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کیوان مهتدی و آنیشا اسدالهی 

نیروهای مختلف مسئله از جانب  تاکنون  و  است،  یادداشت کمابیش آشنا  این  ی 

اندیشیده مطرح   به آن  از پرسش  شده و  ها و شده است. و چه بسا در بطن بسیاری 

رغم چرا به   شنیده شود. پرسش این است که  آنهای ظاهراً نامرتبط نیز طنین  نوشته 

بی  جنبش سابقه کثرت  سیاستی  و  اعتراضی  رهاییهای  یک های  حول  آنها  بخش، 

گیرد؟ و  بخش میان آنها چگونه شکل می شوند؟ ائتلاف رهایی واحد همگرا نمی   ی هپروژ

 دهیمنشان می ی اصیل برای وضعیت فعلی بدل شود؟ در ادامه  بدیلتواند به  طور می هچ

که این موضوع با پرسش از »کار« و »طبقه« پیوندی درونی دارد و چه بسا نیازمند 

کارگر« باشد.   ی های سنتیِ »طبقه لفه ؤبازنگری در درک ما از بسیاری از م

درخت پُربارِ ستیز شاخه خم کرده، اما چه حاصل؟. 1
ی اعتراضی در تاریخ معاصر ما سرآمد بوده است؛  چند سال اخیر به لحاظ گنجینه 

؛ از «زن زندگی آزادی»  جنبش از اعتراض به ویرانی محیط زیست در سطح خیابان تا  

اعتراضی  کنش  دادخواه؛های  مادران  تا  انقلاب  جنبش  دختران  با  از   مطالبات هایی 

تا  پرستاران،  و  بازنشستگان  معلمان،  کارگری،  اعتراضات  مانند  محدود  و  مشخص 

بروز میخیزش ناگهانی که پشت سر هم  و  فراگیر  میان،  های  این  در  ماه  یابند.  دی 

گسستی قطعی با گفتمان سیاسی پیش از خود ایجاد کرد. در سطح گفتمانی،    1396

شان به زیر کشید، و در میدان عملی، کثرت های عاجبازیگرانِ سیاست را از برج کهنه 

ی سیاسی را به نمایش گذاشت. این کثرت هم به لحاظ ه شدای از عواملِ فعال سابقه بی 

جغرافیایی، هم به لحاظ اقشار و نیروهای اجتماعی درگیر، و هم به لحاظ مطالبات و 

یان تا دانشجویان، ی. در همین زمان بود که از روستاکننده بودالگوهای اعتراض خیره

صحنه به  چارچوب  معترضانی  در  دیگر  که  شدند  وارد  سیاسی  های بندی جناح ی 

های گرفتند و به دنبال اصلاح درونی نبودند ــ هرچند هنوز گروه حاکمیت قرار نمی

بردند، و هر یک صدای اعتراضی مختص ی معترض در یک همزمانی به سر نمی پراکنده 

 کرد.  به خود را بیان می

چنانکه در چند بعد از آن، اعتراضات با همین نیروی گریز از مرکز گسترش یافت،  

ی ایم که تا پیش از آن، چه از سوی بدنههایی بودهآفرینی گروهسال گذشته شاهد نقش 



  


 

 پس، چپ، دو، سه 

  98شدند. در آبان  حاکم و چه از سوی اپوزیسیون، از سپهر سیاسی بیرون گذاشته می

های ایم، که طنین این کارزار خونین میان زندگی شاهد شورش سراسری دیگری بوده

رایج، شورشْ صدمه  تصور  برخلاف  دارد.  ادامه  امروز  تا  موجود  مدافعان وضع  و  دیده 

ی گذشته در سرتاسر دنیا و های دور نیست، و در چند دههالگویی متعلق به گذشته 

ما، شورشِ نان و انرژی به یکی از الگوهای فراگیر اعتراض بدل شده    ی ویژه در منطقه به

کشور ثبت    139  انرژی و نان دربهای  بیش از ده هزار اعتراض به    2020است )در سال  

به  تصور میشد(.  از مشر  کورشود  علاوه، چندان که  و درکی  الگویی نیست،  و  وعیت 

پذیرترین  انِ جامعه همیشه حمله به زندگی آسیب سرآمدحلِ  اخلاقی دارد: چرا اولین راه

ترین شرایط زندگی محروم باشیم، در های جامعه است؟ چرا ما باید از حداقلیبخش 

 کنند؟ های خود را پر میای با احتکار و فساد و تبانی جیب که عده حالی

،  1401ی عطف در تاریخ معاصر ما، جنبش ژینا بوده است. سال  ترین نقطهاما مهم 

بود که خیزش بار  قلب وضع  نخستین  و  پیدا کردند  های سراسری طنینی هماهنگ 

شعار   انتخاب  گرفتند.  نشانه  را  آزادی »موجود  زندگی  اعتراض   «زن  یک  سوی  از 

ی عطف های اعتراضی نقطه سراسری، نه تنها در تاریخ ما، بلکه در تاریخ تمام جنبش 

های آن بارها مورد تحلیل و تجلیل قرار گرفته است.  آید که دلالتمهمی به حساب می 

اعتراض و مقاومت به هویت اجتماعی بخش عمده  از  واقعیت این است که امروز،  ای 

ها بدل شده است. و احتمالًا  هفتادی ها و دهههشتادی تر یا به اصطلاح دهه نسل جوان

هایی که از قدرت دوگانه )یعنی استقرار قدرت مردم در برابر قدرت حاکم( تنها نشانه 

ی عمومی د جاری بر سر پوشش اختیاری و حق بر بدن زنان در عرصهشود، نبردیده می 

 است. 

ها ی این جنبشال مطرح شده که با وجود این تاریخ پربار، چرا مجموعهؤاین س

اند. در پاسخ علاوه بر سرکوب شدید، به هنوز به تغییری بنیادین و پایدار منجر نشده 

شود. تمام این ی مشترک، و نبود افق جدید اشاره می فقدان سازماندهی، فقدان پروژه

برون برای  اما  هستند،  صحیح  خود  جای  به  بنعوامل  این  از  تحلیل  رفت  باید  بست 

از  دقیق ببینیم دقیقاً  باشیم و  این عوامل داشته  از چندوچون   چه چیزی   غیابتری 

به دست  صحبت می  بیرون و  از  افق مشترک  آیا سازماندهی و پروژه و  عوامل کنیم. 
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جوشد، شود یا باید از درون آنها بجوشد، و اگر از درون میها تزریق میبیرونی به جنبش 

یافتگی اولیه  شود، یا خود نیازمند سطحی از سازمان خودی ایجاد میآیا به شکل خودبه

یا درکی مشترک میان نیروهای متفاوت است؟ با وجود شرایط متفاوت زندگی میان  

کنند،  های متفاوت آنها که گاه یکدیگر را اصلاً درک نمیاقشار مختلف جامعه و دیدگاه

 توان به درک مشترکی میان آنها رسید؟چطور می 

 

 ایم؟ کجای کار ایستاده. 2

کند،  های اخیر مواجه میاین غیاب ما را با غیاب بزرگ دیگری در مبارزات و جنبش 

رود. است که به شکل سنتی از آن انتظار می   کارگر در جایگاهی  ی که همانا غیاب طبقه 

برند،  ها به سر می های صنفی و کارگری هنوز در یک ناهمزمانی با این خیزشجنبش 

ها و اعتراضات کارگری چنانکه در زمان بروز خیزش ژینا شاهد افول چشمگیر اعتصاب 

جنبش بوده  البته  خیزشایم.  این  از  خود  سهم  به  صنفی  و  کارگری  حمایت های  ها 

ها نیز خود به کنندگان در این اعتراضاند، و از سوی دیگر، بسیاری از مشارکت کرده

و موضوعات   طبقه ی کارگر تعلق داشتند، اما هنوز پیوندی درونی میان قلمروی  طبقه 

ها، بلکه ایجاد نشده است. این جدایی نه تنها در بطن خیزش  ی زنانمسئلهدیگر مانند  

ی شخصی ما  کارگری نیز مشهود است، چنانکه در تجربه  جنبش   ی ی روزمرهدر تجربه

ی جنسیت وی، انتظار در این سالیان، هنگام مشارکت و بحث، از یکی از ما، به واسطه 

ی طبقه کارگر و زنان، یا نسبت بین دو جنبش زنان و رفت که حتماً راجع به رابطهمی 

گاه بسیار حائز اهمیت است، اما این  کارگری صحبت یا فعالیت کند. هرچند این تلاقی

ی بیرونی برای زنان ی کارگر یک مسئله ی طبقه دهد که هنوز مسئلهپافشاری نشان می

 کارگر بپردازد.  ی شود، و یک زن فقط باید از این منظرِ بیرونی به طبقه تلقی می 

ی کارگر طبقه به لحاظ تاریخی، جایگاه کلیدی طبقه کارگر از این رو بوده که آزادی  

شود. به این اعتبار، جداییِ های جامعه در نظر گرفته می در گروی رهایی تمام عرصه

به  سازمان مبارزاتِ  طبقه یافتهنسبت  جنبش ی  تنوع  و  کثرت  از  کارگر  اخیر، ی  های 

ی کارگر.  ی مشترک درون مبارزات خود طبقهانداز و پروژهبازتابی است از فقدان چشم
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به باور ما، این وضعیت، علاوه بر )و در امتدادِ( توضحیات سنتی، مانند فقدان آگاهی 

ای در مناسبات اجتماعی کار، و تطبیق طبقاتی، ناشی از تحولات گسترده و گاه ریشه

نیافتنِ ذهنیت و چارچوب فعالان کارگری و صنفی با این مختصات جدید است. اگر به 

ثبات بسیار فراگیرتر از چیزی است  بینیم که شرایط کاری بیاطراف خود نگاه کنیم، می 

وقت  کنیم، اغلب ما به صورت اتمیزه، یا دورکاری یا در قالب چندین کار پاره که تصور می 

تکه شده و هویت شغلی میان ما کمرنگ مشغول به کار هستیم، فرایندهای کاری تکه

شد و آن  ط نسبت داده می متوس   ی هایی که به شکل سنتی به طبقهشده است. خصلت

کارگر نیز    ی ساخت، امروز در میان طبقه ای نامطمئن می را برای رهبری تغییرات ریشه

ندرت کسی را پیدا شود. حتی در میان زندانیان سیاسی، به به شکل گسترده دیده می 

ی اعتراض جمعی در محیط کار را داشته باشد، یا علت اعتراض خود کنید که تجربهمی 

 های شغلی و مناسبات کار پیوند دهد.  لفهؤرا به نحوی با م

اغلب نهادهای کارگری و مبارزات صنفی ما هنوز محدود به کارگران رسمی هستند،  

 ی ی نیروی کار جامعهو در این چهارچوب امکان رهبری، و حتی نمایندگی بخش عمده 

ی خودمان بگوییم. ما هر دو برای حمایت از ما را ندارند. مثالی در این زمینه از تجربه

های مستقل صنفی، در زندان هستیم و از این جهت در یابی و تجمعِ تشکلحق تشکل

ها است که از ایم. به علاوه، هر دو سالارتباطی نزدیک با نهادها و فعالیت صنفی بوده 

طور ها یا بهثبات در مدارس، آموزشگاه طریق تدریس و معلمی به شکل ساعتی و بی 

هایی همچون ما که بخش  دانیم که معلم ، می حالکنیم. با این  معاش میخصوصی امرار  

می عمده تشکیل  را  آموزشی  کار  نیروی  صنفی ی  نهادهای  از  کدام  هیچ  در  دهند، 

معلم   به طور جدی شوند، و حتی از دید بسیاری از شاغلان رسمی، ما  نمایندگی نمی 

 آییم. به حساب نمی

این اشارات به معنای کم اهمیت جلوه دادن شجاعت، فداکاری، و ایستادگی فعالان 

سال  این  در  کارگری  و  زمینه صنفی  در  ویژه  به  حق ها،  مانند  سیاسی  مطالبات  ی 

گری در دل جامعه نیست. نیروی یابی و حق تجمع، و نیز نهادینه کردن مطالبهتشکل

می ایفا  موثری  بسیار  نقش  هنوز  باشد،  شده  کوچک  هم  هرچقدر  رسمی،  کند،  کار 

که اعترضات صنفی )مانند اعتراضات معلمان( در شرایط سیاسی و اجتماعی ما،  کماآن
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کنشی  برعکس،  بلکه  قدرت،  با  گفتگو  و  مذاکره  هدف  با  ارتباطی  کنش  یک  نه 

ی عمومی به  ضدارتباطی است و تجلیِ عاملیت و نوعی ابراز وجود این اقشار در عرصه

بینیم که اندیشیم، می های پیش رو می، اگر به آینده و قدم  اینوجود  آید. با  حساب می

اندازهای متفاوت  تغییرات در ترکیب درونی نیروی کار و مناسبات مزدی، و فهم و چشم

کاران، و غیره( به حدی ثباتهای مختلف کار )مانند کارگران غیر رسمی، بی میان بخش 

برای نیروی کار را ندارند.  ها و نهادهای موجود امکان نمایندگی واحد  است که چارچوب

ی منسجمی کارگر در مقام سوژه  ی توان انتظار داشت که طبقهدر چنین وضعیتی نمی

آفرینی کند که از درون وحدت یافته است. نهادها و فعالان صنفی و کارگری حتی نقش 

ی امن مشاغل رسمی خارج برای رسیدن به مطالبات صنفی خود ناگزیر باید از دایره

 شوند، و این اقیانوس جدید را شناسایی کنند.  

ببینیم دقیقاً کجا ایستاده با کثرت  با این اوصاف  ایم. واقعیت این است که امروز 

ها مواجه هستیم، اما در مقابلْ بحران خصلتی فراگیر دارد و این ای از اعتراضسابقه بی 

نمی  پاسخ کثرت  به خودی خود  به  تواند  را  ما  زندگی  که  باشد  فراگیری  بحران  گوی 

، این کثرت درتقابل با عامل  1401اشکال مختلف غیرقابل زیستن ساخته است. در سال  

شک تشخیص این دشمن مشترک شرط صدایی رسید. بی بیرونی تا حد زیادی به هم 

تواند نمی  ،لازم سیاسی شدن و همگرایی بین این صداها است. اما این کثرت، این انبوهه 

آبا تغییراتِ ریشه ائتلاف  آنکه  باشد، مگر  ماندگار همراه  با نها هم ایِ  و  از درون  زمان 

 آنها شکل بگیرد.   همبستگی اجتماعی درونی

طبقه  دیگر،  نمی  ی از سوی  سنتی  معنای  به  پاسخی حاضر کارگر  تواند همچون 

آماده به این معضل تلقی شود، زیرا الگوی سلطه و سرکوب هر کدام از این نیروهای 

روزمره   ی صدایی در برابر دشمن مشترک، در تجربهرغم هماجتماعی متفاوت است و به 

کنند. به بیان دیگر، ما در جایی بسیاری از آنها خود را درتقابل با یکدیگر تعریف می 

گرفته  می قرار  تبلیغ  هویت  سیاست  چنانکه  کثرت،  صرف  بر  پافشاری  که  کند،  ایم، 

ی طبقاتی نیز به  قدیمی وحدتِ درونی یک سوژهناکارآمد است، اما بازگشت به الگوی  

ای باشد که از یابی ما باید به گونه همان میزان دور از ذهن و ناکارآمد خواهد بود. جای 
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کثرت کنونی به سمت یک همبستگی درونی بین کثرت نیروها حرکت کنیم، بدون 

 که بخواهیم بخشی از این کثرت را برای گنجاندن در یک قاب واحد مثله کنیم. این

ها در سطح جهانی، بعد  ما نیست، و تمام جنبش   ی این وضعیت منحصر به جامعه

ای و بدون از یک حرکت از وحدتِ طبقه به سمت الگوهای متکثر، خودجوش، شبکه 

رهبری در اعترضات، اکنون در مسیر حرکت دوم، یعنی عبور از این کثرت برای تعریف  

که مفاهیمی همچون پریکاریا، مالتیتود، شکل جدیدی از میدان مبارزه هستند، چنان 

تلاش اینترسکشنالیتی  مفهوم یا  برای  وضعیت هایی  این  مفهوم پردازی  ادامه  در  اند. 

گزینه  ثباتیبی  عنوان  به  چشمرا  برای  احتمالی  میای  مرور  مشترک  و انداز  کنیم 

 به پیوندهای درونی این کثرت اندیشید.  کارتوان از منظر پرسیم آیا می می 
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هم برای اشاره به وضعیت زندگی معاصر    پردازی شده کهای مفهومثباتی به گونه بی 

اهمیت این مفهوم از آن رو   2. رودو هم برای اشاره به مناسبات کاری جاری به کار می 

این که ضمن  فصل است  به  میمشترککه  قلمرو  دو  هر  به  های  اما  کاسه  یکپردازد، 

نمی منجر  اجتماعی  نیروهای  و  مسائل  کثرتِ  بی کردن  اول،  نگاه  در  به شود.  ثباتی 

کند. زندگی به خودیِ خود، و در هر جامعه ترین وضعیت زندگی بشری اشاره می بنیادی 

ها قرار دورانی از تاریخ در معرض تهدیدات بیرونی مانند بیماری، مرگ، و انواع آسیبو  

ای که فهم آن حتی  گونهها مشترک است، به پذیری بین تمام زندگی گیرد. آسیب می 

مقدم بر درک من از فردیت خویش است. جهان اجتماعی ما مبتنی بر وابستگی متقابل  

تنیده  همدرهای ما از هم متمایز و در عین حال  که زندگی ما به یکدیگر است، چنان 

ی وجود فرد است. زندگیِ دیگری همواره بخشی هستند و کثرت و ناهمگونی شرط اولیه

سیاسی با هدف عدم وابستگیِ   ی دهد. و به این اعتبار، مبارزهاز زندگی من را تشکیل می 

سانی است. مسئله برسر معنا و حتی غیرانپذیریْ بیمطلق و حدف هر شکل از آسیب

می خود  به  اجتماعی  مناسبات  یک  در  وابستگی  این  که  است  مانند  شکلی  گیرد، 

واقع،   در  است.  وابستگی  از  نامطلوب  شکلی  آشکارا  که  کارفرما  به  کارگر  وابستگی 
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جای اینکه مانعی بر سر راه مبارزه برای زندگی بهتر به حساب بیاید، بهپذیریِ ما  آسیب 

 گاه سازماندهی و فهم مشترک ما از جهان بیرون باشد.  تواند گرهمی 

های اجتماعی، ی سازمانها به واسطهپذیری شناختی، آسیب گذشته از سطح هستی 

شود. بر کسی پوشیده نیست سیاسی، و اقتصادی حاکم بر جامعه مدیریت و ایجاد می 

ها را هستیم که برخی زندگی ثباتی در جامعه مواجه  که ما با ساختار نابرابر توزیعِ بی 

پذیریْ به قدمت زندگی اجتماعی ما وجود داشته،  نهد. آسیببیشتر از دیگران ارج می

هایی است که از این زندگی  رو، زندگی هر کدام از ما وابسته به زیرساخت اینازو هم  

فهمیم که زیر کنند و ما می ها سقوط می حمایت و محافظت کند. وقتی این زیرساخت 

ایم، وقتی مسئولیت حفاظت از زندگی فقط  پای ما خالی شده و به حال خود رها شده 

که قدرت لازم برای این مسئولیت در اختیار ما  بر دوش خودمان گذاشته شده، حال آن

پذیری فهمیم که ما فقط موجودی متفکر یا بدنمند نیستیم بلکه آسیب نیست، وقتی می 

به یکدیگر   انسانیت ما جای گرفته، آنگاه می در ریشهو وابستگی متقابل ما   توانیم ی 

 ی انسانی خود قرار دهیم. ثباتی را مبنای زیست و مبارزه مان از بیدرک مشترک

سرمایه دوران  پایان  عنوان  با  گاه  )که  امروز  شرایط  یاد  در  آن  از  نولیبرالی  داری 

رانیِ سازی زندگی و کار اهمیت بنیادین یافته، چون الگوی اصلی حکمثباتشود( بیمی 

ی دهد. در سطح تغییرات کلان ساختاری، دو سویهاقتصادی و سیاسی را تشکیل می 

که سازی فراگیر جامعه منجر شده: نخست اینثباتداریِ نولیبرالی به بیاصلی از سرمایه 

ها فقط و فقط مسئول  که دولتافراد خودشان مسئول همه چیز هستند؛ دو دیگر این

ح و  فضای  فایجاد  از  هستندوکسباظت  آن  3. کار  فرایند حاصل  در  ما  اکنون  که، 

بی عادی  استانداردسازیِ  و  با گسستگی سازی  دوران  این  هستیم.  و ثباتی  زمانی  های 

ماند و که تمام مختصات زندگی ما نامعین و معلق باقی می مکانی همراه است، چنان 

قراری دائمی است، در بحران دائمی بازتولیدی و بقا، در تنها پیوستگی آن در همین بی

ناپذیری و اضطراب، در بیگانگی فراگیر و فقدان یک روایت منسجم از زندگی  بینی پیش 

   مان.فردی و اجتماعی

بینیم که هرچقدر تشخیص و تمییز مرزهای طبقات  ثباتی می رانی بی در دوران حکم

بندی و قشربندی ای طبقهرحمانهشکل بیاجتماعی دشوار شده، در مقابل جامعه به  
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مراتب اجتماعی )به تعبیری  شده است. به غیر از اقلیت بسیار کوچکِ بالای هرم سلسله

ی این ای برنده ثروت و قدرت(، هیچ قشر یا طبقه اصلی  صاحبان    بالایی و  درصدیک

های واکش با دیگر گروه وهای اجتماعی پیوسته خود را در کش میدان نیست. تمام گروه 

کارگر کارگران   ی کند، طبقهمتوسط فقرا را رها می   ی کنند: طبقه اجتماعی تعریف می 

داند؛ کارگر رسمی نیروی کار غیررسمی را رقیب  افغانستانی را عامل مشکلات خود می 

بیند، و نیروی کار غیررسمی کارگران رسمی را اشرافیت کارگری خطاب قرار  خود می

جمی  شدید  تبعیض  بر  مبتنی  اجتماعی  مناسبات  سطوح  تمام  است؛  دهد؛  نسیتی 

شوند، اما در فقدان مند به حاشیه رانده میشکل پراکنده اما نظام ها به ها و جمعیتاقلیت

پردازند، چون های تحت ستم با یکدیگر به رقابت می همبستگی اجتماعی، گاه اقلیت 

ی در دسترس آنها برای تأمین حداقلی از محافظت اجتماعی قربانی بودن تنها گزینه

 است.  

پذیری، بلکه ناپذیری، یا آسیب بینیثباتی نه به معنای صرف پیش به این اعتبار، بی 

سازی عموم جامعه است. آنچه به میانجی حق باید مند سلب قدرت و ناتوانروند نظام 

دیگری است.  گرفت، اکنون وابسته به بخت و اقبال، و لطف و میل  در اختیار ما قرار می 

ثباتی به لحاظ جغرافیایی، قومیتی، جنسیتی، فرهنگی و اجتماعی بنابراین هرچند بی

به شکل افتراقی سازماندهی شده، اما برای عموم جامعه با یک دلالت سیاسی مشخص 

دو است، زیرا شهروند بودن درجهما به شهروندان    ی همراه است، و آن تبدیل شدن همه

 حق داشتن یا موجود صاحبِ حق بودن است، و این قلمرویی است که از معادل حقِّ

آن کسی که اندک امتیازی گرفته، شرایط   4هر کدام از ما به طریقی سلب شده است. 

برد، سر می به که در محرومیت  داند، و آنی دیگری میاساساً ناپایدار خود را مدیون اراده

افتاده، و وضعیت هیچگمان می یک در چارچوب حقوق کند از بد حادثه به این روز 

  شود.بنیادین تعریف نمی

کاری و سازماندهی و مناسبات جدید کار و تولید ارزش ثباتدر سطح اقتصادی، بی 

ای کمابیش آشنا است. ما با شرایط مرکززدوده از استثمار مواجه هستیم که هم  پدیده

مکانیِ آن، و هم مرزبندی زمانی آن  کشی و استخراج ارزش، هم تمرکز  الگوهای بهره 

جنسیت  عمیقاً  کار  سازماندهی  که  نیست  شکی  است.  شده  موانع  متکثر  با  و  یافته، 
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ها ی این گروههای تحت ستم همراه است. با این حال، بقای همهمضاعف برای اقلیت

پاسخ  سیاسی  و  اجتماعی  نهاد  هیچ  و  است،  پولی  دستمزدهای  گروی  در  گوی فقط 

های حمایتی غیررسمی مانند پشتیبانی علاوه، شبکه به   5. نیازهای بنیادین جامعه نیست 

ی سقوط آزاد اقتصادی مضمحل های اخیر به واسطهخانوادگی یا محلی نیز در سال 

ما را تشکیل بدهد. باید   ی شده است. شاید از این منظر بحرانِ بازتولیدْ ابربحران جامعه

درباره جهانی  ادبیات  که  داشت  بی توجه  مسئلهثباتی  به  زیادی  حد  تا  ی کاری 

ابداع انعطاف  کیش  گیگ،  اقتصاد  کار،  تکنولوژی   پذیری  و  نوآوری،  روندهای و  زدگی 

ثباتی، بیش از همه تهاجم مستقیم با ابزارهای سیاسی پردازد. در ایران اما بی تولید می 

سازی زندگی عموم جامعه با اهرم فقیرسازی ثباتکارگر و بی   ی و اقتصادی به قلب طبقه 

 و سرکوب شدید است. 

های ی دیگر آن در جایگاهثباتی در مناسبات کاری، و لبهی بی به این ترتیب، یک لبه

اجتماعی و شرایط زندگی قرار گرفته است. این مفهوم علاوه بر تغییرات ساختاری کلان 

روزانه واقعیت  جامعه،  نام در  نیز  را  ما  می ی  تجربه کند،  گذاری  بطن  در  ی واقعیتی 

های اجتماعی، قومیتی، جنسیتی،  های مختلف اجتماعی، که تمام گسلی گروهزیسته

و فرهنگی را برای کسب سود، و در راستای تمرکز ثروت و قدرت در دست تعدادی هر 

تولید می چه کوچک فعالانه  و  بی تر سازماندهی  نمی کند.  ترکیب طبقاتی ثباتی  تواند 

تجزیه بیشتر  و  کند،  تبیین  را  ستم کنونی  طبقات  دل  در  طبقاتی  نشان ی  را  دیده 

شود، این طبقه انداز مارکسی که طبقه در حین مبارزه ساخته می دهد. اما از چشممی 

نیافتگی داری از این تعینهایی که سرمایهسم یی متکثر و در سیلان با تشخیص مکان 

تواند مبنایی برای درکی مشترک ریشگی، میبی برد، با امتناع و مبارزه علیه این  سود می 

ی مبارزات را نیز تأیید و تقویت  تنیده های در همباشد، که در عین حفظ تمایزها، ریشه

همانمی  درست  ریشهکند،  در  جنگل  یک  درختان  که  یکدیگر طور  از  خود  های 

 کنند. تمییزناپذیرند و از همدیگر مراقبت می 
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بیانی  دست یافتن به این ریشه ها و خلق فضای پیونددهنده و دربرگیرنده، یا به 

افتد. همچنین  پردازی اتفاق نمیسازی و مفهوم حفظ تمایز در دل اتحاد، صرفاً با گفتمان 

طور که اشاره شد  آید. هماننیت نیروهایی درگیر نیز به دست نمی گرایی و حسنبا اراده

که نیروهای مختلفی در ی وضعیت ایران بشویم، کماآننباید دچار استثناپنداری درباره 

گاه هستند. از جمله گرایش  ی جهانی در حال پرداختن به این گره سطح منطقه و عرصه

هایی فمینیسم بازتولید اجتماعی، اکوسوسیالیسم، و نیز سوسیالیسم دموکراتیک، پاسخ 

ارائه داده این وضعیت  برای خبرای  نیز  ما  نیازمند همفکری، اند.  لق چنین چارچوبی 

های ملموس در این زمینه هستیم.  ی طرحهای متعدد دربارهتشریک مساعی، و تجربه

های احتمالی، نیازمند توان حدس زد که هر پاسخی در این راستا، فارغ از تفاوتمی 

ها است. از  حرکتی دوگانه، چه در سطح نظری و چه در سطح عملی در میان تشکل

ای بازنگری کنیم، که از کار گونه داری بهیک سو، باید در درک خود از کار در سرمایه

داری مانند کار خانگی و های دیگر کار در سرمایهیافته فراتر برود، و چهرهآزاد رسمیت

بر بگیرد بتواند خصلت   6؛ کار اجباری را در  بر تبعیض های جنسیت تا  یا مبتنی  یافته 

سازی تمام کارها در دل تعریف کار بگنجاند، تعریفی که به دنبال یکپارچهقومیتی را  

کارگری  های درونیِ آنها را در یک درک انتزاعی منحل نکند؛ تا جنبشنباشد و تفاوت

نمونه   )برای  ببینند  خود  مطالبات  با  پیوند  در  را  کار  غیررسمی  اشکال  بتواند  ما 

کاران باید حجم بسیار زیادی از کار اجباری یا کار رایگان انجام دهند، تا صرفاً ثباتبی 

تا  را  آوردن یک شغل  به دست  بگیرند و شانس  قرار  کار  پیدا کردن یک  در معرض 

حدودی داشته باشند(؛ تا نیروی کار تولیدیْ کار بازتولیدی و کار خانگی را موضوعی 

انع مضاعف بر های خود نبیند؛ تا موت خواستجانبی در حد یک تعارف در میان فهرس

بندی درون نیروی کار جای داده های تحت ستم در بطن قشربندی و صفسر راه اقلیت

 شود.  

های متکثر موجود، به جای اتحادهای ساختگی با قلمروی سپس، در دل جنبش 

که ی فراگیرترِ کار به موضوع هر یک از آنها نگریست، چنان توان از این دریچهطبقه، می 

تقلیل  عین  بدون  در  آنها  کار، همبستگی  و  آشنای طبقه  و  قدیمی  مفاهیم  به  گرایی 

  گوییم جنبش زنان و جنبش ها برجسته شود. به این اعتبار، وقتی می تشخیصِ تفاوت



 


 

 کیوان مهتدی و آنیشا اسدالهی 

کاسه کردن همه در قالب  یکهای قومیتی جنبش زحمتکشان هستند، منظور  اقلیت

ها نیست،  قلمروی کار در این جنبش های بیرون از  یکپارچه، یا حذف سویه  ی یک طبقه

این مهم است که ما همواره نه یک جنبش کارگری بلکه چندین جنبش  یید  أتبلکه  

اند، هر یک فرد خود را داشتهبه منحصرهای  ایم که هر کدام ویژگیزحمتکشان داشته

قابل جابه لشکر ذخیره دارند که  را  با بخش ی خود  نیست، هر کدام جایی  های دیگر 

ها هنوز اند، و این جنبش ی خود را داشتهالگوهای سرکوب، استثمار، ستم، و مبارزه 

 ی فراگیر کار متحد شوند.  اند در یک جبههنتوانسته 

ما،   کنونی  سپهر  در  این  به اگر  هنوز  طبقاتی،  گفتمان  راهگشایی  و  رغم ضرورت 

، علاوه  برقرار نکرده استبا عموم کارگران و زحمتکشان جامعه    بایسته  پیوندگفتمان  

تاثیر شناسی متقابل زحمتکشان نیز بیشناسی و ارجرسمیتبر سرکوب بیرونی، عدم به 

های کردن این گفتمان، باید فضایی ایجاد کنیم که به تمام لایهنیست. برای اجتماعی

کاران هستند که یک ثباتزحمتکشان تعلق پیدا کند: به بیکاران که در واقع همان بی 

دار و تمام کسانی که کار آنها در این جامعه دارند و یک روز نه؛ به زنان خانهروز کار  

آید؛ به پرستاران، معلمان و شاغلان در کارهای مراقبتی کار واجد ارزش به حساب نمی

ها را دارد، اما از نظر ارزش در بازار کار در پایین هرم ترین ویژگیکه کارشان انسانی

به تمام های مضاعف را خوردهاند؛ به تمام کارگرانی که داغ تبعیض قرار گرفته اند؛ و 

جوانانی که نه دورنمای شغلی دارند و نه تصوری از هویت شغلی. تنها با حضور تمام 

 توانیم به صدای بلند بخوانیم: این نیروها می 

 پس چپ دو سه 
 پس چپ دو سه 

 ای رفیق جای تو اینجا است
 ی واحد در صف کارگران / جبهه

 چون تو خود نیز کارگری 
 7، زندان اوین1403اول ماه مه  
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پس چپ دو سه(   چهار / ای از برتولت برشت که با ریتم مارش نظامی )یک دو سه  برگرفته از ترانه  1

 نوشته شده است. 
پردازی ثباتی در حوزه کار در قالب پریکاریا در آثار گای استندینگ، و مفهوم بندی بیصورت برای نمونه،   2

ثباتی در قلمروی حیات سیاسی در آثار جودیت باتلر وجود دارد. آلبنا آزمانوا این مفهوم را تا جایی بی

 نامد. ثباتی« می داری بی کند که دوران حاضر را دوران »سرمایه دنبال می 
م   3 درباره ؤاین  فضای کسبلفه  است، هرچند  نیز صادق  ایران  دولت  به شیوه ی  بازار  به جای  ی وکار 

به را  غارت  و  احتکار  که  دارد  اشاره  وهابی(  مهرداد  تعبیر  )به  ویرانگر  نرمال  هماهنگی  عنوان وضعیت 

 کند. اقتصادی تثبیت می
البته خود مفهوم شهروندی تعریفی محدود و مبتنی بر طرد است، اما پرداختن انتقادی به آن نیازمند  4

 تحقیق و یادداشت دیگری است. 
ای عمده   ها است، چنان که محبوس کردن بخششود از جنسِ پر کردن زندان اگر هم پاسخی داده می  5

ی مدیریت فقر و جایگزینی برای خدمات اجتماعی شده  های جامعه به نوعی برنامه ترین بخشثباتاز بی 

 است. 
 نانسی فریزر با مفهوم »طبقه فرای طبقه« مفصل به این بازتعریف پرداخته است.  6
 دانشگاه گوته فرانکفورت در    2024پژوهی معاصر  المللی ایران کنفرانس بین این متن نخستین بار در    7

 به نمایندگی از نویسندگان آن ارائه شد.
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 مرضیه بهرامی برومند 

سال   در  نیویورک  منهتن  در  بیلبوردی  نشان   2022تصویر  را  امینی  مهسا/ژینا 

ی زمینهدر پس   ،به قتل رسید  رنگی مشکیداد که با شالی روی سر و لباس پوشیده می 

ی شد. این تصویر جنبش اعتراضی گسترده تصویر برج آزادی و اعتراضات مردم دیده می 

 ساخت متبادر می به ذهن بیننده در جهان غرب  ایرانیان در اعتراض به قتل مهسا/ژینا را  

نیز  در حال وقوع بود  ای  دریچه  و  به واقعیتِ  اتفاق خواهد    رو  آنچه که  برای   ،افتادو 

جهانیانآگاهی مهسابخشی  اعمال حجاب   ژینا /.  معرض خشونت  در  تهران  در  امینی 

شود، خشونتی آشکار که مردم را در خشمی در حال  گیرد و کشته می اجباری قرار می

 برد.  انفجار فرو می 

ی ایرانیان خارج از کشور در همبستگی با اعتراضات همزمان با اعتراضات گسترده  

گروه ایران،  از در  زنان  آزادسازی  و  رهایی  رسالت  نیز گویی  اپوزیسیون  های سیاسی 

های مختلف و خشونت حاکم در ایران برای خود قائل شدند. در چنین وضعیتی گروه

خواه و پادشاهی  طلبهای سلطنت گروهازجمله  و    ،بزرگ اپوزیسیون نظام حاکم در ایران

سیاست  کنش  و  سیاسی  میدان  وارد  جهان  سراسر  به   ورزی در  شدند.  زودی خیابانی 

خواهان در برابر شعار »زن زندگی آزادی« بر طبل شعار »مرد میهن آبادی«  پادشاهی 

سی و بنیادی  مند زنان در برابر خواست سیای زیست بدن کوبیدند. در این میان مطالبه 

سیاسی مدعی  های  های اپوزیسیون به حاشیه رانده شد و هر کدام از گروهبرخی گروه

 شدند که آزادی و اختیار و مالکیت زنان بر بدن خود، در گرو به قدرت رسیدن گروه

سیاسی »ما« در برابر »آنها« است و کنار رفتن نظام کنونی و به قدرت رسیدن نظام  

 صحنه آمدن دارند. های دیگری که اقتدار بیشتری برای بهپادشاهی و یا گروه

ای از خشونت جنسیتی علیه  طور مشخصی نمونهرو، تصویر مهسا امینی نه به ایناز

عنوان خشونت بنیادگرای مذهبی در جهان صورتبندی شد که برخی از  زنان بلکه به

خواهان و غیره که عموماً دارای طور مشخص پادشاهی های سیاسی سکولار و بهگروه

نظام زبانی و گفتمانی پدرسالارند مدعی شدند که تنها آنان توان رهایی و آزادی زنان 

 مذهبی دارند.  بنیادگرایی ی را از نظام بسته 

های ارزشی و هنجارمند در جهت تثبیت و  در نظام گفتمانی پدرسالار که دوگانه 

می  بازتولید  و  تولید  هژمونیک  سیاسی  نظام  دوگانه تسلط  تولید  با  مفهوم شود  و  ها 
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ی ناپسند و نبود آزادی  شکلی از منظر بخش« گروهی از افراد را به صورت  »الگوی نجات

کند و گروهی دیگر را در پیوستار تکاملی که غرب در آن مسیر و پسرفت بازنمایی می 

کند.  قرار دارد به شکلی از پیشرفت و به سوی وضعیت آزادی نگریسته و بازنمایی می 

های سیاسی پدرسالار بدن زن که همواره راه پسرفت و پیشرفت امر سیاسی در این گروه

 کند. ی زن ثبت و ضبط می را تعریف کرده و گویی فقدان آزادی و رستگاری را در چهره

ایرانیان در جهان، ترویج شعار »مرد همه  درپی گیر شدن جنبش مهسا در بین 

میهن آبادی« در میان طرفداران نظام پدرسالار پادشاهی، بازنمایی یک خشونت معرفتی  

انگیز گفتمان کند، بلکه به فقدان غمتنها حضور زن و عاملیت او را محو میکه نه   بود

. نظام پادشاهی به صورت یک کل واحد و شودمنتهی می ی زنانه  جنبش زنان و سوژه

می  ظاهر  حالی  در  کشور  مرزهای  از  خارج  در  جهان  سراسر  در  که یکپارچه  شود 

الگوی نجاتهای ذاتیتناقض  را در پشت  نظام  اش  از دست  برانداز و مردسالار  بخش 

اغواکننده  منطق  در  را  خود  ابهامات  و  ساخته  پنهان  مذهبی  تصویر بنیادگرای  ی 

ی کند. این پندارْ انگاره ی آزادی در مسیر تکاملی غرب و بازنمایی آن بیان می کپارچهی

زند  جامعیت الگوی آزادی در مسیر تکاملی غرب را به زن خاورمیانه و مسلمان پیوند می 

بندی کند، و در عین  گرایی بدن صورت شمولمشتاق است آزادی را از طریق جهان  و

 سازد. حال این سؤال را که آزادی در مفهوم متکثر آن واقعاً چیست خفه می 

در دوران اوج جنبش »زن زندگی آزادی« تصاویر، مجرای مهمی برای فهم حقایق 

افزون تصاویر در فضای مجازی خوانده و با مصرف روز  ای بودند کهسیاسی در جامعه

عنوان ابزاری ای جایگزین متن نوشتاری بهطور فزایندهامروزه تصویر به شدند.درک می

می  دانش  و مصرف  انتشار  گفته شود.  برای  در عصر  ی  به  بودریار  تکثیر ژان  فناوری، 

ی افراطی تصاویر دلیل آغاز مرگ »امر واقع« توسط بازنمایی افراطی شده است. مشاهده 

جانبه  همهتصاویری که  کند ـ چیزهایی در آن ناپدید شده و  تصویر تعارض ایجاد می

برای بودریار مصرف    ی تصاویر، نیاز به مستندسازی پیوسته،نیستند. مخابره و مبادله

دارد ی معنا است و نیز فریبی توسط توهم امر تصویری است که ما را وامیبیش از اندازه 

تا از دنیای »واقعی« فاصله بگیریم. ادوارد سعید با مستندسازی تولید دانش تاریخی 
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هایی برای مهار، و تولید معنا  پایگاه عنوان  شناسی، اهمیت تصاویر را بهشرق در شرق 

 کند.  »دیگری« توصیف می  ی درباره

ای از خلال تصاویر طور فزایندهدرک ما از حوادث جهان، جنگ، سیاست و غیره به

رسانه  در  ویدیوها  دسترسو  و  بازگو  میها  عکسپذیر  یوتیوب،  کلیپ شود.  و  های ها 

می رابطه   اینترنتی فراگیر  را  تصویر/دانش  به  ی  را  دنیا  اغلب  تصاویری  چنین  کنند. 

کنند. فقدان تنوع  های نیکی و شرارت، فضیلت غربی و بدویت شرقی تقسیم می دوگانه

و   نوشتاری  به   دشواریِمتن  و  فیلم، سریع  و  تصاویر  از  استفاده  با  آن،  آسانی مصرف 

ها  با فراهم کردن یقینی بصری پیچیدگیتنها  مصرف برطرف شده است. تصویر نه قابل 

عنوان یک زبان جهانی واحد نیز عمل دهد، بلکه به پیوسته کاهش میهم را در جهان به

»سرمایهمی  میانجیگری  کند.  نیازمند  ندارد؛  وجود  خلاء  در  تصویر  بصری«  ی 

های خاص با قدرت تفسیری است. همانطور که ادوارد سعید مدعی است، تصویر گفتمان 

نهفته  تولید  »دیگری« همیشه دانش  و  یافته  گفتمانی سازمان  قدرت  با  که  دارد،  ای 

فیت رفع عطشِ تشنگان معنا را شود. به بیان سعید، تصویر، قدرت ایجاد معنا و ظرمی 

 دارد.  

شود[  شود، بلکه تصویری ]انتخاب میهر تصویری فقط برای انتشار انتخاب نمی

کند، رهنمون سازد. این  که قادر است بیننده را به مسیر دانستن آنچه تصویر حمل می 

ها و در جهت اهداف روابط قدرت نظام آید تصاویری که توسط رسانه پرسش پیش می 

شود چقدر  بازنمایی و منتشر می   -عموماً فاقد گفتمان زنانه است-سیاسی خاص که  

جنبش زنان و رهایی و مالکیت زنان بر بدن خود    مطالباتحاشیه راندن  تواند در بهمی 

 تاثیرگذار باشد؟ 

حکایت از آزادی نه در جنبش زنان،    »زن زندگی آزادی«  »آزادی« در شعار  ی واژه

یا   برتر  کامیابیبرای تغییر  به قدرت رسیدن یک گروه  برای    بلکه،  و  آزادی و رهایی 

پدرسالار در هر گروه    قدرت  «پرسش کشیدنبه »  ،ژولیا کریستوا  بیان  و به  ،سرپیچی

بندی گفتمان انقلاب و لحظات انقلابی  برای جنبش زنان، مفصل   . است  سیاسی مردانه

به پذیر نیست. برای جنبش زنان  امکان  بدون به پرسش کشیدن ساختارهای مردسالار

ی ی زیستهتجربهدر    «حیاتی  ی لحظه، »هادن از قوانین، هنجارها و ارزششیپرسش ک
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از    افراد یک جامعه است نه مطالبه و خواستِ یک نظام مردسالار و روابط دیگری  و 

و   ها« دیگر به امتیاز. چون از رهگذر به پرسش کشیدن چیزهاست که »ارزشقدرت

و   زندگیمفهوم  از سیالیت، چندظرفیتی بودن و    شود و به معناییتبدیل نمی  هادوگانه

 یابند.  دست می  حیات

خواهیم« است.  این شکل از جنبش زنانه در ذات خود دارای کنش انقلابیِ »ما نمی 

تنها به قیمت    و به چالش کشیدن قدرت  خواهیم« و نفس پرسشنمی   کنش انقلابیِ »ما 

ست. آنچه در  ا  از این نظرگاه، غیاب پرسش، غیاب زندگی   .آیددست می   سرپیچی به

خاستند،    پااش بهجوانان، علیه  و  دیده«مردمِ »طردشده« و »رنج زنان و  ،  مهسا  جنبش

 و   « است زندگی روزمرهسیاسی برای تثبیت حقِ »احترام به    یک جنبش اجتماعی و

 .است  مند و کنش  بدنمند زیست و زندگی روزمره امری 

اساساً »زندگی روزمره«   موجودهای ایدئولوژیک نظام حاکم و آرماننظام گفتمان 

را با نگاهی تحقیرآمیز همچون امری مبتذل    معمولیزیستی و بدنمند مردم    و مطالبات

ترین قلمرو تولید معناست. قلمرویی که در  روزمره اصلی  . در حالی که زندگینگردمی 

ها  ود. بازشناسایی این قابلیتشمی   های فردی و جمعی ساختهها و توانمندی قابلیت آن  

ها هم  انسان  شودها و داشتن نگاه انتقادی به خود و نظام است که سبب می و توانایی

روابط و  »دیگری«  و  »خود«  شناخت  جهان به  و  جامعه  شناخت  به  هم  و  شان 

نائل پیرامون یعنی در    شان  تغییراتی در زندگی فردی و جمعی خود  ایجاد  با  و  آیند 

 . گونه که باید باشد دست یابنداجتماعی آن  گونه که هست به جهانجهان اجتماعی آن

انسداد فضای سیاسی و کنترل و دخالت دولت و  سامان اقتصادی و  ه در شرایط ناب

روزمره زندگی  بر وضعیت  ادامهحکومت  در  آزادی«  زندگی  مردم، جنبش »زن   ی ی 

ظهور   »زن«  مرکزی  دال  با  و  زنان  تاریخی  استجنبش  اگرچه   .کرده  جنبش  این 

ازجمله   اجتماعیهای  نابرابری   تبعیض و  سیاسی وی  فضای بسته اقتصادی و    های فشار

دال  هدف گرفته است اما  نیز  و امثالهم را    و مرکز و حاشیه   ی ملیتو    ی قومیت  ایلمس

اجباری در    کم از زمان فرمان حجابدست   »زن و زندگی« است.  آنمرکزی گفتمان  

در هر شکل آن و حق  - بدنمندی زندگی روزمره  سرکوبِ  -ها سال  1357اسفند سال 
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به تاکنون  احترام  زنانه  هویت  و  روزمره  نگاه    ،زیست  در  زن  بدن  و  تنانه  اجتماع 

 سرکوب و به تصرف و اسارت درآمده است.   آمیز و ایدئولوژیک مردانهخشونت

ها برای شنیدن صداهای در حاشیه و توجه به تکثر  رغم تلاشها علیطی این سال

هستی سیالیت  تبعیض و  ساختارهای  وجود  و  زنان  فمینیسشناختی  نگرش   م آمیز، 

و کنش حوزه فعالیت  در  بهمرکزگرا  زنان  نظر گونه ی  در  آن  پیامد  که  غالب شد  ای 

ی زنان حاشیه  در نتیجه مسألههای فرهنگی و بومی میان زنان بوده است.  نگرفتن تفاوت

ی متوسط  طبقه   گرای و بومی و متکثر مردم پیرامون، از نگاه واحد ملی و فمینیست مرکز

دور   کمپین شهری  و  مسألهماند  مورد  در  حولها  در  فقط  زن  و وی  مرکز  حوش 

جنبش »زن   ،ی زنانها مقاومت و مبارزه پس از سالشدند.    شهرها جدی گرفتهکلان

به چالش  را  ها  و دوقطبی   سازی کرد بودن مهسا/ژینا این دوگانهاتکای  زندگی آزادی« به

حجاب و با حجاب و روابط جنسیتی  ی مرکز و حاشیه و زن بیفاصله بدین ترتیب    .کشید

ی زنان و مردان در هم ادغام شد و به چندگانگی و کثرتی دست یافت که توانست  دوگانه

توان در نام  طور نمادین میرا زیر چتر خود نگه دارد. این ادغام را به  بسیاری تا مدتی  

مهسا/ژینا در بدن یک زن جوان کُرد که در مرکز مورد خشونت قرار گرفت ملاحظه 

 کرد. 

شد   زادهها، جنبش »زن زندگی آزادی«  ام و کثرت و چندگانگی ارزشدغدر این ا 

»زندگی معمولی« بود. البته  یک  ی  که در پی مطالبهای برسازد  ی تازهگفتمان زنانه   تا

های سیاسی اپوزیسیون برانداز مردانه به انحراف  ی منافع گروهکه به واسطهتا قبل از آن

 کشیده شود و توسط حکومت هم در داخل سرکوب و خاموش شود.

  تجلی فرهنگ غرب و مفهوم فتنه و مظهر گناه   - نمایش بدن زن    ،پس از انقلاب

که زن تحت آموزهای دینی نظام حاکم رشد و پرورش یابد تا به  معرفی شد تا آن  -

را از مقام قدسی و آسمانی دست پیدا کند. توجه به زندگی روزمره و امر معمولی ما  

بنابراین باید این فضای زندگی    ،کندالهی دور می یابی به این زن و مادر قدسی ودست

رو، نمایش  اینشد. از روزمره و امر معمولی توسط حکومت کنترل و نظارت و سرکوب می 

سیاست فرهنگی    ی شد از دایرهزدگی تعریف می آتش جهنم و غرب  ی بدن زن که نشانه 



  


 

 »زن زندگی آزادی«؛ انقلابی زنانه

ای را تشکیل داد با نام زن معمولی و زن قدسی )زن نظام حاکم خارج شد و دوگانه 

 ی هنماد اعتراض علیه مجموعحجاب/زن باحجاب(. برداشتن روسری و آتش زدن آن  بی 

فرهنگیسیاست  حاکم   های  معنا بود  نظام  بدین  بدن  ؛  تفکیک    که  کانون   فضای در 

)زیست روزمره( از زن  : تفکیک زن معمولی  عمومی قرار گرفته بود  فضای خصوصی و  

ساختار اینک ازطریق این جنبش و پیامدهای آن، تغییرات    های حاکم(.قدسی )سیاست 

توان گفت  رو میاینشود، ازبندی می صورتدر این مرز    جنسیتی و مفاهیم وابسته به آن

شعار »شخصی، سیاسی است« روح گفتمان جنبش »زن زندگی آزادی« بود تا بتوانند  

های از فضای خصوصی زندگی روزمره و امر معمولی در برابر دخالت دولت و سیاست 

 نظام مردسالار در آن مراقبت و محافظت کنند. 

ن  برای دومین بار در تاریخ این سرزمین بد  در زمان رضاشاه،   پس از کشف حجاب

سیاسی برای کنترل زنان، در اختیار حاکمیت    ابزاری عیناً به عنوان    و حجاب اجباری

های . در هر دوی این تحولات ما شاهد برساخته شدن و بازتولید بدن ه بودقرار گرفت

ایم که تحت  مواجه  یهایزنانه از طریق کنترل سیاسی هستیم. در هر دو گفتمان با بدن

نظام سیطره  دینی  ،مردانههای  ی  چه  و  سکولار  عرصهچه  همواره  برای ،  مهمی  ی 

سازی از بدن زنان روند مشابهی در فرایند ابژههای مردانه بوده است و  کشمکش ارزش

های حقوقی، عرفی، سنتی و مذهبی و توان در ساحتکه نتایج آن را می   پیش گرفته 

ای مبتنی بر روابط مردسالارانه،  بنابراین، در جامعه  .های مرسوم مشاهده کردخشونت

دلالت بدنْ  و  تن  بر  می سلطه  سیاسی  درهای  و  پیچیده هم  یابد  دیگر پوشانی  با  ای 

 گیرد.سازوکارهای سلطه و برسازنده نظم و کنترل اجتماعی قرار می 

ایدئولوژیک، برای  بدن نظام  و  سرکوب  فضای  این  است.   شر پیشاپیش این 

نیازهای انگاری بدن موجب طرد و سرکوب بدن در عرصهدشمن  های مختلفی نظیر 

هایی دارد  شواهد بسیار از ستم   57تاریخ ایران بعد از انقلاب    است.   شده  هاآدم  ی تنانه 

که ناعادلانه بر بدن رفته است و همواره نیروهای سرکوب و ایدئولوژی رسمی علیه بدن 
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 از  رسمی آرایی کردند. ایدئولوژی بخش صفرهایی  نیروهای  برابر درو زیست روزمره  

ومی  تغذیه سنتی قهف موجود،  فرهنگی های سیاست  کند   از  بزرگی بخش نظم 

فهمند و  می  آسیب و ابتذال نوعی ذیل را زندگی و زیست روزمره معمول های جریان

ایدئولوژیک،  افراطی خوانش یک در زنند وآن می  و سرکوب  در نهایت دست به تحقیر

 . کندمی  پیدا تقلیل بودگیمفهوم برهنگی و عرُیان به مند زیستِ بدن

مفهوم   دادن  سوژه نسبت  مطالبات  و  خواست  به  زنبرهنگی  و   ی  مدرن 

آنرابطه» به  منضم  تاریخیِ  و  مکانی،  اجتماعی،  فرهنگی،  قلمروهای  و  بدن   مندی« 

است.   ی زنو در نهایت کنترل و نظارت بربدن سوژه   چیزهمه کردنجنسی  معنای هب

شادی جنسی و حق  زندگی  خواستار حق  که  بدنی  و   زیست خود  کردن  زنان  است. 

 ی شده نیستند، آنها در پی تجربهدختران معترض در پی کسب قدرت و بدن جنسی

و حق مالکیت بر بدن و در آرزوی نوشتار و زبان زنانه هستند.    جسمانی و جمعی خود

باستان آشکار کردن  توسط شبکه زبانی که در  زنان  بدن  از   ی شناسی  تاریخی مدرن 

نوشتاری گفتمان  و  گفتاری  نظام  صورت  به  دانش/قدرت   وضعیت  ی واسطهبه   های 

کنشگران و نهادهای اجتماعی قدرتمند مانند آموزش و پرورش، نظام دانشگاهی و نهاد 

 شود.  پزشکی و رسانه و غیره... درونی و تقویت 

  به بدن زنان  زدهت جنسی غیر    یخواستار نگاه صرفاً    نه  «آزادی   زندگی  زن»جنبش  

آن  مهم که   از  بدن خود،  طالب تر  بر  زنان  زیست  مالکیت  بر  و  روزمره  حق  امر   حق 

زنانه   .است  معمولی گفتمان  مرکزی  بر دال  تأکیدی  آزادی«  زندگی  »زن  جنبش  ی 

 همین است. 
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 چکیده 
  شدگان سرکوببه میدان آمد تا صدای  هم  در روزهای پرالتهاب »جنبش ژینا«، هنر  

های دیواری که بر دیوارهای شهر نقش بستند تا را به گوش جهانیان برساند. از نقاشی 

ترانه  و  سرودها  و  دست شعرها  که  می به هایی  تجسمی   شدنددست  آثار  همچنین  و 

گمنام و  مطرح  بههنرمندان  هنر  و ،  اعتراض  بیان  برای  قدرتمند  ابزار  یک  عنوان 

هایی که به انتشار آثار هنری در همبستگی در این جنبش عمل کرد. یکی از واسطه

های جمعی های تکثیر رسانه های اجتماعی و قابلیت این اعتراضات یاری رساند، شبکه 

اجتماعی   اتاین مقاله با تمرکز بر جنبش ژینا، به بررسی نقش هنر در ایجاد تغییربود.  

دهد بازتولید مکانیکی هنر، نشان می   ی ه با تحلیل نظریات والتر بنیامین دربار.  پردازدمی 

نوآوری  از  استفاده  با  ژینا  فناوری چگونه جنبش  و  هنری  به یک های  دیجیتال،  های 

های گسترش سریع آثار هنری در شبکه.  جنبش فرهنگی قدرتمند تبدیل شده است

ها، ایجاد اجتماعی و ایجاد یک زبان بصری مشترک، نشان از اهمیت هنر در بسیج توده

با بررسی .  هویت جمعی و مبارزه برای تغییر اجتماعی دارد در مجموع، این پژوهش 

دهد که هنر نه تنها ابزاری برای بیان اعتراض بوده،  نقش هنر در جنبش ژینا، نشان می

ها برای ایجاد گیری یک هویت جمعی قدرتمند و بسیج توده بلکه نقش محوری در شکل 

پژو این  است.  داشته  اجتماعی  بررسی تغییر  و  بنیامین  والتر  نظریات  تحلیل  با  هش 

های اجتماعی، بر اهمیت هنر در ایجاد یک زبان گسترش سریع آثار هنری در شبکه

 . کندهای اجتماعی تأکید می مشترک فراتر از مرزها و جهانی شدن جنبش 

 

، هنر در جنبش  هنر، والتر بنیامین، جنبش ژینا   و  جنبش اعتراضی  :هاهکلیدواژ

 ژینا

 

 

  



  


 

 ی مقدسشکستن هاله

 مقدمه 
که جمعیت    هستندهای رفتار جمعی  گونه ترین  های اجتماعی یکی از مهم جنبش 

کنند تا بتوانند تغییر شوند و فعالانه شرکت می دهی می سازمان   هازیادی از مردم در آن

های ند. نخستین جنبش کنخاصی را در جامعه ایجاد و یا از تغییر خاصی جلوگیری  

کارگر صورت گرفت؛ آنها    ی ه در اوایل قرن نوزدهم توسط طبقداری  در سرمایهاجتماعی  

تا شرایط طبق بودند  بهبود ببخشند. علاوه   ی ه در تلاش  را  بر   در حال رشد کارگران 

کارگری، جنبشجنبش  ملیهای  سلطهای  از  رهایی  برای  نیز  امپراطوری   ی هگرایانه 

به  اروپا  ملیتی  جنبشچند  می   دیرپاهای  عنوان  می شناخته  که شوند.  گفت  توان 

اهداف جنبش  این  به  رسیدن  برای  افراد  و  دنبال  را  مشخصی  اهداف  اجتماعی  های 

فرانسه،   1968  همثل بحران م  1960  ی ههای اجتماعی دهکنند. جنبش یریزی مبرنامه 

های اجتماعی فراهم کردند که آنتونی گیدنز  جنبش موج جدید زمینه را برای پیدایش 

 (.  647: 1386کند )گیدنز های اجتماعی نوین یاد می عنوان جنبش از آنها به 
 

 لوبون، زیمل و بنیامین  ی« در آرا»جمعیتهای خصلت
جامعه که  مسائلی  از  شکلیکی  در  کلاسیک  جنبش شناسان  آن گیری  به  ها 

مسئل پرداخته روان  ی هاند  و  لوبون جمعیت  گوستاو  است.  جمعیت  برای   1شناسی 

خود، جمعیت را معنا نمود.   2، در رساله و بعدها در کتاب1895نخستین بار، در سال  

ارگانی کل  در  توموری  همچون  که جمعیت  بود  مدعی  می ساو  پدید  اجتماع  و م  آید 

دانست که جمعیت را تهدیدی برای جامعه می رود. او  تهدیدی برای آن به حساب می

افراد در آن هویت فردی خود را از دست داده و تحت تأثیر احساسات و غرایز عمل 

عقل و خطرناک او با استفاده از مفاهیم بیولوژیکی، جمعیت را یک نیروی بی .  کنندمی 

های ضددموکراتیک و نژادپرستانه  کرد و این دیدگاه او به تقویت ایدئولوژی توصیف می 

همچون زنان   همچنین او معتقد بود که جمعیت(  Le Bon 1960: 27)  کردکمک می 

 :Le Bon 1960کنند )و کودکان، به دور از عقل و منطق و براساس احساس رفتار می

عنوان یک آمیز از جمعیت به ناک و اغراقترس  ی تصویر  ی ه طور کلی لوبون با ارائ(. به 39

د. کرمی  تأکید پرستانه و نژاد ضددموکراتیکهای تقویت ایدئولوژی  رتهدید بیولوژیکی ب
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های اجتماعی و فرهنگی تأثیر داشت، بلکه توجیهی برای این دیدگاه نه تنها بر سیاست 

 د.  کرهای اقلیت و مخالفان سیاسی فراهم اعمال خشونت علیه گروه 

نژادی   برای پسرفت  عاملی  و  بیولوژیکی  تهدیدی  را  لوبون جمعیت  که  در حالی 

زیملدید،  می  جامعه  3، گئورگ  رویکردی  بر شناسانهبا  جمعیت  تأثیر  بررسی  به  تر، 

فردی در مواجهه    ی هاو بیشتر به دنبال درک تجرب  .فردیت و رفتارهای جمعی پرداخت

ترین نویسندگانی که به جمعیت  های خود به برخی از مهم با جمعیت بوده و در کتاب

است.  پرداخته کرده  وارد  انتقادهایی  لوبون،  جمله  از  رفتارهای اند،  که  بود  معتقد  او 

نتیجه  ویژگیجمعی  و  تکامل  قوانین  و ی  فرهنگ  و  است  افراد  مشترک  روانی  های 

نیز در شکل  لوبون، .  ها نقش دارندگیری رفتار جمعیت ساختار اجتماعی  اما برخلاف 

لوبون مبنی   ی هاو این اید.  کردزیمل بر حفظ فردیت در مواجهه با جمعیت تأکید می 

شوند با سطحی از هوش و اخلاق اساساً زمانی که به حال خود رها می  که جمعیتبر این

از  پایین  می   ی ه دهندتشکیل  ی اعضاتر  شناخته  میخود  را  برخلاف شوند،  اما  پذیرد؛ 

ها نقش  گیری رفتار جمعیتکه فرهنگ و ساختار اجتماعی در شکل  استلوبون معتقد  

کند و معتقد  مهمی دارند. همچنین او بر حفظ فردیت در مواجهه با جمعیت تأکید می 

جمعیت منفی  تأثیرات  برابر  در  تا  کنند  تلاش  باید  افراد  کنند  است  مقاومت  ها 

(Simmel 2009: 58-59)  . 

تأثیرات جمعیت بر افراد پرداخته اند، اما رویکرد لوبون و زیمل هر دو به بررسی 

 . بنیامین،به این موضوع با رویکرد دو اندیشمند پیشین متفاوت است  4والتر بنیامین 

پاریس در قرن نوزدهم    ی ه به مطالع  ای ویژهطور  فیلسوف و منتقد اجتماعی آلمانی، به 

.  فردی پرداخته است  ی هگیری هویت شهری و تجربویژه به نقش جمعیت در شکل و به 

اجتماعی   نیروی  بلکه  افراد،  از  جمعیتی  تنها  نه  شهری  جمعیت  که  است  معتقد  او 

. او برخلاف  گذاردشناسی افراد تأثیر میاست که بر فرهنگ، سیاست و روان  ی قدرتمند

-Simmel 2009: 58)  کندکید می أها تبر اهمیت فردگرایی در مقابل توده   ، کهزیمل

بنیامین بر .  جمعیت و همچنین خطرات آن توجه دارد  ی ههای خلاقان، به پتانسیل (59

ویژه در قرن نوزدهم، یک نیروی تاریخی قدرتمند  این باور است که جمعیت شهری، به 

گیری فرهنگ، سیاست و خاص خود، بر شکل   های این جمعیت، با ویژگی.  بوده است
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زندگی در یک   ی هتجرب   . از منظر بنیامین شناسی افراد تأثیر گذاشته است حتی روان

این رود و  شمار می به  جدیدی برای انسان  ی ه شهر و در میان انبوه جمعیت، تجربکلان

ای از جمله ترس، هیجان، بیگانگی و همبستگی را در افراد  تجربه، احساسات پیچیده 

می به که    کردایجاد  را  تجربه  این  تجرببنیامین  یک  تحلیل   ی هعنوان  مدرن  اساسی 

   .(Benjamin 2006: 139) کندمی 
او معتقد است  .  ای داردبین جمعیت و سیاست نیز توجه ویژه  ی ه بنیامین به رابط

برای  .  دیکتاتوری باشدتواند هم یک نیروی دموکراتیک و هم یک نیروی  که جمعیت می

به استفاد او  از مفهوم  نازی   ی همثال،  کند که در آن، اشاره می  5ای« اجتماع توده»ها 

به قرار میجمعیت  استفاده  توتالیتر مورد  ایجاد یک دولت  برای  ابزاری  .  گرفتعنوان 

بیند و بر  تاریخ می   ی ه دهندعنوان یک نیروی شکلبنیامین جمعیت را بهطور کلی  به

شهر و در زندگی در یک کلان  ی هاو تجرب.  کندنقش آن در تحولات اجتماعی تأکید می 

ای را در افراد  داند که احساسات پیچیده اساسی مدرن می   یهمیان جمعیت را یک تجرب

 .  (Benjamin 2006: 190) انگیزدبرمی 

 

 های اعتراضی و جنبش جمعیت
آرا  اینجا مرور کردیم  تا  متفاوتی   متفکرسه    ی آنچه که  نظرات  بود که  کلاسیک 

دانیم فضاهای طور که میاند. همانهای آن در جامعه داشتهدرمورد جمعیت و خصلت

مکان از  یکی  قرنعمومی  که  است  به هایی  جمعیت  برای  به ها  مکانی  منظور عنوان 

نمایشفعالیت  اجرای  و  تظاهرات  تا  سازماندهی  از  اعتراضی  مورد   های  اعتراضی  آثار 

آرمان واحد   ی هاستفاده قرار گرفته است. افراد معترضی که با هدف مشخص و بر پای

پرداخته خاصی  مطالبات  درمورد  اعتراض  به  و  شده  جمع  هم  اعتراضات   اند.گرد 

در ایران آغاز شد و به »جنبش ژینا« یا »زن، زندگی،    1401ای که از سال  گسترده

های اجتماعی در ترین خیزشکی از بزرگ شهرت یافت، ی  («ژن، ژیان، آزادی)  آزادی 

ایران محسوب می این جنبش، ریشه در سالتاریخ معاصر  تبعیض  شود.  ها سرکوب، 

حقوق بشر در ایران دارد و با حضور گسترده و پرشور مردم   ی جنسیتی و نقض گسترده
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 ویژه زنان و جوانان، در سراسر کشور شکل گرفت. خشم و اقشار جامعه، به   ی از همه

مردم، این جنبش را به یکی از قدرتمندترین نیروهای تغییر   ی مطالبات انباشته شده 

 . در ایران تبدیل کرد

بر اساس شان و  مبتنی بر مطالبات اگر بخواهیم حضور این جمعیت در خیابان را  

بود جمعیت معتقد  لوبون که  نظر  با  افراد  این  لوبون تحلیل کنیم، حضور  ها  نظریات 

می   ،کودکانه رفتار  احساسات  اساس  بر  و  بر  زنانه  نیز  زیمل  ندارد.  همخوانی  کنند 

گونه آن در این  ی ه دهندتشکیل  ی بودن هوش پایین جمعیت بر خلاف هوش اعضامخرب

شده  توانیم به افراد زندانی، کشته حرکات اجتماعی تأکید دارد که از این منظر هم می 

توان گفت حوادثی که برای این افراد  و یا مجروح این جنبش اشاره داشته باشیم که می 

ی و احساسی  پیش آمده تحت تأثیر هیجانات آنی مقاومت یا اعتراض آنها  در نتیجه 

جمعی قلمداد   نامعقول  و عواطف  منفی  توان متأثر از هیجاناتنبوده و این افراد را نمی

گنجد.  افراد مخرب نمی ی هنمود. همچنین رفتارهای جمعی مردم معترض نیز در دست

زنند  برخی معتقدند که افراد در تجمعات دست به خرابکاری و رفتارهای تکانشی می 

اند شدگان و یا افرادی که در این جنبش دچار نقص عضو شده باتوجه به آمار کشته که  

د که افراد معترض رفتارهای تکانشی و از روی احساسات کرتوان اینطور استنباط  نمی

توان به نیروهای سرکوب نسبت  رفتار تکانشی را میبرعکس  اند و  آنی از خود نشان داده

ب  گفت  توانبنابراین می داد.   ژینا  با شکل   ی آرا  هکه جنبش  رابطه  در  گیری بنیامین 

تاریخ   ی ه دهندعنوان یک نیروی شکلبهجمعیت معترض در فضاهای عمومی که آنها را  

   تر است.نزدیک  کندبیند و بر نقش آن در تحولات اجتماعی تأکید می می 

سرعت به یکی  ور شد، به امینی شعله  )مهسا(  جنبش، که با مرگ تراژیک ژینااین  

با مشارکت    اعتراضاتهای اجتماعی در ایران معاصر تبدیل شد.  ترین خیزشاز بزرگ

،  کسبهطیف وسیعی از اقشار جامعه، از دانشجویان و روشنفکران تا کارگران و    ی هگسترد

نقش محوری و رهبری را در  «زن، زندگی، آزادی»ویژه، زنان با شعار به صورت گرفت؛ 

گسترده مطالبات  و  کردند  ایفا  جنبش  آزادی این  جنسیتی،  برابری  جمله  از  های ای 

مطرح   را  پایان سرکوب  و  اقلیت فردی  و نمودند.  کردها  مانند  مذهبی،  و  قومی  های 

ر داشتند،  طور سیستماتیک و سنتی تحت ستم و تبعیض قراها هم، که همواره بهبلوچ 
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تنها یک اعتراض جنبش ژینا نهتوان گفت  درواقع میحضور پررنگی از خود نشان دادند.  

. هنرمندان، فعالان مدنی  رودبه شمار می سیاسی، بلکه یک جنبش فرهنگی قدرتمند  

پوستر،  ،  )گرافیتی(  دیوارنگاری و مردم عادی با استفاده از ابزارهای هنری متنوعی مانند  

بیان احساسات نیز  به خلق یک زبان مشترک و    و...  ، پرفورمنس، نقاشیشعر  ،موسیقی

سرعت در سراسر جهان پخش شد و به  «زن، زندگی، آزادی »مشترک پرداختند. شعار  

دهد که مبارزه برای آزادی تبدیل شد. این پدیده نشان می  در راستای   به نمادی جهانی

می  هنر  به چگونه  تودهتواند  بسیج  برای  قدرتمند  ابزار  یک  صدای  هاعنوان  رساندن   ،

 ی ه و ایجاد تغییر اجتماعی عمل کند. این امر با نظریات بنیامین دربار  جمعیت معترض

عنوان یک جمعیت همخوانی دارد که در آن، جمعیت شهری به  ی ه های خلاقانپتانسیل 

 . شودمی  معرفیدهی فرهنگ و سیاست نیروی تاریخی قدرتمند در شکل

 

 جنبش ژینا در   والتر بنیامین و »بازتولید مکانیکی هنر«
فنا با ظهور  بود که  از حالت منحصروری بنیامین معتقد  و  به های جدید، هنر  فرد 

می  تبدیل  بازتولید  و  تکثیر  قابل  شکلی  به  و  شده  خارج  خود  بازتولید  .  شوداصیل 

های متعدد و یکسان از یک اثر هنری به کمک مکانیکی هنر به معنای تولید نسخه

که در هنر سنتی از اهمیت    -گیردقرار می  ی«اصل  ی ه»نسخدر مقابل مفهوم  ،  فناوری 

منظور بنیامین    است و جایگاهی قدسی را به خود اختصاص داده است.بالایی برخوردار  

ی نوزدهم منجر به  های تکنیکی و فنی است که در سده از بازتولید مکانیکی، پیشرفت 

ثبت و بازتولید آثار هنری شده است. او برای بیان منظور خود از نخستین آثار هنری 

ها و برنزها هستند  کند که شامل مسکوکات، سفالینهتولید شده در یونان باستان یاد می

اند؛ به همین سبب او آثاری را که در این سه  که قابلیت تکثیر در تعداد بالا را داشته

 خواند.  گرفتند »یگانه« میدسته جای نمی

نسخه یا  یگانه  آثار  توصیف  برای  واژهبنیامین  از  اصلی  »هالهی  یا  »آئورا«  ی ی 

ی کند. از نظر او هاله »یک روح خاص از زمان و مکان و نمود یگانه مقدس« استفاده می 

( باشد«  نزدیک  هم  اندازه  هر  است، حال  دوردست  و Lindner 2006: 378امری   )

ی مقدس یا آئورا دور از دسترس و حاوی آثاری که یگانه هستند به دلیل داشتن هاله 
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آ تجربه ارزشیای  مؤید  و  آینی  و هنجارهای  به یها  از ینی هستند.  برخی  مثال  عنوان 

قابل دسترسمجسمه برای کشیش  تنها  تمام های خدایان  تقریباً  مادوناها  برخی  اند. 

های غار توسط انسان عصر اند و یا حتی تصویر گوزنی که در دیوارهطول سال پوشیده

این گرفت.  ای برای جادو مورد استفاده قرار میعنوان وسیله حجر ترسیم شده بود به 

راحتی قابل دسترس نبوده و افراد  گیرند بههای اصلی قرار می نسخه  ی ه زمر  آثار که در

ها،  برای تماشای نزدیک آنها باید همراه با مراقبه و مکاشفه به اماکن خاص مانند موزه 

تکگالری  ورود  با  اما  بروند.  و...  مقدس  اماکن  به عرصها،  آثار هنری   ی هنولوژی  هنر، 

بازتولید با این  بنیامین معتقد بود که  امکان تکثیر در ابعاد و تیراژهای مختلف یافتند.  

بین می   «قدسم  ی ههال»یا    «ورائآ»مکانیکی هنر،   از  به رو اثر هنری  به د و  جای آن، 

تجرب یک  می   ی هایجاد  منجر  هنر  از  به به.  شودجمعی  عکاسی  ورود  با  بنیامین  زعم 

با هم ترکیب شده و این پدیده نقطه عرصه ی ی هنر در قرن نوزدهم هنر و تکنیک 

 آید. عطفی در بازتولید مکانیکی به حساب می

ی  هاله»در حالی که بنیامین، با تمرکز بر آثار هنری یگانه و اصیل، مفهوم »آئورا« یا  

به  «مقدس متمایزکننده را  ویژگی  میآن  ی عنوان  معرفی  نشان ها  ژینا  جنبش  کند، 

شبکه می  و  دیجیتال  عصر  در  هنر  که  می دهد  چگونه  اجتماعی  این  های  از  تواند 

مرگ ژینا، مرزهای .  ها عبور کرده و به یک نیروی جمعی و فراگیر تبدیل شود محدودیت

با    و  ایران را درنوردید و به یک رویداد جهانی تبدیل شد هنرمندان از سراسر جهان 

دهد که  خلق آثار هنری، همبستگی خود را با زنان ایرانی اعلام کردند. این نشان می 

هنر نه تنها یک زبان مشترک بین مردم یک کشور، بلکه یک زبان مشترک بین تمام 

میانسان آزادی  و  برابری  برای  که  است  در    انتشار  جنگند.هایی  هنری  آثار  سریع 

است که   «بازتولید مکانیکی هنر»یادآور مفهوم  های اجتماعی طی جنبش ژینا،  شبکه 

های آنان خارج شد و آثار هنری هنرمندان از آتلیه.  والتر بنیامین به آن پرداخته بود

های گوناگون رسید. در های اجتماعی به دست عموم مردم برای استفادهمدد شبکه به

بازتولید مکانیکیِ واقع   »آئورا« یا .  به اوج خود رسید   مدنظر بنیامین در جنبش ژینا، 

های اجتماعی درهم آمیخت. در خلال ی مقدس« شکسته شد و با الگوریتم شبکه »هاله

  گرفته تا ویدئوهای کوتاه  (1ی  )تصویر شمارهها  دیوارنوشته از  این جنبش، آثار هنری،  
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انیمیشن  اعتراضیموسیقی   ها،و  پرفورمنس های  شماره  ها،  پوسترها   (2ی  )تصویر  و 

به،  (3ی  )تصویر شماره های اجتماعی منتشر شده و به سرعت در شبکههمه و همه 

 ی آثار منتشر شده به انحا   گردیدند.ابزاری قدرتمند برای همبستگی و مقاومت تبدیل  

طوری که شاهد بودیم که آثار هنرمندان خارج از فضای شدند؛ به مختلف بازتولید می 

شیوه  به  میمجازی  قرار  استفاده  مورد  اعتراضات  در  مختلف  پوسترهای  ها،  گرفتند. 

ی دیگری از جهان بازنشر و پخش های تولید شده در گوشهها، شعارها و موسیقی نقاشی 

 کردند. ی بازتولید این آثار کمک میشدند و به چرخهمی 

د که  کرتوان مشاهده  های مجازی میبا بررسی آثار تولید و منتشر شده در شبکه

مردم و هنرمندان داخل و خارج از کشور با توجه به رویدادهای در حال اتفاق ایران، 

رغم دوری از یکدیگر نظیری از خود نشان دادند و ثابت کردند که علی همبستگی کم 

عنوان مثال »ناصر تیمورپور«، توانند در این مسیر با یکدیگر تعامل داشته باشند. به می 

عنوان کرده است که یکی از آثارش   Müی  نشریهبا    گفتگوییهنرمند ساکن بریتانیا، در  

صفحه در  انتشار  از  پس  ژینا،  جنبش  ملتهب  روزهای  توسط  در  ایشان،  شخصی  ی 

ای درآمده و او از این اتفاق تحت عنوان اتحاد صورت دیوارنگاره معترضین داخل ایران به

 (Teymourpour 2023: 39بین معترضین داخل و خارج از ایران یاد کرده است )

. »نغمه جاه«، هنرمند معترض دیگری، که آثارش در آن روزها در (4ی  )تصویر شماره

دست شبکه  سرعت  به  مجازی  می بههای  چهره دست  مجروشد،  و حی  زندانیان  ان، 

شدگان جنبش را با تکنیک آبرنگ بر روی مقوا در یادها و تاریخ جنبش اعتراضی کشته 

ی موسیقی هنرمندانی مانند  (. در عرصه5ی  ایران ثبت کرده است )تصویر شمارهمعاصر  

حاجی »شروین  یراحی«،  »مهدی  صالحی«،  گمنام »توماج  دانشجویان  پور«، 

با اجرای سرودها و ترانهی  هادانشکده نیز  های موسیقی و دیگر هنرمندان این حوزه 

اعتراضی خود اتحادشان را با مردم معترض داخل و خارج از ایران بیان نمودند و به  

نیز، که مجال نام بردن از آنان نیست، در این    شمار دیگری همین ترتیب هنرمندان بی 

اعتراضی  پیام  رساندن  برای  صدایی  به  و  پیوسته  معترضان  صف  به  جنبش 

  ، این فرایند های اجتماعی در  توان گفت وجود شبکه شدگان شدند. درواقع میسرکوب

دموکراتیزاسیون هنر کمک کرد بلکه به ایجاد یک گفتگوی جمعی و گسترده نه تنها به  
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شد منجر  سیاسی  و  اجتماعی  مسائل  مورد  چگونه  .  در  که  داد  نشان  ژینا  جنبش 

های و گسترش پیام  جمعیت معترضتوانند به تقویت صدای  های دیجیتال می فناوری 

 .  کمک کنند آنها سیاسی 

تنها ابزاری برای بیان احساسات و  که هنر نه   یابیمدرمی   جنبش ژینابا نگاهی به  

عمل های معترض  در جمعیتساز  عنوان یک نیروی تغییرتواند به اعتراض است، بلکه می 

سریع آثار هنری در فضای مجازی، هنر اعتراضی فراتر از مرزهای و بازنشر  کند. با تکثیر  

جغرافیایی گسترش یافت و به یک زبان جهانی برای مبارزه علیه ظلم و ستم تبدیل 

جنبش ژینا همچنان نامعلوم است، اما تأثیر عمیق آن بر فرهنگ،   ی هشد. اگرچه آیند

عنوان ایران انکارناپذیر است. آثار هنری تولید شده در این جنبش، به   ی هسیاست و جامع

بخش مبارزات آتی خواهند و الهام  های آینده باقی خواهند مانداسناد تاریخی، برای نسل

ناپذیری به هم  طور جدایینهایت، جنبش ژینا نشان داد که هنر و سیاست به بود. در

 .  تواند نقش مهمی در ایجاد تغییرات اجتماعی ایفا کندمرتبط هستند و هنر می 

 
 

 
 ها / عکاس: ناشناسای از دیوارنوشته نمونه: 1 یهتصویر شمار
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: و هنرمند حوض در چهار نقطه از تهران( / عکاس 4ها )به رنگ خون درآمدن پرفورمنس ای از نمونه: 2 یهتصویر شمار

 ناشناس
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 ی شخصی هنرمند ای از پوسترها / منبع: صفحهنمونه: 3 یهتصویر شمار

https://www.instagram.com/sina__shayan 
 

 

 
 ی شخصی هنرمندها / منبع: صفحهای از دیوار نگاره : نمونه4 یهتصویر شمار

https://www.instagram.com/nasser.teymourpour 
 

 

https://www.instagram.com/sina__shayan?igsh=MWwyOWdvenJuMmNkcw==
https://www.instagram.com/nasser.teymourpour?igsh=MXJuNW95am1zb2dvYw==
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 ی شخصی هنرمند ها / منبع: صفحهای از نقاشی: نمونه5 یهتصویر شمار

https://www.instagram.com/naghmehjah 
 

 بندی جمع
های نوین، تصویری متفاوت گیری از ابزارهای هنری و فناوری جنبش ژینا، با بهره

این جنبش نشان داد که .  از قدرت جمعی و نقش هنر در تحولات اجتماعی ارائه داد

های لوبون جمعیت و رفتار جمعی، همچون دیدگاه  ی ه های کلاسیک دربارچگونه نظریه

های اجتماعی بازخوانی  توانند در عصر دیجیتال و با ظهور رسانه ، می و بنیامین و زیمل

کرد و کید می أهای هیجانی و غیرعقلانی جمعیت تکه لوبون بر جنبه در حالی .  شوند

می  فردیت  بر  جمعیت  تأثیر  بررسی  به  که زیمل  داد  نشان  ژینا  جنبش  پرداخت، 

ز طریق هنر، یافته، هدفمند و خلاق عمل کنند و اصورت سازمانتوانند به ها می جمعیت

بازتولید مکانیکی   یه بنیامین دربار   ی هنظری.  هویت جمعی قدرتمندی را شکل دهند

با این حال،  .  کند هنر، چارچوبی مناسب برای تحلیل نقش هنر در جنبش ژینا فراهم می

ساد تکثیر  از  فراتر  ژینا  فناوری   ی ه جنبش  با  هنر  تلفیق  با  و  رفت  هنری  های آثار 

در نهایت، جنبش ژینا به ما  .  های جدیدی از بیان و ارتباط ایجاد کرددیجیتال، شیوه 

می به یادآور  سیاست  و  هنر  که  جداییشود  هستندطور  مرتبط  هم  به  هنر  .  ناپذیری 

عنوان ابزاری برای بیان اعتراض و نارضایتی مورد استفاده قرار گیرد، تواند بهتنها می نه

https://www.instagram.com/naghmehjah?igsh=YmZtd3hwaWRpcWF4
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ای بهتر  عنوان نیرویی برای ایجاد تغییر اجتماعی مثبت و ساختن آینده تواند بهبلکه می 

عنوان تواند به ترین شرایط، هنر میسختجنبش نشان داد که حتی در . این عمل کند

 . بخش عمل کند یک نیروی امیدبخش و الهام

 
1 Gustave Le Bon 
2 On Populist Reason 
3 Georg Simmel 
4 Walter Benjamin 
5 Volksgemeinschaft 
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ی شیطانی. تو نخستین کسی هستی که قانون الهی را »تو دروازه

)آدم( را فریفتی. زیرا   ای. تو همان کسی هستی که اوزیرپا گذاشته

  سادگی تصویر ور شود. تو بهشیطان آن قدر دلیر نبود تا به او حمله

 خدا، مرد را ویران کردی«  

ی جک هالند ترین تعصب جهان(« نوشتهستیزی )کهن کتاب »تاریخ مختصر زن 

ستیزی ی گستره و اشکال مختلف زنزاده، تحقیقی جامع درباره ی آزاده غیبی با ترجمه

ی دشمنی با  ست که مسبب یا تشدیدکننده ها و باورهاییدر طول تاریخ و واکاوی نگره

به  نویسنده زنان  است.  اعم  روزنامه طور  هالند  )جک  کتاب  در ی  ایرلندی(  فقید  نگار 

رود. به عقب می ستیزی تا اعماق تاریخ به های باورهای زنها و بنیان جوی ریشهوجست

عبارت بافته بود. به ها و اساطیر درهمها با افسانه زمانی که زادوزیست و سرنوشت انسان

ساطیری درآمیخته بود و رازها بهتر درک و دریافت آدمی از جهان پیرامونی با باورهای ا

 ها ناگشودنی بود.  و معماهای هستی بدون وجود اسطوره

های آفرینش آغاز ستیزی از نخستین داستاننویسنده درپی شواهد و مستندات زن

ی خلقت زن جالب است. در ادیان سامی که در باره ها درکند. شباهت این داستانمی 

ست از طرف خداوند برای آدم نخستین که ای اند زن هدیهشرق مدیترانه ظهور کرده 

خوار او باشد. در یونان نیز داستان خلقت  تنهایی و غم  تنها ساکن بهشت است تا همدم

ست از طرف »زئوس« برای ای زن یا آفرینش »پاندورا« دلیل مشابهی دارد. پاندورا هدیه

ای بس  هرحال هدیهای خالی از غرض نیست. اما به »پرومته«. گرچه دادن چنین هدیه

و خواستنی تمامجذاب  از  که  »المپ«    ست  کوه  توان خدایان  و  دارد. بهره صفات  ای 

ی خود را  که این هردو زن یعنی حوا و پاندورا بسیار زود آن ذات شرورانهتر اینجالب

دهد تا  ی شیطان فریفته شده و مردش را هم فریب می کنند. حوا به وسوسه آشکار می 

ی ممنوعه )به تعبیری آگاهی( بخورند و یهوه هردو را از بهشت و در واقع از از میوه 

تنها هرگز شود نه راند. این گناه که به نام »گناه اولین« خوانده میملکوت خداوندی می 

باقی می بخشیده نمی  ماند و هیچ شود بلکه مصایب و ادبار آن همواره بر دوش زنان 

را نخواهد زدود. درواقع دلیل اصلی زن  ارتکاب کفاره و مجازاتی آن  ستیزی مؤمنان، 

ی سمبلیکِ زاده شده در یهودیت و شرق یا قصههمان گناه اولین است. این افسانه  



  


 

 دهنده، اما واقعیتکان

روایی مدیترانه؛ اکنون سه هزار سال است که در دنیای واقعی برسرنوشت زنان حکم 

ی زنان و ها مبینی است برای بازنمایی ذات شرورانهکند و از نگاه کشیشان و خاخاممی 

   ضرورت احتراز از آنان، حتی در جهان مدرن و در عصر اتم و دنیای دیجیتال.

در طرف دیگرِ مدیترانه یعنی در یونان، در جایی که موطن ظهور تفکر فلسفی و  

نیز اسطورهاندیشیدن درباره انسان است  و  قرن     ی ی جهان  »پاندورا« که در حدود 

نباید کم  قدمت آن  )گرچه  نگاشته شده  میلاد  از  پیش  داستان آدمهشتم  از  وحوا تر 

دهنده  بازتاب  و باشد(  زیبایی  مظهر  هم  پاندورا  است.  آنان  ذهن  در  زنان  تصویر  ی 

حیله رفتارهای  صاحب  هم  و  است  عشق  و  و  مهربانی  او وخلقگرانه  بدکاران.  خوی 

ای )به شکل رحم زن( نیز باخود دارد پر از شر و نفرت و بیماری و بلایای مختلف خمره

ها میان انسان کند و آن مصایب و بلایا در  ی خدایان درِ آن را باز می رغم توصیه که به 

عبارتی جهان پیش از پاندورا بهشت بوده و منشاء و علت هر بلا و شود. به پراکنده می 

است که داستان خلقت زن در بیماری و مصیبتی بدعهدی اوست. ) لازم به توضیح  

 های فراوانی با داستان پاندورا دارد.(  های هندی نیز مشابهت اساطیر و افسانه 

آغاز می   «ستیزی تاریخ مختصر زن »کتاب   یونان  از  را  از دوران  روایت خود  کند. 

درخشان فلسفه در یونان باستان و ظهور نوابغی مثل افلاطون و ارسطو. و در ادامه به  

پردازد. البته ارجاعات و مستندات کتاب فقط به ی زنان می اندیشه و گفتار آنان درباره 

ماند. نویسنده همچنین قوانین،  جامعه در آثار آنان محدود نمی  سرآمدانواکاوی نگاه  

ی ی زادوزیست مردم و البته سلطه ، سامان اجتماعی، مناسبات اقتصادی و نحوه رسوم

کند. دورانی که شهرهای یونان بررسی می ستیزی در همان دوران را در دولتزن  تامّ

آمدند و همواره تحت ب می شهرهای یونانی نه شهروند که کودک به حسازنان در دولت 

قیمومیت مردان بودند. جای آنان در اندرونی خانه بود. آموزش به زنان نکوهیده بود و 

کردن و شد. اموال آنان متعلق به همسر بود. آرایشاضافی دادن به مار« تعبیر می   »سمّ

 زیورآلات نکوهیده بود و تنها خاصیت مفید زنان فرزندآوری بود. 

شده درآن دوران شوم، بدشگون و بدفرجام است.  حضور زنان درتمام تراژدی خلق

آورترین جنگ تاریخ یعنی »جنگ تروا« زنی است بنام »هلن«. زنی که مسبب هول 

کند و ضرورت احیای آن شرافت و گرفتن انتقام، چنان دار میشرافت »منلائوس« را لکه
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باید   زند. برای اثبات شرف و مردانگی مردان نیزسرانجامی را برای یونان و تروا رقم می 

ژنی« را شوند. »آگاممنون« برای رضایت خدایان دختر خردسالش »ایفی  زنان قربانی

می  نمایشقربانی  »مدهنامه کند.  از های  »کلیمنسترا«  »ائوروپیدوس«،  از  آ« 

به هریک  »سوفوکلس«  اثر  »الکترا«  و  »آنتیگونه«  آن »آیسخولوس«،  بازنمایی  نوعی 

رحم زنان است. در تمام آن دوران درخشان تاریخ بشری خوی وحشی، نافرمان و بی 

با مردان انگاشته میتنها در مدینه شوند. »هگل« در  ی فاضله »افلاطون« زنان برابر 

های یونان شهرتعبیری از نمایش آنتیگونه، علت شکست دموکراسی و اضمحلال دولت

 داند.گرفتن آنان می را حذف زنان و نادیده

نویسنده فصل دوم کتاب را به بررسی وضعیت زنان در دوران روم باستان اختصاص  

ی رایج ستیزانه دهد که گرچه همان نگاه زنی مستنداتی نشان میداده است. او با ارائه

ها و مناسبات رایج در در یونان، در روم باستان هم معتبر بوده، اما گویی برخی ویژگی

زن   ی جامعه نگاه  آن  روم،  ثروتمند  و  به بزرگ  و  بخردانهستیز  تاب ظاهر  را  یونانی  ی 

پروایی مردان در مراوده با زنان و پرستی و بیجویی، تجملگری، لذتآورد. اشرافینمی

های بزرگی از طرف زنان کنیزان قادر نیست زنان را درپستوی خانه زندانی کند. شورش 

، ازجمله حق مالکیت بر دارایی خود را توانند برخی از حقوق خودشود. زنان می برپا می 

چون تدریج هم مدعی حضور در کنگره شوند. برخی از زنان اشراف همدست آورند. و بهبه

شکنانه،  های سنت کنند. بدیهی است که این تقابلوآمد می ها رفت خانهمردان به روسپی

دارد. »کاتوی بزرگ« یکی از این  رهبران و مدعیان اخلاق و سنت را به واکنش وامی

شود و این امر به نوعی تقابل بین زنان و ترمیستیزانه علنی مردان است. مدعیات زن

دهد. داستان  عکس می   ی گیرانه نتیجه های سخت انجامد. اعمال محدودیتمردان می

های غیرقابل تصور تنها دخترش »جولیا« زندگی »آگوستوس« امپراطور و ساختارشکنی 

او ابدی  محکومیت  به و  زنی  رفتارهای  همچنین  امپراطور ،  همسر  »مسالینا«  نام 

م( و البته ماجراهای زندگی )کلئوپاترا( قبل از این دو،   45ق.م تا    10»کلادیوس« )  

ستیزانه و محدودکننده  جویانه زنان در مقابل باورهای زننوعی واکنش مقابله هرکدام به 

غیر از روایت تنازعات سختی که بین    کنند. دراین فصلدر روم باستان را بازنمایی می 

زنان و مردان در روم باستان در جریان بوده به چند ماجرای تاریخی دیگر نیز ارجاع 
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که   ماجرای همسر یکی از امپراطوران روم  است. از جملهداده شده که بسیار خواندنی 

حکومت رسیدن »نرون« و شود، یا ماجرای بهبعد از مرگ شوهرش مدعی حکومت می 

های »کالیگولا« در برابر کاهنان و رهبران اخلاقی به قتل رساندن مادرش و یا واکنش

رغم شورش مکرر زنان و به  اینجامعه، از ماجراهای خواندنی این فصل است. با وجود  

اند که در این رهبران اخلاقی جامعه  ستیزانه، در مجموعهای زندر برابر قوانین و انگاره 

مدام  قوانین  و  داشته  تسلط  زنان  برسرنوشت  عمومی،  اخلاق  از  حمایت  پوشش 

 شوند. تر میتر و محدودکننده گیرانهسخت 

نمی  پایدار  روم  در  وضعیت  این  است  و    ماند.بدیهی  شکسته  سدها  از  بسیاری 

گشت. روم   از آن بازنخواهند  سال قبل   200. زنان به وضعیت  ریزدها درهم می مرزبندی 

ی فروپاشی ستیزانه درآستانه های زنی مطالبات زنان و مقاومت در برابر نگره واسطهبه

روم   ی ای دیگر از شرق مدیترانه به مسایل و مشکلات جامعهاست. طلوع ستاره اجتماعی

رغم بگیروببندهای نرون و کشتار زند. »مسیحیت« آن امید تازه است. بهرنگی تازه می 

شود. )درخصوص سرعت فراگیر می و سوزاندن نوکیشان مسیحی، این کیش جدید به

ی برخورد با های ابتدایی تاریخ مسیحیت و همچنین نحوه موقعیت زنان در روم درسال

 روی؟« اثر »هنریک سینکیویچ«(می   نوکیشان مسیحی در روم نگاه کنید به رمان »کجا 

به  آنمسیحیت  زمینه رغم  بر  اما  که  است  بربالیده  یهودیت  باورهای  و  فرهنگ  ی 

ین  یآ ی مردم از آئین  گسترده  استقبال ترین دلایلزنان دارد. یکی از مهم نگاهی تازه به  

خصوص زنان؛ در ه بالا ب  فقط مابین فرودستان بلکه حتی در میان طبقاتمسیحیت؛ نه 

طور اعم بود. دعوتی که برخلاف  انسان بهقرون اول و دوم میلادی، نگاه مسیحیت به  

ترین مدعای مسیحیت بخشیده شدن کرد. مهم ها جدا نمیاسلاف خود زنان را از انسان

به نبود. مسیح  قائل  و مردان  زنان  بین  تفاوتی  و  بود  عنوان موجودی گناهان همگان 

شده  نقل های  ترین داستانم هاست. یکی از مهانسان شفیع گناهان انسانخدا و نیمهنیمه 

طرف   از  که  روسپی  زنی  است.  مجدلیه«  »مریم  با  ناصری  عیسی  برخورد  انجیل  در 

بود و مسیح مانع از اجرای حکم شد. علاوه   یهودیان بنیادگرا محکوم به سنگسار شده

او    ی براین باز هم طبق نص صریح »انجیل مرقس« رستاخیز مسیح یا بازگشت دوباره 

زمین پس از مصلوب شدن، اول بار ظاهرشدن درحضور مریم مجدلیه است. زنی با  به  
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دست آورده بود. همچنین  آن گذشته که افتخار »اولین زن گرونده به مسیحیت« را به 

به  خانگی  کلیساهای  در  زنان  پرتعداد  محدوددیتحضور  نیز رغم  روم  حکومت  های 

 ی مسیحیت تازه تأسیس باشد.  ستیزانهتر زنی کم تواند مبین نگرهمی 

های روشنی از همدلی عیسی مسیح با زنان و  نویسنده در فصل سوم کتاب مصداق

البته در تضاد آشکار با نگرش غالب در »عهدعتیق« را گردآوری کرده است. حتی تأکید  

تأثیر همسران یا خواهرانشان به او ایمان دارد که بخش زیادی از مردان گرونده تحت

شدن عیسی ناصری که تعداد مسیحیان در صلیب کشیده که از زمان بهچنانآوردند. آن

نفر بود تا هنگام به رسمیت شناخته شدن این دین در   کل امپراتوری روم فقط هزار

میلادی( این جمعیت به سی میلیون نفر   337تا    306روم توسط »کنستانتین بزرگ« ) 

در   شودبالغ گردید. »پولس رسول« نیز که اولین شارح شریعت مسیحی محسوب می 

ارج مردان های خود گرچه زنان را هم در تقرب به ملکوت خداوندی هممکاتبات و رساله 

نوعی بازتولید ها بهستیزانه در این رسالهبرخی از باورهای زن  حالکند با این  تلقی می 

 شوند. از جمله دوری زنان از تجملات و یا از وسوسه های جسمی. می 

ی استقرار رویکردی  نهد، در مرحلهمسیحیت که در هنگام تأسیس زنان را ارج می  

ستیزانه به دلیل کند. باورهای زنگیرد و از اسلاف خود نیز عبور می متفاوت درپیش می 

به  یا  اولین،  وسوسه  ی واسطهگناه  دروجود  شیطانی  میلادی   های  دوم  قرن  از  زنان، 

کاهد. نویسنده به برخی از تدریج جایگاه زنان را از عرش الهی به زن اهریمنی فرومی به

زنان گفتارهای »سن اگوستین« در »اعترافات« و توصیه از  او در دوری جستن  های 

گردند. زنان تجسم عینی شر و گناه  اصل خویش بازمیاست. آبای کلیسا به اشاره کرده

ست نگاه کلیسای کاتولیک شود. آنچه وحشتناک اجا ختم نمیهستند. اما کار به همین 

شکنجه  و  شیاطین  با  ارتباط  و  جادوگری  اتهام  وسطاست.  قرون  در  زنان  های به 

میلادی در تمام   16تا    13خصوص در قرون  هوحشتناک زنان مظنون به جادوگری، ب

زنده سوزانده  زنده شود. هرسال صدها زن در کشورهای مختلف به این اتهام  اروپا رایج می

ها و اظهارنظرهای مأموران ها، شکنجه مستند نویسنده از بازجویی  های گزارششوند.  می 

انگیز و درعین حال  و متولیان این جنایات که در اغلب کشورهای اروپایی افتاده حیرت

دهد که کلیسای کاتولیک است. این شکار جادوگران زن در شرایطی رخ می   آورتأسف
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بکارت مریم مادرعیسی، اثبات  بعد   در پی  این  حتی  زایمان، است و   که مریم مادراز 

است این  زید. بدیهی ها و درجوار ملکوت خداوندی میو بعداز مرگ در آسمانست  عیسا

زدایی از اوست. شرح  عبارتی جنسیت ستیزانه، وبهپافشاری بر بکارت مریم از موضعی زن

 ست. ا  آوربهت  زنان رفته واقعاً مصایبی که در دوران اقتدار مسیحیت بر

کلیسا و    ی ستیزانه با ظهور مدرنیته و از رونق افتادن قدرت و سلطههای زنانگاره 

گرچه   یابند.های جدیدی ظاهرشده و ادامه می جادوگران، در صورت  متوقف شدن شکار

»مارتین لوتر« برخی بنیادهای فکری کلیسای کاتولیک از جمله مجرد ماندن کشیشان 

چالش کشید و حتی در مواردی با دادن یا موقعیت پاپ در بخشش گناهان مؤمنان را به 

تر به زنان و حتی باسواد شدن آنان موافق بود اما این کیش جدید نیز با  نقشی فعال 

ستیزی و کاری پیشین کلیسا را ادامه داد. در حقیقت زنتثبیت خود همان راه محافظه

اجتماعی بود. هرگاه    مخالفت با حضور اجتماعی زنان یکی از چالش برانگیزترین مسایل

شد از مواضع خودش عقب بنشیند عنوان یک باور عام و لایتغیر ناچارمی ستیزی به زن

 آمد.میدان می شکلی دیگر بهاندکی بعد و به 

تر مثلاً در انگلستان که در میان کشورهای اروپایی از نظر فکری و اجتماعی مترقی 

عنوان ملکه تاج شاهی را برای اولین بار یک زن )الیزابت اول( به   1600بود، در سال  

ی انگلیسی و نویسندهله  أمتمور« فیلسوف    تامسسال قبل از آن نیز »  40گذاشت.    برسر

بود که چرا یادگیری بین هر دوجنس به  شهر« این پرسش را مطرح کرده کتاب »آرمان

وتخت الیزابت اول بود آموزش تاجیک اندازه پذیرفتنی نیست؟ اما جیمز اول که وارث  

سانی ی یکها نتیجه کردن روباه دادن زنان و اهلیزنان را تقبیح کرد او گفت: »آموزش

 گرترکردن آنان«. دارد: حیله

این   به   همه،با  که  افتاد  اتفاقاتی  هفدهم  قرن  همان  باورهای  در  برخی  تدریج 

نشینی کرد. یکی ظهور فیلسوفی بنام »جان لاک« بود که عقب ستیزانه را مجبور به  زن

مثابه لوحی سفید را  بهنهاد. او تئوری ذهن و فکر انسانی    ی »لیبرالیسم« را بنافلسفه

به که  نگرهمطرح کرد  آن  گناهنوعی جانشین  را  زنان  که  بود  اولین  گناه  ابدی ی  کار 

کرد. یکی دیگر از این اتفاقات استفاده از »کلروفرم« برای کاهش درد زایمان معرفی می 

کاران مواجه شد. گویی خداوند تحمل زنان بود که با مخالفت سخت کلیسا و محافظه 
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مثابه کفران به است و دورزدن آن    عمد و با غرض خاصی نصیب زنان کردهاین درد را به

در  زنان  استیفای حقوق  برای  مطالبات  اولین  است.  بخشش  غیرقابل  وگناهی  نعمت 

شود. نگاه به ی اجتماعی مطرح می عنوان یک مطالبههمین قرون هفده و هیجده به 

به رابطه زناشویی  وظیفه ی  انجام  نه  و  دوطرفه  خواست  یک  مقابل عنوان  در  زنان  ی 

چنان  میشوهران،  مقرر  کلیسا  مهم که  از  بدیهی کرد،  بود.  مطالبات  این  است  ترین 

آمدن طبقه به این مطالبات وجود  البته رواج شهرنشینی در طرح علنی  و  ی متوسط 

 ای داشت. نقش عمده 

ها و  »رمان« بود. آشنایی با دنیاها، آدم ی ظهور پدیده یکی دیگر از مظاهر مدرنیته

به البته  و  ناشناخته  آدمرسمیت احساسات  فردیت  رمان شناختن  خواندن  ازطریق  ها 

هاست و شهرت بسزایی  خصوص برای زنان بسیار جالب بود. »دانیل دفو« از اولینهب

شود و تولید آثاری نویسان زن می کم باعث پیدایی رمانکند. همین امر کم می   کسب

ی زنند. نویسنده ستیزانه حرف می های زننگاه   ی که در آن از مشکلات زنان و سلطه

های مبسوطی را به تأتر و نمایش در آن رمان بخش   ی کتاب قبل از پرداختن به پدیده 

ی ترین هنرمند نابغه ی تعبیروتفسیر آثار مهم خصوص دربارههدوران اختصاص داده و ب

 است.   های جالبی را مطرح کرده در آن دوران یعنی »ویلیام شکسپیر« بحث تر ئات

درفصل ششم کتاب که عنوان آن »رازهای ویکتوریایی« است، نویسنده درپی یافتن  

توجه جالب ها، بسیار  زند. همانندی ستیزانه به شرق دور و نزدیک گریز میهای زنانگاره 

زندگی »کنفوسیوسی« و   عبارت بهتر سبکاست. تشابه یا اشتراکات بین مذهب و به 

های ترین بخشی زنان، از خواندنی های یونان و روم و مسیحیت درباره »تائو«، و نگره 

به نیز  »هندوئیسم«  و  »بودیسم«  در  باورها  این  است.  کتاب  گاه  این  و  دیگر  شکلی 

دیدهرحمانهبی  مثلاًمی تر  پای دختربچه  در  شود.  قراردادن  آنقالب چوبی  که چنانها 

یا زنده سوزاعملاً دربزرگ به راه رفتن نباشند  با اجساد ندن بیوه سالی قادر  ها همراه 

 شوهر که حتی تا این اواخر در چین و هند رواج داشت. 

ی همین فصل کتاب، نویسنده به انقلاب صنعتی و نتایج تبعی آن برای زنان  درادامه

یابی به نیروی کار ارزان زنان و مردان روستایی پرداخته است. مراکز صنعتی برای دست

را به شهرها فراخواندند. همین امر سبب تشکیل محلات فقیرنشین پرجمعیت در شهرها 
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حاشیه در  به یا  درنهایت  و  شهرها  طبقه ی  کارگر وجودآمدن  با    ی  که  افرادی  شد. 

درکارخانه اندک  بهدستمزدی  صنعتی مشغول  در های  فقط  دوران  آن  در  بودند.  کار 

سال با دستمزدی معادل نصف دستمزد مردان    15میلیون زن بالای    3انگلستان حدود  

شده  به تبدیل  مزدبگیر  کارخانهبردگان  در  برکار  علاوه  زنان  می بودند.  بایست ها، 

 ی تغذیهدرپی و سوء پیهای  کشیدند. آبستنی دوش میشان را نیز به های زیستینقش 

های تنگ و آلوده یِ بردگان تبدیل کرده بود. آنان در زاغهفراگیر عملاً زنان را به برده

حقارت محیطی  شرایط  در  می و  زندگی  می بار  کتک  مردان  از  مورد کردند.  خوردند، 

گرفتند و هیچ پناه و ملجایی نداشتند. نه پلیس و نه قانون. تصویری که تعرض قرارمی

از   هیو« و بعدتر »جک لندن« و »اپتون سینکلر«دیکنز« و »هنری می  در آثار »چارلز

باوراست. فقر و فحشا در این محلات قابل   انگیز و غیربینیم حقیقاً رقت این مناطق می

است که در همان زمان کشیشان و مبلغان مذهبی با آن نگاه  کرد و جالب  بیداد می 

ترین اقدامی در جهت  که کوچکآندادند بی ستیزانه در تقبیح آنان داد سخن می زن

 زنان انجام دهند.  کمک به

جالب  که  بسیار  آثار    است  و  ویکتوریایی  دوران  ادبیات  در  دوران  این  زنان 

دیکنز، »جرج الیوت«، »خواهران برونته« و »جین آستین«   نویسندگانی همچون چارلز

شان پاکی و رعایت مرزهای تفکر و حتی ماهیتی کودکانه دارند و تنها دغدغه  اغلب

ی ستیزانه که ریشه در همان انگارهاست. اخلاقیاتی زناست که کلیسا مبلغ آن    اخلاقی

خواندنی  ی  هایگزارشی این فصل  نویسنده در ادامه  حوا داشت.ارتکاب گناه نخستین ننه 

ها از ذهن جامعه و فعالیت آنان برای احقاق  های زنان برای زدودن این انگاره ازتلاش

دهد. بدون تردید  میدست  خصوص کسب حق رأی در اروپا و آمریکا بههحقوق خود ب

 ترین فصول این کتاب است. این فصل یکی از خواندنی 

قول خودش به  ستیزانه در قرن بیستم ودر فصل هفتم نویسنده به نمود باورهای زن

های فروید  کاوی و تئوری طرف به ظهور رواندر عصر »ابرانسان« پرداخته است. از یک

حکیمان   ی ستیزانه رغم ظاهر علمی درواقع بازتولید برخی باورهای زناشاره دارد که به

روحی  واجد  که  را  »کلیتوریس«  برداشتن  که  حکیمانی  آفریقاست.  بدوی  قبایل  در 

دانستند. فروید نیز باورداشت که این فقط مردان مردانه است، شرط بروز روح زنانه می 
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ی اختگی« خود دلیل داشتن »عقده کنند بلکه زنان نیز به نیستند که زنان را تحقیر می 

ستیزی نوعی انحراف نیست  گیرد که زن کنند. و نتیجه می می   را ناتمام و ضعیف حس

که فروید تر اینشده است. از آن جالب اخته طبیعی زنان و مردان به زنانگی    بلکه واکنش 

آن نظریه   تراشد. ازدهد. برای آن مبانی و مبتدای عقلایی می این اظهارات را توسعه می 

های آن« مردان را مساوی تمدن و زنان  تا در نهایت در کتاب »تمدن و ملالت   سازد.می 

 کند. را ضد آن اعلام می

ها  ی هیتلر و نازی ستیزانهدر بحث دیگری در همین فصل نویسنده بر نظریات زن

دهد که چرا و با چه استدلالی هیتلر طرح مطالبات زنان را کند و نشان می تأمل می 

انگاره ی یهودیان می دسیسه های مخرب ی »زن مدرن« را بخشی از نقشه دانست. او 

ستیزان طول تاریخ، نقش زنان چون دیگر زنکرد. هیتلر هم علیه آلمان کهن قلمداد می

کرد. او قائل به  را صرفاً به مادربودن و در خانه نشستن و زاییدن شیران نر محدود می

ها زنان فقط منشی یا پرستار بودند. با  نقش اجتماعی زنان نبود. در سیستم اداری نازی 

می  حالاین   زیاد  هم  را  همین  در  حتی  گرچه  او  و های  ااگاندپپرودانست.  سیاسی 

بهنمایش زنانِ  آلمان،  نمایش  های ساختگی قدرت  به  را  آلمانی  »نژاده«  قول خودش 

گرفتند. بهترین تصویری که کس قرار نمیگذاشت اما هرگز آنان طرف مشورت هیچمی 

انگیز »سیمای زنی  دست داد در رمان شگفتتوان بهاز نقش زنان در حکومت نازی می

دهد که در در میان جمع« اثر »هاینریش بل« است. بل در این اثر جاودانه نشان می 

سان است.  ها مراقبت از عفت زنانه با مراقبت از پاک ماندن نژاد آلمانی هم نگاه نازی 

 ی تقبیح و حتی گرسنگی است.  زنی که عاشق مردی غیرآلمانی شده شایسته 

به دوگانگی آشکار این کتاب  البته    ی جک هالند در  و  نازی  در سیستم حکومت 

شدت دنبال  هایی که به کند. حکومت های بنیادگرای دینی اشاره میتشابه آن با حکومت

ی تکنولوژی مدرن برای تحکیم قدرت خود بوده اما در مورد مطالبه و دستیابی به علم 

برابری جنسیتی مخالف بود   تنها باشدت ضدمدرنیته هستند. هیتلر نه حقوق زنان به 

 دانست. کشی مفید می جوجهعنوان ماشین بلکه زنان را صرفاً به 

ی  ستیزی درقرن بیستم مخالفت کلیسا با استفاده به باور نویسنده از دیگر مظاهر زن

آن حد که رضایت زنان در بارداری بلاموضوع اعلام گیری بود. تا بهزنان از وسایل پیش



  


 

 دهنده، اما واقعیتکان

است که   آور از »تئودور روزولت« نقل کرده ای شرمشد. در این زمینه نویسنده جمله

بازتکرار آن خودداری می  از  قلم  به این  بیستم هرحال جنبش کند.  زنان در قرن  های 

وقوع رغم اتفاقات تأثربرانگیزی که بر علیه آنان به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم به هب

پیوست، فقط محدود به کشورهای غربی نماند و در تمام جهان گسترش یافت. از طرف  

کردن و درنهایت  زنان و درجهت مطیع  روز برفشارهای خود برستیزان نیز روزبه دیگر زن

آنان از صحنه منتشر   2022اند. این کتاب که در اواخر سال  اجتماع افزوده  ی حذف 

است،   زنتکانی  هایگزارششده  برخوردهای  از  و   ی نهستیزادهنده  طالبان  حکومت 

    دهد.دست می های بنیادگرای اسلامی درخاورمیانه و شمال آفریقا به گروه

بندی  در آخرین بخش کتاب نویسنده کوشش کرده مطالب فصول پیشین را جمع

ستیزانه در طول تاریخ و درجوامع انسانی مختلف با های زنکند که نگره و تأکید می 

ها ها و اسطوره های احمقانه که اغلب ریشه در افسانهبنیاد و استنباط های بی استدلال 

 اند.دارند سعی در به بندکشیدن و مهار زنان داشته 

 باره دراست که    دانیم این کتاب یکی از بهترین و جدیدترین منابعی تا جایی که می 

ی آن برای ستیزی به فارسی ترجمه شده است و مطالعهزن  ی نمودهای مختلف انگاره 

 بود. خواننده سرشار از شگفتی و حتی تأثر خواهد

رغم منابع غنی و متعددی که در این کتاب دانم یادآور شوم که به پایان لازم می  در

است و   انصاف خارج شده  مورد از حداست، نویسنده در یک  آوری و معرفی شده جمع

مواجهه با حقوق زنان است.    کردن نازیسم با سوسیالیسم درآن هم همسنگ ارزیابی

است عکس این    هایی که خودش ذکر کردهجالب است که ارجاعات نویسنده و نقل قول 

راندن دو انگاری، یا به اصطلاح بایک چوبهرحال این سهل کند. به استنباط را ثابت می 

 . کندهای این کتاب کم نمی نگاه کاملاً متعارض، چیزی از ارزش
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میرشایمر جی.  برجستنظریه  1،جان  علوم رئال  یهپرداز  در  پولتیک 

  17در    3در »مرکز مطالعات مستقل«   2وگو با تام سوویتزرسیاسی، در گفت

  ی ه ه و درباردر غزه گفتجنگ اسرائیل  دلایل پیدا و پنهان    از،  2024  هم

 . هشدار داده بود پاکسازی قومیخطر 

 با این توضیح که  وگو پیش روی شما قرار دارد.ای از این گفتگزیده

شده    منتشر  مقالهیک  صورت  ها حذف و متن بهپاسخبخشی از  و    هاپرسش

 4است. 
 

کنم  خاورمیانه نیست و فکر می  ی ه ایالات متحده آمریکا خواهان تنش در منطق...  

و هر آنچه ممکن است، انجام وجه مایل نیست که اسرائیل شکست خورد  هیچبهآمریکا  

عدم می  یعنی  است؛  آمریکا  هدف  این  بماند.  باقی  باثبات  خاورمیانه  اوضاع  تا  دهد 

تنش  یا  است.گسترش جنگ  متفاوت  اسرائیل  برای  موضوع  اما  اسرائیل   زدایی.  برای 

اند؛  خارج شده  دورحل دو دولتی که از  حل یک دولتی؛ راهچهار گزینه وجود دارد: راه

اکتبر غافلگیر شد،    7حل آپارتاید؛ و چهارم، پاکسازی قومی. اسرائیل با وقایع  سوم، راه

توانست اوضاع را مدیریت کند. با شروع زعم خود کنترل را در دست داشت و می زیرا به

ها جنگ، چند مورد را هدف خود قرار داد؛ ازجمله از بین بردن حماس، آزادی گروگان

کدام از اهداف خود دست نیافته است. بنابراین  ند ماه به هیچو غیره. اما اکنون پس از چ

 شود، یعنی آپارتاید و پاکسازی قومی. سوم و چهارم متوسل می  ی ه به گزین

تنها  ای که باید به آن اشاره کنم، هدف متفاوت اسرائیل است؛ که نه نخستین نکته 

گویم که موفق باختری هم پاکسازی قومی انجام دهد. من نمی   ی هدر غزه، بلکه در کران

خواهند شد هر دو منطقه را پاکسازی کنند، اما این جنگ به پاکسازی قومی تسهیل  

بخشد. واضح است که بسیاری از نخبگان سیاسی اسرائیل خواهان گسترش جنگ می 

مشکل  ندارم،  آن  در  من شکی  که  برای گسترش جنگ  دیگر  دلیل  منظورند.  بدین 

ها حاکی از الله دارد. تمام گزارشحزبعظیمی است که اسرائیل در مرز شمالی خود با  

هایشان در شمال و جنوب اسرائیل  هزار اسرائیلی از خانه این است که حدود دویست

اند؛ یعنی صدهزار نفر در مرز شمالی با لبنان و صدهزار نفر در جنوب اسرائیل آواره شده 



  


 

 پاکسازی قومی، هدف جنگی اسراییل

می  چگونه  اسرائیل  پرسید،  باید  حال  غزه.  آندر  خانه تواند  به  دوباره  را  هایشان ها 

ها الله شلیک موشکحزبالله فروکش کرده و  حزبهنگامی که جنگ با  تنها  بازگرداند،  

 و توپخانه در نواحی شمال اسرائیل را متوقف ساخته است. 

الله به هدف قرار دادن شمال ادامه حزبمعتقدم تا وقتی جنگ در غزه ادامه دارد،  

دهد. آنچه اسرائیل قصد انجام آن را دارد، استفاده از قدرت نظامی است که تنش را می 

ها آن  توانند به پاکسازی قومی ادامه دهند. ، زیرا از طریق جنگ می گسترش خواهد داد

الله و لبنان، بلکه حزباند جنگ را توسعه دهند که خسارات عظیمی نه تنها برای  مایل

رو، وضعیت  اینازدهد و  کنم که این اتفاق رخ می برای اسرائیل هم در بر دارد. فکر می 

اند و به همین دلیل فشار زیادی ها این را فهمیده کند. آمریکاییخطرناکی را ایجاد می 

کنند. اسرائیل برای حل مشکلات خود  عدم گسترش جنگ به طرفین وارد می   برای 

های شناسد. نگاه کنید به جنگ می شناخته و  حل نظامی و کاربرد اسلحه را  راهفقط  

که بسیار سریع به پیروزی رسید و اکنون   1973و تا حدودی    1967،  1956،  1948

این بار دیگر الله و ایران دوباره در پی گیرد. اما  حزبخواهد همین روش را در مقابل  می 

احتمالًا  اگر هم  است. حتی  پیروزی سریع گذشته  و دوران  بود  نخواهد  کوتاه  جنگ 

 پیروز شود، این پیروزی دوام نخواهد داشت. 

ها  از فلسطینی  تعداد ای که برای من واقعاً جای تعجب دارد، کشته شدن این  نکته 

ها، تقریباً است که برای اسرائیل هیچ اهمیتی ندارد. و واقعیت این است که اسرائیلی

اند.  ها را پیاده کردهزدایی از فلسطینی تدریج، انسانیت مرور زمان و بهها، بهآن  ی ههم

بر سرشان چیزی هستند که  ها مستحقکنند که فلسطینی اکثر مردم اسرائیل فکر می

تر، در و از آن عجیب   - راستی همدردی بسیار ناچیزی در داخل اسرائیل  آید، و بهمی 

رخدادهای غزه وجود دارد. این هولناک است.    ی ه دربار  -میان حامیان اسرائیل در غرب  

فجایعی که اسرائیل در مورد کشتار مردم عادی، زنان و کودکان غزه انجام داده، واقعاً 

نمی تکان نظر  به  ولی  است،  مطمئناً  دهنده  کند.  اذیت  را  اسرائیل  مردم  که  آید 

دارد   آنجا وجود  در  لوی جمانند    - استثناهایی  و   -  5دعون  آمریکا  ما در  زیاد.  نه  اما 

بینیم. از خودتان بپرسید که این چه معنایی کشورهای اروپایی وضعیت مشابهی را می
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رود؟ برای آینده دارد؛ یعنی برای چند ماه یا چند سال آینده. این قطار دارد به کجا می

 تر خواهد شد.  من معتقدم که اوضاع فعلی در آینده بسیار وخیم 

ها این وضعیت  اول بود. دومین نظری که من دارم، این است که اسرائیلی   ی ه این نکت

دانید، دو مورد بزرگ پاکسازی قومی طور که بهتر از من می دانند. همان را فرصت می 

 ی در کرانه  1967و دیگری در    1948ها در گذشته وجود داشت؛ یکی در  فلسطینی 

باختری. هر دو پاکسازی قومی در بستر جنگ رخ داد و اگر به اوضاع فعلی هم نگاه  

آور نیست که جهان ناگهان و  کنیم، آشکارا در جنگ قرار داریم و این چندان شگفت 

اکتبر، اکثر    7کند. من معتقدم، قبل از  باره راجع به پاکسازی قومی صحبت می یکبه

زی قومی فکر به پاکساآشکارا  نخبگان سیاسی اسرائیل در نهان و اکثر مردم اسرائیل  

بود. آنمی  آپارتاید  برای حل مشکل  راهی  زیرا  برای    دریافتند کهها  کردند،  راه  تنها 

رهایی از باور جهانی در مورد آپارتاید بودن دولت اسرائیلی، پاکسازی قومی است. اما 

محض آید. ولی بهآسانی به دست نمیکاملاً هم درک کردند که فرصت پاکسازی قومی به 

جبه در  که  اکتبر  فرصت    ی هاتفاقات  یک  را  آن  سیاست  کارگزاران  داد،  رخ  مرزی 

رو هستند و در جنگ احتمالًا فرصت  کنند با جنگ روبه دانستند. زیرا مردم درک می

 تر بگوییم، در غزه. شود؛ دقیقها برایشان ایجاد می پاکسازی فلسطینی

ها را از ها بودند تا آنکه در اسرائیل علیه فلسطینی هایی  نشین شهرکبه نظر من،  

آمدند.  ها برای پاکسازی قومی به حساب می غزه بیرون کنند، از همان آغاز ابزار اسرائیلی 

، یعنی پاکسازی شد که من در آغاز به آن اشاره کردمبنابراین، بایستی چیزی تکرار می

دهند که جنگ همگانی در خاورمیانه که لبنان و ها اصلاً اهمیت نمیاسرائیلی قومی.  

احتمالًا ایران را درگیر کند، به راه اندازند، زیرا هر چقدر جنگ در خاورمیانه شایع شود، 

شود. این مطلب را شکایت آفریقای جنوبی به  تر می فرصت برای پاکسازی قومی بزرگ

یل جنگ به ما نشان داد، زیرا آنان بهتر از همه المللی دادگستری در همان اوادیوان بین 

حتی بسیاری از کسانی که در دوران آپارتاید   اند.شرایط آپارتاید را شناخته و تجربه کرده

دارند،  اذعان می   -از جمله بسیاری از یهودیان    - کردند  در آفریقای جنوبی زندگی می 

 سیستم آپارتاید در اسرائیل بسیار بدتر از سیستم آپارتاید در آفریقای جنوبی است. 
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با   است،  دادن  رخ  حال  در  غزه  در  آنچه  نظامی،  عملیات  که  کنیم  فرض  بیایید 

کشد؟ هایی به پایان برسد. خب، موضوع اختلاف غزه و قاعدتاً اسرائیل به کجا می معاهده 

به نظر من، از بین نخواهد رفت، بلکه مذاکرات فراوانی برای اختلافات غزه و اسرائیل 

حل راهگویم. اول از همه، هیچ  از من بپرسید که چرا این را می  ،پذیرد. حالانجام می

ها در مورد آسانی برای مشکل غزه با اسرائیل وجود ندارد. این موضوعی است که سال 

توانند حماس را شکست دهند. حماس صحیح و ها نمیام. اسرائیلی آن تحقیق کرده

حیات   ی اخل غزه ادامهعنوان نیروی نظامی سرسخت در دسالم باقی خواهد ماند و به 

ها حل مناسب و ساده برای رسیدن به حق فلسطینی راههم تا زمانی که  دهد. آنمی 

غزه مانند زخمی چرکین برای زمان طولانی در داخل اسرائیل باقی    ی ه پیدا شود. مسئل

 ماند. می 

ست که باید از خود بپرسید. چه اتفاقی در داخل اسرائیل هالاتی  ؤس از این گذشته،  

آورد؛ و همچنین  پیامدهایی برایش به ارمغان می دهد؛ اعمال اسرائیل در غزه چه  رخ می 

، از جمله نفرت جهانی و یا مهاجرت بسیاری از مردم اسرائیل. برای مثال،  عوامل دیگر

ها در لهستان دهند که با موج تقاضای اقامت اسرائیلیمقامات دولت لهستان گزارش می

. اسرائیل کشوری است که طوررو هستند؛ و در کشورهای دیگر اروپایی هم همینروبه

طور که مطلع  و همان های داخلی آن حضور دارد.در بازی  یی مرکزگریز پرقدرتهانیرو

دلیل اصلاحات شد؛ به اکتبر صحبت از جنگ داخلی در اسرائیل می   7هستید، قبل از  

کند.  قضاییه را محدود می  ی هقضایی پیشنهاد شده توسط دولت نتانیاهو که قدرت قو

اجرا درآورد و موجب مشکلات عظیم، مانند    ی هلت توانست آن را به مرحلواقعاً هم دو

های چند صدهزار نفره، شد. اکنون دعوای بزرگی در داخل اسرائیل در حال  پیماییراه

تحقیقاتی در مورد اشتباهات نیروی دفاعی اسرائیل   ی ه کمیترخ دادن است. که آیا نباید  

دولت که با غزه چه   ی ه اکتبر تشکیل شود؟ همچنین دعوای بزرگ در کابین  7در مورد  

نظرات عظیمی وجود دارد. کنند؛ جنگ را پایان دهند یا شلیک را آغاز کنند. اختلاف

الله، و همچنین اینکه اسرائیل دولتی آپارتاید است  حزبرویارویی با    ی هعلاوه، مسئلبه

به  دربارکه  پرسش  و  است.  شده  روشن  فزاینده  ا  ی ه طور  ادام یناینکه  برای   ی هها 

می -اسرائیل  ی ه منازع معنایی  چه  همه فلسطین  دارند.  قرار  مباحثات  مرکز  در  دهد، 



 


 

 مرجانه فشاهیی ، ترجمهجان میرشایمر

علاوه، این واقعیت که دولت اسرائیل  کنند و به حل دو دولتی صحبت می راهراجع به  

کنند از ها در واقع سعی می افزاید. اسرائیلی دولت آپارتاید است، به وخامت موضوع می 

باختری ادامه دهند و قصد    ی طریق پاکسازی غزه به کوشش خود در پاکسازی کرانه

باختری؟    ی چرا پاکسازی در کرانهها را از سرزمین بیرون رانند.  فلسطینی   ی هدارند کلی

خواهد. به همین  حل دو دولتی است و حماس این را نمیزیرا محمود عباس خواهان راه

ها کرد، تا با اختلاف انداختن بین آن حماس حساب میدلیل، اسرائیل قبلاً بیشتر روی  

حل دو دولتی را به حاشیه ببرد. بنابراین، حال فرصتی پیش آمده تا نخست در غزه راه

باختری بپردازند.    ی پاکسازی شروع شود و پس از آن، به تداوم پاکسازی قومی در کرانه

 رود.این هدف از بین نمی

پیش   ی هباختری و غزه نگاه کنید و آیند  ی هبنابراین، باید بگویم که اگر شما به کران

ه ظ ملاحرا  سیاسی اسرائیل    ی ه اسرائیل و بدن  ی هاین دو قطعه و همچنین جامع  روی 

قدرت بازدارندگی  بینید.  کند، حجمی از مشکلات را میتا جایی که چشم کار می کنید،  

کردند.  ها به آن افتخار می هم کاهش یافته است؛ برای مثال، گنبد آهنین که سال   آن

که ایران در پاسخ به بمباران سفارتش در دمشق که به کشته آوریل، هنگامی   14در  

نمایی که البته فقط قدرت   -شدن دوازده نفر منجر شد، با موشک به اسرائیل حمله کرد  

ها توسط پدافندهای دفاعی آمریکا و متحدانش  درصد از راکت  80  -از جانب ایران بود  

که ایران به همه خبر داده بود. ممکن است  این  رغمبهرهگیری شد، و نه گنبد آهنین.  

شما بگویید که اسرائیل بمب اتمی در اختیار دارد و از قدرت بازدارندگی زیادی برخوردار  

 ی ه ای بازدارندهای هستهگویم، شکی در این نیست که سلاح است. من در پاسخ می 

اختیار   در  اتمی  تسلیحات  که  هم  جنوبی  آفریقای  آپارتاید  دولت  اما  هستند،  نهایی 

افتد، مهم است و  سیاسی اتفاق می   ی ه داشت، از بین رفت. آنچه در داخل جامعه و بدن

 محافظت کنند.  آنهای اتمی هم دیگر قادر نیستند از سلاح

به  و  عمیقاً  اسرائیل  که  است  این  استواقعیت  رفته  فرو  مشکلات  در   با  .راستی 

اکنون که راه آسانی در آنجا وجود ندارد.    پی بردتوان  های اسرائیل می خواندن رسانه 

نسل اسرائیلی درگیر  به ها  و  هستند  نتوانستهکشی  اینکه  فلسطینی دلیل  از اند  را  ها 

شوند نه فقط میزان کشتار را افزایش دهند، بلکه سرزمین خود بیرون کنند، مجبور می 
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ها غزه را از طریق ایجاد قحطی، کمبود آب آشامیدنی و همچنین نابود کردن زیرساخت

ماست،    ی هحتی اگر جنگ فروکش کند که این آرزوی همو... غیرقابل سکونت کنند.  

برای توقف   راممکن    شود. باید هر کارمی آغاز  از نو    دیگر  چندی بعد، جنگ به نحوی 

در حال رخ  کشی، قتل عام و کشتاری عظیم  انجام داد، زیرا نسل  جنگهرچه زودتر  

 است و باید فوراً متوقف گردد.دادن  

افتد. اسرائیل جهان و که بعد از آن چه اتفاقی می ال  ؤسگردیم به این  حال بازمی 

کنم. اسرائیل دولت آپارتاید گیرد، اما من از آن استفاده می قوانین آن را به هیچ می 

گزارش   6الملل، دیدبان حقوق بشر و بتسلیم های جهانی مانند عفو بین است. سازمان 

دولت   آپارتاید  ماهیت  دقیق  جزئیات  کردن  طرح  با  که  دادند  ارائه  مفصلی  مشترک 

 7اسرائیل-کند. طبق آمارهای جمعیتی، در داخل خاک فلسطیناسرائیل را اثبات می 

میلیون یهودی  7.3میلیون فلسطینی و حدود  7.3)شامل غزه و کرانه باختری( حدود 

تواند با این موضوع کنار داریم؛ یعنی جمعیتی کاملاً برابر. و تنها راهی که اسرائیل می 

آید، دولت آپارتایدی است، زیرا در غیر این صورت، در نظامی دموکراتیک باید دولت  

هیچ اسرائیل  یهودیان  که  شود  تشکیل  یکسان  جمعیتی  با  هم  را فلسطین  آن  گاه 

ها  بودن دولت اسرائیل که اسرائیلیو این دلیلی است بر بطلان دموکراتیکپذیرند. نمی

زنند و اسرائیل را تنها دولت دموکرات در خاورمیانه  اره لاف آن را میوها همو کل غربی 

قومی  خوانند.  می  پاکسازی  دلیل،  همین  استاینبه  جذاب  اسرائیل  برای  و    ؛قدر 

به  برای رهایی از باور جهانی    هاآن  حلراهطور که در آغاز گفتیم، پاکسازی قومی  همان

 . آپارتاید بودن اسرائیل است

ها دو ملت  در هر حال، دولت آپارتاید در اسرائیل حاکمیت را در دست دارد. اما آن

گری یابد؛ سلطه   سلطهخواهد بر دیگری  با هم برابر است. یکی می   شانجمعیتدارند که  

خواهند مشکل خود را ها میظالمانه، سیستماتیک و غیرضروری با قربانیان فراوان. آن

این طریق حل کنند، ولی مطمئناً دچار   این موضوع دوباره و اکتبر می   7از  شوند و 

 خواهد افتاد.  دوباره اتفاق 

من    لاستدلا تواند از این تسلسل نجات یابد.  اینجا است: چگونه اسرائیل می ال  ؤس

 9« و سیاست خارجی آمریکا  در کتاب مشترکمان به نام »لابی اسرائیل  8و استفان والت
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که مدت زیادی روی آن کار و تحقیق انجام دادیم و بسیاری دیگر هم به آن معتقد  

پذیرفت و حل دو دولتی را میراهها قبل  بایست مدتهستند، این است که اسرائیل می

ها بتوانند دولت خودکفا تشکیل داد تا آنها قرار می قلمرو وسیعی را در اختیار فلسطینی

 دهند؛ نوعی زندگی مطابق با عزت انسانی. 

ها.  طور بعدی جمهور آمریکا فهمیدند؛ جیمی کارتر و همیناین را بسیاری از رؤسای 

اما بهترین  راهحل یک  راهها فهمیدند که بهترین  بیشتر آن حل راهحل خوب نیست، 

حل دو دولتی  راهبرای پایان دادن به آن یا لااقل سعی برای برقراری یک پایان، خلق  

به  گاه نمیبود. ما هیچ اسرائیلی. ما در راهتوانیم  برسیم، یعنی دولت  حل یک دولتی 

نتوانستیم   بهراهآمریکا  چرا؟  بخشیم.  تحقق  را  اولی  لابیحل  در خاطر  اسرائیل  های 

آمریکا. در این باره از باراک اوباما بپرسید. او به شما خواهد گفت که چه ترسی از جانش  

ها گفت که دیگر بمب اضافی به  که به اسرائیلی و یا دولت جو بایدن، هنگامی داشت.  

نمیآن بهها  زیرا  حامیان   ی هاندازدهد،  اقسام  و  انواع  اما  دارد؛  اختیار  در  بمب  کافی 

خواهید در انتخابات شرکت کنید و ما آن را فراموش اسرائیل به او گفتند: »شما می 

 نخواهیم کرد.« 

حل دو دولتی را تصور کنیم؟ راهتوانیم  بنابراین، ما موفق نبودیم. حال چگونه می 

زمانی قرار دارد. نگاه    ی ه که اسرائیل در این نقطویژه اینتصور آن غیرممکن است، به 

چیز که همهکه هدایت اسرائیل را به عهده دارد. ولی قبل از این   ای کنید به ترکیب کابینه 

تر باختری و مهم  ی حل دو دولتی را به اجرا رساند. به غزه و کرانه راهباخته شود، باید  

های آلترناتیو، به  الله در شمال اسرائیل نگاه کنید و همزمان هم به رسانه حزباز آن به 

کنید.  ها؛ برای جهان بسیار آسان شده که ببیند شما چکار می موبایل   اینترنت، به دوربین

 امکان هم دارد که آمریکا به شما کمک کند. 

بنابراین، در  بود.  برای همیشه آنجا خواهد  بپرسید که آیا آمریکا  باید از خود  اما 

ترین اشتباه را مرتکب شدند که به سمت  ها بزرگ اینجا باید اظهار داشت که اسرائیلی

حل انجام راهحل دو دولتی نرفتند و حتی کوششی هم برای تسهیل بخشیدن به این  راه

های آمریکایی باید مسئولیت بزرگی برای  و همچنین بخشی از سازمان  گرهاندادند. لابی 
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اشتباهات خود بپذیرند و جوابگو باشند که چرا اسرائیل را مجبور به حرکت به سوی 

 حل نکردند. راهاین 

 
 

1 John Joseph Mearsheimer (1947-) 

2 Tom Switzer (1971-) 
3 Centre for Independent Studies (CIS) 

 ینید:بتوانید بوگو را در یوتیوب مرکز مطالعات مستقل زیر می متن کامل این گفت 4
https://www.youtube.com/watch?v=kAfIYtpcBxo 

 شده را هم اینجا بنگرید: متن پیاده 
https://scrapsfromtheloft.com/opinions/why-israel-is-in-deep-trouble-john-

mearsheimer-with-tom-switzer-transcript 

5 Gideon Levy 

های فلسطینی اشغال سرزمین   یههاآرتس مطالب دربار  یه گرای اسرائیلی که در روزنامنگار چپ روزنامه  

نگار قهرمان« و برخی دیگر »تبلیغاتچی حماس« توصیف نویسد. برخی او را »روزنامهتوسط اسرائیل می 

 .کنندمی
6 B’Tselem 

 تأسیس شد. 1989سازمان حقوق بشری در اسرائیل که در 

اسرائیل و فلسطین، از اصطلاح »اسرائیل بزرگ«    یهمورد مناقش  یهمیرشامیر برای توصیف کل منطق  7

 اسرائیل« بدل کردیم. م. -استفاده کرده است که ما آن را به »فلسطین
8 Stephen Walt .استاد علوم سیاسی در مدرسه ی کندی، هاروارد 
9 The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy  (2007) 
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نگاهی به تحولات اخیر در اسراییل، بحران غزه و  

 ایهای منطقه احتمال بروز جنگ

 

لاری سی.   با  وگوی قاضی ناپولیتانوگفت 

 جانسون 

 مرجانه فشاهی  ی ترجمه



 


 

 ی مرجانه فشاهیوگوی قاضی ناپولیتانو با لاری سی. جانسون، ترجمهگفت

ناپولیتانووگوی ویدیویی کانال  خوانید متن گفتچه میآن  1، قاضی 

لیبرتارین، تحلیلگر  و  سابق  جانسونلابا    قاضی  سی.  تحلیلگر    2، ری. 

)سی آمریکا  مرکزی  اطلاعات  سازمان  کارکنان  آیسابقِ  از  یکی  و  ای( 

خارجه» وزارت  تروریسم  با  مبارزه  متحدهدفتر  ایالات  آمریکای    3، «ی 

ابعاد مختلفی از بحران کنونی در خاورمیانه، مانند    مصاحبهاین  . در  است

آشفته وضعیت  و  اسراییل  در  داخلی  کشور،  بحران  این  بر  حاکم  ی 

بنیادگرایی  گیری  قدرتشباهت صهیونیسم امروز با نازیسم قرن بیستم،  

چشم اسراییل،  در  جنگ  مذهبی  بروز  احتمالات  و  کنونی  بحران  انداز 

میای  منطقه اگرچه  شودواکاوی  مواردی  .  در  جانسون  لاری 

های موجود در نیروهای درگیر در بحران خاورمیانه را نادیده  پیچیدگی

ی  وگو در مجموع حاوی اطلاعات سودمندی دربارهگیرد، اما این گفتمی

اوت    27گفتنی است که تاریخ انجام این مصاحبه    بحران کنونی است.

 »نقد اقتصاد سیاسی«  4. است، 2024

 

که در مورد احتمال خواستم قبل از اینمجری: لاری جانسون، خوش آمدید. می 

با   ایران  و  آمریکا  بین  آیا جامعه  شما جنگ  بپرسم  اسرائیل در حال    ی صحبت کنم، 

 خودکشی ملی است؟  

می   وقتی  جانسون: که  کاری  آخرین  دارید،  قرار  جنگدر جنگ  به  ورود    ی کنید، 

باره فکر کنید که در مقابل یکدیگر در خانه جنگ شود. ببینید و در ایناین؛  داخلی است

  رون بینانه به د گذرد. منظورم نگاه واقعباختری چه می  ی هغزه و کران،  که در اسرائیل

دارید که رئیس آن رقیب نتانیاهو است.    ی. شما ارتشاست   اسرائیل و دیدگاه سیاسی آن

 -  ای در آمریکا است آی که نوع اسرائیلی سی   سازمان اطلاعات خارجی،  - صدر موساد  

مثل   که   سازمان اطلاعات و امنیت داخلی  -  5شاباک مقام ارشد  مخالف نتانیاهو است.  

و البته ای همکاری نزدیکی دارد  آی آی در آمریکا است، ولی در حقیقت با سی بی اف

است. حال  -کند  فراقانونی عمل می نتانیاهو  اینهمه  ،مخالف  آمد ی  بیرون  و   انده ها 

، علاوهه نامد. بترسو و ضعیف می   ،ها را بزدلکنند و نتانیاهو هم آننتانیاهو را سرزنش می 
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سابق    انتقادات سرشناس  اسرائیل» افراد  دفاعی  می  6«نیروی  ژنرال  بینید؛  را  مانند 

و از نتانیاهو و دولتش بارها انتقاد کرد و . اکه عضو هیچ حزبی نیست  7بریک   یتساکا

 یهمگ   ،هستند  بومری بی که از نسل ب  -   لی اسرائ  یکنون   استمدارانیس   نی ب  یشکافگفت،  

و    -  دارند  ل یخدمت در ارتش اسرائ  ی خود قرار دارند و سابقه   یسالگ شصت  ی انه یدر م

  . دی کن   رفتار  گذشته  مثل  دیتوانینم  دیجدنسل    نیبا ا  شما.  دارد  وجود  تندرو   دینسل جد

  ، شود. بنابراینسال از درون نابود می   این راه را ادامه دهید، اسرائیل در عرض یکو اگر  

 در سیاست اسرائیل حاکم است.  ای آشفته بینید که وضعیت می 

 

ا انسانی  یتساکمجری:  او حس  نتانیاهو گفت که  به  و   ، بریک  اخلاقی  معیارهای 

رحم است. وی  پذیری خود را از دست داده و به تمام معنی بی همچنین حس مسئولیت 

عام تصمیمات او برای قتل  منظورشکند، بلکه  شخصیت نتانیاهو صحبت نمی ی  هدربار

.  است  ارتش جهت انجام آن  ی هو سلاخی کردن مردم بیگناه و استفاده از نیروهای ذخیر

بِن  چیزی   -وزیر امنیت ملی اسرائیل  و    رئیس شاباک  8،گویروی همچنین به ایتامار 

های یهودی ها را تروریستحمله کرده و آن  -آی در آمریکا  بی یا اف  9یاِاسشبیه ان 

بن می  اکنون  رأس  گویرنامد.  در  داخلی که  یا   امنیت  خصوصی  ارتش  است، 

او هستند    است  تشکیل داده  ای غیرخصوصی  پیرو دستورات  و   وکه  او  پلیس  نیروی 

ی باختری که در حال کشتن  کرانه  نشینانشهرکها از  آن  ند.شوارتش او محسوب می

کنند و در برخی موارد افراد را دستگیر ها هستند، پشتیبانی و محافظت می فلسطینی 

 گویم؟ برند. آیا درست نمیپلیس می  ی هو به ادار نمایندمی 

طور که بله کاملاً. این بسیار شبیه دوران حاکمیت هیتلر است و همان  جانسون:

ی اس بود که در روزهای اولیهاس  برداری ازنمونه   ،این نوع ارتش  دهیشکل دانیم،  می 

نازی شکل صعود  و  درگیری  آلمان  در  اصل  1933-34  ها  در  شد.  افراد    ،ایجاد  این 

محله به  که  بودند  شهرها  تبهکارانی  کتک  یهودی   رفتند، می های  را  و زدند  می ها 

و این دقیقاً    ؛تروریستی بود  یتشکیلات  اساس  کشیدند.می ها را به آتش  های آنمغازه

ها حتی به حملات علیه پرسنل ارتش هم  گویر خلق کرده. آنهمان چیزی است که بن 

حماس را شکست   که  کندزمانی تلاش کرده و می  یزنند. اسرائیل در مقطع دست می 
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  ، الله و ایران است. بنابراینی جنگ با حزبهدف، در آستانه این  در    ناکامیدلیل  دهد و به 

بینیم و از آن انتقاد وقتی این مسائل را می   . رو استه اسرائیل با مشکلات عظیمی روب

تواند ما را به یهودستیزی متهم کند. این یهودستیزی نیست،  کنیم، دیگر کسی نمیمی 

ما    .دهنداش انجام میآنچه نتانیاهو و دارودسته  اب  ؛ ستیزستیزی استاین حق بربریت

 دانیم. را برای خود موجه میچنین حقی 

 

یابند. مسئول شاباک دست می   هاقام لطفاً بگویید این افراد چگونه به این م  مجری:

 کیست؟  

افسر اطلاعاتی اسرائیل و رئیس شاباک که مسئولیت وقایع    10،رونین بار  جانسون:

 اکتبر را پذیرفت.  7

  

نتانیاهو منصوب شده است  مجری: او از جانب  اشِر رِی   ؛پس   11، مانند کریستوفر 

 شود.  جمهور انتخاب می که از طرف رئیس  ،آی(بیی تحقیقات فدرال )اف مدیر اداره

است که اسرائیل در نهایت باید از سازمان امنیت  خاطر این  خیر. این به   جانسون:

سیاسی نیست که شخصی از میان سیاستمداران    یشاباک و موساد اطاعت کند. این شغل

ها سیاستی که آن واگذار شود. نه ایناو  ی بخشی به  برگزیده شده باشد و مسئولیت اداره

کنید که کنند، اما در مجموع شما با کسانی معامله می دنبال نمیرا  در موساد و شاباک  

که   اندها همیشه مشتاق بوده شده هستند. اسرائیلی های تثبیت و کارکشته   ین متخصص

جایگاه آدم این  برای  را  دلقک  و  لوده  گذشته  های  در  زیرا  کنند،  تبلیغ  و  تشویق  ها 

 ، رو  ها بستگی داشته باشد. از اینتشحیص دادند که بقای اسرائیل ممکن است به آن

شوند.  اضر می کشی حبرای اصل نسل   ،دولتشبه حضور در  اد با فراخوان نتانیاهو  این افر

دسته  تنها دیگر دستهنه   ؛ای گرفتار شده استبینیم که اسرائیل در بد مخمصهپس می 

و کالا به کشور وارد   شده  ها هم بستهرود، بلکه بیشتر بندر به اسرائیل نمی توریست  

همزماننمی فلسطینی   ،شود.  اخراج  کوشش جهت  در  و  اسرائیل  شده  گرفتار  هم  ها 

خواهد به ها در افول اقتصادی قرار دارند و رهبری فعلی نمی موفقیتی نداشته است. آن 

 اقرار کند.   وضع جاری 



  


 

 ستیزی استاین یهودستیزی نیست، بربریت

 

 کند؟را از کجا تأمین می  مورد نیازشاسرائیل نفت و کلاً انرژی  مجری:

را از طریق ترکیه و خارج از عراق در کردستان   خوب، حجم زیادی از آن  جانسون:

و ند  تواند اِعمال قدرت کام، ترکیه می طور که بارها تکرار کردهو همان  کندتأمین می 

  بتسالل یوئل برای تغییر روش اسرائیل او را تحت فشار قرار دهد. مشکلی که ما داریم،  

ها از راه دیپلماسی یا دلیل شود با آنو نتانیاهو است که نمی   ،وزیر دارایی  12، اسموتریچ

فهمند و چنان دلیل و منطق نمی   نیم؛را درک ک  هاآن  یمتواننمی ما    .و برهان وارد شد

تواند چیز نمیاند که هیچو در اعتقاد خود جا افتاده  گرفتار شده  شاندر چنگال احساسات

دانید،  طور که می که کل منطقه را به آتش کشانند. هماناینها را متقاعد سازد، تا  آن

ی معادگرا خاخام  تابعشدت  ه رئیس شاباک این است که ب  ی هیکی از مسائل مورد علاق

ها واقعاً معتقد هستند که  معادشناختی دکترین آخرتی است. آن عقاید  منظور ازاست. 

نبرد نبرد آن  ی در  این  قرار دارند و  به ظهور منجی هدایت می آرماگدونی  را  کند.  ها 

میهمان که  استطور  نیامده  منجی  هنوز  یهودیت  سنت  در   عقاید شبیه    ؛دانید 

اوان اینلیک  جمسیحیان  بر  می که  مبنی  باز  دوباره  و  است  مسیح  اما  منجی  گردد. 

ها ای از یهودیت در اسرائیل با دیدگاه افراطی خود اعتقاد دارند که آنخصوص شاخه هب

برند و باید شرایط را برای ظهور منجی زمانی به سر می ال در حال حاضر در نبرد آخرواقعاً  

 آماده سازند. 

 

خاخام   یا  عالِم الهیات  ،آیا نتانیاهو و تیم او یک مرشد )گورو( تحصیلکرده  مجری:

ها تعلیم داده و درست زمانی که در حال موعظه است،  ها را به آناین  یهکه همدارد  

 شوند؟  های مملو از مسافران عرب منفجر می مساجد و اتوبوس

،  را دارد  قدرت و خودش  ی دغدغهدانیم، نتانیاهو فقط  طور که می همان  جانسون:

 ،روایناست، فردی کاملاً افراطی و بانفوذ. از  13گویر، بله. نام او دوو لیورو بن  اما اسموتریچ

ها از منطق آن  ی. این بخشگرفترا نادیده    توان آنکه نمی  داردمذهبی    ای ماجرا سویه

با خدا دارند و آنچه در حال انجام است، از قبل مقرر ای  نامه پیماناست که در واقع  

به انجام ها بر این سرزمین حق دارند و مجاز  آنکه  اینو    .هزار سال پیشاز سه  ؛شده
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،  ی خدا برای زندگی در آنجا نیستکه برگزیده ، تا هر کسی را  هر کار لازمی هستند

به خود   گاهآن وقتی کسی این اعتقاد را در سیاست ترجمه کند،    ،حذف کنند. بنابراین

می  که  حق  آندهد  زیرا  رساند،  قتل  به  را  فلسطینی  مکودکان  و  ها  راه  بر سر  وانعی 

 هستند که باید دور ریخته شوند. چیزهای غیرضروری 

:  رئیس شاباک در اظهارات خود به آن هشدار داد. او گفت  این بخشی است از آنچه

هولوکاست بزرگ شدم و ما معتقد بودیم   ی بازمانده   ی هببینید، من خودم در خانواد»

کنم که اما خدای من، من دارم ملاحظه می   «شود.گاه تکرار نمیدیگر هیچ  اتفاق  که آن

آید. نه فقط به این دلیل ها حاکمیت بر جهان )سوپرماسیسم( بیرون میاز دهان یهودی 

ما واقعاً انسان هستیم »ها  تر و ماهرتر هستند، بلکه به قول آنورزیدهر،  ت هوشها با که آن

آن قریبو  خطر  انسان  ها  و  هستند  نمیالوقوع  شمار  واقعاً   آیند.«به  تفکر  طرز  این 

 خطرناک است. 

 

که ما ملت برگزیده    دارند  گرایانهدگاه منجی دی  اکثریت مردم اسرائیل   آیا  مجری:

توانیم هر چیز و هر به ما این سرزمین را وعده داده و می  ،پدر منجی  یا  خداو  هستیم  

 کسی را که سر راه قرار دارد، نابود کنیم؟  

و هر روز  ؛درصد جمعیت اسرائیل پنجاه تقریباً بیش از  ،بله، از قرار معلوم جانسون:

که به سکولاریسم   هستندها افرادی هم  شود. اما در میان آن ها افزوده می هم به تعداد آن

با بازگشت به آمریکا یا اروپا کسی آن گیرد. و این ها را در آغوش نمیمعتقدند، زیرا 

را ترک کنند و این سرزمین    ، آنجااسرائیل  ی هخطر وجود دارد که این بخش از جامع

 ی هجذب  یها به نوعشوند. آن روز هم بیشتر می بماند برای مذهبیون افراطی که روزبه

 طبیعی از همقطاران خود اعتقاد دارند.

 

حمله  مجری: مورد  احتمالیدر  حزب  ی  اسرائیل    الله،به  خسته  ارتش  و  فرسوده 

 ها؟ و یا چیزی بین آن  ؟است برای جنگ حاضر و مشتاق، یا شودمی 

بزرگ ی ذخیرهاسرائیل ارتش  ، ها فرسوده هستند. ببینیدکنم آنجانسون: فکر می 

ها باید به برخی تمرینات بروند و یا تمرینات سالانه انجام دهند.  ذخیرهدارد و معمولًا  
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اند. باید مشاغل خود را فراخوانده شده   ها بدون تمرین و آمادگیاما در این جنگ آن

  ش شغل کسی  مدت و به میدان بروند. بنابراین، اولًا وقتی  و به تمرینات کوتاه  بگذارند کنار  

های اقتصادی  . پس این خود عاملی برای خسارتبرایش نیستکند، جایگزین  را رها می

 است. 

نازی در   نیروهای آنچه    مقایسه بابرای    ،حال ممکن است کسانی از من انتقاد کنند

افتاد راه  وقتی  دادند،  انجام  مدل    نداوکراین  این  کشتند.  را  غیرنظامی  مردم   را و 

برای کشتن    را  ای در جنگ جهانی دوم تکنیک ویژه  ها آموختند که ها از نازی اسرائیلی

مردم عادی   رفتند،می ها  طور که گفتم، به محلهیعنی همان  .یهودیان توسعه داده بودند

کردند. و همین کار هم  ها شلیک می و یا در صورت مقاومت به آنکردند  می را دستگیر  

نظامی که از لباس  ها در  ذخیرهدر اسرائیل در حال وقوع است و بیشتر به دست این  

ها را به جلوی پیکر آن  ؛کشندها فقط جوانان را نمیاند. آنتعلیمات نظامی دور افتاده

ها به داخل تونل  نند،پوشامی ها اونیفورم ارتش اسرائیل  یا به تن آن  بندند می ها  تانک

کشند و تصاویری ها زنان و کودکان را میآن  . دهندها قرار مییا جلوی توپند  فرستمی 

آید، واقعاً وحشتناک است. منظورم همین چند روز پیش بود که ها بیرون می که از آن

شده که تکهتکه  و  الهویهمجهول های  شده پخش شد. بچه تصاویری از کودکان سوخته 

شنویم که  ها در آغاز جنگ می ما از اسرائیلی   ،آور است. بعداین تصاویر تهوع  .سر ندارند 

ها را ندیدیم گاه حتی تصویری از آنحماس سر چهل کودک را بریده است. چرا ما هیچ

ها بیرون آمده، همگی با نام و تصویر اما آنچه از فلسطینی   ؟ها را نشنیدیمو یا نامی از آن

یعنی اعلام مرگ از سوی    ؛یک واقعیت  ی ه دهندو نشان  است. برانگیز  است که وحشت

 سربازان اسرائیلی.

بسازدفلسطینی  اسلحه  پشت  اسلحه  فقط  که  ندارند  صنعتی  پایگاه  نیروی   .ها 

سخنگوی ارتش اذعان آدمیرال   ،طور که دو هفته پیشندارند. همان هم قوی ی ذخیره

حماس یک ایدئولوژی است. در تأیید آن ،  توانیم حماس را از بین ببریمنمی   که  داشت

آنچه اتفاق افتاده و کماکان با  باید گفت که حماس اکنون در حال سربازگیری است، زیرا  

خاطر بلاهایی که بر سر ه ب،  اندده بوظلم و خشونت  شاهد  که    اهادامه دارد، فلسطینی 
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دانیم می   ،گردند. بنابراینخیزند و برای جنگیدن بازمی می ، برپا  آیدمیها  آنی  هخانواد

 ها را ندارد.که توانایی مقابله با آن رو استداخلی روبه مشکلات فراوانبا که اسرائیل  

 

با اسرائیل    عیاری تمامایران در حال درگیر شدن در جنگ  ،به احتمال قوی   مجری:

 ؟ شودآمریکا است. آیا آمریکا به حمایت از اسرائیل وارد این جنگ می   ی هو ایالات متحد

 رو خواهند شد؟هبا یکدیگر روب مسلحتمامو اگر پاسخ مثبت است، آیا هر دو طرف با 

فکر می   ، نه  جانسون: استنه. من  بعید  بسیار  ایران .  کنم،  بگویم که  اجازه دهید 

خواهد،  عیار با اسرائیل نیست. آنچه ایران میتمام  یوجه خواهان گسترش جنگ هیچبه

راکت شلیک  با  و  است  اسرائیل  به  پیغام  و موشکو    هااد پپه  ،  هارساندن  کروز  های 

بالستیک به تسهیلات نظامی ضرباتی وارد کرد که خسارات محدودی به بار آورد. ولی 

ببین، ما قصد »ها بگوید:  خواست به آنبا این ضربات که نمایش قدرت بود، ایران می

دانید، در اختیار داریم و می  سلاحی باشکوهی از  نداشتیم کودکان را بکشیم. ما مجموعه

و اسماعیل    نفهمیداین پیام را    اما اسرائیل  «کنیم.دهید، نگاه می به آنچه شما انجام می 

، اسرائیل ادعا کرد که با باز کردن ددانیطور که می هنیه را در تهران ترور کرد. و همان

ی نمونه که    14«8200»واحد    ها و استراق سمع ارتباطات تلفنی توسطایمیل  ی ه مخفیان

 ایران جلوگیری کنیم.   ی است، توانستیم از حمله 15ی« آژانس امنیت مل» یاسرائیل

آوریل دیدیم، اتفاق نخواهد افتاد.    13بار چیزی شبیه آنچه در    کنم، اینمن فکر می 

کار را سر فرصت    کند، اما ایناز نظر من ایران خود را برای حمله آماده می   ،بنابراین

های خود و تکمیل اقدامات دفاعی در اطراف  ها در حال تقویت جبهه آن  .دهدانجام می

  ، ها را دارد. در ضمننقاط حساس در ایران هستند و باور دارند که اسرائیل قصد زدن آن

را   400های دفاعی هوایی مانند اسدر حال انجام معامله با روسیه هستند که سیستم

ها  پرسنل آموزشی روسیه چگونگی کار با این سیستم،  علاوههها قرار دهد. بدر اختیار آن

 مهارت پیدا کنند. ونیک ردهند، تا در جنگ الکتها تعلیم می را به آن

ایران  اند.  واقع متفاوتدو به  باید بگویم که ایران قابل مقایسه با اسرائیل نیست. این

شود. حتی اگر در غرب یا افکار عمومی ها در اسرائیل به جلو رانده نمی با این خاخام 

 «مرگ بر اسرائیل »و    «مرگ بر آمریکا»  هایی مانندها شعارد که ایرانی چنین به نظر برس 
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نابودی آن  دهندمی سر   این استو قصد  واقعیت  را دارند.  سنگین  ها سبکآنکه    ها 

چه پیامدها و اتفاقات سیاسی برای درک اینکه  تلافی، بلکه    به قصدنه فقط  ؛  کنندمی 

مشکلات اقتصادی است،    ی هاکنون ایران در حال خارج شدن از سایزیرا هم  .دهدرخ می 

خاطر روابط با کشورهای عضو  ه غرب قرار دارند. ب  های ها زیر تحریمآندانیم که  و می 

روسیههب  16، بریکس و  با چین  در حال شکوفاهای  شانس ،  ویژه  ایران  به    ییاقتصادی 

و آن در منطقه در حال جریان است. آمریکا و اسرائیل  است  سمت بهبودی و پویایی  

شوند  تر می تر و منزوی ها ضعیفشوند. آندر منطقه نمی   شانموقعیت کنونی تر از  قوی 

 کند. را رصد می  و ایران آن

حال نگاه کنید به آمریکا. ما این نیروی دریایی عظیم و ناوگان دریایی را در آنجا 

ناو هواپیمابر در منطقه داشتیم که هواپیماهای اف و   22، اف35مستقر کردیم و دو 

استقرار هزینهها مستقر کردهرا روی آن  16اف این  برای آمریکا ایم. خوب،  ی گزافی 

گیرد، بازدهی بسیار کمی دارد. درست  ها انجام می که روی این ناو  هم  دارد. عملیاتی

کند و آنجا چه چیزی حرکت می   که  بگوییم، نگاه کنیدسربازان  که به  است    مانند این

باشید    چیزگردم، مواظب این  دیگر برمی   ی ه یا اینکه من یک هفت  .به آن تیراندازی کنید 

ای چنین عملیاتی چه فایده .  کننده استخسته  ،و اجازه ندهید حرکت کند. در نتیجه

 د؟ دار

 

ندارد  مجری: را  آمریکا  با  قصد جنگ  ایران  که  دادید  توضیح  روشن  کاملاً  .  شما 

آیا ؟  تواند به گسترش جنگ انجامد؟ و اگر پاسخ شما مثبت است، می طور الله چحزب

 گذارد؟  را آزاد میین که آن الله شود یا اتواند مانع حزبایران می

ها ایم. فقط قصد دفاع از فلسطینی الله همین است که تا به حال دیده حزب  جانسون:

با اسرائیل نیست، اما اگر لازم باشد، حاضر است.    یافتهبسطرا دارد و در پی جنگ کاملاً  

ها و پهبادها به حملات هوایی الله با رگباری از راکتاست که وقتی حزب  جالبی  نمایش

ها را آنی  هگنبد آهنین ما هم  که  گویدبلافاصله می اسرائیل  دهد،  پاسخ می  سرائیلا

. این نوع سخنان مرا ه است ردیابی و در هوا منهدم کرده و هیچ خسارتی به بار نیامد

طور ادعاهای دروغین منتشر شده است. اطلاعاتی که سازد. همیشه همینمتعجب نمی 
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الله را نشان های حزبکنند، محل اصابت موشکآوری کرده و می روسیه و چین جمع

الله  ها و حزبدهد که به سیستم تسلیحاتی اسرائیل برخورد کرده و با شراکت ایرانیمی 

محتویات آن   ؛ وقفه شلیک کندی ب  تواندگنبد آهنین که نمی   ،علاوهه انجام گرفته است. ب

 ، ها خارج و پر شوند که این وقت لازم دارد. بنابراینمحدود است و دوباره باید از قفس

 - طور که حسن نصرالله صادقانه در سخنرانی خود پس از حمله به اسرائیل گفت  همان

توان باور می راالله های حزبپیام -طور که همیشه در گفتارش صادق بوده است همان

داشت اظهار  وی  باشد  که  کرد.  لازم  ا  ،اگر  حملبه  می   ی هسرائیل  اما نظامی  کنند، 

با آتش  اسرائیل  با موافقت صلح  امیدوارند که  این جنگ  واقع  و در  موافقت کند  بس 

 دانیم که این اتفاق نخواهد افتاد. . اما می بیابدها خاتمه واقعی با فلسطینی

 

صلح  ،  من هم موافقم که تا زمانی که نتانیاهو دولت را در دست دارد  ،بله  مجری:

روز گذشته در   ،مشاور امنیت ملی جو بایدن  17،واقعی اتفاق نخواهد افتاد. جک سالیوان

اکتبر از   7  ی هما پس از واقع»الله و اسرائیل گفت:  کانادا در مورد برخورد اخیر حزب

ها طرفین و متحدین آن   ی ه تنش در منطقه نگران بودیم و در این مورد با کلی  ی هتوسع

پشت پرده برای    و  صورت عمومی و هم خصوصیهم به   -روز کار کردیم  طور شبانه هب

لب کنیم. ما ادامه خواهیم  جدیپلماسی فشرده    ها را بهتا آن  -  جلوگیری از پیامدهای آن

اوت( دوباره   25  ،آنچه که شب گذشته رخ داد )یکشنبه  که  این است   نداد و امیدما

 «بازگو نشود تا از افزایش تنش در منطقه جلوگیری شود.

داند که نتانیاهو خواهان گسترش گوید و نمییعنی این امید واهی است که او می

ها این زمانی است که خدا به آن   که  اش معتقدند مذهبی   گرای افراطردم  جنگ است و م

به حرکت   تا  مانع آنبیفتند و  وعده داده،  به قتل  هر کس و هر چیزی که  ها شود، 

 رسانند و نابود کنند. 

تواند توقف فوری برای آن تعیین کند و بگوید ما قصد داریم از  آمریکا می   جانسون:

دریافت نخواهید  حمایت  ای  و شما دیگر قطره   .چیز را قطع کنیملحاظ اقتصادی همه

ما    ، ها انجام دهید. در عوضتوافق جدی با فلسطینی   وشینید  بنتا بر سر یک میز    کرد

کنیم. بخشی از آنچه که باید اتفاق افتد،  کماکان ارتش اسرائیل را با تسلیحات مجهز می 
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باختری است که باید از این مناطق خارج   ی هنشین در کرانهشتصدهزار مهاجر شهرک

شود. اسرائیل ثابت کرده و نشینی از طرق سیاسی محقق نمیعقب این  ناً  ئ طمم  . شوند

طور که شما گفتید، تلاش وسیعی ای به صلح ندارد و همانگوید که علاقهمکرراً می 

ها الله و ایران و همچنین حوثیو تنش با حزب  برسدای  کند که به جنگ منطقه می 

برخی هماهنگی  است،  که مسحورکننده  یابد. چیزی  افزایش  آن)انصارالله(  بین  ها ها 

ها نیروی حوثی  ،ها وجود دارد. برای مثالاست که هنوز ظرفیت عمل مستقل بین آن

 دریایی آمریکا را مغلوب کردند، فکرش را بکنید. 

 

 ؟  هچ مجری:

اندازی  را در دسامبر راه  18»نگهبان رفاه«بله. نیروی دریایی آمریکا عملیات    جانسون:

ها را متوقف خواهیم کرد، ما گروه ضربت به ناو هواپیمابر که ما حوثی کردند، مبنی بر این

چه   ،دریای سرخ را ببندند. خوب  توانندنمی که  دهیم  می ها نشان  به آنیم و  فرستمی 

افتاد نتوانستند   ؟اتفاقی  زیرا  کرد،  ترک  را  آنجا  گروه  کنند.  حوثی  این  متوقف  را  ها 

های توان با شلیک، موشک نمیها برنده شدند، زیرا  ها آنحوثی  اندازچشماز    ،بنابراین

را متوقف کرد. آنآن نیستند که کشتی ها  از حرکت در دریای سرخ ها کسانی  را  ها 

و یکی دیگر   19اس کول اسبازندارند. هنوز دو ناوشکن آمریکایی آنجا هستند، به نام یو 

 21ها نیستند. و بندر ایلاتها هم قادر به توقف حوثیآن  20را فراموش کردم.  که نام آن

و کالاهای مورد نیاز اسرائیل از طریق دریای   راه داردکه از جنوب به دریای سرخ  هم  

دهند می  ها به این عملیات ادامهآن  خواهد شد.ورشکست  ،شودسرخ به آنجا حمل می 

 را متوقف نخواهند کرد. و آن

 

برداری  ما فقط سه ناو هواپیمابر قابل بهره که    گویدمی   22ژنرال ویلکرسون  مجری:

زنم سومی در  حدس می من و  23ها در شرق مدیترانه قرار دارند داریم که دو عدد از آن

 هوشمندانه از دارایی نظامی است؟ ای ه مکانی نزدیک چین است. آیا این استفاد

ها بیشتر در آنجا مستقر شوند، بیشتر فرسوده خواهند شد، زیرا هر چه آن  جانسون:

نداریم.   -  مانند آنچه که در جنگ جهانی دوم رواج داشت  -کشتی    یه ما سنت عرض
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آن دارنداولًا  لازم  زیادی  زمان  مأموریت  جهت  شدن  آماده  برای  خصوص ه ب  -  ها 

راکت   و   -  اهناوشکن  از  یکی  آناگر  هوایی  دفاع  برای های  باید  ها دچار حریق شود، 

پیش اخباری در مورد نیروی دریایی آمریکا   ی ه دوباره به بندر برود. ثانیاً هفتتجهیز  

کشتی باید هفده  کند.  بیرون آمد که از تعطیل کردن و برچیدن تأسیسات صحبت می 

یافته برای آموزش کارکنان و ی تعلیمکافی خدمهی  هاندازها بهزیرا آن  ؛تعطیل شوند

نیروی دریایی آمریکا نوعی »تضعیف تدریجی«  من    ،سربازان در کشتی ندارند. بنابراین

دهد که نیروی دریایی چین در حال رشد و کنم و این در زمانی رخ می را مشاهده می 

سازد. چیزی شبیه ما در جنگ کشتی پشت کشتی می   ی توسعه است و با سرعت زیاد

کنم که نیاز به مقابله به مثل داریم یا به رویارویی با چین  جهانی دوم. من پیشنهاد نمی 

آنچه واقعاً انجام با  خود  از  آمریکا  درک    که تفاوت  خواهم بگویمی وارد شویم. فقط م

 دهیم، در حقیقت مثل اختلاف بین شب و روز است. می 

 

این مطالب خوشحال  بلکه  مجری: کل  نیستند،  از وضعیت    تحلیلکننده  هولناک 

بسیار ممنون و سپاسگزار برای وقتی که به ما دادید. تا دیدار ،  لاری جانسونند.  موجود

 دیگر.
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Larry Johnson: Can Iran Avoid War with the US ? 
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7Itzhak Brik   خاطر نظراتش در مورد جنگ فلسطین و اسرائیل و همچنین انتقاد از تدارکات که به
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8  Itamar Ben-Gvir    .اسرائیل امنیت  )وزیر  ایلوز  جامعه Eva Illouاِوا  اسرائیلی،  (،  را شناس  او 

 . م. نامدمی ی »فاشیسم یهودی« نماینده

https://www.youtube.com/watch?v=wvic5jmqbKk
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10 Ronen Bar 
11 Christopher Asher Wray 

12 Bezalel Yoel Smotrich ( وزیر دارایی و عضو کنونی حزب صهیونیسم مذهبیReligious 

Zionist Party  او که طبق    دارد   باختری سکونت   یه کران( در  Kedumim)در شهرک کدومیم  (. 

 شود. م.المللی غیرقانونی محسوب می قوانین بین

13  Dov Lior   عرب که  مذهبی  صهیونیست  و  اسرائیلی  خوکچهخاخام  به  را  اسرائیل  های  های 

می تشبیه  میآزمایشگاهی  که  آن کند  از  آزمایشتوان  برای  کشتن ها  وی  کرد.  استفاده  پزشکی  های 

 منتشر شده، برانگیز او که در اینترنت  ها و نابود کردن غزه را مجاز اعلام کرد. سخنان بحثفلسطینی

 سازد. م. انسان را متعجب و منقلب می
14 Unit 8200 
15 National Security Agency 
16 BRICS 
17 Jacob Jeremiah Sullivan 
18 Operation Prosperity Guardian 

19 USS Cole (DDG 67) 
 م.   ( است.USS Laboon)  لابون اس واسمنظور ناوشکن ی  20

21 Eilat 
22   Lawrence Wilkerson  نیروی زمینی ایالات متحده و رئیس سابق دفتر  ی  هسرهنگ بازنشست

 . م.کالین پاول ،سابقی  ه وزیر امور خارج

(  USS Bataan)  باتان( و نیز  USS Abraham Lincolnلینکن ) اس  یواس منظور ناو هواپیمابر   23

  جرالد فورد اکتبر به منطقه اعزام شد. ناو    7یک روز پس از عملیات  دومی  است که اولی به تازگی و  

(USS Gerald R. Ford  هم که در همین زمان اعزام شده بود، همچون ناو )زنهاوریآ  ت یدوا  (USS 

Dwight D. Eisenhower و در پایگاه دریایی نورفولک ویرجینیا در دست   ( منطقه را ترک کرده

 تعمیر است. م. 
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 عاطفه صفریی بنت گیلبرت، ترجمه

بخش رؤیای مارتین لوترکینگ الهام  1باوری شخص یفلسفه

 برای جهانی بهتر بود.

 ی آن نیاز داریم.های امیدوارکنندهما هنوزهم به ایده
 

 

خسته ،  . هزاران نفرداشتند، پروازها از مونتگومری، آلاباما تأخیر  1965مارس    25در  

بودند تا خواستار حقوق برابر برای    به راه انداختهسلما    درو پرشور از راهپیمایی که  

در ترمینال منتظر بودند. رهبرشان، مارتین لوترکینگ جونیور نیز    ،پوستان شوندسیاه 

 گفت: ها منتظر بود. او بعدها در مورد آنچه در فرودگاه آلاباما دیده بود، با آن

  اهپوستان، یو س دپوستان یسف  ه بودم،ستادیآنها اکنار   یوقت

، وکلا، های کارگریتشکلها، و خاخام رانیوز ها،شی ها و کشراهبه 

سرشار از انرژی و  که  دمیرا د فروشندگانپزشکان، خدمتکاران و 

در  که  دانستم یم لذت از یک همبستگی کمیاب بودند. در آن لحظه

 از نوع بشرِ یجهان کوچک  ی برادری حقیقی و درخشان،این هنگامه

 . نمیبیرا م آینده

آنها را در برابر   نیرویکه    دیرا د   ی دیام  نگیکلوترخسته،    انیمایراهپ  ی هاچهره  در

چرا :  م یبپرس  جا دارد.  کردی شده بودند، حفظ مروبرو  که با آن    ی و خشونتی رحمی ب

ساختنب  نگیک ترغ  ییایدن  رای  چ  بیبهتر  چه  و  در  دیام  ی زیشد؟  نگه  او    را  زنده 

 ؟ داشتمی 

دانشگاه بوستون    اتیاله  ی او در مدرسه  ی دکتر  ینامه انیتوان در پای را م  یسرنخ

 : افتی 1955در سال 

تواند خوب باشد... خوبی به معنای واقعی می  اًشخصفقط  یک موجود  

نیز صدق  .  است  ی ویژگی شخصیت  یک   کلمه،  مورد عشق  در  امر  همین 

چه  آن د...دهکند. خارج از شخصیت، عشق معنای خود را از دست میمی

های  واقعیت  و   ما اشیای ملموس  - عمیقاً دوست داریم، اشخاص هستند  

ممکن است عشق    تعامل. یک  را  پایدار را دوست داریم، نه تعاملات صرف
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  معطوف به  ی اول نه به سمت تعامل، بلکهدر درجه  ایجاد کند، اما عشق

 . کنندرا ایجاد می تعاملافرادی است که آن 

ای  در این جهان خانه   نیکیزیرا    داند،می ها  انسان  شکوفایی  ابعت  کینگ همه چیز را

هاست که رویدادهای زندگی ما و تاریخ جمعی ما را آن   ندارد. رفاهِ  هاآدمجز در میان  

که ما ارزش مبارزه در درون و بین  کند. برای اثبات اینتلاش و مراقبت می   ی شایسته

 را  شخصیت، عشق  ی خود را داریم، کینگ سعی کرد بر اساس ادعاهای فلسفی درباره 

دکترایش، او در خط مقدم    ی بین نژادها و طبقات پیدا کند. یک دهه پس از رساله

 . کردجنبش حقوق مدنی بود و به سوی مونتگومری راهپیمایی می 

زندگی کنیم؟    با آن  و  کنیم  درک  یافت،که کینگ    را  توانیم امیدی آیا ما هنوز می

های آهن در نزدیکی نژادپرستی مانند تراشه  و  داری، امپریالیسم، ناسیونالیسمسرمایه

  امروز به یک جهتِ   ،این نیروهای تاریخی  ی رسد همه به نظر می   هستند و   ربایک آهن

و رذایل   آموزندمی آمیز  ها به ما رفتارهای نفرتشوند. آنکشیده می   بارفلاکت و    ویرانگر

روند و کنند. امیال فراتر از حدود معقول می شنیعی مانند غرور و حرص را ترویج می 

کردیم، شایستگی  چنان که قبلا تصور می آن  رسدی . به نظر مشتابند میفاجعه    وی سبه

 م؟ی کن   نیگزیجا  لتمندیفض  ی خودنگر  کیرا با    مانی فتگیتوانیم خودشآیا می   نداریم.

فلسفی   می   گویدمی  باوری شخصسنت  ما  آینده که  به  باید  و  امیدوار  توانیم  خود  ی 

 باشیم.  

مس  نگی ک  دیام از  او  درک  طر  تیح یاز  سرچشمه   باوری شخص  ی فهفلس  قیاز 

در دوران تحصیلات تکمیلی خود در بوستون به   بیشتراو این خط فکری را  گرفت.  می 

-1847)  «بوردن پارکر باون»  الهیات دانشجویان  ی دست آورد. مشاوران او در دانشکده

 در  باوری شخصگذار  بودند. باون بنیان   ، ، اولین استاد فلسفه در دانشگاه بوستون(1910

 ی ویلیام جیمز، یکی از دو مکتب فلسفی اولیه   پراگماتیسمبا    همراه  بوستون بود که

ها نیست که ما ای از ویژگیمجموعه  آدم بودن. برای باون،  شودمحسوب میآمریکایی  

کند.  است که واقعیت را منسجم و معنادار می  هوشی  بلکه  ایم؛نامیده آن را »شخصیت«  

}و عقل   انسان، و  ترین چیز در وجودتفکر او این است که شخصیت »عمیق   ی جوهره

 است.   و علیت وجود« و منبعِ تجلی واقعی هوش{
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که ساکن هستند و در جهان نیرویی گوید که اگر ما انتزاعات را به دلیل اینباون می 

ماند فقط »قدرت عمل« است. عمل برای باون هوشی ندارند کنار بگذاریم، آنچه باقی می 

کند. این شود که واقعیت ملموس چیزها را فعال می عنوان نیرویی درک میبه است که  

تأثیری است که موجودات بر دیگر   پایان،نیست، بلکه فعالیت بی ای ایستا  ماده   واقعیت

دارند. شخصیت  روابطِ  قدرتِ  ،موجودات  غیرزیستی  و  که   غیرمادی  میان چیزهاست 

می   تمام فعال  را  بنابراین،  فرآیندهای جهان  است.  خودِ  کند.  عمیقاً شخصی  واقعیت 

. از نظر باون، شدمی   فهمغیرقابل   نتیجتاًبدون شخصیت، واقعیت متلاشی و غیرفعال و  

تنها مفهوم خودهای هوشمند برای توضیح چگونگی تشکیل و ارتباط چیزها کافی است.  

ایده هیچ    ؛وجود بدون علیت هیچ است علیت بدون هوش هیچ است. واقعیت بدون 

است؛ ایده بدون واقعیت هیچ است. این ارتباط نزدیک ذهن و جهان به این معناست  

 ، کهکند، فهمیده شودکه آن را درک و فهم می   عقلی  تواند جدا ازکه هیچ چیز نمی

ان به  }دیدنِ جه  نیگزیرا جا  یزندگ  ی معنا  افتنی  ی برا  یانسان  ازین  پایانبی  ی هاتلاش

 . کندی م جانیمواد بای از{ عنوان مجموعه
 

همیشه تحلیل خود را از واقعیت با قرار دادن فرد در مرکز   باوریشخص 

 کندآگاهی آغاز می 

پ  ی اریبس  را   وناب  ی هادهیا مس  ؛داشتند  نیز  انی نیش یاز  تا    نیلات  ت یحیاز  گرفته 

درک چیستی انسان و ارتباط ی برای  مختلف  م یو مفاه  هاه یکانت، که از نظر  مانوئلیا

قرار   ریرا تحت تأث  مز یاو ج  ی قو  ی هااستدلال   .کردندی استفاده م  شخص خدا با انسان

کم  یکس  ؛داد اول  یکه  انتشار  از  تأساب  ی هاکتاب   نیپس  به  فلسف   سی ون   یسنت 

طور که شد، همان  کی نزد  باوری شخصبه    جیکمک کرد و به تدر  سمیپراگمات   ییکایآمر

ب  نی چن   زین   2« سیرو  ایاسجو»  ستیآلده یا  لسوفیف ااکرد.  مرکز  در  ضلعی سه   نیون 

 قی او از طر   ی هادر اواخر قرن نوزدهم قرار داشت. آموزش  ییکایمعتبر آمر  لسوفانیف

ادگار »  ژهیوبه در بوستون،    انشیدانشجو  قیو از طر  یدر ساحل غرب   باورشخص   لسوفانیف

شدند،   نگیلوتر ک  نیکه هر دو بعدها معلمان مارت  4«، هارولد دوولف»و    3« تمنیاس برا

 . افتیگسترش 
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که    بودند  افتهیدر قرن گذشته در اروپا توسعه    باوری شخصاز    ی ار یبس  ی هاشکل

 ی/ کیزیمتاف  یانتزاعطور  به  ،لیبرتارین  کمونی/  ای  یست یال یسوس  ،یاله  ریغ ی/اله  شامل

 آموزه روش،    کیتفکر است تا    هب  کردیرو  کی  شتریب  باوری شخص .  شدی میاخلاق  کاملاً

  ی را با قرار دادن فرد در مرکز آگاه  تیاز واقع  خود  لیتحل   شهیهم  باوری شخص مکتب.    ای

را   لیتحل  نیها انسخه  ی . برخبرای آن قائل استارزش را    نیترعمیقکه    کند، ی آغاز م

مرتبط با   اتیاله قیاز طر ،یبرخ دهند؛یتوسعه م کیزیمتاف  ای یشناسیهست قی از طر

 ی زندگتر  کمونیو    یالاذهانن یب   تیهما  قی از طر  ،یو برخ  ؛یمیابراه  انی اد   ی هااکثر فرقه

  بالاترینقدم و    نیرا به عنوان اول  یاخلاق  گراییخود من ساختار معنا  ی . نسخهیانسان

ها به دنبال  خواهم داد. تمام نسخه  حیطور که در ادامه توضهمان  دهد،یفلسفه قرار م

 . هستند ی بشر  یبه عنوان قلب زندگ ت یاز شخص ی و اخلاقاً قو کپارچهیدرک  کی

پژوهش فلسفی قوی باقی مانده است، در    ی همچنان یک حوزه  باوری شخصاگرچه  

 تحلیلی   ی فلسفه  ی آکادمیک آمریکایی پس از جنگ جهانی دوم تحت سلطه  ی فلسفه

 عدالت و اهداف اخلاقی دیگرعنوان عملی برای  به. اما در دستان کینگ،  کمرنگ گردید

قوی   به دارد  نیرویی  کار  جای  هم  هنوز  و  شد  به تبدیل  و  دقیق  بازبینی  روزرسانی . 

قرن پس از کینگ با آن و امید در شرایطی که نیم   یای تواند آن را به منبعی از روشنمی 

 . مواجه هستیم، تبدیل کند

  یهادهیااین چه سودی خواهد داشت؟    و  می کن  یروزرسانرا به  باوری شخص  دیبا  چرا

 ی با چالش   5گرایی انسانرت    دیجد  ی هاها امروزه توسط فلسفه انسان   تی ماه   ی ما درباره 

خود را درک   وظایفاهداف و    میتوانی م  ،باوری شخص  قیاند. از طرمواجه شده  دیشد

 بشناسیم.  گرایی راترانسان از  یخطرات ناش نیهمچن کنیم و ارزش آن را بسنجیم و

است. مرکز   EA 6ای  مؤثر  یدوستنوع   ،گرایینساناتر    ی هافلسفه   ن یترشده شناخته 

سال    یدوستنوع  در  توب  2012مؤثر  و   7ارد   یتوسط  دانشگاه   8ل یاسکمک  امیلیو  در 

تأس فا  سی آکسفورد  از  عمدتاً  که  است  نگریس   تری پ  ییگراده یشد؛  گرفته   EA.  الهام 

در   ل ی. همانطور که مکاسک شودی در زمان ما شناخته م  رگذاریجنبش تأث  کیعنوان  به

 نویسد:( می 2015»کار درست را بهتر انجام بده« ) کتاب
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درباره  ی دوستنوع» بپرس  ن یا  ی مؤثر  که  م"  م یاست    توانم یچگونه 

  ق ی و با استفاده از شواهد و استدلال دق  "؟ کنم  جادیتفاوت را ا  ن یشتریب

برای انجام کارهای خوب به یک رویکرد   . میکن  دای پ  یپاسخ  م یکن  ی سع

 علمی نیاز است.«

آن    نیا به  ن   سادگی موضوع  برسد  نظر  به  است  ممکن  ا  ست یکه  به  اغلب    ن یو 

عمدتاً بدون -توسط ثروتمندان    هیمنجر شده است که انباشت سرما  ندی ناخوشا  ی ه جینت

از نظر برای بهبود بخشیدن جهان در آینده    -حاضرافراد    ی آن برا   ی امدها یتوجه به پ

طرفداران    ی ضرور  یاخلاق نظریهاست.  م  این  اندازه   کنند ی استدلال  به  جامعه   یکه 

  یما برا  آیندگانرا که    یتواند ثروتینم و    کند ینم  ی ز یربرنامه دور    ی ه ندیآ  ی برا  یکاف

 کند.  رهیذخ ،دارند ازیبه آن ن ی و وجود  یاجتماع ی هاحل چالش

 شود، می   (longtermism)  ییگرابلندمدت شامل    گرایانهنانساهای ترسایر نظریه

ی نزدیک های آیندهکنند و نسل که گاه نسبت به کسانی که در حال حاضر زندگی می 

 ییشکوفا  امکان  ما یک تعهد اخلاقی داریم تا  گویدای که میایده  توجه است.آنها بی 

دور فراهم    اریبس  ی ا ندهیرا در آ  ینیماش  های یتو موجود  نسل بعدی   اشکال زیستی

  کندای را توجیه میگرایی وجود دارد که محاسبات اخلاقیهمچنین نوعی عقل   .می کن

آن   اساس  بر  جای  آمادهکه  به  آینده  برای  کنونیسازی  می  زندگی  ؛ گیردصورت 

های دیگر؛ و اندازی برای اکتشاف و استعمار جهان، چشم(cosmism)  ی باورکیهان 

کهترانسان فناوری جمع  آرزوی   گرایی،  گونه آوری  به  بشر  نوع  تکامل  برای   ی هاها 

انساننِیجانش د  ینیگزیجا  ای     موجودات  با  وظیفه   گر یما  عنوان یک  و   ی به  اخلاقی 

 مختلف، گاهی با نام مخفف  های ها، از جمله نسخهاین  ی ناپذیر را دارد. همهاجتناب

TESCREAL  (اکستروپیانیسم ترانسان ، ی باورکیهان   10،گراییتکینگی   9،گرایی، 

ها به  شوند. در اینجا من به این یی( نامیده می گرابلندمدتدوستی مؤثر،  گرایی، نوععقل 

 . کنمگرایی« اشاره میترانسانعنوان »

در سال    11تورس   لیام  لسوفیف  ی طبق نوشته   ،ی خطوط فکر  نی ا  یاصل  ی هسته

 که: است  نی، ا2021
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که    شودیمشخص م  م،یکنیبه موضوع نگاه م  یهانیک  دگاهیاز د  یوقت 

م ما  بس  یبرا  تواندیتمدن  زمان  آ  ابدیادامه    یطولان   اریمدت  در    نده یو 

باشد.    یتصوررقابلیغتعداد   داشته  وجود  مردم    گرایان بلندمدتاز 

  ی شتریب   اریارزش بس  تواندیدور م  یندهی که آ  کنندیاستدلال م  نیبنابرا

  گردد، یسال به عقب برم   هزار300که حدود    یبشر  خیتار  ای  روزنسبت به ام

 . داشته باشد

انسان رنج  منظر،  این  بهاز  امروز  در  جنگ   تعدادش  یواسطهها  ندارد.  اهمیتی 

محیط هسته فروپاشی  بی ای،  توسط  زیست،  سرکوب  و  استبداد  سرکوب،  و  عدالتی 

 . هایی کوچک بر سطح اقیانوس تاریخ هستند فناوری هوشمند، تنها موج 

 

غ   دهیا  نیا مواد  استدلال  یکیهستند،    تیعامل  یدارا  یرآلیکه   ی هااز 

 از انسان است ییتمرکززدا یبرا یدیکل

انسان را به عنوان چیزی که در   صیت ی، شخ ترانسانهای  هر عنصر از این ایدئولوژی 

گیرد. همانطور که ریچارد حال انقراض است و بنابراین باید جایگزین شود، در نظر می 

گفت: »برای ما   2023در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در سال    گرا بلندمدت ساتونِ

مقاومت کنیم.« نی  یگزی جا است که کنار بکشیم... نباید در برابر    این  بهتر{هاانسان}

استدلال  از  آنها  برا  ی هاطرفداران  م   یطیشرا  جادی ا  ی خود  که    کنند ی استفاده 

گفته   شان یهای ن یبش یپ به  شود.  یودوفسکی  ی محقق  با نظریه   12،الیزر  پرداز، 

های کامل«، 13ی بیِز« برای تبدیل شدن به »ت احتمالا   ی های نظریهسازی درس»درونی

استفاده از }خواهیم داشت. چنین محاسباتی    »منطق«عدم قطعیت    مواجهه با  ما در

( نسی ها )هومو ساپنسبت به آنچه که انسانرا    تری { امکانات گستردهاحتمال  یهینظر

 .تصور کنند، باز خواهد کرد توانندی م
طور که  . همانکندیمتضعیف  را    یترانسان  ی ادعاها  نیا  باورانهشخص  کردیرو   کی

  ی علم هوش مصنوع   قیدق  یمورخ علم، استدلال کرده است، بررس  14،نیسکیر  کایجس

ها است که انسان  ی ز یوجود دارد، آن چ  هان یکه در ماش  یکه تنها هوش  دهدی نشان م

انسان پشت پرده است که  کی شهی است؛ هم  رفندت کیواقعاً  نی. ادهندیدر آن قرار م
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م  ی هاچرخ را  او درچرخاندی جادوگر  نمرور    ی مجله  .    2023در سال    ورکیویکتاب 

 نویسد:می 

در علم   ی زیکه چه چ  دهد یمن نشان مبه    15نگیتور  یگوها و گفت

 دهند یبه هوش اشتباه است. آنها نشان م  کردیرو  کیعنوان  به  نگیتور

انسان  کی که   شخص  ی واقع  ی هوش  در    گی بودیدر  دارد،    ک یقرار 

سطحیدرون   وشنودگفت ظاهر  فقط  نه    و   ؛یرون یب  وشنودِگفت  کی  ی، 

 یک خیال.   نه ، از جهان است یژگیو کیکه هوش جا ازآن

آ  انیگرابلندمدت  ی هانیگرانده یآ  می مفاه موجودات  همه  ندهیاز   ییزهایچ  ی فاقد 

عنوان بهموجودات زنده    ای  یآنها از آگاه  رایز  م،یدانیآگاه مخودهوش    ی است که درباره 

. ردیگی دربر م  ز یرا ن  ی معنی ب  می مفاه  یکه حت  کنندیاستفاده م   معنا یکلمات ب ی  جعبه

 ی و آن را با محاسبات  کنندیبه هر انسان را رد م  دهشدادهدوستان مؤثر ارزش نسبتنوع 

آن   ان یحام  ند کههرچ  -کنندیکند، سرکوب م  را تعیین  یارزش اخلاق  تواندی که نم

باستروم   کیمانند ن  یانیگرابلندمدت   ی هاهیطور که در نظرکنند. همانمی  ییادعا  چنین

نوع  مؤثرو  بنکمن  ی دوستان  سم  ارزش  یجابه   د،ید  توانی م  دیفر-مانند  با   یهاکار 

ارزش  ،یانسان  یاخلاق با  م  ی عدد  ی هاآنها  بدنه   دهیناد  کنند،ی کار   م یعظ  ی گرفتن 

 نگ،یریمانند راسموس د   یدارشناسان یو از پد  نیمانند وب ک  یشناساناز انسان  یتفکرات

هستند و نه قابل    یها نه تجرب ارزش  دندهی و توماس ونتزر که نشان م  ی نگلی مت  لیچر

طور بهگرایی  ترانسانهستند.    یدر امور انسان  یواقع  ی روهاین  لحا  نیاما با ا  ،ی ریگاندازه

تصور   رقابلیغ  دیکه وجود ندارند و شا  یکیو موجودات الکترون  گانهی به موجودات ب  یکل

 . دهدیم   تی، عاملباشند

  یبرا  ی دیکل  ی هااز استدلال  یکیهستند،    تیعامل  ی دارا  یرآلیکه مواد غ  دهیا   نیا

است  ییتمرکززدا انسان  در  به .  از  نمک  بگیرید.  نظر  در  را  نمک  مثال،  شرایط  عنوان 

، شودباعث پوسیدن مواد دیگر میکند،  طعم خاصی تولید می   ،خاصی اثرات خاصی دارد

بیولوژیکی{  و در زنده وظایف    }فرآیندهای  این   کند؛یفا می ا  مشخصیموجودات  اما 

کنند. آنچه نمک دهی می ها هستند که این وقایع را تحت مفهوم علیت سازمان انسان

انجام می انجام می  اثرات آن را شروع به دهد.  دهد، بدون آگاهی  نه  طور کلی، آگاهی 
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  دارای عاملیت است کند. پس چه معنایی دارد که بگوییم نمک  کند و نه متوقف میمی 

این گفتن  که  شرا  نمک»  کهوقتی  اثرات  یخاص   طیتحت   ، «شودی م  مشخصی  باعث 

 تر است؟روشن

که در زندگی   عنوان چیزهاییبه  هاایدهآلات یا  ، ما اغلب از ماشینروزمرهدر زبان  

 نیدر واقع ا  کنند.اما آنها هیچ کاری نمی  گوییمسخن می  دهند«انجام می   ی ما »کار

اانسان ا  هان ی ماش  نیها هستند که  تول  هاده یو  م  د،یرا  به کار  و   مشکل.  رند یگی اجرا 

انسان به غیر   امر   این  که  است  این  -غیررسمی  طوربه   حتی-ها  نسبت دادن عاملیت 

مخدوش  انسانی  کنترل  قدرت ا  یحت   کند،می  را  جنبه  نیاگر  در    گر ید  ی هاکنترل 

 گر لهیو ح یانسان سمّ کیکه  یکه ما از زمان شود یموضوع باعث م  ن یمحدود باشد. ا

خودمان، مشغول    ی ما به جا   رایز  م،یغافل شو  رد،یکنترل را به دست بگ  کندیتلاش م

برا م  یبرخ  رچهاگ.  م یکنترل جهان هست   ی تلاش   هادهیا  ای  هان ی که ماش  کنندی فکر 

اگر کنترل را در دست دارند.    گرید  ی هادر واقع انساناما  کنترل آنها را در دست دارند،  

ثیر أتتحت   را  ما  که  ایناراستی   –پذیریم  را می ناراستی    این حقیقت را نادیده بگیریم، یک

 کنیم، می  ارزشبی  را  انسانیت  که  وقتی .  دهدقرار می   رفتارهایمان  و  تمایلات  بدترین

 مخرب  نابخردی   به  را  منطقو در نتیجه    کنیم،می  آزاد  را  خود  خودویرانگری   تمایلات

کنترل    ویرانگری انسان به خود  ی رانهین ترتیب، در واقع ما توسط  ا  به.  کنیممی   تبدیل

 .شویممی 

کند. اگر  ما را از سایر حیوانات متمایز می  مندی زبان یا تاریخ   ی به اندازه   رانهاین  

بیش   رانهاین    ، یعی در جهان طب  ییشکوفا  ی برا  مانحد تحریک کنیم، در مبارزه ازرا 

جو وو ارزش خود را جست  کرداری راست  دی، بابه جای آنداشت.    مینخواه  ییجا  گرید

 .است  ی دیناام نیگز یجا رایز ،می کن

ست که شامل  داستان ما  ،کنندها خلق میکه انسانترین و فراگیرترین چیزی  بزرگ

با و در   از روی نیاز به فهم دنیا،  . ما آن راستما  کردارهای ، مجموع رفتار و  بشرتاریخ  

، بخشی سازدمی سازیم. این نیاز، که زندگی اخلاقی ما راخود می پیرامونمیان دنیای 

هایی که راه  ما را به  د. این نیازرانپیش میبه  کارهای ما را    ی از چیزی است که همه

برای بقا داریم.   کمی  ی ، زیرا بدون حس معنا، ارادهدهدسوق می کنیم  برای بقا دنبال می
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جو خود و، جست اتفاق نیفتد  تواند ما را به معنا برساند، اما اگر اینبقا می  تلاش برای 

می  داستانمتوقف  با  را  خود  ما  میشود.  انتخاب  که  زیرا  بریممی   راهکنیم  هایی   ،

 عنوان به   ما   های شناخت و عمل ما وجود دارد. اگر معنایی که در تمام راه  گوییداستان

میانسان   شودداستان  مغلوب،  کنیمدنبال  قالب    رانگریخودو   ی رانهکه    ی  در  ما 

 ماند.   میما زنده نخواه کند،ی ارائه م ییگراترانسان

برای عدالت ما    هاست اگرآنخاطر  به، زیرا  هستند  نیکیعدالت و  تر از  ها مهم انسان

رسد  به نظر می   معمول ،  پذیرامکان  بنیادی کنیم. در مواجهه با تغییرات  ی مبارزه مینیکو  

به  بودن نسبت  و عادل  به خودمان و خوب  نسبت  بودن  و عادل  بین خوب  باید  که 

کند  درستی ایجاب میبهانتخاب کنیم. امکان این تغییرات رادیکال  طبیعت، }یکی را{  

رسانده    ب یازحد به ما آسمان را به شدت کاهش دهیم، زیرا غرور بیش که خودمحوری 

 ی گونه ارزش    و  کنیم می را تقویت    سرشار خودهای  در حالی که تواناییطور  است. اما چ

 ؟قادر به انجام این کار خواهیم بود ،کنیممی درکمان را ناقص 

عنوان پاسخی به این  به  ،امداده  بسط ون  اهای بکه من از ایده  باوری شخص نوعی  

قضاوت    عملاخلاقی،    یت. عامل استاخلاقی    عاملیت  باوری شخص دیگر،  الات  ؤسو  ال  ؤس

عدالتی است. به نظر من، هر  و انتخاب بین خوب و بد، درست و نادرست، عدالت و بی 

 واملاشخاص ع  ی اخلاقی داشته باشد، یک شخص است و همه  یتچیزی که چنین عامل

بر اساس   و  های غیرانسانی گاهی برخی گونه   دهدنشان می   اخلاقی هستند. )شواهدی که

این امکان   وجودکنند، در حال افزایش است.(  های اخلاقی می انتخاب  ،حافظه و تاریخ

به    اًرسم،  باوری شخص  در شناختنموجب  هم  رسمیت  چه ارزش  و  انسان  چه  گان؛ 

 گرا فضیلت   خودبهاحترامتواند یک  عنوان یک باور و یک عمل، میبه .  شودغیرانسان می 

رذیلت  را خودبینی  مقابل  پایهدر  غیرانسانی گرا  و  انسانی  اشخاص  که  کند  گذاری 

بینی از خودبزرگ  خودبهاحترام. این نوع  داشته باشند خود و دیگران    بهنسبت   توانندمی 

 . متمایز است

از   یتوسعه دهیم که برخ  را  اخلاقی  همراه با عاملیت  باوری شخصتوانیم یک  ما می 

توانیم این منابع را با می ما  را دارد.    یانسان  ی هندیمواجهه با آ  ی ما برا  ازیمنابع مورد ن 

ها شامل پذیرش روزرسانی پیدا کنیم. این به   باوری شخص  بنیادینتغییر برخی مفاهیم 
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های بدن در فهم ما از زندگی گنجاندن  ،  یرانسانیاشخاص غ  ای  یعاملان اخلاق  تیواقع

به    باوری شخصآلیستی در  شناسی ایدههستی  در  فردی، و بازاندیشیفردی و روابط بین

تأکید    نخستین رویکرد فلسفی است که اخلاق را اولویت قرار داده ومنظور تبدیل آن به  

ایدهداردشناسی  بر هستی  یترکم  در    ی کننده هدایت  ی .  که  است  این  تغییرات  این 

 یشخصی روابط ما را به کل دامنه  اخلاقیِ  یتِتجربه، عامل  بر اساساخلاقی    ی معنا  ایجاد

 . دهدموجودات گسترش می ی هایمان و مراقبت ما از همهزندگی 

 

آسیب ادامه ندادن به    یبرا  ی ریگمیتصمکه قدرت    یعنوان افرادبه  دیما با

 میبه خود احترام بگذار ،ندرا دار

 دهد. و باور به آن به ما می   خود  ای برای شناسایی ارزشمنابع قوی   باوری شخص

تشو  تواندی م را  اعمال  کند  قیما  با  خود،  ارزش  افزایش  راستای  در  در   مانکه 

 ی اخلاق  یزندگ  نیتری ما را به غن  همچنین  وباشیم    و عدالت  یهمدل  ،یکین  ی جووجست

ما است، هیچ راهی جز   دیدگاهکند. چون شخصیت ما پایگاه اصلی  می  تیممکن هدا

حال-خود    ی کپارچگیحفظ   برا  باید  که  ی در  که  را  است،شکوفا   ی آنچه  لازم   ادی   یی 

 . وجود ندارد -میریبگ

  نِ  نرساند باشیم، قدرتِرسی داشته  که باید به آن دست  قدرتی  تریناولین و بنیادی 

تنها دنیایی که    درگرایی را  ترانسانهای  آسیب بیشتر است. ما کسانی هستیم که پروژه 

. ما کسانی هستیم که محیط زیست را تخریب  گیریمبه کار می ،  در خود نگه داشتهما را  

  رای همین . باین کارها را متوقف کنیم توانیم  کنیم. و ما تنها کسانی هستیم که می می 

گیری برای ادامه ندادن به آسیب را دارند، ما باید به عنوان اشخاصی که قدرت تصمیم 

 . به خود احترام بگذاریم. این حداقل کاری است که باید انجام دهیم 

از دیگران  برای مراقبت  به ارزش اخلاقی اشخاص همچنین ظرفیت ما را  احترام 

می به  افزایش  کمک  با  ما  می درخواستدهد.  پاسخ  کمک  یاد   ، دهیمهای  که  وقتی 

گیریم الزام اخلاقی مربوط به هر شخص، از جمله خودمان، و نسبت به هر شخص می 

ما اغلب راهی مطمئن برای   ی دیگر را تشخیص دهیم. علاوه بر این، گرایش بشردوستانه 

 .همدردی با جهان طبیعی و زندگی درون آن است ی توسعه
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اخلاقی کلی عمل  اخلاقی شخصی ما، امکان ترکیب عاقلانه دو نیروی    یتدرک عامل

به وس   ی منطق  ،کند: قدرت و همدلی. قدرترا فراهم می  ا  ی لهیاست که  ها و دهیآن 

حصری وحدبی . همدلی محبت  م یرسانیبه تحقق م  به شکل فعالیت را    ی خطوط فکر

ت را  قدرت  آن  با  که  حوزه می   عدیل است  به  را  عشق  و  گستردهکنیم  در   ی ترهای 

ای هستیم  دانیم، ما تنها موجودات زندهدهیم. تا جایی که می مان گسترش می زندگی 

گیری اخلاقی استفاده کنیم. اما حتی اگر موجودات توانیم از این نیروها در تصمیم که می 

  ن یکه داشتن ا  یما را از تعهد اخلاق  زیچ   چیدیگر نیز دارای شخصیت اخلاقی باشند، ه

 . کند یمعاف نم سازد،ی ما ممکن م ی برا  تیدو قابل

 این هم امکان  – سازیم  آن را می  داریم  طور کههمانصاحب تاریخِ خود هستیم،  ما  

. تاریخ موتور خودآگاهی هاست ما انسان  دانیم منحصر بهکه تا جایی که می   است  دیگری 

واقعی امکانی  ایم و شرایط  آنچه انجام داده  ی است. آگاهی تاریخی به عنوان جوهر همه

بود،    ی همه خواهد  و  در   نگری ژرفو    بازاندیشیضروری  منبع  عنوان  بهآنچه هست 

ماست و  اختیار  ثابت  تصویر  هیچ  خودمان  مهجوری .  محدود   ،از  را  تاریخ  از  ما  فهم 

صورت جدیدی کنیم، گذشته را بهزیرا هر بار که آن را مطالعه و بر آن تأمل می  ، کندنمی

 «شخصیت»نوینِ    و  گرایانهانسان  بسطبرای    موهبت بزرگیکنیم. بنابراین، این  خلق می

 . زندگی است برای تمامبشریت و  ی همه رای ب

نگرانی طیف  متضاد  انتهای  دو  به  که  دارند  وجود  دیگر  منبع  اشاره  دو  ما  های 

به ،  عنوان فرد{به }ما  اهمیتگرایانه از  کنند. اولین مورد این است که درک شخصیمی 

م  از  حمایت عاملانجامدی دموکراسی  از  قدرتمند  مفهوم  یک  به  دموکراسی  و   یت . 

علاوه بر مسائل مادی زندگی انسان در عصر -مسئولیت شخصی متکی بوده است که  

کشند. این تحولات  تغییرات فرهنگی و سیاسی اکنون آن را به چالش می  -انسان جدید

طبیعی و  بر  اجتماعی  همدیگرز  آموختنِ.  دارندثیر  أت  یکدیگر  بسیار  با  هدف    یستن 

ارزشمند دموکراسی است. اما اگر بخواهیم از این راه به دنبال همبستگی و صلح باشیم،  

بدانیم،   ارزشمند  را  خودمان  بپذیریم،    طبیعتباید  تعهداتش  با  را  خود  اخلاقی 

کنیم    نظیمطلبد، تچه ارزش اخلاقی هر موجود زنده از ما می آن  اهای خود را بخواسته

 . و شادی واقعی انسانی تلاش کنیم  کنونیو در پاسخ به رنج آشکار 
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نقطه  برای    ی در  دیگری  امکان  کیهانی،  مقیاس  در   خود بهاحتراممقابل، 

که در   به ما اعطا شده است  باوری شخصانسانی وجود دارد که توسط    ی گرایانهفضیلت 

که جهان به صورت بنیادی با آگاهی   شده برای ما روشن    احتمالًا  بیان ساده چنین است:

ابَ  ی پر شده، یا در همه ها  رآگاهی قرار دارد. ایناجزای خود آگاه است، یا درون یک 

)بدین معنی   «16« انگاری مندروانهمه» هایی از مفهوم آگاهی کیهانی هستند که  نسخه

 ی تنها دربارهانگاری  مندروانهمه شوند.  نامیده می (  است  یآگاه   ینوع  ی دارا  زیهمه چکه  

خود واقعیت است. این مفهوم   ی توانیم بدانیم یا انجام دهیم نیست، بلکه درباره آنچه می 

برای لحظه را در یک تجربه  حیاتِ  ای برای کسانی جذاب است که  کوچک   ی جهان 

 ، گوید و معنای آن راها میخواهند آنچه که آن احساس به آناند و نمیاحساس کرده

 ،مانزندگی  در بهترین لحظاتما  .  نادیده بگیرند  نبودن،  تجربی  تنها به دلیل قابل اثباتِ

 کنیم. حس می  نوعی مکاشفه 

 

به تعهدات فردی و    افرادشود که  عاملیت اخلاقی افراد زمانی شکوفا می 

 جمعی خود عمل کنند

ی بودنش  که به دلیل کاربرد-گرایی  تواند با تجربه می انگاری  مندروانهمه با این حال،  

در تضاد داشته باشد. و    -بسیار ارزشمند است  بسیاری از ملزومات زندگی ما،در ساخت  

ین حال، انواع دیگری از چیزها مانند عشق شهوانی و معنویت نیز برای ما خوب کار ع

با  می  و  تجربه  نیازهای کنند  به معمول  حاضر،  حال  در  نیستند.  سازگار  راحتی گرایی 

کند، اما ممکن است  اهمیت می توان فکر کرد که یک آگاهی جهانی، آگاهی ما را بیمی 

های کنونی در وجود داشته باشد. پیشرفت  ی دیگری هایی برای دستیابی به نتیجه راه

زیست و  حال  فیزیک  در  با    تأییدشناسی  همکاری  با  ما  آگاهی  که  هستند  باور  این 

 .گذاردتأثیر می   واقعیتبر    ،شودعنوان یک آگاهی که شامل آگاهی ما نیز می به   ؛واقعیت

شویم،  ها مواجه میکه با آن  است  هاییپدیده  درون  های ما دربینی یعنی مشاهده و پیش 

آن  بیروننه   آفرینشاز  تاج  ما جواهرات  اشرف مخلوقات(  ها.  معنی  اما    )به  نیستیم، 

انتقادی یخودمرجع از   ما،  های اخلاقیو زندگی   ، آگاهی  به بخشی مهم  شخصیت را 

 کند. ، تبدیل می است روحبی تر بیگانه و جهانی که به این ترتیب کم 
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انسانی بیشتر از شخصیت  درست باشد،  انگاری  مندروانهمهاگر شکلی مناسب از  

 باوریشخص دارد. این نوع    اهمیت  }و جهان{   شود برای واقعیتآنچه معمولًا تصور می 

قادر   واز موجودات آگاه    متشکل  ما را به یک جامعه یا بهتر بگوییم به جوامع متعددی 

 ها انسانشود که  . عاملیت اخلاقی افراد زمانی شکوفا میرساندمی به مسئولیت اخلاقی،  

که خود را از طریق نیازهای به تعهدات فردی و جمعی خود عمل کنند، نه این  ا تأمل ب

 . نامعلوم ببینند ای خیالی در آینده دیگرانِ

مشاهده کرد، افرادی واقعی   1965کینگ در فرودگاه مونتگومری در سال  لوترآنچه  

یکدیگر بودند. او این را به عنوان   نسبت بهاخلاقی خود    بسط تعهدبودند که در حال  

مناسب خود، یعنی وجود مشترک ما،   ساحت فرایندهای نیکی و عشق در حال کار در  

نهایت هر فرد پی فرد و بی به منحصرتنها به ارزش  نهخواست که ما  دید. کینگ میمی 

  هستیم   ببریم، بلکه آن را چنان قوی درک کنیم که احساس کنیم موظف به اقداماتی

طور که او نوشت، ما فقط نیاز داریم به اطراف خود نگاه  که این شناخت نیاز دارد. همان

دهند توجه کنیم و به مبارزاتی که دیگران برای یک زندگی شایسته و آزاد انجام می

ایم. ما به یکدیگر وابسته  ی کنیم تا عمق ارزش انسانی را حس کنیم و ببینیم که همه

، }در این ایده{ وجود دارد  این که توانایی الهام بخشیدن به ما برای مبارزه برای تغییر

 . امیدهای او را پایدار نگه داشت

در زمان حاضر مواجه هستیم. ممکن است ترجیح   و مهم  ما با یک انتخاب فوری 

ها یا دیکتاتورها برای ما تصمیم بگیرند زیرا قدرت قضاوت خودمان دهیم که الگوریتم

اطلاعاتی   افراطیداری  کنترل است. این امر با اهداف سرمایهغیرقابل و    شدید بیش از حد  

سپردن   با  افراد، سازگار خواهد بود. اما  رشدکنندگان است، نه  که به دنبال کنترل مصرف 

. ما باید خود  روداز بین نمیقدرت ما برای نابودی خود و دیگران    ،هاقضاوت به ماشین

مان کنیم. این نیاز به ارتباط پایدار با انسانیت   مدیریترا حتی در حین تکامل خودمان  

تواند موفق باشد که به  یکدیگر دارد. این تنها زمانی می   همراه باو تمایل به کار سخت  

 .پایبند بمانیم  ،آنچه هستیم ی همه

 
 



  


 

 چه ما هستیمی آنهمه

 ی نویسنده: درباره

گیلبرت   ایالات دستیار   استادبنت  در  پورتلند  ایالتی  دانشگاه  در  فلسفه  و  تاریخ 

نویسنده  او  است.  و 2019)  «تاریخ  ازانه  باورشخص  ی فلسفهیک  »کتاب    ی متحده   )

انتشار(   «و تغییر تاریخی  وجدان   نیروی اخلاقِ   ی قدرت و شفقت: درباره » )در دست 

اخلاق »کتاب    ی همکار درنویسندهچنین  است. او هم  نفراوااست و همچنین مقالات  

 بوده است. ( 2023) «فرهنگی بینایک رویکرد  ؛تاریخ ی و زمان در فلسفه

 

 پیوند با منبع اصلی: 
-philosophical-hope-https://aeon.co/essays/on
jr-king-luther-martin-and-personalism 
 

 هانوشتپی
 

1 Personalism 
2 Josiah Royce 
3 Edgar S Brightman 
4 Harold DeWulf 

 یانسان   تیاست که به بهبود وضع  یو فکر  یجنبش فلسف  ک ی(  Transhumanism)  سمیناوماترنس  5

جنبش به دنبال    نی. اپردازدیم  نگرندهیو آ  دیجد  یهایتوسعه و در دسترس قرار دادن فناور  قیاز طر

 . ها استطول عمر، شناخت و رفاه انسان   شیافزا
6 Effective Altruism 
7 Toby Ord 
8 William MacAskill 

9  Extropianismو علم   یفناور  قیاز طر  یانسان  یهایی فلسفه به دنبال بهبود و گسترش توانا  نی: ا

  ،یشناخت  یهایی هوش و توانا  شیطول عمر، بهبود سلامت، افزا  شی به دنبال افزا  هاستیانیاست. اکستروپ

  شرفته یپ  یهای اورنها معتقدند که با استفاده از فنآها هستند.  انسان  یزندگ  تیفیبهبود ک  یطور کلبه و  

از وجود    ترشرفتهیحالت بهتر و پ ک یو به  م یخود را پشت سر بگذار  یکی ولوژیب یهات یمحدود  میتوانیم

 .میابیدست  یانسان
10  Singularitarianismا ا  نی:  به  آ  یادهیمفهوم  در  که  دارد   یهات شرف یپ  ک،ینزد  یاندهیاشاره 

نقطه  یفناور رس  ی ابه  مصنوع  د یخواهند  هوش  فناور  ی که  چشمگبهمرتبط    یهای و  از    ی ریطور 

.  شودی ( شناخته مSingularity) «ینگیتک»عنوان بهنقطه  نیفراتر خواهند رفت. ا یانسان یهایی توانا

https://aeon.co/essays/on-hope-philosophical-personalism-and-martin-luther-king-jr
https://aeon.co/essays/on-hope-philosophical-personalism-and-martin-luther-king-jr


 


 

 عاطفه صفریی بنت گیلبرت، ترجمه

 

 کی کند و به   جادیها اانسان  یدر جامعه و زندگ یمیعظ راتییتغ  تواندی م  ینگیتک نیمعتقدند که ا آنها

 بشر منجر شود.  خی از تار  دیجد یدوره 
11 Émile Torres 
12 Eliezer Yudkowsky 

نظر  « ی بِیز»  13 توماس  آدر    یاه یبه  نام  به  دارد که  اشاره  احتمال  و  قرن هجدهم،   دانیاضیر  ، بِیزمار 

 ک یتا احتمال وقوع    کندی است که به ما کمک م  بِیز  هیبر اساس قض  ه ینظر  نیشده است. ا  یگذارنام

 .میکن یروزرسانبه  دیرا با توجه به اطلاعات جد دادیرو
14 Jessica Riskin 

عنوان به بود که    ییایتان یو رمزنگار بر  وتریدانشمند کامپ  دان،یاضیر  ک ی(  Alan Turing)  نگ یآلن تور  15

آزمون  »داد که به نام    شنهادیپ  یزمونآاو    شود.مصنوعی شناخته می  و هوش  وتریاز پدران علم کامپ  یکی

م   «نگ یتور اشودیشناخته  برا  ن ی.  توانا  ی آزمون  رفتارها   نیماش  ک ی  ییسنجش  دادن  نشان   یدر 

 .شده است  یهوشمندانه مشابه انسان طراح
16 Panpsychism 

  

https://aeon.co/users/emile-p-torres
https://aeon.co/essays/cosmopsychism-explains-why-the-universe-is-fine-tuned-for-life


 

 
 

 
 

 
 

 

 واورلئانین -  ولالوی  دانشگاه ٫خ یتار  یاستاد بازنشسته 1

  
ی  یاس صاد س قد اقت ن

 

 ی هویت دشواری مباحثه  

 

 1بهروز معظمی

 خانی خلیل رستم ویرایش



 


 

 بهروز معظمی

 
 ی برگرداند. در پ   یرا در آغاز خانم م .ر به فارس   متن  نیا  یادداشت:

  ان،ی.در پادادند    ییشنهادهایپ  یآن، سه تن از دوستان من در متن فارس

آن مطابقت کرد      ی سیرا با اصل انگل  یمتن فارس  یتمام  یخان رستم  لیخل

 . راستیو و

 

   ست؟ ی چ زبان یخوانندگان فارس یمقاله برا نیا تیاهم

به آن    یاژهیتوجه و  رانیکه هنوز در ا  میبپرداز  یبه موضوع  دیچرا با

سال    ریاخ   زش یاست: در خ  نی نمن به این پرسش چپاسخ کوتاه    شود؟ینم

از خواستبه  1401 با    یخبر  ی تیهو  یهاجنبش  یها ظاهر  اما    ی کمنبود. 

ا را در اشکال گوناگون    ت یهوی  مسئله  توان یم  زین  زشی خ  نیتعمق در 

عنوان  به  ت«یهو  ی»مباحثه  یخود را درباره   یبررس  یاگر مبنا  ژهیو. بهدید

که    میو برآن باش   میبدان  « یخیتار  ر ییتغ  ت ی»روا  ی مفهوم  ی از بررس   ی بخش

  ی هااستوار بر»تجسم ساختارها و گفتمان  یاست اجتماع   یارابطه  تیهو

 قدرت«.

 1403بهروز معظمی ـ شهریور 
 

 چکیده 
  رغم به  جمعی،  هویت   و  هویتی  سیاست  هویت،  گیری شکل  هویت،  مفاهیم

  تاریخی،  های تحلیل  اجتماعی،  های نظریه   در  مفاهیم  پرکاربردترین  از  بودن،مبهم 

 1یسخن ه یکت  به  هویت«»  اخیر،  ی دهه  پنج  یا  چهار  در  هستند.   روزمره  زندگی  و  سیاسی

 مقاله،   این  در  دهد.می   توضیح  را  فرهنگی  یا  سیاسی  تحول  هر  تقریباً  که  شده  تبدیل

 تاریخی  شرایط  از  گذارم،می   بحث   به  را  آن  گیری شکل  و  هویت  اجتماعی  و  وجودی   ابعاد

 هر   در  هویت  چگونه  که  دهممی   توضیح  و  کنممی   رمزگشایی  آن  گرفتنشکل   ارتباطی  و

براین،  انسان است. علاوه   ظرفیت  از  پارهپاره   و  (چندگانهگرچه  )  کلی  بیانی  بازتاب  زمان

 قدرت.   های گفتمان   و  ساختارها   تجسم  : است  اجتماعی  ی ارابطه   هویت  کهکنم  می   ادعا



  


 

 ی هویتدشواری مباحثه

 شمولیجهان  کردنجایگزین  با  توانمی   چگونه  کهاین  بر  کرد  خواهم  ملیأت  پایان  در

 انسان  رهایی  های گفتمان   و  انسانیت  بر  تمرکز  و   هویت  گیویژ  جای به  بشریت

 عنوان به  را هویت«ی مباحثه » مقاله  این کرد.  تصور انسان رهایی با  سازگار هاییجامعه

   کند.می  بازسازی  تاریخی تغییر روایت مفهومی  بررسی از بخشی

 

 درآمد  

 های نظریه  در  پرکاربرد  مفاهیم  از  یکی  به  بعد،به   1970  ی دهه  آغاز  از  هویت،  مفهوم

 چگونه  چرا؟  است.  شده   تبدیل  سیاست  و  روزمره   زندگی  تاریخی  های تحلیل  اجتماعی،

 عصر  قدرت  آیا  ؟داد  توضیح  اخیر  ی دهه   پنج  یا  چهار   در  را  اقبالی  چنین  توانمی 

  اجتماعی،   های پدیده  با   برخورد  بر  آن  کیدأت  و  اجتماعی  ی نظریه  در  یزدایساختار

 از   بخشی  عنوانبه   نه  ودرخود    مفهومی  عنوانبه،  آن  به  مربوط  گفتمان  و  هویتازجمله  

 گفتمان   گسترش  است؟انجامیده    محبوبیت  اینبه    اجتماعیِ  ی پیوسته هم به   مناسبات

 کنیممی   زندگی  آن  در  که  جهانی  ی درباره  عمومی،  پندار  در  و  دانشگاهی  سطح  در  هویت

  هویت  آموزد؟می   ما  به  چیزی   چه  هستند  آن  تغییرتوضیح یا    صدد  در  که  هایینظریه  و

 ی پایه  بر  که  هایینظریه  احتمالی  پیامدهای   و  هاکاستی   و  کرد  تعریف  بایستی   چگونه  را

  وضعیت  از  انتقادی   ارزیابی  از  مانع  توانندمی  هانظریه   این  آیا  چیست؟  گیرندمی   شکل  آن

 مفهومی  کنکاشی  از  بخشی  عنوانبه«  هویتی  »مباحثه   از  توانمی   چگونه  شوند؟  موجود

 بهره   کند، می  تلاش  اجتماعی  عدالت  و  دموکراسی  ترویج  جهت  در  که  تاریخی  روایت  از

  کرد؟ هویت گیویژ گزینجای  را بشریت شمولیجهان توانمی چگونه جست؟

ی  درباره   بلند  صدای   با  مقاله  این  در  ندارم.  هاپرسش  اینبخشی به  رضایت   پاسخ  من

 مفهوم  در  بتوانیم   دیگران،  فکری هم  و  مشارکت   با  که  امیدوارم  و  کنم،می   فکرها  آن

ی دشواری مباحثه»   عنوان  رو  همین  از  کنیم.  بازنگری   آن  به  مربوط  گفتمان  و  هویت

 و   سازوکار  به  که  است  این  من  شخصییافت  ره  ام.کرده  انتخاب  مقاله  برای   را  هویت«

  کنم.   تاریخی  را  آن  ای لحظهی  نتیجه  وبپردازم    تاریخی  دید  از  هویت  گیری شکل   روند

 شاید   ، ملاحظه خواهد شد  کهچنان ،  البته  دانم،می   2ایانگرساخت  اردوی   در  را  خود  من



 


 

 بهروز معظمی

های با پذیرش بحث  پژوهان،دانش  دیگر  های دیدگاه   با  درگیرشدن  جای به   .ویژه  شکلیبه

 ازپیش    دیگر،  بیانبه   . گیرممی   بهره   خود  تحلیلی  ابزار  از  بخشی  عنوانبه   هاآن  از  نانآ

آن  نخست  ایشان،  اتینظر  بازسازی  ساختاز  میها   ی بارهدر  وگوگفت   !کنم زدایی 

  زادگاه  خاورمیانه،   است.   سیاسینخست    ی وهله  در  من،  برای کم  دست   هویت،   گفتمان

جمله ازهای پرشمار،  دلیل   به  باشم،   آن  از  شناخت   داشتن  مدعی   توانممی  حدی   تا  که  من

  و   سیاسی  بازیگراندست  به  آن  کاربرد  و  سیاسی  هویت  و  هویت  بیان  و  درک  چگونگی

 حتی  ،نددانمی  همه  کهچنانهم   اجتماعی،  های نظریه  است.  پاشیشُرُف فرو  در  مذهبی 

   .برخوردارند سیاسی آمدهای پی و  کاربرد انگیزه، از  نباشند، سیاسی  خود ذات در اگر

 اجتماعی  و  وجودی   ابعاد  بر  نخست  شد  مطرح  ترپیش   که  ییهاپرسش  بررسی  برای 

  به  سپس  . کنممی   رمزگشایی  آن  ایجاد  ارتباطی  و  تاریخی  ساختاز    و  تمرکز  هویت

 های هویت  تاثیرردّ    وی اجرا خواهم پرداخت  مثابه به  هویت  یا  هویت،  3اجرای  ظرفیت

  موضوع   ،سوم  .گرفت   خواهمپی    اجتماعی  و   سیاسیسپهرهای    در  را  پارهپاره   و  چندگانه 

 دادن شکل  در  را  4عاملانو قدرت    نقش  ودهم  می  قرار  قدرت  ساختار  ی میانه   در   را  هویت

  نام گذارانِ هویت«  سرمایه»  عنوانبه   صحنه   این  بازیگران  از  وکنم  می   تشریح  هویتبه

 اجتماعی سیاسی   شرایط   ویژهبه  داری، سرمایهتاثیر    بررسی  به  ،چهارم  .برممی 

ر چگونگی غلبه بپایان،    در.  پرداخت  خواهم  هویت  گیری شکل   در  متاخر،  داری سرمایه

می  که  ای پراکنده  های روایت  و   هویت  بحث  های کاستی بر   طریق   ،گذاردپیش  از 

تأمل  ،  هویتی  دشواری مباحثه  به  آگاه  تاریخیِ  تغییر  هنجاری  روایتگنجاندن آن در  

  .خواهم کرد

 

 پرسشی وجودی و پیچیده 
  نگاه   در  است.  بشر  وجودی  پرسشآن    شکل  ترینساده  در  هویت  هستم؟  که  من

  پرسش   این  بهها  پاسخ   .اما چنین نیست  رسد،می   نظر  به   ساده   الؤس  این  پاسخ  اول،

سؤال   اینکسی  چه  که  آن  به  بسته  است.پیچیده    و  متفاوت  بشر  پیچیدگی  و  تنوعمانند  

  این  به   متفاوتی  های پاسخ   گروه یک شخص یا    زمانی،   چه  و  چگونه   چرا،  ،پرسدمی   را



  


 

 ی هویتدشواری مباحثه

 تقریباً   اما  متضاد،  حتیگاهی مبهم یا    ،شرطی   گاهی  هاپاسخ  این  داد.  خواهند  پرسش

   .خیلی کلّی خواهند بود  یا ناقص همیشه

 5هنجاری،  خودْ  ذاتِ  در  «هستم  که   من »  الؤس  به   خاص  مقطعی   در  پاسخ   هرگونه

  6ارتباطی   د:نباش ها  ویژگی  اینی  دربرگیرنده کم  دست  بایدپاسخ    است.  زودگذر  و  مشروط

با    در  گروه  یا  فرد  یک  )توصیف  )تشریح   تاریخی  دیگر(،  های گروه  یا  افراد مقایسه 

 (،افراد  و  هاگروه دیگر    با  ارتباط  در  نیز  و  خود  در  گروه  تاریخی  و  شخصیی  نامه زندگی 

 ها(، آنتحول    سیر   و   گروهی  اجتماعی  یا  و  شخصی  های زمینه   )توضیح  7موقعیتی 

بخش   و  دیگریک  با   هاگروه  یا  افرادی  ده ی تندرهم   روابط  به   )نگاه   8تقاطعی  های دیگر 

  باشد.   گروه(  بینیجهان  یا  شخصیباورهای    از  )رمزگشایی  هنجاری   و  (جامعه  مرتبط

 درهر یک    تغییرات  بررسی   به  و  گیرد  دربر  رابالا    موارد  تمام  باید  پرسش  این  به  پاسخ

  بپردازد. زمان طول

 حتیزیر    موارد  درنظرگرفتن  با  «هستم  که  من» پرسش    به  پاسخ  دیگر،  سوی   از

 تشریح  با  داریم  تعلق  آن  به  که  را  ای اجتماعی  گروه  و  خود  ما)الف(    شود:می  ترپیچیده 

 هنگام  ما)ب(    کنیم. میتعریف    خود،  مخاطبان  جمله  آن  از  و  دیگران،  با  خودی  رابطه

ی پایه   بر  را  آن  جمعیْ  تاریخ  ازهایی  بخش   نقل   یا  خودی  نامه زندگی   از  بخشی  روایتِ

 درگیر  متعددی   روابط  در  ما)پ(    کنیم.می   تنظیم  پرسش دلیل    و  گووگفت   ماهیت

  کیدأت  نظر  مورد  جمع  یا  فرد  گاهجای   ترینمتناسب   برتنها    برخوردی   هر  در  اما،.  هستیم 

 خود  بینیجهان  از  بخشی  تنهای خود  مقطع  درکی  وها  ی هدفبر پایه  ما)ت(    کنیم.می 

، پس   ند.نکمی   تغییر  زمان  گذر  با  ما  های موقعیت   و  هاهویت)ث(    وکنیم.  را بیان می

 چیست؟ هویت

از   اما .  است  قدرت  ساختار  های پیچیدگی و نماد    اجتماعی  ی ارابطه  و  سازه   هویتْ

 از ی  شناخت  ی نتیجه   سازه،عنوان  به   هویت،  .خود برخوردار است  مراتبسلسله  و  قدرت

برهم خردگرایانهفرایند    ساختارهای   است.   قدرت  ساختار  با   انسانی  شرایط  9کنش ی 

می پذیرندمی   را  هاییهویت  قدرت بررسی  آن،  اگر  و،  نکنند، شکل کنند  برقرار  را  ها 

اند و پس  اند یا در پایین شکل گرفته دهند که یا از بالا تحمیل و سپس عقلائی شده می 

  مرتبطی  نیروی  وفرایند    ،انند همه جام  جااین  در  ،دنشییعقلا  این  .اندشدهعقلایی  از آن  



 


 

 بهروز معظمی

  واقع   در  هویت،  کردنییعقلا  است.  قدرت  ساختارو    تصوری   یا  عینی   حقایقبا  

معینی  شکل  کردنییعقلا   تمامی   بشری   تجسم  است؛   اجتماعی  ی رابطه  ازهای 

ی ساده  عبارت  در  درگیرند.  اجتماعی  مشخصکنش  برهم  آن  در  که  است  هاییقدرت

را ما»  که  هاییآن.  است   اجتماعی  ی ارابطه«  ما»  ،«هاآن»  مقابل  در«  ماارتباطی »  »

 که هایی  آن  برای   موضوع  ین. همنیستند  برخوردار  سانییک  قدرت  ازدهند  تشکیل می 

 فراگیرتر«  ما»  کهی  میزانمان  هبه  آن،  بر  فزون  .دهند درست است« را تشکیل می هاآن»

  فیزیکی؛   های گیویژهویتْ    گیری شکلفرایند    در  .است  تری انحصار  «هاآن»  ، باشد

و   عوامل  هنجاری   های دیدگاه  و  سیاسی   و  فرهنگی   تاریخی،  موقعیتی،  های تجربه

برهم در  عمودی  کنش مخاطبان  و  افقی  پرشمار   و  تربزرگ   اجتماعی  دنیای   باهای 

چندگانه    عمومی،  هویتشماری    وپیوندند  دیگر میبه یک  آن  قدرت  درونی  ساختارهای 

  فرهنگی،   سیاسی،  اجتماعی،  ای سازه   هویت  تر،کوتاه   بیان  به  . سازندمی   چندپاره  جمعی  و

و    یا   فرهنگی   منافع   ها،ترس  ها،هوس  ها،توقع   ،هاکردعمل  که است    تاریخیارتباطی 

 و دهد  می   بازتابرا    معین ی  زمان  در  و   مشخصای  جامعه  در  قدرتمناسبات    و  مادی،

   .کند می تجسم

های ی آن. هویتفرض تحول انسانی است و فردگرایی نتیجهپیش  10بودگیجمع

مندی ناشی از شباهت به دیگران در یک گروه فردی و جمعی ــ احساس تعلق و قدرت

ـ ناشی از تجربه  بودنیگانه حال احساس  و درعین  کنش انسانی  های طولانی برهم در آن ـ

هاست.  های جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی و فرهنگی آنبا دیگران در محیط 

بودن نیست، بلکه متفاوت بودن با دیگران را نیز  سانمفهوم یکهویت جمعی تنها به 

 شوند.  نامم، برجسته می چه من »اجرای هویت« میها در آنگیرد. این تفاوتدربر می 

 

 چون اجرا هویت هم
می  چنینهم   هاآنهستند:    خود  تعریفِ  ی ارائه  از  فراتر  هاهویت   . شوند اجرا 

  است  ژانری   قالب  در  اجرا  ؛انجامنداجرا می   به   که   اندهاییروایت  مفهوم،   این  در،  هاهویت

امکان    ،پردازی بداهه  فرصت  کردنفراهم   با  که بازیگران  را   خود   های روایت  خلق به 



  


 

 ی هویتدشواری مباحثه

 11های متن   و  تعیین را  اجرای این  گستره  وشتاب    لحن،  قدرتْ  ساختارِ  ترکیب  .دهدمی 

   . کندمی  فراهمرا  13هارنگپی و 12بازیگران اولیه،

 

 هایی در جریان تکوین هستند رنگپی و 14هاها پردههویت 
  حال  درخواه  باشیم همراه موجود های عده قا و هنجارها مندان علیه قدرتبا  خواه

 تدریجی   و  افزایشی  تغییرْ،  سیاسیو    اجتماعی  مراتبسلسله  در  خود  گاهجای   تغییر

 در  دارند   قدرت  ساختار  تغییر   به میل    که   زمانی   حتی  اجتماعی  های گروه  .خواهد بود

دارند    درون قرار  دارندبرهم   آن  پارامترهای با    وآن   در   تداوم   پایداری   راز  این  .کنش 

 و   شدهمشخص  مرزهای   بر  تاکید  ها،تفاوت  بیان  متنْ  تدوین  در  است.  تغییر  با  مواجهه

انجام   قدرت  به  ناآگاهانه  یاآگاهانه    نگاهی نیم با    اجتماعی،  های صحنه   در  نقش   ایفای 

 گردد،می ربپیش    هاهزاره   به   که   روایتی  در  ، پدیدارشونده  اجتماعی  های گروه   .شودمی 

می   پیشرفت  یا  ثبات  ضروری   و  نوین   های منبع عنوان  به  را  خود و  عرضه   از کنند 

 اساس   همان  بر  وگیرند  می  جانها  أن  دانستنحقبه  و  بقا  از  خود،  های روایت  بودنیگانه 

   کنند. می  عمل

 ، مخاطبان  برای   هم  باشد  جذاب  راویان  برای   هم  کهاجرایی    برپاکردن  منظور  به

 بر   که  ی انهصحاجرای هر    برای   بازیگران،  درگیرکردن  وبینندگان    کردنمسحور  برای 

 و   آماده   بیشتر   اجراهای   برای   را  آنان  و  بگذارد  ماندگار  ثیرأت  بازیگران  و  تماشاگران

داشته  احساس  هاییرنگپی  باید  هاروایت  کند،  مندتوان  هایی متن   باشند.برانگیز 

 چه آن  مشابه  ماجراجویی  و  خطرکردن  همیشه  تقریباً  که  دنرسمی   نظربه  اجرا  ی شایسته

  و تظاهرات    ها،اعتصاب  ها،انقلاب  ها،جنگ مانند    تاریخی   حساسهای  هلحظ  در

می   خیابانی  های درگیری  دربر  دیده    امیدوارند   بازیگران  گرچه  باشند.  داشتهشود 

 همان   ،هااین روایت  که  است   آن  حقیقت  شود،  تلقی  نوآورانه  اجرا  زمان  در  هایشانروایت

ها و موضوع   که  جاآن  از  هااجرا  این  اند. یافته   تغییر   کمی  که  هستند  پیشین  های روایت

  توانند می دهند  می   نشانرا    موجودوضع    از  نارضایتی   وکنند  ای خلق میذهنیت تازه 

 هایهویت   شامل  ما،  تاریخی  15ی اندوزه   بر   هاآن  درواقع  اما   برسند.   نظربه   لیاص



 


 

 بهروز معظمی

 چند  و  چندلایه  کهبل   متغیر  و  چندگانهتنها  نه   هاهویت  اند.شده   بنا  پیشینی  شده درونی

   اند.چهره

 

 قدرت تاریخی هویت و تعیین هویت  
های های داخلی هویت بندی گرایی، چندگانگی، و تقسیمنظر به پیچیدگی، تاریخ

های ها، طراحی مقوله ی هرگونه تلاش در جهت کنترل آنیابنده و متغیر، لازمه گسترش

ها مراتبی از طریق خشونت است. قانون ی سلسلهقابل مدیریت و اعمال نوعی از رابطه

های موجود در ها مرزهای هویتی را تثبیت و تفاوترسمیت شناختن یا ابداع مقولهبا به 

از  کنند. جامعهها را تحکیم و عملکرد نظام داخلی را حفظ می موقعیت  های سیاسی 

دیگر متصل را به یکگوناگون  های  ی خدمات و حمایت، گروهطریق زور و از طریق ارائه

آن بر  می و  حکومت  دینها  گستکنند.  برای  اخلاقی  توجیه  از  ها  حمایت  یا  رش 

های خود عمل کنند تا به وعده های اجتماعی ایجاد می های سیاسی ارائه و شبکه جامعه

های حال تمایل به رستگاری را زنده نگه دارند. حاکمیت سیاسی، قانونکنند و درعین 

ها دهند و آن های جامع و دیرپا شکل می هماهنگ، و مناسک دینی و فرهنگی به هویت 

می  درونی  عمدتاًرا  تاریخ  فرایند،  این  در  هویت  کنند.  میروایت  پیچیدگی  ها  و  شود 

 کاهد.  دیگر میهای مختلف در برابر یکهای گروه زندگی را به روایت

پنداری ذاتهم   است.مندسازی  توان  و  قدرت  برای   موثری   ابزار  16پنداریذاتهم

  گیری شکل   به   اجتماعی  های گروه   یا  هادین   ها،دولت  معین،  های سرزمینبا    هویت

  حاکمیت،  یک  ،دین  یک  خدا،  یک  با  هویتپنداری  ذاتهم   .انجامدمی   فراگیر  های هویت

 هااین  تمامی  از  تلفیقی  یا  طبقه  یک  ملت،  یک  اساسی،  قانون  یک  اخلاقی،  ارزش   یک

 میان  مرز  و  حد  ها،هویت  کردنفرض  یا  دادناختصاص   کردن،اعلام  است.  شده  هنجار

 رفتاری های  ویژگی  شدندرونی   و  بسیج  تعریف،  به  وکند  گوناگون را تعیین می   های گروه

 گروه   یا  فرد«  دیگری »  کهآید  می پیش    زمانی   حتیوضع    این.  کندمی   کمک  هاهگرو  این

  ها،دولت  چونهم   یی نهادها  یاقانون    آسمانی،  های کتابباشد مانند    اسنادی   ونباشد  

.  دیگر   رسمیترکم  های انجمن  یا  دین،دستگاه    دانشگاه،  سیاسی،  های سازمان 



  


 

 ی هویتدشواری مباحثه

 روند  این  و  انجامدمی  هاگروه   17یسازنهمگُ  و  سازی استاندارد  به  هویتپنداری  ذاتهم

  به  تبدیل  مند نیرو   انتزاعی  های مقوله   .انجامدمی   آنانبه    19زدن یا انگ  18بندی دسته   به

 و  آیندمی نظر  ناپذیر بهر یغیت  هاهویت  از برخی    شوند.می  جامعهه به  دهندشکل   نیروهای 

   شوند. می  هاهویت دیگر گیری شکل برای  توجیهی  یاالگو  به تبدیل

عامل    یاعامل    به   نیاز  گرفتنشکل  برای   هویت  از  تواندمیعامل    دارد.چند 

  نخبگان   از  وسیعی  ی شبکه   کهبرآید    جامعه ی از  مختلف  های بخشمعمولِ    های کنش برهم 

 تدریجی  مسیر  یک  تواندمی   روند  این  .آن باشدرأس  در    مذهبی  یا  سیاسی   فرهنگی،

ی بیرونی نیروی  تواندمی عامل    این،  حالدرعین   .باشد  داشتهــ    انقلابی  ــ  ناگهانی  یا  تکامل

 روزکردنبه   یاتقویت    طریق  ازرا    هویتسازان  هویت   باشد.  بزرگ   ابعاد  در رویدادهایی    یا

عادتارائه  وی مشخص  گروه  های وِهکشِ  و  هاسنت   ،هاعادت این    پیوند   عنوانبهها  ی 

 از  فارغ  سازان،هویت  این  اصلی   هدف.  کنندمی ی خود دگرگون   هدف سلطه مردمِ  غالب

 های جایگاه   که  است  آن  ،هاآن  اصلی  نیت  یا  برندمی   کاربه   که  هایینشانه   یا  زبان

آورندبه  قدرت  ساختار  درخاص    گروهی  برای ی  مشخص ــ   افراد  این  واقع  در  .دست 

  هستند.  هویتگذارانِ سرمایه ها،نهاد   خود حتی  یاــ  هانهادها یا حرفه ها،گروهی اعضا

  سهم  هاهویت  به  دادن  شکل  در   و  دهند می  شکل  را  دیگران  و  خود  از   ما  درک  هاآن

 در  .شوند  آنکوشند بخشی از  می   یا  هستند  قدرت  های نخبه  ازبخشی    یا  هاآن  دارند.

آن یاری    تغییر  یا  حفظن،  دادشکل به  که است    هاییهویت  در  هاآن  قدرت  صورت،  هر

 رسانند.  می 

 

 داری و هویت سرمایه
  صنعتی،   داری سرمایه  نظام   گیری شکل   و  گذشته  قرن  شش   در  تاریخی  سریعتحول  

و   آن  آمدهای پی  و  معناها  فراگیر،  های هویت   بازتولید  سازوکارهای  داده  گسترش  را 

 های سال  در  را  دیگر  برخی  و  نابود  را  هاهویت  از  برخیاین تحول    است.دگرگون کرده  

الگوی توانمندسازی   عنوانبه  کهرا    گراییملی  همه  از  ترمهم ؛  استوجود آورده  به  اخیر

  و  اجتماعی داوراندینْ  حدی  تا و قانون دولت،  هنوز  . است کرده عمل  دیگر های هویت

  تعیین  را  هاآن  نفوذی  دایره  شعاع  و  هستند   هاهویت  گیری شکل   در  یینها  سیاسی



 


 

 بهروز معظمی

  دادن شکل  در  فعال  شرکت  فرصت  ،آن  تعریف  ترینساده  در  شهروندی،  حقوق  کنند.می 

  پیشگاه   در  همهشود که  ادعا می  آورد.می  فراهم  را  خود ی  جامعه  و  خود  سرنوشت  به

 شهرونداناما    سازد.میفراهم    راهمگان    مشارکت  امکان  شهروندی   و  ندبرابر هست  قانون

  هستند. برخوردار    متفاوتی   «طبیعی»  حقوق  و  موقعیتاز    غیرشهروندان  به  نسبت

 شهروندی،   گوناگونمعناهای    و  دموکراتیک  مختلف  کشورهای   تاریخ  ثیرأتنظر از  صرف 

حرفه   جنسیت،  ،زادگاه، دین  پوست،  رنگیک هم  دموکراتترین کشورهای  رفته پیش  در

ی همه  .اندارتباط داشته  آنشدن  اجرایی  و  شهروندی   مفهومه  ب  همگی  اجتماعی  ی رده  و

 قدرت   از  باشند،  داشته  سانییک  حقوق  ظاهر  در  اگر   حتی  کشور،  یک  شهروندان

 در«  دیگرانشمول »  معنای   به  اجتماعی،  سیستمشمول در    نیستند.  برخوردارسانی  یک

به ما   گذشته  میراث کهاین نیست   توجه  جالبی نکته  نیست.  اجتماعی و سیاسی نظم 

 بلکه   ستند، ه  ما   تکامل  راه   در  مانعی  صوری   یا  واقعی  های که هویت دهد یا اینمی   شکل

چنان هر چه هست ــ هم   مدرنیته،  .آیددرمی  اجراه به  چگوناین است که این فرایند  

مانند  پا   و  ساختاری   های هویت  بازسازی   درکه   بینیم ــ  می   قومیت  ودین    نژاد،یدار 

 .  است کردهتر بیش  را هویتی دشواری مباحثه

 هایواقعیت  از  ندترکُ  حتی  ،دهدرخ می   ندکُیدار  پا  و  ساختاری   های هویت  در  تغییر

 های هویت   از  نوع  این  .اندداشته   نگه  پا  سر  ووجود آورده  را به   هاهویت  آن  که  اجتماعی

از    جمعی   تغییرات   رغمبه   برخی  ودارند    مندی توان  و  استحقاق  تداوم،وجهی 

  به  نیاز  تعلق،  و  همکاری   به  بشری   اشتیاق  .دارند  پایدار  موقعیتی  تاریخْ  در  شانتدریجی

 فشار   کارآمدی   و  رفتاری های مشخص  قاعده   یاها  جزم  پذیرش  اعتماد،ی  اهشبکه  ایجاد

 ماندگاری   و  شدندرونیبه   که  هستند  کردنییعقلا  از  هاییشکل   همگی  خشونت،  و

 یخودگماشته  یا  قدیمی  متولیان  طریق  از  ها،هویت  این  .انجامند می  هاهویت  از  برخی

 اینان  .یابند مادیت می  ،ء را پر کنندخلاکوشند  می  کهگذارانِ هویت  سرمایه  همان  تازه،

 خود  قدرت  تا  دهندمی   نشان  واکنش در شُرُف وقوع    اجتماعی   و  سیاسی  های بحران  به

  دهند.  گسترشمتصورْ    مشترک  های هویت   بازتولید  و  کارگیری به  طریق  از  را

 این   بهمعمولًا    هاهویت  این  با  مرتبط  گفتمان  و،  قدرت  ساختار  ،گذارانِ هویتسرمایه



  


 

 ی هویتدشواری مباحثه

 زمان   در  گذشته های  تعاد  دهند.ها می آن   واقعی  جایگاه  از  تری دائمی  جایگاه  هاهویت

   کنند.می پیدا ادامه حال

 

 و هویت خر أ متداری  سرمایه
  1945  سال  از  ، داری سرمایه  طلایی  عصرپایان    از  پس  ویژهبه  متاخر،  داری سرمایه

 این   به  توانمی   را  اروپایی  رفاه   های دولت  و  آمریکاچیرگی    نسبی آغاز زوال    و ،  1973  تا

  نقش گسترش    بهکه    دولت  به  سرمایه  روزافزون  اندازى چنگالف(    کرد:  توصیف  شکل

انه که دار سرمایه  ی توسعه  در  شتابب(    .انجامدمی   آن  شدننظامی   و  اقتصاد  در  دولت

  اما  تدریجی  افزایشپ(    .انجامدمی   المللیبین   و  داخلی  کار  تقسیم  دردگرگونی    به

  بازار  کردنالمللیبین و    صنعتی  ی سرمایه  به   نسبت  مالی  ی سرمایه  سهمی  کننده تعیین 

ایجاد    مالی.ی  سرمایه  و  دنیا  جمعیت  مختلف  های بخش میان    فاحش  اختلافیت( 

شکل  متفاوت.  جغرافیایی  مناطق که  جهان  نخبگانــ    اقلیتیگیری  ث(   دروطنی 

 کهاند ــ  جا گرفته   رفتاری   های جایگاه   وی  امنطقه   و  ملی ، محلی  فرهنگی   های موقعیت 

 دارد.  اختیار در را  دنیا منابع  و ثروت اعظم بخش و اقتصادی  قدرت

  هستند.   سهیم   متاخر  داری سرمایه  خلق  در  همگیدین    و  جغرافیا  تاریخ،  دولت،

زی سامند توان  کنترل،  برای   را  لازم  سیاسی  نظم  قهر،  و   نظارت  ظرفیت   افزایش  با  هادولت

 را   لازم  صنعتی   و  نظامی   های زیرساخت  هادولت  . حفظ کردند  بازار  اقتصاد  ی توسعه  و

  وضع  کار  نیروی   و  سرمایه  گردش  و  تجارت  رقابت،  تسهیلهایی برای  قانون  ،ندکرد  ایجاد

 در  دولت   دخالت  .اجرا گذاشتندرا به  ای منطقه   و  ملی  پولی  و   مالیهای  قانون   وکردند  

 تاریخی   نزدیکی  است.  سابقه بی   تاریخ  در  شدتی   و  ابعاد  چنین  در  داری سرمایه  ی توسعه

 ی )اتحادیه  ای منطقه   بازارادغام   برای   ای انگیزه  و  چارچوبدین    حدی  تا  و  جغرافیایی  و

 20شرقی(   جنوب  آسیای کشورهای    ی اتحادیه  شمالی،  امریکای   آزادت  تجار  قرارداد،  اروپا

 نتایج  است.   شده   بسیج  داری سرمایهادغام سریع    تسهیل  برای   چیز  همهفراهم کرد.  

آشکار    فرایند  این  سیاسی   که   ایمنطقه   و  سیاسی  های نهاد   گیری شکل   است:کاملاً 

 بلوک  فروپاشی است،  آن ی نمونه  بهترین هنوزداخلی آن  بحران رغمبه اروپای  اتحادیه

  موقعیت  در  تغییر  ،جهانی  و  ای منطقهی  قدرتعنوان  به  روسیهبازپدیداری    و   شوروی 



 


 

 بهروز معظمی

آشفتگی   گسترش  و  اقتصادی؛  تا  است  نظامیی  قدرت  بیشتر  اکنون  که  امریکا،چیرگی  

 م. نام می  قدرت جهانینظام  کردنای منطقه  را کلیتحول  این من .ی جهانیصحنه در

 

 گیری  نتیجه
 همه  از  ترمهم   و  نخست   دارد؟  هویتی  درباره   بحث  به  ارتباطی  چه   نکاتاین    اما

که   است    به  داریسرمایهتولید    اجتماعی  و  سیاسی   شرایط  در   سریع  تغییراتاین 

برهم   در   جدید  آفریناننقش پدیداری    و  مختلف  آفریناننقش میانکنش  گسترش 

 شودمی باعث    تحول  این  است.انجامیده    جهانی   و  ایمنطقه   ملی،   محلی،های  سطح 

 جدید   های هویت  ایجاد  با  یای خود را عقلایی  یافته تازه  های آفرینان موقعیت ی نقشهمه

سازگار  نو  مسائل  با  را  خود  بزرگ   های روایت  شکست  باتحولات    این  کنند.پدیدار 

 و  تئوری   در  و  تاریخ  در  سوسیالیسم  و  لیبرالیسم   تاریخی،های  تغییراز    مدرن  کلاسیک

 این  از  است.زمان شده   همراه با آن هم گریِنظامی   و  شفتگىو آ  جهانی   نظم   دگرگونی

گفتمان  پیشرفتهْ  صنعتی  کشورهای   در  رو،   پیشرفته  ترکم  کشورهای   در  و  هویت 

  اند. شده   تقویتدینی    ی شده   احیا  گفتمان  نیز  و  گراییمنطقه   وگرایی  ملی  های روایت

تغییر    وباشند    داشته  متفاوتیناهای  معتوانند  می  هویتهای  گفتمان  کهدرحالی با 

 عمل   آن  قدرت  ساختار  دل  در  و  هویت  گفتمان  چارچوب   در  ند،کن   تغییرشرایط  

 . داد تغییروضع رامی توان  این کنند. می 

 21روایتفرا  بازسازی   چگونگی ی  باره دربازاندیشی    و   متفاوت،  گذاری هدف   برای 

 ای پایه   گفتمان  عنوانبه   انسانیت  بر  و   تحلیلواحد    عنوانبه   انسان   بر  باید  تغییر،  و  امید

  توانیممی   ما  گیرد.  قرار  ما  ملأت  اصلیموضوع    انسانرهایی    بایداین،  برعلاوه  د.کر  تاکید

 سوسیالیستی   های سنت ی از  هایشبین   و  هاارزش  داری پساسرمایهی  برای تصورِ آینده 

 تجربه  تاکنونرا که    هویت  ازای  تازه  های لازم است شکل   .زیمآمیدرهمرا    ولیبرالیستی

 ، «ما »  .محصورکننده بیرون برویم  های چارچوب  و  حدوداز    باید  .پیش بگذاریم  ایم،کرده

دست توانیممی درصدی    99اکثریت    این  هایامعهج»  ی ارائه  آغازگر  ، بیان  درکم  ، 

   باشیم. انسانرهایی  و نشأ با سازگار« یِخیلت



  


 

 ی هویتدشواری مباحثه

 پیوند با متن انگلیسی:
https://glocalismjournal.org/wp-
content/uploads/2020/06/moazami_gjcpi_2017_2.pdf 

 
 

1 catchword  
2 constructionist 
3 performance 
4 agencies  
5 normative 
6 relational 
7 situational  
8 intersectional 
9 interaction 
10 collectivity 
11 scripts 
12 casts 
13 plots 
14 Acts 
15 repertoire 
16 Identification 
17 homogenization 
18 profiling 
19 stigmatization 
20 EU, NAFTA, ASEAN 
21 meta narrative 
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  مونا آل سید 

کمبود مواد غذائی،  »سه ماه جنگ، همه چیز را عوض کرده است.  

پی بعد،  شهیدان  و  اردوگاهها  در  مردم  آوارگی  و  دربدری  درپی، 

خانه شدن  منهدم  گلولهبازگشتشان.  زیر  مملوشدن  ها  توپ.  های 

بنزینی، بیکاری،  بیمارستانها از زخمیها. هوای سرد. کمبود سوخت. بی

 تنگدستی و ... خیلیها را تنگ حوصله کرده است.«  

 .261: 1398احمد محمود، زمین سوخته، 
است. روایت با عبارات و جملاتی    1بند فوق آغاز فصل پایانی رمان »زمین سوخته«

دهد. گویی راوی زده ارائه میکوتاه تصاویری منقطع از زیست مردم در شهری جنگ

زند.  های موجود پرسه میجهان پیرامونش را به قطعاتی کوچک برش و در میان وضعیت

ای بر هر رویداد و تغییری متمرکز و متوقف زنی نگاه سرگردان راوی لحظهدر این پرسه

نهایتمی  و  موقعیت   اًشود  از  پیوسته  فراروی  تحدیدکنندهدر  مرگ،  های  و  زندگی  ی 

زدن، ی پرسهکند. بند مذکور، در میانه فروبستگی زندگی فردی و جمعی را بازنمایی می 

کنند، موقعیتی را تشریح جستن و گذر از رویدادهایی که راوی را در خود محصور می 

از آن نه زندگی بدین می  گونه هر لحظه تهدید و نه مرگ بدین کند که گویی پیش 

هایی موقعیت زدگی را در  ی سه ماه جنگ ی نتیجه شده است. راوگستردگی تجربه می 

مرگ و اشکالی    ی کشد که در آنها زندگی به زیست تقلیل داده شده و سایهبه تصویر می 

مند به نمایش درآمده است. این فوران مرگ و رکود زندگی از عدم امکان زندگی کنش 

تواند متعلق  ی تاریخی معین است، می حال که تصویر و برشی خاص از یک لحظهدرعین

های درگیر در مبارزه و جنگ در دیگر لحظات تاریخی باشد. گویی بسته با موقعیت و هم

بودن، موقت و منحصر نیست، بلکه واقعیتی  این تصویر و برش در عین تکین و خاص

لحظه دیگر  در  موقعیت بازتولیدشده  و  جنگها  از  برآمده  درگیری های  و  است.  ها  ها 

منوع، غیرممکن و یا تنها در قالب  ها می جنگهایی از زندگی در زمانهکه شکلهنگامی 

توان اندیشید که با زندگی نه در معنا و فرم راستینش، بلکه با  شود، می زیست ارائه می

استعاری کلیشه مواجهیک کلیت  و   ایمای  ویژه و منحصر  فرم  و  زبان  را در  که خود 

توان اندیشید که دهد. در مواجهه با چنین موقعیتی میحال یکسانش نشان می درعین

اند؟ چرا و چگونه و طی چه روندی زندگی و مرگ به چنین جایگاهی تقلیل داده شده 



  


 

 ی جنگتعلیق زندگی و مرگ در زمانه

زده، توان به این مهم پرداخت که زندگی در نظم پریشان جهان جنگو در گام بعدی می

تواند داشته باشد و از رفته، چه معنایی می یافته و ازبین های تقلیل ی زندگیدر میانه 

 مندی خود را حفظ نماید؟ تواند حقیقت کنش طریق بازنمایی در چگونه فرمی می

گو با متن »زمین سوخته« به بازخوانی  وم تا از طریق گفت ادر این جستار بر آن

ی جنگ بپردازم. در گام اول، همگام با رمان، اشکال زندگی و بازنمایی مرگ در زمانه 

اجتماعی   –زده را، با توجه به شرایط اقتصادی  چگونگی امکان زندگی در شهر جنگ

دهم.  هایش را مورد بررسی قرار می ها و محدودیتگذرانیم و امکانحاکم، از نظر می

ی جنگ با  ورزانه در میانه ی امکان زندگی و مرگ کنش کنم تا درباره سپس تلاش می 

 گو شوم.  ومتن وارد گفت 

 

1 
هایی »زدودن تاریخ از ملتی که به تاریخ خود مفتخر است قطع ریشه

ازبین به  که  میاست  ملت  آن  محوشدن  و  تاریخی رفتن  وقتی  انجامد. 

خاطره حافظهنباشد،  و  تاریخی  بهی  هم  ملی  مشترک  یاد ی  از  راحتی 

 رود.«می

 .13: 1398های بغداد، الراضی، یادداشتنها 

در متون برآمده از شده در رابطه با اشکال زندگی و مرگ  های انجامدر بازخوانی

هایی با گزاره  جنگ، به طور کلی، و در متن »زمین سوخته«، به شکل مشخص، معمولًا

می مواجه  مشخص  و  »بررسی  صلب  چون  مقالاتی  نویسندگانِ  و  منتقدان  شویم؛ 

رمان  های  لفه ؤم به  «،  "زمین سوخته"پایداری در  ی نوشته  " زمین سوخته"»نگاهی 

روایت   از حادثهاحمد محمود:  داستان هوشمندانه  و »سیمای خانواده در  بزرگ«  ای 

ی احمد محمود« متن را بیان دردها و آلام مردم درگیر در جنگ و  " زمین سوخته"

دانند و معتقدند راوی درصدد بازنمایی وقایع و حوادث نوع مواجهه و پایداری آنها می 

شان هایی چون مقاومت مردم و پایداری نمودن مؤلفه داده در زمان جنگ با برجستهروی 

نمودن و تقدیس مفاهیمی چون مقاومت و است. در نگاه منتقدان فوق، متن با برجسته 

های داستانی در برابر دشمن داخلی بخشی به کنش شخصیت شهادت درصدد مشروعیت



 


 

  مونا آل سید 

ی بخش دیگری از مقالات و نقدها چون »بررسی و مقایسه  ،و خارجی است. در برابر

«، »ده سال رمان و داستان بلند  "62زمستان  "و    "زمین سوخته"های  پروتایپ در رمان

(« با رویکردی 1359  –  1384ی ادبیات داستانی جنگ )جنگ« و »رویکردهای عمده

پردازند و بر این باورند که راوی ضمن بیان رویدادهای مربوط به  انتقادی به متن می 

جنگ و اشغال شهرهای جنوبی ایران، دیدگاه انتقادی و ضد جنگ خود را در نسبت با  

های جای تقدیس عملکرد مدافعان و رزمندگان جنبه بهدارد و  مفهوم جنگ بیان می

  2گذارد.منفی ویرانگری، مرگ و کشتار را به نمایش می 

نقدهای صورتمی  به عنوان    »زمین سوخته«گرفته، متن  توان اظهار داشت، در 

اش مورد ارزیابی واقع نشده  اجتماعی  _ یک کلِ منسجم در نسبت با موقعیت تاریخی  

ها و فضازمان روایت در رابطه با فضای و جزئیاتی چون روایت راوی، کنش شخصیت 

اند. به عبارت دیگر امرِ بنیادینِ چگونگیِ بازخوانی فضای متن مورد بررسی قرار نگرفته 

که توجه به مغفول مانده است، در حالی  »زمین سوخته«جنگ از طریقِ خوانشِ روایتِ  

تاریخی و اجتماعی  بازتولید نظم جنگی در متن و بررسی آن در فضازمان  چگونگی 

در چنین خوانشی   اش، اهمیت بسیار زیادی در درک و دریافت مفهوم متن دارد.ویژه

-ری از پیش مشخص و نا عنوان اموری مجزا از هم و بر اساس ساختابه زندگی و مرگ 

عبارتی مرگ و زندگی نه در تعامل با هم و در فضای گردند. به مند تعریف میموقعیت 

گونه بسیاری یابند و اینمکان معنا می -خاص برآمده از جنگ، بلکه ذیل یکدیگر در نا

که گردد. در صورتیبعدی و جدای از موقعیت حذف می از وجوه آنها طی خوانشی تک

و  فردی  زندگی  تمامی وجوه  بر  تحمیلی  باید درنظر داشت فضای جنگ یک فضای 

بی  حضور  پیوسته  فضا  این  مرکز  در  است.  مرگ  و  و جمعی  انضباط  و  نظم  نهایت 

بازمی رفتن هر نظم و انضباطی فرود میازبین  با این حضور و آید و  گردد و در پیوند 

باره بر فرد یکمرگ در هر لحظه بهنهایت معنا و امکان برای زندگی، زیست و عدم، بی 

نمایند.  آورند و این مفاهیم در تعامل با یکدیگر معنا و اثر خود را بازیابی می هجوم می 

 گوید:شناسی جنگ می بوتول در جامعهه کچنان
ناپذیر از هجوم یک دور حوادث که عناصر عنوان بخشی اجتناب»جنگ، به

ساختارهای اجتماعی و اوضاع و احوال گوناگون اجتماعی،  سازنده و روابط آن با  
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کند و در میان سادگی شناخته شود، ما را غافلگیر میتر از آن است که بهپیچیده

شود. جنگ }در این منظر{ مانند یک بیماری روانی )زندگی و ذهن( ما ایجاد می 

اندازۀ یک بیماری مسری یا یک هذیان مسری و هذیان جمعی است و یا حداقل به 

 (.102: 1396رسد« )بوتول، نظر مینامعقول و غیرارادی به

اش توجه شود، در خوانشی که به فضازمان جنگ و بازتولید این نظم در بستر ویژه

ی دیگری نه اموری طور کلی هر دوگانهبه فرم و محتوای متن، مفاهیم زندگی و مرگ و  

تر در نسبت با فضای حاکم بر متن معنا  جداگانه، که در نسبت با هم و در نگاهی جدی 

می می  نشان  را  خود  کارکرد  و  میدهند.  یابند  خوانش  این  که در  دریافت  توان 

ای اند، زیرا در شبکههای ناپیوسته و دور از هم به یکدگیر وابسته و درهم تنیده واقعیت

یکدیگر نیستند و تنها  سادگی قابل تفکیک از  به اند،  از روابط درونی و بیرونی قرار گرفته

های یابند. در حقیقت کنشی میان دوگانه کنش با هم معنا می در ارتباط متقابل و برهم

 فوق و نظم از پیش موجود اجتماعی وجود دارد که حقیقت با توجه به کنش متقابل 

گر این مهم است که، شود. این امر بیانفهم می قابل شان،  ی علّیآنها، و نه درک رابطه

سیاسی چون جنگ و تأثیرش بر زندگی را بدون در نظر    –توان امری اجتماعی  نمی

با تفکیک از شرایط انضمامی ویژهگرفتن پیشینه  اش، به صورت مجزا و ی تاریخی و 

ی به ارائه اش  ساحتی، مورد بررسی قرار داد و با جدایی از پیوستار تاریخی و فرهنگی تک

آن   از  بنابردکرمبادرت  دریافتی  گفت .  رو  پیش  جستار  در  رمان  و این  با  »زمین  گو 
راوی روایت می  سوخته« با فضازمان خاصی که  نسبت  نظم  در  و  کند، یعنی شرایط 

   شود.جنگی، انجام می 

توان این پرسش را مطرح کرد که ارتباط جنگ با ساختارهای اقتصادی اکنون می 

است؟ و در چگونه خوانشی اجتماعی زندگی و مرگ در متن چگونه بازنمایی شده    -

ی این هجوم، ویرانی و مرگ بازبینی و ارزیابی  های فعال زندگی را در میانه توان سویهمی 

 ؟ دکر
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بیدیشب همه» و خوابمان  بودیم  نمیقرار  ی  برد، چون حملهمان 

نیمههوایی نبود.  کار  در  حملهای  یک  همه  شب  و  داشتیم  هوایی  ی 

تخت   به  هم  بلافاصله  بیروت  در  اتفاق  همین  اما  است،  عجیب  رفتند. 

میبرای خوابمان  خوشحالی  با  بود،  که  خمپاره  سروصدای  مان  افتاد. 

 شدیم.«شد، بیدار میبرد و تا سکوت برقرار میمی

 . 53: 1398های بغداد، الراضی، یادداشتنها 

های زده در روزها و ماهی شهری جنگرمان »زمین سوخته« که روایت بلاواسطه

زده  در شهری جنگ   3زیستپیش از هر امری به توصیف چگونگی    آغازین جنگ است،

وجودآمده، به  پردازد و نظم شهری و مفاهیم مرتبط با آن را در بستر اجتماعی به می 

آرامش و شرجیتصویر می بعدازظهری که  از  بختک رو شهر   اشکشد. روایت  »مثل 

می را سنگین  نفس  و  است  وارد 7:  1398)محمود،  کند«  افتاده  فضایی  به  ناگهان   )

( و »سربازهاشان 8اند« )همان:  شود که »تانکهای عراقی، تو مرز ایران مستقر شده می 

جا را وارسی  سوار قایق میشن و از لابلای نیزارهای هورالعظیم میان تو ایران و همه

(. راوی با شنیدن خبرهایی چون »تلویزیون بصره،  111میکنن و برمیگردن« )همان:  

( مستأصل 17تصویر تصرف یکی از پاسگاههای مرزی ایران را نشان داده است« )همان:  

رود و چون دوربینی به روایت و گزارش شکل زندگی مردم و تغییرات آن به خیابان می 

 پردازد:می 
اند و به رادیو گوش چندتائی زن و مرد جمع شدهها،  جا مقابل مغازه»جابه

باشند. اتومبیلی از    دهند. اما انگار نه انگار که فرودگاه اهواز را با بمب کوبیدهمی

 کشد گذرد. راننده فریاد میکنارم می

 (. 19جنگ شروع شد« )همان:  -

»تیرگی شب تو خیابانها جاری شده است. چراغ اتومبیلها خاموش است. تو 

حتی کورسوی   –که همیشه مثل روز روشن بوده است    –درازای خیابان خمینی  

جانی رو شهر نشسته است. مردم، پشت شود. شرجی کمیک شمع هم دیده نمی

 اند... « )همان(. ها پرده کشیدهدرها و پنجره
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می   بهم  را  شهر  تمام  تانکها  »خبر  با  پیوند  در  رمان  رویدادهای  و  ریزد«  وقایع 

مفاهیم شکل 24)همان:   و  می   گرفته،(  معنا  آن  با  برای   یابند.مرتبط  این شرایط  در 

روش و  راه  سویی  از  باید  متن  زیست  حدود  بازدارنده شناخت  عوامل  زندگی های  ی 

های دگرگونی و درک تناسب اجتماعی شناخت تغییریافته را در جهت کشف و تداوم راه

با امور ی جنگهای جامعهو از سویی دیگر اقتضاها و ایجاب زده را در روابط متقابل 

امکان  به چگونگی  اندیشیدن  برای  بنابراین  کرد.  زیستی درک  و  اجتماعی  فرهنگی، 

پیش از   »زمین سوخته«شده در رمانِ  پرداختن به زندگی در شرایط جنگیِ بازنمایی 

هر تحلیلی، باید آن را در منطق فضای جنگ قرار داد، تا به این صورت متن معرف  

دوران زیست خود باشد و به بازنمایی کنش افراد در نسبت با تغییرات محیط و شرایط  

زمانه  بپردازد.اجتماعی  خویش  روایت  ی  جنگیِ  فضای  بررسی  نخستین  در  در  شده، 

جنگ در شهرها بیش از هر هم را در نظر داشت که  مواجهه با نظم شهری، باید این م

ای ای در دورهچیز »به اجرا گذاشتن نوعی قرارداد و حاکم نمودن قواعد حقوقی ویژه

اجتماعی حاکم بر    -این پدیده ساختار اقتصادی    (.25:  1396متمایز است« )بوتول،  

واقع جنگ و نظم آن، دهد. به جامعه را تغییر و نظم خاص خود را به توده آموزش می 

کند و در فضای مادی و روانی غیرمتعارفی واقع  آدمی را از نظم زندگی روزمره جدا می

های ریزند و قدم به قدم با کیسهشوند. مردم به خیابانها می ها تعطیل می نماید؛ »ادارهمی 

(. زندگی در چنین شرایطی توأمان منبع  25:  1398سازند« )محمود،  شنی سنگر می 

شور و هیجان است؛ »نظم و رفت و آمد ماشینها بهم خورده است. سر هیچکدام هراس،  

اند.  شود. تمام ماشینهای شهر خاکی رنگ شده از چهارراهها، پلیس راهنمایی دیده نمی

اینکه کسی چیزی  اند تا از دید هوائی پنهان باشند. حالا بیهمه را با گل رس رنگ زده 

گیرند« )همان: تدریج یاد می یاد مردم شهر داده باشد، راه مقابله و راه مقاومت را به

31  .) 

جانی  لزوم آمادگی در برابر دشمن، بیم و امید توأمان، و شرایطی که »شرجی کم 

های پل سفید  اند. پایه ها پرده کشیده روی شهر نشسته است. مردم، پشت درها و پنجره 

اند و پل، تو تاریکی شب، انگار که رو خیزد فرو رفتهتو بخار سبکی که از کارون برمی

اند. کارون سیلابی است.  هوا معلق است. قایقهای موتوری، همه، کنار کارون پهلو گرفته 
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کند. هیچکس کنار کارون آور و گنگ کارون، تو شب، انگار که تهدید می صدای وهم

اقتصادی  ( شکل 21نیست« )همان:   از زندگی را وارد نظام  اجتماعی    -های جدیدی 

گویند و از بمباران فرودگاه و از نماید. در شرایطی که »جوانها از عراق می شهری می 

گذاری ( متن ضرورت نوعی سرمایه20رادیو که انگار نه انگار اتفاقی افتاده است« )همان:  

نماید. نیازهایی که رفع  مقدماتی برای رفع نیازها در شرایط جنگی را خاطرنشان می 

ابزار و آذوقه خلاصه نمی تنها در تدارک مهمات، اسلحه،  بلکه مهم آنها  ترین و  شود، 

منااصلی در  انسانی  نیروی  انباشت  از  را  خود  آبشخور  می ترین  جنگی  طلبد.  طق 

شود که »همی مردم خوزستان میتونن  که از سویی این تصور به مردم القا می هنگامی 

( و از سوی دیگر »مسئول مملکتی 15به تنهائی خاک عراق را به توبره بکشن!« )همان:  

گوید زده می کند که خونسردی خود را حفظ کنند و بعد، هیجاناز مردم درخواست می 

که مردم با تمام نیرو از میهن انقلابی خودشان دفاع خواهند کرد و متجاوز را سر جای 

توان اظهار داشت انباشت نیروی انسانی و حضور (، می 21خود خواهند نشاند...« )همان:  

برای   زیادی  اقتصادی  و  اجتماعی  منفعت  جنگ  در  درگیر  شهرهای  در  آنها  صرف 

دهد که هر جنگی هایی نشان می گزارهحکومت به همراه دارد. متن با چنین تصویرها و  

ها موجب آشفتگی گردد، نه تنها از این جهت که جنگفعالیتی اقتصادی محسوب می

دهند، بلکه به  شوند و یا با توجه به واقعیات و موقعیت اقتصادی رخ می اقتصادی می 

شود ی مادی و معنوی آغاز میاین دلیل که هر جنگی در شرایط تراکم و انباشت سرمایه

ای کاذب موجب افزایش بهای کالاها و ازدیاد مصرف در هر زمینه و معنایی گونه و به

عبارتی در شرایط جنگی امکانات بسیار وسیعی از نظر تغییر سطح زندگی گردد. به می 

وجود های جامعه بهی نیازها و فعالیت و ایجاد و یا به نحوی جبران خسارت در عرصه

بنابراین منظومی  اقتصادی آید.  از  ندارد که    پنداشتن جنگ صرفاًر  معنا  این  به  اشاره 

می جنگ وقوع  به  اقتصادی  ضرورت  مبنای  بر  تنها  بیان ها  بلکه  اهمیت  پیوندند،  گر 

ی واسطههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و عقیدتی است که به ها و عدم توازنضرورت

در چنین شرایطی رفتارهایی چون   4آیند.افروزی و ذیل امر اقتصادی به وجود میجنگ

ارادی محسوب نمی   شهادت صرفاً خشونت، مقاومت، مبارزه، دفاع و   شوند،  یک عمل 

طلبد. مردم در بلکه اعمال هر یک از این رفتارها شرایط مقدماتی عینی دیگری را می
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زنده برای  جنگی  رفتارهایی موقعیت  برگزیدن  به  مجبور  استیصال،  روی  از  ماندن، 

که شود. برای مثال هنگامی شوند که بعدها تحت عنوان مقاومت و ایثار از آن یاد میمی 

شود و مردم حمایتی خبر قتل و تجاوز به دختران و زنان سوسنگرد در اهواز پخش می

شان هستند از »صدای بینند و خود در پی پاسداری از خانوادهاز دولت مرکزی نمی

ای  گیرد و مثل مرغ تیرخوردهشکل ... برتری میکسی که پرتوان است بر این فریاد بی 

 کوبدکند و سر به دیوار سنگی پادگان می سقوط می 

 پس چه کسی از شهر دفاع میکنه؟! ...  _ 

 شود.(، به ایثار و ازخودگذشتگی تعبیر می 29ما اسلحه بدین!« )همان: به   _ 

بردن ساختن ثبات نسبی عینی و ذهنی موجود و ازبین ها با متزلزل گونه جنگاین

دارند. بنابراین در رابطه رونق اقتصادی، فرد و جامعه را به انباشت و مصرف توأمان وامی 

هایی متفاوت در شرایط جنگی  ی مادی و معنوی جنبه با انباشت، تولید و مصرف سرمایه

می  دوگانهلحاظ  رفتار  به  فرد  نتیجه  در  و  می شود  روی  توأمانی  ضمن ی  فرد  آورد. 

پردازد. در واقع فرد و جامعه در این  ها می دانستن انباشت به مصرف سریع ذخیرهمهم 

ترشدن مفاهیمی چون مقاومت، قحطی،  وضعیت ذهنی و عینی نوین، با توجه به نزدیک

شت منابع مادی و معنوی انهدام و مرگ ضمن مصرف بیشتر منابع و سرمایه، درصدد انبا 

ارز  ها حفظ و انباشت منافع مادی بیش از پیش، و حتی هم آیند. در همین بزنگاه برمی 

اند به کوبیدن شهر یابد. »از روزی که عراقیها بنا کرده با جان و زندگی آدمی اهمیت می 

شان را رها کردند و رفتند، شکری شاکری، راه افتاد و مردم، گروه گروه خانه و زندگی 

 های مردمبه خریدن خانه

ئی دست   _  از  نه خیال کنی  تو میخرم، شانسی میخرم.  از  را که  ئی خانه  من 

میخرم و از اون دست میفروشم و صد هزار تومنی نفع میبرم... نه!... اون روزا مرد! ....  

رو هوا میدم. هیچ معلوم نیست یه ساعت دیگه نزنن و داغونش نکنن!« من دارم پول  

های کالایی و انسانی مازاد را به گونه شرایط جنگی، از سویی ذخیره( این113)همان:  

 ورزد. ها تأکید می رساند و از سویی دیگر به انباشت و حفظ این ذخیرهمصرف می 

ی مبارزه شده است،  علاوه بر بافت شهری که خود تبدیل به بخش مهمی از صحنه

در میدان جنگ نیز احتیاج به نفرات، نیروهای انسانی و عدوات جنگی به دلیل تلفات 



 


 

  مونا آل سید 

دهد. پاسخ به این افزایش تقاضا نیز باید با درایت، و یا به واردشده، تقاضا را افزایش می 

توان مواجه ای که دولت و نظام درگیر در جنگ را میترین هزینهعبارت دیگر با کم

های درگیر در جنگ گروهی ترین بخش نمود، صورت گیرد. به همین دلیل یکی از مهم 

 ها گروه تشکیل دادن بچه  -اند. » از نوجوانان و مهمات تسخیرشده

 گروه؟ ...  -

های محل آره، گروه برای جنگیدن با عراق. دیشب تا حالا از بچه -

 نفری تشکیل شده...« دوازده –دو گروه ده 

از گروه 23)همان:   راوی گزارشش  ادامه  در  تشکیل(.  معرفی  های  را ضمن  شده 

گروه   -دهد؛ »گونه ادامه می شوند، اینهای شهر که بعدها به شهدا مبدل می شخصیت 

 م نه نفرن بابک 

 گویدشاهد می 

 حجت؟... پسر عبدالله نجار؟ ولی... اون که جسم و جانی نداره  -

 ها قبولش دارن« )همان( میکنه... بچهباشه ... فکرش خوب کار  -

ها کمترین هزینه و بیشترین سود را، در شرایط جنگی در ادوار تاریخی، این گروه

که بر این اساس هنگامی   5اند.ها به همراه داشته در صورت زندگی و مرگ، برای حکومت 

ای شود، گزاره برادر گلابتون خواهان حضور در جبهه است و با مخالفت پدرش مواجه می 

بینی که گردد مبنی بر این که »باید بهمبنی بر حضور مؤثر نوجوانان در جنگ طرح می

 هفده ساله تو جبهه چه غوغائی بپا میکنن  –همین جوونای شانزده 

اختیار زند. عادل )شانزده ساله( بی گیرد و لبخند میبرادر گلابتون سرش را بالا می

دهد که های گوناگون نشان می (. متن در بزنگاه 186رود...« )همان:  با تفنگش ور می 

هدایت بهشده اقتصاد  جنگی  گروهنوبهی  بسیج  موجب  خود  عمدتاًی  انسانی   های 

ثباتی، تمرکزی را در بخش اجتماعی و اقتصادی برای شود و در عین بی تجربه میبی 

بحران حاصل از آن افراد را نه کند. بنابراین نظم جنگی و  دریافت سود بیشتر ایجاد می

زدگان معرفی عنوان شهروند، که بیشتر تحت عنوان گروهی از جنگجویان و یا جنگبه

برد اهداف آن  که عملکردشان در خدمت منافع نظام جنگی و در راستای پیش د کنمی 

استقامت، شهامت و شهادت وجود طبقه قرار می مفاهیم  تقدیس  ی جنگجوی گیرد. 
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ی نماید. لزوم وجود طبقههای نظامی، ضروری میشهری را، حتی بدون داشتن مهارت

ای در میدان جنگ امری مبرهن است، اما  جنگجو به عنوان ضرورتِ هر مبارزه و مقابله 

گفت هنگامی  هر  می وکه  جنگ  مجرای  از  جامعه  در  بیانی  قابل  جنگ گوی  و  گذرد 

ای، هرچه جز خود را حذف میکند، باید به  عنوان واقعیتی اجتماعی، همچون صافی به

ی جنگجو در شهرها توجه ویژه مبذول داشت. در واقع در شرایطی گیری طبقه شکل

های اقامتی که »دولت اینجا و آنجا، در مسیر که افراد به دلیل وضعیت نابسامان اردوگاه

پا کرده است  ها، نزدیک روستاها و خارج شهرها، با چند چادر و یک تانک آب برجاده

نیست« )همان:   ازدست88که اصلاً جوابگو  به (، فقر، ترس  دادن کار دولتی و ارجاع 

چاره کار  محلِ  ترکِ  در صورتِ  زمان جنگ  ندارند،  دادگاه  و جنگیدن  ماندن  ای جز 

زده برای ی جنگگیرد. حال این طبقه زده در شهرها شکل می ی اجتماعی جنگطبقه 

بقای خود چاره در  ای جز  حفظ  ندارد.  داخلی  و  متجاوز خارجی  با دشمن  جنگیدن 

در ه  ک چنانزده،  ی مادی و معنوی در شهرهای جنگنتیجه در راستای انباشت سرمایه

جویانی چون یوسف زده، جنگی جنگاجبار از درون طبقهبه شود،  رمان بازنمایی می

شوند که »سال دوم نظری است. یک هفته آموزش دیده است و حالا، انگار که زاده می

اش، ای و با رنگی از غرور بر پیشانی و استقامتی استوار بر قامت میانه سپاهی ورزیده 

(. این گروه در بسیاری موارد مهارت لازم برای  91سر چهارراه ایستاده است« )همان:  

ی جنگجو و رسانی به طبقه اند و همین امر در عین یاری جنگیدن و مقابله را فرانگرفته 

رساند. بازنماییِ تصاویری چون جویان آسیب می اکم، به ساختار زندگی جنگنظم ح

اختیار رفته است رو ماشه و دست چپ برادر گلابتون، از ها، بی »انگشت یکی از بچه

دهد که به دلیل (، نشان می 240شانه تا پنجه، بیش از ده گلوله خورده است« )همان:  

عدم کفایت و مهارت در فنون جنگی، بخشی از نیروهای خودی امکان زیست سودبخش  

می  دست  از  را  مجروحیتخود  با  یا  و  می دهند  معاف  جنگیدن  از  شوند.  های جدی 

ی نظامی با دشمن نیستند، اما هرچند که این بخش از جامعه پس از این قادر به مقابله

،  جامعه همچنان از حضور آنها، به عنوان سپر دفاعی و در صورت شهادت و مجروحیت

مقابله و  اهداف جنگی  راستای  می در  بهره  به چرخهای  را  آنها  و  ی سودرسانی  گیرد 

تواند با اعمال تغییراتی در ساختار زندگی، از طریق صورت جنگ میگرداند. بدینبازمی 
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اجتماعی  و  سیاسی  شرایط  و حفظ  بهبود  به  همیاری  و  ایثار  همدلی،  انباشت حس 

 ها کمک نماید.دولت

توان بر اساس نوعی اجبار زده و جنگجوی شهری را میی جنگگیری طبقه شکل

دادن نیروی خودی، در ، حتی با از دست که نهایتاًد  کرو پذیرش شکلی از سلطه تفسیر  

ی مقدماتی جنگ سودرسانی و خدمت به منافع نظم جنگی، به نوعی بخشی از سرمایه

کند که شهرها را خواهد که از سویی »رادیو بغداد تهدید مینماید. هنگامی را تأمین می

گلو می کوبید. گوینده  به  باد  بغداد،  رادیو  فارسی  بخش  از مردم شهرهای ی  و  اندازد 

قیمت خود را بردارند و هرچه زودتر وزن و گرانخواهد که اشیاء سبکخوزستان می 

رده است  ( و از سویی دیگر »استانداری بخشنامه ک75شهرها را تخلیه کنند« )همان:  

از کار اخراج می  شود و تحویل دادگاه زمان که هرکس محل خدمتش را ترک کند، 

می )همان:  جنگ  به38گردد«  مردم  می(،  گردن  سلطه  از  نوعی  به  یا اجبار  نهند؛ 

زده مثل مهمون، مهاجرت، آوارگی و ننگ حاصل از آن را با توجه به این امر که، »جنگ

بعد مثل مرده بو میگیره و میشه سربار جامعه!...« یواش  سه روز اول محترمه.  یواش 

ایستند و ی شهر در برابر دشمن خارجی میپذیرند و یا با عدم تخلیه( می231)همان:  

هایی از تلاش دشمن برای  نشینند. بنابراین توصیف هر لحظه در بیم مرگ به زندگی می

کرِ امکانِ زیست در شهر ی شهرها و اصرار حکومت برای القای تفی خودخواسته تخلیه

اقتصادی  جنگ فضای  و  بافت  این  در  می  -زده،  معنا  در اجتماعی  نه  حکومت  یابد. 

خصومت و تقابل با مردم، بلکه برای جلوگیری از نفوذ بیشتر دشمن و حفظ حیات آنها، 

با مرگ می  به ماندن در شهر و مواجهه  بازگو حکم  از زبان مردم  دهد و این مهم را 

 نماید که؛ می 
این مرض نیست، مقاومته!... عراق همینو میخواد!... میخواد که مردم   -»  

 برن تا راحت بیاد شهرو بگیره 

حالام اگه بخواد شهرو محاصره میکنه تا مردم از گشنگی و تشنگی   -

 بمیرن!

 ( 81 نمیتونه... تا مردم هستن نمیتونه!« )همان: -
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شود، مسئولیتی که با اجبار به ماندن در شهر، برای حفظ آن به افراد تفویض می 

یابد. تصویرِ »تانکهای عراقی در منطق منفعت جمعی و در تناقض با سود فردی معنا می 

که به گل نشسته و لشکر نود و دو زرهی که تعرض آغاز و داوطلبان که جبهه را پر 

کردند و استاندار که بخشنامه کرد هر کس کارش را ترک کند تحویل دادگاه زمان 

رود« )همان: جنگ خواهد شد، ادارات کمابیش باز شدند اما هیچ کاری از پیش نمی

می 80 نشان  کنشی (  جنگی،  اقتصادی  ساختار  در  افراد  مرگ  یا  و  زندگی  که  دهد 

تقویتمقابله  و  جامعهکننده ای  اقتصادی  و  اجتماعی  نظام  جنگی  محسوب ی  زده 

ای بپردازند که دادن زندگی شود تا به ادامهشود. در نظام جنگ از مردم خواسته می می 

انگاری مرگ انجامد. در بُعد زندگی بازگشت به زیست و شهادتبه تداوم نظم موجود می

زنده  حفظ  جهت  لزوم  و  جنگی  شرایط  اقتضای  به  زندگی  کارکرد  از  عدول  و  ماندن 

جهت  شود. در حقیقت نظم جنگی زندگی و مرگ فرد را در  انباشت انسانی طلب می 

خواهد و در فرآیند مصرف فرد در جنگ میدستیابی به اهدافی ویژه و پاسخ به زیست

راستا  ماندن هم صرف و تنها زنده   کوشد. پرداختن به زیستِتقلیل کنش و کارکرد آن می 

کند.  گری دور می با تأکید بر ارزشمندی مرگ و شهادت، زندگی را از خودبودن و کنش

فرآیند جنگ و هم از سوی شود؛ هم از سوی زیستگونه زندگی از دو سو تهدید میاین

که زندگی را به قهقرا ببرند. در هر نشینند مگر آنمرگ. این دو نیرو گویی از پای نمی

نماید ی مادی بازتولید می ای سرمایهگونه دو صورت گویی نظام جنگی زندگی افراد را به

توان گفت  صورت، میاینگیرد. به ره می و از حضور و مرگ آنها در جهت اهداف خود به

شوند و این زده تبدیل میی جنگکه گویی اکثر افراد ساکن در شهر به سرباز یا طبقه

یابد. توصیف محمد مکانیک امر نه تنها در ظاهر که در رفتار و ذهنیت آنها نیز نمود می

کاری   ی بارهدر بعدازظهر شرایط  سه  ساعت  تا  میریم  »صبح  که  جنگ  از  پس  اش 

که میکنیم  نگاه  را  آسمان  و  محوطه  تو  طیاره  میشینیم  وقت  گلوله یه  توپی،  ئی،  ی 

دارد افراد با  ( بیان می 163ئی، چیزی نیاد و لت و پارمان کنه!« )همان:  خمسهخمسه

پردازند ای میزندگی فعالیت و شبه وجود بیکاری و بازایستادن از زندگی معمول، به شبه

توجه به چنین    6زده است. ترین فعالیت و شکل زندگی در شهرهای جنگکه گویی مهم 

ها  زده اهمیت توجه به چگونگی بازنمایی و بازخوانی کنشمفاهیمی در موقعیت جنگ 
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نمایاند که در  های فردی و جمعی و مرگ را بیش از پیش مهم می در زندگی، فعالیت

 پردازیم. ادامه به آن می
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3 
 م یادهیجنگ  ملت  32  هیعل  ما  که   است   ن یا  ویراد  یخبرها  بند عی»ترج

به   ینگاه  کینفر    کیکه    یتا وقت  –که درست است    م،ییو هنوز پابرجا

 .« می هست ی ملت اشغال  کی. ما ندازدیب م یکه درش هست ی تیوضع

 .73: 1398های بغداد، الراضی، یادداشتنها 

ی  جنگی، تغییر در شیوه ترین تغییرات در نظم  طور که گفته شد یکی از مهمهمان

زندگی فردی و جمعی و قراردادن آن در قالب الگوها و اشکال رایج مقاومت و مبارزه 

های افراد بر اساس قانون نوینِ حاکم بر زندگی  در این نظم جدید، تمامی کنش   است.

یعنی شرایط جنگ، و در مورد خاصِ جنگ ایران و عراق بر اساس شرایط انقلاب و  

؛  59شود چرا که به هر حال در باور بخشی از مردم خوزستان سال  جنگ، سنجیده می 

 »انقلاب ما عراق را تکان داده!

(. و حال نباید به دشمن 21:  1398منطقه را تکان داده!« )محمود،   -

 اجازه داد تا امکان زندگی در چنین موقعیتی 

لحظه در  بنابراین  نماید.  سلب  مردم  از  و را  مردم  کنش  بحث  مورد  تاریخی  ی 

»غروب  تواند داشته باشد؛  واکنش سریع آنها در برابر نیروهای خارجی معنای دیگری می

ها بیرون شود. مردم انگار که از زمین جوشیده باشند، از خانه های شهر روشن نمیچراغ

اند. صدای رادیوها بلند است. انگار که هجوم هواپیماهای عراقی به کشور، مردم ریخته

هیچ آشنائی قبلی، با گرمی از همدیگر استقبال  همدیگر نزدیک کرده است. همه بی را به  

زنند و از دفاع و از کوبیدن دشمن« )همان(. و زده از جنگ حرف می کنند و هیجانمی 

»چند لحظه مارش نظامی قطع  ؛  گیرنداقدامات دولت مرکزی پیشی میحتی بر  

گویندهمی  و  می شود  اعلام  تعطیل  را  مدارس  رادیو،  رادیو، ی  اینکه  از  قبل  اما  کند. 

کنند  کنند و اینجا و آنجا بنا می ها کلاسها را رها می مدارس را اعلام کند، بچه یتعطیل

)همان:   مولوتف«  کوکتل  ساختن  با به (.  25به  تعامل  در  کنشی  و  لحظه  هر  مرور 

لوای جنگ در  زندگی  و  شهامت، شهادت  مقاومت،  میرمفاهیمی چون  که  اث  طلبی، 

گیرد؛ »تو تمام مساجد شهر شود و مورد ارزیابی قرار میاند، بازتعریف میفضای انقلاب

ی روم است. صف داوطلبان جبهه و جنگهای چریکی، روبروی مساجد ها، غلغلهو کمیته
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 هائی که تاب هستند. مردم به خانهشود. همه بیها، لحظه به لحظه درازتر میو کمیته

برند تا اجساد را از زیر آوار بیرون بکشند. گروهی از اند، هجوم می کوبیده شده با توپ  

کنند تا پناهگاه بسازند« ریزان، زمین را گود مینفس و عرقمردم اینجا و آنجا، نیمه 

ترتیب فضای ذهنی و عینیِ زندگی شهری و مردم درگیر در جنگ این(. به 50)همان:  

می  اشغال  جنگ  از  برآمده  حوادث  تنها  روحیهرا،  جنگکند.  و ی  »کارگران  طلبیِ 

سازند. از زیتون گرفته تا خیابان کوبند و سنگر می جا را زیر پا میکارمندانی که، همه

آباد و از گلستان و بوستان گرفته تا چهارشیر« )همان: زند، از کیانپارس گرفته تا شیلنگ 

هایی یکسان از مقاومت  ان به شکل ( استانداردهایی را درون خود برای واداشتن انس 26

یک زندگی   ی افراد را بهبه همراه دارد. استانداردهای این نظم تحمیلی، همه  و مبارزه 

معنوی و سازش در برابر نیروهای خودی و جنگندگی و مقابله در برابر دشمن داخلی 

خواهد که خودشان شوراهای محلی تشکیل کند؛ »سپاه از مردم می و خارجی دعوت می 

چهارراهها   سر  نوبت  به  پنجم،  ستون  نفوذ  از  جلوگیری  برای  محل،  هر  اهل  بدهند. 

)همان:   بدهند«  این81کشیک  و  بزنگاه (  در  روانی  گونه  »رفتارهای  تشویش،  های 

کردن گیرد و دستور یا پیشنهاد قربانی ( را در پیش می74:  1396پدرسالارانه« )بوتول،  

قربانی  را صادر می و  به شنوندگان توجه می   نماید؛شدن  اصرار  با  رادیو  دهد »گویندۀ 

کوتاه " دورۀ  گذراندن  و  اسلحه  گرفتن  برای  نامنظم  داوطلبان جنگهای  توجه.  توجه 

« "... جنگهای چریکی، هرچه زودتر خود را به نزدیکترین کمیته و یا مسجد معرفی کنند

مجموعه عملکردهایی ( که در هر صورت این دستور و یا دعوت،  36:  1398)محمود،  

 شود. داری، محسوب میبرای تخریب نفس و زندگی، عاری از ملاحظه و خویشتن

با توجه به تکرار این تصویر از شهر که »یکهو تمام شهر، عین لانۀ زنبوری که با  

ریزد. یک ضربۀ ناگهانی خراب شده باشد و یا در یک لحظه گر گرفته باشد، بهم می 

دهد، بوی دلهره، بوی مقاومت و شود. حرفها بوی ترس میرفت و آمدها شتابزده می 

ساز ای یکسانعنوان پدیدهتوان اظهار داشت که »جنگ به( می 25بوی فرار« )همان:  

بردن نظم قبلی و قراردادن انسان در نظامی نوین، رفتارها با از بین با خصلت نابودکننده،  

یا زیست در قالب روحیه برای حفظ زندگی و  طلبی  ی جنگو عملکردهایی همسان 

بردن امکان ازبین   شکل نظم جنگی با این(. به 49  –  48:  1396کند« )بوتول،  ایجاد می
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کنش  زندگی  همههرگونه  عمل،  و  اندیشه  ساحت  در  مستقل  به  مندِ  مربوط  امور  ی 

که کند. هنگامی یابی می مقاومت و نیروهای جنگی را در سطحی استاندارد قابل دست 

های آبادان با تفنگ و مسلسل و نارنجک به دفاع است و بچه»خرمشهر، بدجوری بی

با ماژیک، رو ساعد های خرمشهر می کمک بچه را  نام، گروه خون و آدرسشان  روند. 

می  اول جبهه می دست  راهی خط  و  درگیر نویسند  تانکها  با  با دست خالی  تا  شوند 

به عبارت 90:  1398محمود،  شوند« ) یا  به کالایی دفاعی و  ( فرد، زندگی و مرگش 

و مصرف می دقیق ماشین جنگی مبدل  نیروی تر،  با مصرف  رابطه  در  امر  این  گردد. 

انسانی، تقلیل او به ابزاری جنگی و افزایش بها و ارزش توأمان او قابل تأمل است. در 

و ای شجاعت و دلاوری در رفتارهایی معین و یکسان، در هر شکل، سن  چنین جامعه 

و  متحدالفکر  کارگزارانی  به  افراد  تبدیل  و  انسانی  نیروی  انباشت  اثبات  برای  جنسی 

هایی چون »دختر بلندبالایی که شلوار نظامی بپا دارد و روسری  متحدالشکل، با توصیف

ی بسته است و دو نوار فشنگ لخت، چپ و راست حمایل کرده است و فشنگها رو زمینه 

دهد تابند، تفنگش را رو هوا تکان میاش نور خورشید را باز می سیاه پیراهن ابریشمی

 – بر    –مرگ  "کشد  فریاد می  –که با کامیون در گذرند    –و رو به سربازها و پاسدارها  

)همان:  "آمریکا می219«  تکثیر  به (  با  شود.  جنگی،  ماشین  به  ابدال  فرآیندِ  عبارتی 

پردازد و های انسانی می وم فعالیت هایی با بار معنایی مقدس به تغییر مفهانتساب واژه

اش به در نهایت در سیری معکوس نسبت با واقعیت، که منجر به تقلیل انسان و زندگی

نیاز می  برای رفع  را در ظاهر مجموعه کالاهایی  او  افزایش قدر و بهای زندگی  شود، 

  7نماید. بازنمایی می 

گری، وضعیتی معکوس را سلطهها جنگ، همچون هر نظام بر اساس این بازنمایی

بردن مفهوم هر ارزشی چون مقاومت و زندگی، آن گذارد و در عین از بینبه نمایش می 

می  بازتولید  کاذب  شکلی  در  و ه  کچنانکند.  را  کج  بیل  دسته  که  »پیرمردی  تصویر 

اش ایستاده است. کسی جرئت  تمام خانه ای را گرفته است و مقابل ساختمان نیمه کوله

ها که حاشیۀ دیوار ریخته است نزدیک شود. دهان پیرمرد کف کرده کند به ماسه نمی

گوید« کند و ناسزا می نفس دنبالشان می گذارند. پیرمرد نیمهها سربسرش میاست. بچه 

ی نابودنمودن نمودهای آن در (، مقاومت برای ساختن زندگی را در میانه 27)همان:  
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تواند حقیقتی را گونه »این نظام میدهد. اینهای پیاپی عراق به خوبی نشان میحمله

ی دروغ درون خود هرقدر که بخواهد کند به منزله که در بیرون از خود سرکوب می

یابد« ی قلمرو آزادی عینیتی کاذب می بازتولید کند. خلوص )کنش انسانی( به منزله

(Adorno & Horkheimer, 2002: 107).   این بازنمایی کاذب نه تنها در ساحت

کند در شرایطی  شود. متن بیان می وضوح دیده میبه ی جمعی نیز  فردی که در عرصه

ها به پخش اخبار مربوط شود، رسانه تر میلحظه به سقوط نزدیکبهکه خرمشهر لحظه

د که »جای دهپردازند و رادیو خوزستان به مردم اطمینان می به دیگر نقاط کشور می

 شهیدپرورکند از مردم  نیست و خطراتی اهالی اهواز را تهدید نمی هیچگونه نگرانی  

خود   وظایف عادیاهواز استدعا دارد که آرامش خود را مثل همیشه حفظ نموده و به  

( اما در واقعیت »همۀ مردم خرمشهر خانه و زندگی را 87:  1398بپردازند« )محمود،  

کرده بچه رها  تنها،  و  است  شده  تخلیه  شهر  و  تکاوران اند  داوطلب خرمشهری،  های 

کنند و در برابر هجوم نیروی دریائی و سربازان گارد ساحلی هستند که مقاومت می 

انبوه آتش و سرب و باروت و فولاد که خرمشهر را به جهنمی سوزان بدل کرده است با  

(. در این  103کنند« )همان:  چنگ و دندان از وجب به وجب شهر تا پای جان دفاع می 

عنوان امری مورد پذیرش و طبیعی نظم جنگی سرکوب زندگی خود و دیگری را به  راستا

شده و مورد پذیرش طبقات امری درونی  بخشد. این شکل از سرکوب تقریباًتداوم می

زده )فعالیت  جو و یا جنگکه هویت آدمی در موضع جنگگوناگون جامعه است. هنگامی 

ی عادی  گراید. وظیفهاش نیز به همین روی میخورد، زندگی روزمرهیا انفعال( گره می

مردم در چنین موقعیتی جنگیدن و مردن است چرا که »خشت خشت هر ویرانه سنگر 

(. در چنین بافتاری انسان مطلوب کسی است که خود را در چنین  91است« )همان:  

ناگزیری و درعینای فدا میلحظه این یک  انتخاب در موقعیت کند.  تنها    حال گویی 

یافتن این شیوه از زیست ای که گویی افراد به شکل ناخودآگاه ادامهگونهجنگی است. به 

منافع خود برای حفظ  به  ضروی می   را  مردن  و  تصور زیستن  امکان  و حتی  پندارند 

 دهند. ای دیگر را از دست می شیوه 

جوان و همه  بارها و سواریها، مملو از پیر و  در این نمای کلی که »اتوبوسها، وانت 

و سر تا پا خیش عرق و رنگها برافروخته، پر سروصدا،   به هم فشرده و با فریادهای درهم
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( تا اسلحه 28رانند بطرف پادگان« )همان:  گذارند و سریع می خیابانها را پشت سر می 

های زندگی  بگیرند و زندگی را در مقاومت و مرگ را در شهادت و فداکاری بیابند، سویه 

یابد. در این مواجهه گویی پذیرفته، تبلور و به آنها تقلیل می و مرگ در مفاهیمی ازپیش

توان شناخت. در نتیجه زندگی،  که زندگی و مرگ را تنها از یک زاویه و در یک شکل می 

زدگی یابد. حاصل امر نوعی زندگی اندیشیدن و مرگ جز در بعدی مشخص تحقق نمی

دهد و یا زدگی است که همه چیز را خواسته و ناخواسته در مسیر خود قرار میو مرگ

که »پسربچۀ به مرگ هنگامی کند. شکل حفظ و احیای زندگی و پیوستن  بازتعریف می

فشارد. انگاری ای با التهاب گردن بطری آتشزا را تو انگشتان کوچک خود میتابه سیاه 

کوبند  های توپ میها را با گلولهرسند و خانهکه همین چند لحظۀ دیگر، تانکها سر می 

(، پیرو 29کنند« )همان:  های سنگین خود با خاک یکسان میو تمام شهر را زیر شنی 

شمول جنگ در چنین بافتی با قطعیت همه چیز را به همین تلقی است. نیروی جهان

می  تقسیم  دشمن  و  دوست  ناهماهنگ،  و  یا هماهنگ  مرگ  مانند  نیز  زندگی  کند. 

متمرکز بر اثبات حقانیت خود است، یا متمرکز بر نفی و تسلیم در برابر دیگری قدرتمند.  

ی ی خودی و چهرهنمایاند؛ چهره از زیست را می  جنگ در یک نمای کلی، تنها دو چهره

دشمن. همه چیز فشرده و مختصر است؛ یا زندگی و یا مرگ. یا شکست یا پیروزی. 

هیچ حاشیه و لغزشی. انسان یا مبارزی است نستوه، پس در این بافت،  خطی مستقیم بی

ابزاری در دست دشمن که مرده و با مقاومت و شهادت، زنده و استوار می  یا  ماند و 

آید. مرگ هم مثل زندگی یا مرگی است خودخواسته و برگزیده  نکوهیده به شمار می 

یا مرگی است مبتذل و سیاه و خفت  آور در پذیرش و )یعنی قهرمانانه و سیاسی( و 

چهره  این  است.  سرزنش  و  نکوهش  قابل  که  در تسلیم  مرگ  و  زندگی  از  دوگانه  ی 

باران در متنماجرای کل و  نشان می به   شعبان  را  شعبان که در دهد. کل خوبی خود 

ننه محله به  بحبوحهباران زندگی می ی منسوب  مغازهکند، در  ی خواروبار و ی جنگ 

های برنج امریکائی و حلبهای بلندای طاقش، کیسه ای دارد »که تا  بار زوار دررفتهوانت

فروشی از شرایط جنگی به  ( و با احتکار و گران77روغن نباتی روهم چیده« )همان:  

می  پیدا  دست  کلان  اینسودی  با  و  هیچکند  نمی حال  سیر  دلش  و  چشم  شود. گاه 

کل این امثال  زیست  مقاومت گونه  زیست  برابر  در  میشعبان  قرار  مردم  و محور  گیرد 
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صاحب شهر و کشور »بی   حقِ خودشان با این استدلال که حتماً از مردم در نگاهِ به ی  اه عد

( »از در مغازه هجوم 204شده که ساعت به ساعت جنسا رو گرون میکنین« )همان:  

اند و همه چیز را ها را بهم ریختهاند، قفسهاند تو خانه، در خانه و انبار را شکستهبرده

م بدتر بیند که کشور »از بلشویکیشعبان می(. در برابر وقتی کل 202اند« )همان:  برده

(، دکان بهم ریخته، »ترازو و 213شده! چه زن آدم را ببرن چه مالش را!...« )همان:  

های اند. جعبه ها را جارو کردهسنگهای ترازو ولو شده است وسط دکان. مردم، تمام قفسه 

الی، وسط حیاط روهم کوت شده است« )همان: مقوائی پاره شده، سبدها و لاوکهای خ

دادن به روال پیشین  (، به نوعی سازش با مأموران حکومتی و دادن رشوه و ادامه203

شود؛ »به  های بمباران در همان مغازه کشته می آورد. در نهایت در یکی از شب روی می

خوابیده است. چشمان درشتش  شعبان است. لابد؛ شب تو دکان  کنم. کل نگاه می   جسد

کند. از دماغش و دهانش خون بیرون زده است« )همان: باز است. انگار دارد نگاهم می 

شعبان همچون مرگش و یا مرگش همچون زیستش است. نکوهیده،  (. زیست کل322

آلت دست دیگری و وابسته، بدون هیچ سعادتی. با چشمانی همیشه باز برای دریافت  

مرگ  باران، با وجود سن کم مقاومت و  باران، تنها فرزند ننه   ،معنایی از دیگری. در برابر

گزیند. چرا که در نگاهش در راه دفاع از میهن  را همچون زندگی برمی   در راه آرمان 

کشیدم. انگار که از فولاد بودم. انگار که گلوله ... چی بگم؟ ... نقل و نباته! »داشتم پر می

نمایاند ی مرگ به او چنین می نگاهی به احیای زندگی در میانه (. چنین  182...« )همان:  

تواند »حتی از سرنوشت بالاتر« )همان( باشد. و در نهایت در نبردی بالاتر که آدم می 

 شود. می شهیدایستد و از سرنوشت می 

های با پذیرش مجموعه کنش   هابازنمایی  در هر دوی این  فرد  باید توجه داشت که

گر جنگ قرار کند و تحت نظم سلطه تحمیلی، وضعیت موجود را درونی و تثبیت می 

ی دهد که افراد جامعه در برابر نیروهای بازدارندهگیرد. چیرگی این نظم اجازه نمیمی 

به  کنند.  ایستادگی  مکانیسمو  سوژه  گویی  عبارتی  زندگی  طریق  از  های موجودیتش 

به فرد نیز    . در چنین ساختی زندگی و مرگدنشوفردی تعیین می  یهفراتر از تجرب

راحتی به  بسیاری از امور و مفاهیم تسلیم شده و عادت کرده است و فرد قادر نیست به 

اندیشه و فرمی متعارض و مخالف با اکنون برای خود، زندگی و حتی مرگش دست یابد.  
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تقریباً ظاهر  طبقه  توصیف  جنگیکسان  »ننه زدهی  شهری،  نظامی  ی  شلوار  باران، 

رنگی به تن کرده است.  پوشیده است. رو شلوار، بلوز پشمی یقه بسته و آستین بلند تیره 

از کنار   –رنگ است  که گل باقلائی   – به جای روسری چپیه بسته است و گوشۀ چپیه  

(، 252ماند« )همان:  اش. چهرۀ ننه باران به سنگ می اش رها شده است رو شانه گونه 

شان و توصیفی دلالتمند از امکان زیست افرادی است که تابع نیروی فکر واحد زندگی

های رمان است. مطابق با بیان متن، شخصیت   شان به شکلی یکسان درآمده شخصیت 

در حفظ بقا و زیست خود طاقت شنیدن صدای مخالف خود را ندارند و در پی ترویج 

قدرت  از  برآمده  یکسان  نظر  صدای  در  که  چرا  که اند.  همینه  »انقلاب  و  آنها جنگ 

(، و در مواجهه با مرگ نیز »شهادت را چون جان شیرین« 207بینی!...« )همان:  می 

زنند. بنابراین اقشار گیرند و سرنوشت خود را با شهادت رقم می ( دربرمی 256)همان:  

وچرا تمام قواعد این زندگی و مرگ را بپذیرند. بر این اساس مختلف باید بدون چون

گردد و معنایی ها و اقدامات افراد در نسبت با این شرایط نوین ارزیابی می تمامی کنش 

یابد، زیرا بیرون از این نظم هر رفتار و کنشی معنای خود را، پیش از این، دیگرگون می

 از دست داده است.  

توان در یک نگاه فضای کلی حاکم بر متن را چنین  بر اساس آنچه گفته شد می 

با  صورت مواجهه  در  و جمعی  فردی  کنش  مستقل  نمودهای  اضمحلال  نمود؛  بندی 

ناپذیر از یک دور حوادث تلقی  عنوان بخشی اجتنابی جنگ بهزندگی و مرگ در میانه 

گردد که عناصر سازنده و روابط آن با ساختارها و اوضاع و احوال گوناگون اجتماعی،  می 

سادگی شناخته بهتر از آن است که  چون یک بیماری مسری و هذیان جمعی، پیچیده

جنگ   لحظهبه شود.  مداومِ  غفلتِ  ایجاد  با  پیوسته  استحاله طور  به  ارزشای  های ی 

 پردازد. برطور منظم و ناگهانی می زیست، زندگی و مرگ در بافت فردی و جمعی به

(  9:  1377های«ِ ) مختاری،  زدایی یا وانهادن ساختاین اساس، جنگ نوعی »ساخت

های مستقر ها، هنجارها و ارزشعبارتی این پدیده در ساختزندگی و مرگ است. به 

نفسه هدفی  آورد. در این منظر جنگ یک وسیله نیست، بلکه فی تغییر بنیادین پدید می

دهد. »این پدیده عملکرد اجتماعیِ ادواری و است که خود را به شکل وسیله نشان می 

آمیز بخشی ی انسانی درون جامعه و سپس دفع خشونت متناوبی است که تراکم سرمایه
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که (. هنگامی 44:  1396از همان سرمایه در یک زمانِ مشخص ویژگی آن است« )بوتول،  

شدن ریزد، عادی شده است. کشته جان مردم می ای که به ی دلهره»دیگر انفجار، با همه

توان گفت  (، می 67:  1398عادی شده است و فرار از شهر عادی شده است« )محمود،  

ی زمانی شده در یک بازهی مناسبی برای دفع بخشی از نیروی مازاد انباشت جنگ زمینه 

توانند در شرایطی چون کند. در نهایت جنگ تراکم آرام نیروهایی را که می ایجاد می

کند و نسبتی قریب با صورت ناگهانی تخلیه می سرعت و به به زا باشند،  ها آسیب انقلاب

ناگهانی و روند زندگی و مرگ در حیات روانی فرد می  انباشت دائمی و مصرف  یابد. 

ستیزه  حس  نیروها،  و  مواد  انباشت  وجه سریع  ابراز  ضمن  و  تحریک  را  فرد  جویی 

توان گفت جنگ در نماید. در نتیجه می آلودِ جمعی، آن را تبیین و توجیه نیز می تشنج

ای کم و بیش طولانی در طرز ها، چه داخلی و چه خارجی، قادر است وقفهتمام حالت

مسأله  حال  نماید.  ایجاد  مرگ  و  زندگی  خود،  به  نسبت  فرد  اندیشیدن  و  نگرش 

های اندیشیدن به این مهم است که بازنمایی این وقفه در زندگی و مرگ چگونه در متن 

ها و  یابند؟ تحققی که سوژه، زندگی و مرگش را در دوگانه برآمده از جنگ تحقق می 

 معین قرار ندهد. های ازپیشفرم

 

3.1. 
می» حمل  را  درختی  دارم  دیدم  خواب  میوهدیشب  هایش  کنم. 

کردم. یا ریشه  های کوچک نان بود و داشتم به این و آن تعارف میقرص

 اش در هوا بود، مطمئن نیستم.« که ریشهنداشت یا این

 . 52: 1398های بغداد، الراضی، یادداشتنها 

تحلیل چنین فضازمانی، بررسی این امر ضرورت دارد که فرم روایی متن چگونه  در  

پردازد و این  و در چه نسبتی با محتوا، به بازنمایی و بازتولید مفهوم زندگی و مرگ می 

ی ابتدایی با متن به رساند؟ در مواجههای به انجام می بازنمایی را در چه فضای فرمی 

ی راوی مطابق با فضای استانداردساز موجود در نظم  گونهرسد روایت گزارشنظر می 

)محمود،   کوکی«  آدمهای  »عین  و  می175:  1398جنگی  صورت  با (  راوی  و  گیرد 

موجود باقی  ساختار  روایت  و  صدا  انعکاس  به  جنگی،  نظام  اهدافِ  خدمتِ  در  ماندن 
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کنش می  و  افراد  میان  مشخص  مرزبندی  با  روایت  گویی  به  پردازد.  هایشان 

هایی در این بافت مبارزه و مقاومت و ایستادگی در شخصیت پردازد.  پردازی می شخصیت 

باران و دیگر رزمندگان زبان متناسب با خود و  چون باران، محمد مکانیک و عادل و ننه 

پردازی امثال کل شعبان و ناپلئون و دیگر بازی و ترس و انفعال در شخصیت سیاست 

ی خود را در نسبت با مرگ و شهروندان )و نه جنگجویان( زبان و گفتار و رفتار ویژه

مآبانه  ها و کاربردهای انقلابی و مقدس یابد. به این ترتیب در متن بسامد واژهزندگی می 

لی گنده باشه! ... اما کند؛ »شاید ئی حرف خیدر رثای شهادت و ایثار افزایش پیدا می 

تاریخه! ... حکم انقلابه! ... تاریخ این  هر چی هست، همینست که هست! ... این حکم  

ایم. به نسلمان وظیفه را به عهدۀ نسل ما گذاشته. اگر نجنگیم به خودمون خیانت کرده

کرده  کردهخیانت  خیانت  انقلاب  به  )همان:  ایم.  واژه179ایم!...«  بسامد  و  و (  ها 

کند. در چنین بافتی های مربوط به اهمیت استمرار زندگی کاهش پیدا می سازی واژه

دستی نبودن و حتی هم ای از ترس، شریفتواند نشانه پرداختن به زندگی و حفظ آن می 

با دشمن باشد؛ »آخر دست اگر بگی بابا ما هم آدمیم، روزی برا خودمون کاری داشتیم،  

 (. 231حرمتی داشتیم، جا و مکانی داشتیم ... زبانم لال، میشی ضد انقلاب! ...« )همان:  

صحنه این زبانِ  در  سنخی  میگونه  زاده  متن  و  های  روش  گرایش،  با  که  شود 

اجتماعی   زبان   –مشخصات گروه  تمام دارد. گویی هر  نظم جنگی سنخیت  سیاسی 

اهداف جنگی  راستای  یا خیانت در  و  مقاومت  مبارزه،  زبان  به  را  سیاسی جای خود 

پردازد.  زده به بازنمایی شرایط میدهد. در چنین ساختاری راوی نیز با ذهنیتی جنگمی 

ساز در متن، توسط  ی بازنمایی و روایتِ این فضای استانداردِ ابزاری در این تفسیر، نحوه

توان منظر می یابد. در این  ذهنیتی که خود تحت چیرگی فضای غالب است، اهمیت می 

دانست. چرا  ی راوی، که تکلیف او  ها را نه حق و انتخاب آگاهانه گزارش صرف از کنش 

ای معین  که گویی فرد در نظم جنگی مکلف است تا با پیروی از امر و نهی در محدوده

ی این باور تحمیلی قرار دارد یابی پیرو باشد، زیرا تحت سیطره قرار بگیرد و بدون علت

مردن او اندیشیده شده است. جهان درگیر  که بهترین برای زندگی، مرگ و حتی چگونه 

توانایی با  مضاعف،  به شکلی  بی در جنگ  در  که  کنش ای  و  ساختن سخنان  های اثر 

و سازش سازگاری  روح  در جامعه  دارد،  می مخالف  به وجود  را  با سلب  کاری  و  آورد 
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.  د کنمی ی افراد جامعه الزاماتی را ایجاد  ها، برای همه معنای مستقل مفاهیم و کنش 

توان در اثر ساختن سخنان و کنش را می توانایی شرایط جنگی در بی   کارکرد عینی 

یابند، در متن بازخوانی کرد؛ های پناهندگان جنگ و نسبتی که با زندگی می اردوگاه

کردن یعنی چی؟ ... مثل غربتی! ... مثل کولی هر روز یه »تو میدونی تو اردوگاه زندگی 

جا، هر هفته یه جا. از ئی شهر به اون شهر. تا آدم بخواد جا بیفته و با محل آشنا بشه 

بالا سر آدم سبز میشن که یالا باید جمع کنین برین جیرفت، کرمان  معلق اجلمثل 

)هم میشه!«  ذله  آدم  میشه!  سیر  جان خودش  از  آدم  و خسته 230ان:  ...  از (  شدن 

یابد که »آدم از دستشون به اژدها«ی )همان: کردن تا جایی ادامه می گونه زندگی این

خمسه ...« )همان( برد و »قربان همی گلولۀ توپ، قربان همی خمسه( مرگ پناه می 231

سربار  می  و  آوارگی  در  زندگی  )همان(  به«  داره  »ترکش خمپاره شرف  که  رود، چرا 

زندگی،   و  مرگ  با  پیوند  در  کنش،  اصطلاح  موقعیت  این  بازنمایی  در  بودن.  جامعه 

های فردی  این یافت کنش شود. در  ی فرد تعریف و تصویر نمیعنصری برآمده از اراده

هایی که در نهایت به کشتن و حذف  گیرند؛ کنش و جمعی در دو سوی کلی قرار می

شدن را در پی دارد.  هایی که در نهایت قربانیشود و یا مجموعه فعالیت دشمن منجر می 

 گویی حد وسطی وجود ندارد. 

ی تیز شمشیری است که به  باید درنظر داشت که بازنمایی این مفاهیم دوگانه لبه

می ساده  مفاهیم  عمیقسازی  واقع  در  مقابله پردازد.  جمعیِ  تمایلات  و ترین  ای 

غالباًجنگ موفق تمایلاتی  طلبانه  که  چرا  دارند،  فریبنده  ظاهر  همه  از  بیش  که  اند 

اند، منحرف کنند، امکان شوند شعور افراد را به شدیدترین وجه به سویی که متمایلمی 

هایی را در ذهن بسازند و بازتولید  ی شرایط را سلب نمایند و کلیشهجانبهخوانش همه

هایی برای بازنمایی مفاهیم  نمایند که گویی رهایی از آن ممکن نیست. در واقع کلیشه 

ی بازنماییِ شرایط  با نحوه گردند که نه تنها در محتوای متن، بلکه در رابطه  مطرح می 

می  قدرت  اعمال  نیز  می جنگی  مرگ  و  زندگی  با  مواجهه  این  در  اظهار نمایند.  توان 

ی مردم با  هایی چون اعدام انقلابی، مواجهه تصویرکشیدن صحنه داشت که روایت با به

شوند، تناقضات موجود در جامعه را نیروهایی داخلی و خارجی که دشمن پنداشته می 

ای وجود ندارد، زیرا  کند. گویی که حد میانه های مشخص تبدیل می به تضاد و دو راهی
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های ما را که اسیر میشن  »جنگ منطق خودش را داره. وقتی که ئی نامردا سر بچه 

نبات  نقل و  باید  به اسیری نمیبرن،  تا گوش میبرن و حتی یکنفرشون را هم  گوش 

هایی چون مرگ و زندگی به چنین مرز میان دوگانه( این185بهشون داد؟...« )همان:  

دقیق با  غریبی  می شکل  مشخص  تعابیر  جنگی،  ترین  شرایط  بیان  برای  گویی  شود. 

های وضعیت   نمایش  ی که برا  شوندنهادینه می   افراد  ناخودآگاهدر ذهن و    ییهاشهیکل

. مشروعیتِ استفاده از این  است   ی و تنها راه ارتباطی ممکناستفاده از آنها کاف  بحرانی،

ی »جنگ به  شود که زندگی در میانه گونه توجیه می های فرمی و محتوایی اینکلیشه

سازی داشته باشد، باید در روایات که نیاز به مفهومعنوان واقعیت جمعی بیش از آن

عبارتی مفاهیمی از به   (Jameson, 2015: 256).معمولی و تجربی بازنمایی شود«  

پیش   از  ثابت  معنای  حفظ  با  خیانت  و  شهادت  ایثار،  مقاومت،  زندگی،  قبیل 

هایی متفاوت و متمایز اما  ، تنها در بافتار و ساختار فکری جنگی در فرمشدهاندیشیده 

هایی از بازنمایی است که ضمن  کارگیری شیوه شود. منظور بهمعین قابل بازنمایی می

تفاوت و تمایز با ساختار معمول به بازنمایی واقعیت تجربی جامعه در ساختار فکری 

القا نماید که به حفظ و بقای این نظام منجر شود. بحث  شده بپردازد و مفاهیمی را 

گرفته در جامعه در نهایت با دعوت و تشویق و یا با تهدید و گوهای شکلوگفت ه  کچنان

شود. در این بافت تمایزات تنها کارکردشان نمایش رقابت و ارعاب به سکوت منجر می 

کردن چیزی به فرد و »عرضه   بخشیدن به امکان زندگی برای فرد است.تنوع در تداوم

عملاً آن  از  او  ساختن  نکته   محروم   ... است.  واحد  نباید امری  که  است  این  مهم  ی 

کننده را رها ساخت و به او زمان داد تا دچار سوءظن شود که مقاومت  ای مصرفلحظه

پذیر است«  امکان  8های زندگی و مرگ()، امکان نگریستن و اندیشیدن به دیگر شکل

(Adorno & Horkheimer, 2002: 113) .   فوق توضیحات  به  توجه  با  اکنون 

گیری  توان اندیشید که زندگی و مرگ در متن در موقعیت جنگی چگونه و با بهره می 

ای سلطه های کلیشهاز چه تمهیداتی در عین بازنمایی و بیان خود در خدمت ساخت 

 کند؟  اش بازتولید نمی ای گیرد و خود را در شکل کلیشهقرار نمی

در پاسخ به پرسش فوق فرم روایت راوی در نسبت با بازتولید محتوا مهم و مورد 

گردد. ی فرم روایت بازتولید می ی شیوه شود و بخشی از معنا به واسطه توجه واقع می
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در تحلیل چنین فضازمانی، بررسی این امر که فرم روایی رمان چگونه و در چه نسبتی  

پردازد و این  ی جنگ می بازنمایی و بازتولید مفهوم زندگی و مرگ در میانهبا محتوا، به  

رساند، ضرورت دارد. در چنین بافتاری ای به انجام می بازنمایی را در چه فضای فرمی 

ی راویِ رمان قابل تأمل است؛ او در مواجهه با گونه اصلی مهم در نوع روایت گزارش

و    درماندهدارد که »وسط حیاط،  اخبار جنگ و مرگ پیوسته چنین حالتی را بیان می 

ها، انگار جانی خش خش شاخهشود. با کم مانم. آسمان دارد روشن می می  بلاتکلیف

(. در شرایطی که صداهای مخالف و 251:  1398زند« )محمود،  می   شیارکه ذهنم را  

عد مانند و یا توسط دشمن، حکومت و قوامختلف جامعه با شروع جنگ ناشنیده می 

عنوان مجری و  به شوند و فرد تنها  حاکم بر ساخت جنگی حذف و گاهی هدایت می

گردد و حق اعمال نظر و یا تغییر آن را ندارد، چرا  گر حکم سیاست محسوب میگزارش

(، واقعیت  30شود« )همان:  ی هوائی خاموش می که هر صدایی »زیر انفجار چند گلوله

گونه  پردازد. بدینو او نیز با شیارزدنِ واقعیت به روایت می  زندشیار میذهن راوی را  

ای که فرد در آن فقط تکلیف دارد و بنای تکلیف او فراتر از نقش فردی خود، در جامعه

تعیین  حکم،  و  حکم  اوست،  کننده بر  کنش  می   شاهدواری  بیان  و  نظاره  ایستد.  به 

وجوه متن را بر مخاطب آشکار و قراردادن روایت راوی در شیارهای موازی، بسیاری از 

ی ضدیت با جنگ و تأیید و تقدیس آن و به عبارتی از قرار گرفتن روایت در دوگانه

نماید. در واقع راوی در روایت فضایی که جنگ در ساحتی شدن متن جلوگیری میتک

های شهری و ذهنیِ جدیدِ حاکم  ی روایتش به بازنمایی نظم آن جریان دارد، با فرم ویژه

شود پردازد. با عطفِ توجه به فضای اجتماعی و تاریخی جنگ مشخص می بر افراد می 

ای، در پی بازنمایی شرایط و اصول حاکم بر  که راوی بیش از القا و تفسیر هر اندیشه

 فضای جنگ در نسبت با روایتِ خاصِ خود است.  

ای از شیارهای موازی درنظر بگیریم که در حال اگر رویدادهای متن را منظومه

های راوی از مرگ و زندگی توانیم توصیفات و بازنمایییابند، می نسبت با هم معنا می 

نه در دوگانه بازخوانی کنیم. روایت در را  با هم  بلکه در نسبت  القایی  و  های معهود 

نیست   تیز های لبه با ای رویداد و پدیده هرگز دهد که »جنگنشان میای  چنین موازنه 

( و با پیروزی نظامی و سیاسی به  91:  1396شود« )بوتول،   ارتش محدود یک  به که
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ی وجوه زندگی و زیست  اتمام برسد. در این ساخت، بیانِ چگونگی درگیرشدن همه

شده،  مردم در شهرها، به ویژه در شهرهای مجاور با مناطق جنگی و یا مورد حمله واقع

ی شهر عوض شده است. مردم، گروه یابد. در موقعیتی که از سویی »چهرهاهمیت می 

افتد از شهر خارج  دستشان می ئی که به کنند و با هر وسیلهها را ترک می گروه، خانه 

افتاده می  راه  پیاده  کثیری  گروه  گرفته شوند.  سر  رو  را  بندیلشان  و  بار  در اند.  و  اند 

روند. گاریهای آنکه مقصدی داشته باشند، بطرف بیابان می ی شوشتر، بی ی جادهحاشیه 

( و  75:  1398« )محمود،  ها مملو از وسائل زندگی استها و چارچرخهدستی، دوچرخه

روند، در خود اردوگاه که »بعد از چند  ها می مردم، برای نجات از مرگ، به سوی اردوگاه

روزی که گذشت اول غذا قطع میشه. بعد تلفن مدرسه را قطع میکنن. بعد برق. بعد 

خور و زبان باشی آبش را هم میبرن. تا حرف بزنی میشی مفت مقرری و اگر یه کم بی 

(، با اشکالی از 231سربار جامعه. یه ریزه بیشتر حرف بزنی میشی بادکنک!« )همان:  

توان اندیشید که چگونه  شوند. در چنین بافتی می مرگ و عدم امکان زیست مواجه می 

عبارتی مرگ در معنای شهادت ارزشمندتر ای ارزش مقاومت و مبارزه دارد؟ بهزندگی 

های چون ماجرای در بزنگاه  «زمین سوخته»  است و یا زندگی در معنای زیست؟ روایت

زند و سپس به سراغ موضوع  ای در ذهن شیار میاردوگاه این پرسش را برای لحظه

بدین معنا نیست که موضوع رها می دیگری می این  بلکه شکافی که راوی رود.  شود 

های راوی در صحنهیابد.  های متن در فرم و معنا پیوند می کند با دیگر صحنهایجاد می

می نشان  ارزیابی  متفاوت  موجود،  نظم  عملکردِ  راستای  در  تنها  افراد  کنش  که  دهد 

هایی که آنها در میدان و نفس حضور افراد و فعالیت   عبارتییابد. به گردد و معنا میمی 

گیرد. گر قرار میدهند، به نحو جدیدی در خدمت قدرت سلطهشهرهای جنگی انجام می

پردازی و توصیف زندگی امیرسلیمان این ارزش را مورد سؤال قرار روایت در شخصیت

دهد. مطابق با توصیف راوی، امیرسلیمان برای حفاظت از آخرین کیان خانواده و می 

ش را به مکان اش، خطر مرگ را به جان خریده، همسر و فرزندانی مادی حفظ سرمایه

و خود   نموده  منتقل  غالب  بهامنی  و  تکرارشونده  کنش  است.  مانده  شهر  در  تنهایی 

نرد به تنهایی است. او برای فرار از خود، امیرسلیمان در رمان، پرداختن به بازی تخته

( 170»آنقدر درگیر گفتگو با خود« )همان:    برد و در طول رمان معمولًابه خود پناه می 
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شود. امیرسلیمان همیشه در بازی با خود، به خود است که ملتفت کسی و چیزی نمی

دهد. تاسها  بازد و به این شکل همیشه »گرفتار خودش است. دستهایش را تکان میمی 

شنوم اما انگار که باز  جنباند. صدایش را نمیریزد تو تخته نرد و سر و ریش را می را می

امیرسلیمان  216کشد...« )همان:  سر خودش فریاد می بازنمایی کنش  عنوان تم به(. 

نشان تکرارشونده متن،  است.  دهنده ی  افراد  و جمعی  ذهنی  بر حیات  تأثیر جنگ  ی 

توان منکر تأثیرات جنگ بر زندگی افراد گشت، اما تقلیل معنای این کنش  هرچند نمی 

از منتقدان می ه  کچنانی فوق،  به گزاره  را به   »زمین سوخته«گویند، روایت  بسیاری 

توان بین آنها ارتباط نماید که در نتیجه نمی های مجزا از هم تبدیل می مجموعه صحنه 

 منطقی و روایی برقرار نمود. 

ها  با قراردادن کنش امیرسلیمان در ساختار روایت متن و در ارتباط با سایر صحنه

بازنمایی می و  از سویی کنش  ها  یافت.  او دست  کنش  برای  متفاوت  معنایی  به  توان 

امیرسلیمان کنش تمامی مردم محصور در شهر، مجبور در اردوگاه و یا مسرور در جبهه  

های گوناگون به نحوی با زندگی و مرگ به . در روایت، شخصیت بازی با خوداست؛  

بازند. چرا که همیشه می   خوداند و گویی هر یک به نحوی در این بازی به  بازی نشسته 

های معمولی یعنی »ماها سنگ زیر آسیا هستیم. همۀ دردها را ما باید تحمل همین آدم

کنجه و دربدری بکنیم. زمان اون گور بگوری، فقر و گرسنگی مال ما بود. زندان و ش

م مال ماست. اونا که شکمشون خمسههای ما بود. حالام توپ و خمپاره و خمسهمال بچه 

(. بنابراین  71پیه آورده، اونوقتا تو ناز و نعمت بودن و حالام فلنگو بستن ...« )همان:  

ی رفتن به سوی اردوگاه، جنگیدن در جبهه و یا ماندن در شهر برای افراد یکسان نتیجه 

دهد. از سوی دیگر در  خوبی این امر را در متن نشان می بهاست و کنش امیرسلیمان  

گرفته  های صورترابطه با بازنماییِ ذهنیتِ مردم و نسبت یافتن این ذهنیت با خیانت

یابد. گویی که بخش مهمی از جنگ در خوزستان و از سوی نیروهای داخلی معنا می 

براب به شکست در  زندگیِ مردم  نیروهای خودی و خیانتشرایط  به  ر  آنها  های مکرر 

گردد. تلاش امیرسلیمان برای دفاع از خانواده، در عین جنگ کشور و مردم مرتبط می 

ها و اقدامات رسمی و غیررسمی اش در این نبرد، اشاره به تلاشخود و شکست پیوسته با  

شان در دفاع و پاسداری از حقوق شهروندی مردم دارد.  گرفته و میزان موفقیت صورت
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گران  ی تلاش و نیروها در مواجهه با ستون پنجم و اخلال نمودن بخش عمده معطوف 

به مسأله گونهداخلی  است.  یافته  نمود  امیرسلیمان  رفتار  و  اعمال  در  ضمنی  ی ای 

همکاری  و  حکومتی،  نیروی  شکلتاجرزاده،  برای  مخرب  نیروهای  با  به  اش  دادن 

ی های کلان از شهر و مردم و در نهایت فرارش در نسبت با کنش تکرارشوندهدزدی 

اعتمادی مردم و ماجرای یابد و در نهایت به کلافگی و بی امیرسلیمان معنایی متفاوت می 

خورد. در رابطه با ماجرای تاجرزاده، مردم، همچون اعتماد های انقلابی پیوند می اعدام

ود، خود را فریب  کنند که با اعتماد به ساخت موجکاذب امیرسلیمان به خود، گمان می 

ی او، پس از اینکه »تاجرزاده فلنگ شدههای اثباتاند، زیرا در برابر دزدی و خیانتداده

( رادیو 235را بسته است و ... قبل از اینکه دستگیرش کنند زده است به چاک« )همان:  

ی مرکزی به تاجرزاده اخطار کرده است که هرچه اهواز تنها »چندبار از طرف کمیته

اعتمادی مردم نسبت به  گونه خشم و بی زودتر خودش را معرفی کند...« )همان(. این

ی حاج مسیب به  شود و در رابطه با دزدی از خانه خائنان و نیروهای دولتی انباشت می 

انجامد. در واقع مسائلی چون خیانت و عدم باران می ی ننهی افراد محلهاقدام خودسرانه

در نسبت با کنش امیر ی راوی  گونه لتی در روایت گزارشرسیدگی از سوی نهادهای دو

گونه  یابد. بدین سلیمان، شکست در برابر خود، انهدام خود و نیروهای خودی معنا می 

ای برای گونه های مجزا اما بهم پیوسته به از طریق قراردادن صحنههای مکرر  تم شکست

شود که در نهایت به روایت کنشی چون اعدام خیابانی، انهدام خود و  افراد درونی می

واقعیت،  انجامد. در واقع روایت با شیارزدن  دیگری و پذیرش آن از سوی عموم مردم می 

 دهد.تر نشان میتر و عمیقهای موجود را جدی شکاف 

های رمان و توصیف کنش  پردازی ها و شخصیت در این بافتار بخش مهمی از صحنه

اند که در پیوند با فضای کلی جنگ و در نسبت با های گسست افراد مجموعه لحظه

عبارتی در متن واحدهای روایی و غیرروایی در یک نوع یابند. به ها معنا می سایر صحنه

های مختلفِ موقعیت  گیرند تا تقلیل زندگی و مرگ در لحظهکولاژ کنار هم قرار می

شخصیت  با  سویی  از  راوی  کنند.  بازنمایی  را  شخصیت جنگی  دقیق  های پردازیِ 

دهد که  های متعدد نشان می تأثیرگذارتر در رمان و از سوی دیگر با آوردن شخصیت 

در عین    یکسان های  ها و مرگ گر چگونه به القای زندگی شرایط جنگی و نظام سلطه 
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ی ناپذیری گونه ی جداییپردازد. »یکسانی تنها تأییدکننده می   تمایزاتنمودن  برجسته

کاست است. هویت  وکم بی اعضای انسانی است. شباهت مطلق، در واقع همان تفاوت  

گردد. }در موارد خاص و تکین می ی انسانی مانع بروز هویت در  گونهواحد و یکسان

شود. ای طنزآلود، در جایگاه یک گونه محقق می این شرایط{ وجود نوع انسان به گونه

تواند جایگزین کند که می وجود هر شخصی تنها بر وجود داشتن آن صفاتی دلالت می 

هایی صرف، امکان جایگزینی دارند« عنوان نمونه به ی افراد،  هر فرد دیگری شود. همه 

(Adorno & Horkheimer, 2002: 116 – 117).    با نظام  این  واقع  در 

کند. گویی کارکرد این یکسان قلمداد میافراد را    ی هنمودن تمایزات کاذب، همبرجسته

در   9گرفتن هر فرصتی برای تفکر است.نمودن افراد برای بازپستمایزات تنها سرگرم

این همسانی شکافی ایجاد کند تا بتوان از طریق که روایت در تلاش است تا در  حالی

ای خارجی برای تسخیر متن ورای هر امری اندیشید که مسأله تنها جنگ با همسایه

با ایستادن در آستانه  اندیشید که از ی این شکاف مییک کشور و ملت نیست.  توان 

جنگیم اما ئی جوانهای عراقی هستن که جسداشون تو بیابانها  سویی ما »با آمریکا می 

 خوراک جانورها میشه! 

 دلت برا عراق میسوزه؟!  _ 

ی جنگ شدن. فرق نمیکنه...  ی اونائی میسوزه که ناخواسته طعمهدلم برا همه  _ 

اما  ما میتونیم کنار همدیگه زندگی کنیم. همدیگررا دوست داشته باشیم!... اما حالا؟ ...  

(. در این  199  –  200:  1398)محمود،    حالا؟... زندگی داغون شده... تکه پاره شده...«

دهد نیروهای داخلی نیز در شعبان و تاجرزاده نشان میبافتار عملکرد افرادی چون کل

کنند و این عملکرد در پیوند  شمول عمل می های خاص جهانراستای برآوردن سیاست 

های ستاد یابد. »رادیو، بعد از خبرهای جنگی و اعلامیهی فوق از رمان معنا می با گزاره 

اند و ... از کسانی که جریمه شده  زند.مشترک و سپاه پاسداران، از محتکرین حرف می

)همان:   است«  اجرا شده  موردشان  در  به 200حد شرعی  روایت این(.  با  متن  ترتیب 

خودی -ای، با ایجاد شکافی در تعریف غالب از کنش، زندگی و مرگ خودی و ناآستانه 

انگاشتن  اش با نادیده های ویژهدر پی بازنمایی این مهم است که نظم جنگی و سیاست 

ها و تمایزات فردی و گروهی و قومی و بازتولید این تمایزات در قالبی کاذب، تفاوت
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های او را به صرف فعالیت ماشینیِ تمامی وجوه زیست و مرگ آدمی و کنش و واکنش 

های متعدد در رمان، اهمیتِ گفتارِ افراد دهد. توصیف راوی از شخصیت معین تقلیل می 

تشییع و  کشتارها  جمعی،  عملکردِ  در  آنها  کلامِ  نقشِ  به  توجه  عدم  عین  های در 

پیش دسته برای  اینکه  از  بیش  باشد، خواستار دوباره جمعی،  رمان  برد صرف حوادث 

 گر جنگی در زندگی و مرگ روزمره است.  نگریستن به وضعیت سلطه 

کشیدن ساخت موجود  پرسش زدن و بهگویی روایت »زمین سوخته« برای برهم

تا رابطه بگیرد و آن را درونیِ تلاش دارد  با جهان خارج را در نظر  انضمامی خود   ی 

در این راستا گویی متن همچون انسانی »با خودش تخته بازی   10مقولات خود کند. 

زند ریزد، سیگاری آتش میها را بهم می دهد، مهره کند. دستها و سرش را تکان میمی 

گونه  این(.  233ریزد« )همان:  چیند و طاس می ها را می و چند لحظه بعد دوباره مهره 

کلیشه بازنمایی  تعلیقِ  با  پیوسته  و صحنهمتن  تصاویر  و ایِ  متناقض  و  متفاوت  های 

خاصی از زندگی، مرگ، فرد،   درک  زدهسامان جهان جنگنظم بی   چارچوبی که در آن

نشیند و امکان دهد، به نقد این جهان می فرهنگ، نظم شهری، زبان و روایت ارائه می 

ساخت و   یدر پ  تی روا واقع  به نماید.  بازاندیشی را در رابطه با خود و جهان میسر می 

های متفاوت ه همزمان با نفی و مورد سؤال قراردادن سویهفاجع  کی  یِ سازمان  یِبازساز

در اشکال متفاوت در نسبت با موقیعت  فاجعه را     گوناگونِابعادِ  در این جهت،  است وآن  

. در ساختار جنگ که »شهر، با همۀ درهم ریختگی ساکت است.  کند یم  عیتوز   تاریخی

شود، دلهره آغاز اند و وقتی که سکوت طولانی می آتشبارهای دورزن دشمن ساکت شده 

را میمی  مثل خوره، دل  ... سکوت  )همان:  شود.  تنها در 108خورد«  متن  اجزای   ،)

به   .کنندای معنای حقیقی خود را آشکار میارتباط و نسبت با هم در فضایی آستانه 

ها و فضازمان در این شرایط باید بین اموری چون روایت، صحنه، شخصیت عبارت دیگر  

و در عین حال   قائل شد  تمایز  برهم رمان  غلیان  به  و در  آنها پرداخت  متقابل  کنش 

درونی اجزای متن در خود و لحظات تعلیقِ عناصر داستان و مفاهیم، به معنا دست  

تحلیل   این  در  می صحنه یافت.  ازکیعنوان  به تواند،  پردازی  به  داستان،  صر  اعن  ی 

را در   تیروای  نشدهاستانداردیزهسطح  ،  ردازدبپ  تیواقع  ی متفاوت ازتی روا دهی  سازمان 

اگر   کند.  فایخود را ا  بخشآگاهی   نقش  ییبازنما  انیو در جر  حفظ نماید  ای بافت آستانه 
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که باران از جبهه بازگشته، پیش از  برای بررسی این عنصر به متن بازگردیم، هنگامی 

اش ی جدول میدان ایستاده است. سینه روایت او از جبهه، »خروس ناپلئون، رو به لبه 

که   –های وسط میدان  کوبد. مرغها، تو سبزه کرده است و بالهایش را بهم می را پف  

ها، یکهو دستجمعی و شتابان پرپرزنان اند. جوجهکپ کرده  –اند  حالا به زردی گرائیده 

(.  178گردند« )همان:  روند آن سر میدان و چند لحظه بعد، باز دستجمعی بر می می 

ی فوق در کلیت متن، باید از سویی به بررسیِ ارتباطِ برای دریافت معنا و کارکرد صحنه 

پردازی مبهم ناپلئون در رمان، ابهام این شده بپردازیم؛ شخصیت درونیِ عناصرِ روایت

ها در میدان و در معرض ی نظامی به شخصیت مذکور، سرگردانی جوجهوجه تسمیه

ها و  ه، دلاوری خطر بودنشان موازی با توصیفی است که چند سطر بعد باران از جبه

بودن ارتش، بنا بر منطق خاص جنگ رشادت رزمندگان و شهادتشان موازی با درسایه

ی دهد. و از سوی دیگر باید به لحظه ی مقابله با دشمن ارائه میایران و عراق، و نحوه

ای که روایت به مخاطب این  تعلیقِ مرگ در تاریخِ انضمامی متن توجه نماییم؛ لحظه

عنوان سردار  به ی فوق را در بافت تاریخی شخصیت ناپلئون،  دهد که صحنه امکان را می

فرانسوی، بازخوانی نماید و در ساختی تاریخی به معنا دست یابد. راوی با آوردن این  

ی انضمامی در نسبت  ها و شرایط ویژه ها به موازات یکدیگر و قراردادن شخصیت صحنه 

دوره و  شخصیت  ضمن  با  تاریخی،  لحظهای  تکرار  تعلیقِ  به  اکنون،  در  مرگ  ایِ 

نماید و به شکل ضمنی، امکان تأمل در روایت های مشابه در تاریخ اشاره می وضعیت 

باران از مقاومت و هجوم رزمندگان، جنگ، جبهه، ایثار و در نسبت جنگ ایران و عراق 

ها  آورد. به این صورت در آستانه قراردادن شخصیتاهمیت مفهوم شهادت را فراهم می

های متن، نسبت به وضعیت انضمامی خود، تاریخ پیشین و در نسبت با فضای و صحنه 

 انجامد.  کلی جنگ، به حفظ و القای معنای مستقل متن می

بنابراین پرداختن به معنای متن مستلزم تحلیل روایت در نسبت با سایر عناصر  

دهد گونه فرم روایت در پیوند با محتوایش نشان می ایندر جهان چندساحتی متن است.  

ابزاری برای سلطه    ی درگیر با جنگ،که چگونه اشکال القایی زندگی و مرگ در جامعه

های ی چهرهظاهر دور از هم درصدد ارائههای مختلف و گاه به روایت در صحنه   است.

شدن هر های آنها نیست، بلکه قربانی و مثله تمثیلی از قهرمانان، قربانیان و فداکاری 
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  کند. و مجدداً کنش و روایتی را در نظام مذکور در برابر دیدگان مخاطب بازنمایی می 

شدن و پروری، قربانی که پرداختن به موضوعاتی چون مقاومت، قهرمان د  کنمی تأکید  

پردازد، نمودن مخاطب می آورِ جنگ تنها به سرگرم های وحشتتصویرکشیدن صحنه به

 تسلط بهطور طبیعی و ناخودآگاه  بههای رسمی  های خاصِ گفتمانو بر اساس سیاست

بر این اساس متن با در آستانه    11گردد.منجر می  جنگ های روایت  توزیع و تولید روند بر

هایی در روایت مسلط از زندگی و مرگ در شهر ها، شکاف ها و صحنه قراردادن شخصیت

خاکستری رفتارهای متناقضی را به تصویر هایی  کند و در لحظهو میدان جنگ ایجاد می

توان انتظار داشت.  های بحرانی از هر ذهن و تنی میکشد؛ رفتارهایی که در موقعیت می 

صورت تمام وجوه زندگی درگیر در جنگ از مهاجرت، ویرانی، مقاومت و نابودی اینبه

بازنمایی می  رفتارهای طبیعی  به صورت  بازنمایی فردی و جمعی  این  اجازه  شوند.  ها 

متفاوت، در می  استراتژی  با یک  را  زندگی و مرگ  با  مواجهه  امکان  تا مخاطب  دهد 

رابطه و  جزئیات  با  شیوه برخورد  این  کند.  درک  متن،  کل  با  رشان  به وی  ایت 

بازنمایی امری پردازد و نگاه گزارشپردازی صرف نمی داستان گر راوی در پی بیان و 

نیست. قضاوت  راستای  در  بازنمایی استراتژی   مطلق  و  روایت  با  رابطه  در  رمان  های 

نفس  همچون  جنگی،  شرایط  در  زنده زندگی  برای  تلاش  و  دود  میان  ماندن کشیدن 

باید توجه داشت که تواند مورد تفسیر و ارزیابی قرار بگیرد.  است، که به راحتی نمی 

جداگانه، یک وجود تجربی و یک کل ای را در دو سطح  روایتی از این دست بیان دوگانه 

ی ای که هر واقعیت تجربی در یک کل ادغام و از میانهبرد. به گونه پارچه، پیش می یک

ای با توجه به این توضیحات زندگی زبان خود را، با حفظ فاصله   شود.آن بازتولید می 

توان اندیشید چگونه متن این آستانگی را حال می   یابد.ای، در نسبت با مرگ می آستانه 

و در پیوند با این مفاهیم چه معناهای کند  میحفظ    و  در مواجهه با مرگ و زندگی ایجاد

ی خود و دیگری ها چگونه در آستانهعبارتی این موقعیت به   نماید؟دیگری را فعال می

 زنند؟ گر سر باز می ایستند و از ادغام با القائات تحمیلی نظم سلطه می 
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انگیز است که آدم یک پل  جمهوریت را دیدم. خیلی غم»امروز پل  

 خورده را ببیند. جنایت است، چون پیوندی را قطع کرده.« بمب

 . 52: 1398های بغداد، الراضی، یادداشتنها 

ی  پیش از پرداختن به پرسش پیشین باید در نظر داشت که توجه صرف به دوگانه 

داشتن ذهن به امر و معنایی گر برای معطوف های سلطهزندگی و مرگ از الزامات نظام 

بودن و مرگ بار مردن را به دوش ی مذکور زندگی بار زندهمشخص است. در دوگانه

کشد. زندگی بنا بر تعریف زندگان و مرگ بنا بر ذهنیت زندگان و نسبتش با مردگان می 

به کنش خود ادامه دهد؛ زیرا که مرگ کاملاًمی  آنان که   تواند  از آن مردگان است؛ 

اند که از سر گذراندهاند هرگز نخواهند دانست و آنانی  ی مرگ را از سر نگذرانده تجربه

صدایی   چهیتواند از درون مرگ شهادت دهد، زیرا  کس نمیهرگز نخواهند گفت. هیچ

برای پدیدارشدن صدا در میان نیست و از بیرون هم امکان بیان سلب شده است؛ زیرا  

گونه  اش از رویداد مرگ بیرون گذاشته شده است. اینفرد بیرونی بنابر موقعیت وجودی 

های متن  شود. در بازنماییفرض گرفته می جدایی مطلقی میان مرگ و زندگی پیش 

)در معنای زیست منفعلانه و یا مقاومت( و مرگ   ی تضادآمیزی که میان زندگیرابطه

وجود دارد،    -عنوان بدن اجتماعی و بدن سیاسی  به  -)در معنای نابودی و یا شهادت(  

های اجتماعی و سیاسی افراد در این محور است. کارکرد بدن ای جنگبرآمده از رابطه

ادامه بافت یافتن جنگ در دیگر لایهساخت در واقع  است. گویی در   های جامعهها و 

عنوان امری ملموس و در قالب  زده احیای زندگی در منطق مقاومت به ی جنگجامعه

روزمره   زندگی  مرویدادهای  قرار  مخاطب  برابر  بچهی در  »زنها،  و گیرد؛  پسرها  ها، 

های خالی را دسته  کنند و کیسهدخترها، کوچه به کوچه و خانه به خانه جستجو می 

 کنند.  می 

های بادی رو هم کوت شده است  های خالی و ماسه تمام، کیسهپای هر سنگر نیمه

(. و توأمان با آن مرگ 27:  1398کنند« )محمود،  ها را پر می ریزان، کیسه ها، عرق و بچه

شود تا در کنار  گرفته می ( در برمی 256در معنای شهادت »چون جان شیرین« )همان:  

پایه  بر  گفتمانزندگی  از  خاصی  اقتصاد  در ی  نماید.  عمل  جامعه  در  موجود  های 

بازنماییتوصیف و  افراد چه  ها  رمان، مرگ  رزمنده و چه  بههای  افراد  بهعنوان  عنوان 
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شود. مستقر در شهر، یکی از خبرهای روزمره و عادی و در عین حال مقدس تلقی می 

 حاج یوسف چی؟ -در این بافت که » 

 خمسه خورد. ... خمسه -

 اوس یعقوب؟ ... خدا غریق رحمتش کنه! ...  -

 ش تو خیابان قصره؟همون که خونه -

تو خیابون قصر بود. حالا دیگه خانه نیست. توپ زده صاف زمینش   -

 کرده ... 

مرگ    (،196بگور شدن!« )همان:  خودش و زنش و سه دخترش و پسرش زنده 

بهشت  وارد  »تابوتها،  تصویر  این  در  و  نابودی  معنای  در  آشنایان  و  که دوستان  آباد 

خیزند و به استقبال  از کنار قبرها برمی   –انگار که منتظر بوده باشند    –شوند، همه  می 

(. و در معنای 254آیند. پنجاه و دو تابوت. پنجاه و دو شهید و همه جوان« )همان:  می 

تکان امری  بلکه در ردیف رویدادهای هر شهادت دیگر در مفهوم خود  نیست  دهنده 

گردد. در این مرور عادی میها تلقی و به ها و نیروگاه ی تخریب شهر و ساختمانروزه

شود. نظام سلطه و مرگی مفرد پنداشته نمی  بافتار دیگر زندگی و مرگ افراد، زندگی 

توده  را  میآنها  زندگی،  ای  مرگ،  تولد،  فرایندهای رسمی خاص  تأثیر  تحت  بیند که 

شود، که »صدای انفجاری که از نزدیک شنیده می اند. هنگامی تولید و مصرف قرار گرفته 

از حرکت را  به سلاخ بازمی   همه  نگاه گوسفندانی است که  نگاه همه، مثل  خانه دارد. 

کشند تا جهت انفجار رسیده باشند و بوی خون به دماغشان خورده باشد. همه گردن می

توان اندیشید که سیاست نظم جنگی نه سلطه بر (، می 67  –  66را پیدا کنند« )همان:  

مرگش  مثابه بهانسان   و  زندگی  فرد،  بر  چیرگی  بلکه  انسان  گونهمثابه به ی  یک  ی ی 

یافتنِ زندگیِ تحت سلطه، در گرو اشکال سرکوب پذیر است. گویی سازوکار ادامهکنترل 

با   بلکه  خاص  و  جادویی  مناسک  با  نه  شکوهش  و  ارزش  که  مرگی  است؛  مرگ  و 

سو با این تصویر که »مردم با بیل و کلنگ های ساده جایگزین شده است. هم تکنیک

های مملو از  اند و رو تراورسها، کیسهاند. سقفش را تراورس گذاشتهرا گود کردهزمین  

قبر می شن چیده  پناهگاه خاکی است. مثل  و دیوارهای  (، 69ماند« )همان:  اند. کف 

ی گنگ و عجیب نیز دارد، زنده ماندن یک جنبه  –کند زنده بماند  کسی که سعی می
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کند و بعد از یک زیرزمین  آنها پایان جهان را تجربه می مثل رؤیاهایی که گویی فرد در  

 اش پایان دهد.  باید آماده باشد تا در یک لحظه به زندگی  –آید خیز بیرون می سینه 

کنش افراد برای حفظ حیات از طریق مرگ معنا   در این فضا بخش عظیمی از

یابد. آنها در عین هراس از مرگ و برای حفظ زندگی، از تنها دارایی خود یعنی حق  می 

آورند و یا برای عنوان شهروندانی غیرنظامی به مبارزه روی میبهگذرند و  زیستن، می 

مونه. انگار که آدم زنده  هایی که »عین قبر می ها و پناهگاه ی زندگی به اردوگاهادامه

بردن به مرگ، برای نجات از واقع پناه برند. به ( پناه می 70:  1398بگور بشه« )همان  

پذیرد، مرگ را نیز طور که زندگی را می واقع فرد باید واقعا آنگیرد. به مرگ صورت می 

تواند به معنایی از زندگی  که می راستای این مفاهیم است بپذیرد و تنها در پذیرش هم

های متن از شرایط و مکان قابل زندگی افراد بیش از زندگی به توصیفو مرگ برسد.  

پهنا و پنج گز درازا. مرگ و قبر پهلو می  زند؛ »زیرزمینی، سه در پنج است. سه گز 

شود که تو زیرزمینی ای میهایش سنگی است. سقفش تیرآهن است. دو هفته دیواره

دهد که (. و بعد از آن این تصویر را به کل شهر بسط می 33کنیم« )همان:  زندگی می 

ایم های کوچک زیرزمینی را با پتو پوشانده شود. پنجره »شبها، شهر مثل گور، تاریک می

دهیم ...  کنیم . به رادیو گوش می که حتی کورسوئی به بیرون نتراود. لامپا را روشن می 

فتیله و دمحرارت سه  را خفه  زیرزمینی  گرمای  و هرم علاءالدین  ...« دار میئی  کند 

کند می   بخشد و تثبیتگونه نظام جنگ پیوسته از سویی مرگ را تحقق میاین)همان(.  

سازد و به آن و از سوی دیگر جستجوی زندگی و اهمیت آن را نهادمند و تخصصی می 

گویم بخشد. در واقع آنچه »می یابی به هدفی مشخص معنا می دست  تنها در راستای 

ام و دارم برایت نامه  تواند تصور کند همین لحظه که اینجا نشستهاینست که آدم می

گلولهمی  دارد جعبۀ  سربازان دشمن  از  یکی  آر  نویسم،  انبار    –پی    –های  از  را  جی 

طرف جبهه، همان جعبۀ گلوله، توسط  افتم به آورد. وقتی که راه می مهمات بیرون می

رسم، خدمۀ دشمن ای که به جبهه میشود به خط اول جبهه. لحظه کامیون منتقل می

نشینم، ناگهان همان گلوله که کنند. موقعی که پشت تانک میدر همان جعبه را باز می 

طرف  مسیرش را در جهت مخالف من و همزمان با من طی کرده است صفیرکشان به 

(. گویی این همان 308  –  307رسیم و ...« )همان:  آید و به همدیگر میتانک من می 
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رسد. زندگی در خود حقیقت زندگی در شرایط جنگی است که در نهایت به مرگ می 

تر  بافی تبدیل شده است. و مرگ، در دنیایی که چیزهایی وحشتناککزکرده و به منفی

انتهای نابودی را به پایان زندگی و عذاب بیافتد، اضمحلال بیاز مرگ در آن اتفاق می 

فرومی  زیست  مختصرکردن  برای  روایتبلعد.  آرزویی  زنده راوی،  چگونه  و گر  ماندن 

زمانی ادامه است.  مرگ  خاکستر  در  زندگی  به  میدادن  چشمم  »ناگهان  به که  افتد 

بازمانده است، رنگ سیاه چشمانش پریده است و سفیدی چشمها   چشمان خالد که 

که   راند، نگاهیکند و پس می کدر شده است و همان نگاه ناآشنا، نگاهی که دعوت می

کند، جوید و نگاهی که سرشار از آشنائی است اما غریبی می غریبه است و آشنایی می 

قد می  باز خالد  را می158کشد« )همان:  تو چشمان  زندگی در مرگ  و در  (،  آموزد 

نشیند. خاکستری که به همان میزان خاکستری از سیاهی و خلأ و سرما به زندگی می 

تواند کورسوی امید زندگی را درون خود ببلعد و اطفا نماید، به همان میزان نیز  که می 

 ور نماید. را شعلهتواند به این مفهوم بدمد و آن  می 

مقاومت در جامعه  مبارزه  با لحظهی جنگو  و زده همیشه  بوده  ی ستیز درگیر 

ای که از رویارویی دو نهاد و یا دو نیروی متخاصم پدید نمایانگر آن شده است؛ لحظه 

ی موقعیت جنگی است. بر این اساس ناپذیر در پیکرهآید و تبلور تضادهای آشتی می 

اند، نیست. بلکه روش ستیز یک رفتار انتخابی از سوی کسانی که طالب حقوق خویش

ای است که از اردوی مقابل، یعنی اردوی دشمن بر کل فرآیند زندگی و مرگ ناخواسته 

شود. در چنین بافتاری نقش جنگ برساختن مرگ نیست، بلکه  افراد جامعه تحمیل می 

ست.  حفظ و نگهداری جامعه در لوای مرگ و محدودساختن زندگی در معنای شهادت ا

شدن عدم پذیرش زندگی و یا برگزیدن امکان ارتباطی ی اساسی نهادینه در واقع مسأله

ورای زندگی و زیست با جهان است. اگر فرض را بر این بگذاریم که وضعیت زندگی در 

ای بر آن و در تفاوت با مرگ معنا  ی پیوست مرگ، زائده مثابه ی جنگ و مبارزه، به زمانه 

زندگی  می  به  ارجاع  بدون  که  افکنده  سایه  زیست جامعه  بر  مرگ چنان  گویی  یابد، 

می می تعریف  مرگ  به  زندگی  از  فرد  جاودانهشود.  با  و  از رسد  مرگ شکلی  دانستن 

دسترس میزندگی  جلوه  مقدس  را  هنگامی ناپذیر  باران  چون  و  شهادت  دهد  از  که 

دئولوژیک برقرار ای سیاسی و ایگوید بین زندگی و مرگ رابطه دوستانش در جبهه می 
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ها ... انگار حالیشون نبود. انگار مرگ را مسخره میکردن!... انگار دیوانه کند؛ »بچه می 

)همان:   بودن!...«  عاشق  این183بودن!...  در  بی (.  ابتدا  از  مذکور  نظم  بودن ارزشجا 

گیرد. شهادت را مفروض می ی برآمده از باور به زندگی در برابر ساختار زندگی جاودانه

ارزش های دیگر زندگی بی دهد تا شکل هایی را به دست می این نگاه ظرفیت و امکان

طور ناخودآگاه ایستادگی در برابر دشمن نیز تنها با مرگ ارزش و معنا  تلقی شوند و به 

یابد. »چون باورهائی داریم و به حکم همان باورها و اعتقاد است که گلولۀ توپ و خمپاره  

(. این ساخت درصدد است نشان 307کنیم« )همان:  و رگبار مسلسل را استقبال می 

به مرگی در معنای  باید  و  بتواند  ارزشمند است که  دهد که زندگی تنها در صورتی 

نگرش  دو  دشمن  برابر  در  ایستادگی  و  جنگی  موقعیت  بنابراین  یابد.  دست  شهادت 

را   مرگ  از  می به متباین  شهادتهم  با    بافد؛  مفهوم  دو  این  از  یک  هر  نابودی.  و 

اند. در یکی از این دو وجه، مرگ به معنای شان در گفتگوی های موجود در زمانهموقعیت 

ی زندگی  ی دیگر مرگ به معنای شهادت و دربردارندهرفتن و در سویهنابودی و ازبین 

کرد که کند که »مسلسلش چنان کار می گونه تعریف میجاودان است. وقتی باران این

انگار تا قیام قیامت نوار فشنگ داره... تو یه لحظۀ کوتاه که مسلسل ساکت شده بود، 

با فریاد اللهچندتا از بچه ها، اکبر از سنگراشون بیرون زدن و هجوم بردن. بچههامون 

شود که به ( این تصور القا می 182یکهو پرکشیدن. یکهو مسلسل ترکید ...« )همان:  

ی مسئولیت و ایثار است و نسبت به کسی ترین مرحلهمرگ رفتن عالی   پیشواز خطر

ی فوری اندازد برتری دارد و همین امر باعث برقراری رابطهکه جان خود را به خطر نمی

شدن سربازان ایران و عراق یا ی کشته شود. در صحنهو عمیق با مرگ در مبارزان می

ها و مواردی از این دست نیز، مرگ با زندگی نه تنها  به پیشوازرفتن نوجوانان زیر تانک

گر شجاعت  ی تحسین و بیان شود. این رفتارها هم مایهبرابر که بر آن برتری داده می

 برانگیز در برابر ارزشمندی زندگی. است و هم تأمل 

کننده و  ترتیب فرد در این نظم از طریق تخریب نفس، چه در مقام قربانی اینبه

در توصیف راوی از تشییع باران و سایر یابد.  ای قابل تحسین می شونده، وجههقربانی چه  

امر    ی شهدای جبهه  این  به وضوح دیده میبه دارخوین  ی واسطهشود که چگونه فرد، 

سپاری باران، زمان حضور در یابد. محمدمکانیک هنگام خاکمرگ ایدئولوژیک قدر می 
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دارد که »دشمن  که زیر آتش دشمن قرار دارند این چنین بیان میقبرستان و در حالی

ی این بوم داغدار...  کند ... تاریخ شاهد است ... در هر کنار و گوشه تکاپوی بیهوده می

بگذار   ... چنگیزهاست  آخر  دامگاه  این   ... است  ریخته  خاک  بر  که  پاک  خون  بس 

شان را ... خود بر مزار خویش  شان را ... با دست خویش بسازند ... بگذار فاتحهمقبره 

)همان:    »... اجتماعی  این  (.268بخوانند  بستری  در  مرگ  به   –گونه  منجر  سیاسی 

ی شود. معادلههایی از زندگی با محوریت شهادت میآفرینش و تقدیس مفاهیم و روایت

فرهنگی،    –زندگی در پس شهادت امکان زندگی را، از راه پیوستن به مفاهیم دینی  

ماندن »مثل کند. گویی شاهد شهادت دیگری بودن و زنده زهدورزانه و یا منفعل می 

(. 329شعبه به قلبم نشانه رفته است« )همان:  یک درد، مثل تهمت و مثل یک تیر سه 

جز مرگ ها گویی از هر چیز بهها و انقلابکه بازماندگان جنگنظم جنگی، در بافتی  

اند، درصدد پاسداری از زندگی شهروندان نیست بلکه پاسدار انسجام، برتری  عاری شده 

با او و اهدافش همسوی نمودن سوژه و خالص اند. جنگ در بسیاری از  هایی است که 

پوشاند و نشان می ای از مرگ  موارد به جای اینکه مزاحم زندگی شود، آن را در لایه

بار نه به صورت نابودی. در این لحظات فرد گذارد، اما اینخود را بر بدن جامعه باقی می 

رود و در نهایت طی گیرد، تحلیل می همچون هر شئ دیگری مورد استفاده قرار می 

گردد، با این تفاوت که امکان جاودانگی از طریق مرگ در روندی تخریب و نابود می 

ی جنوب با خون گرم خویش  شود، زیرا »رزمنده بافتی از مفاهیم مقدس بازتولید می 

می مقاومت  )همان:  سرود  »پرشکوه 103خواند...«  و  شهید  (  را،  شهادت  سرود  ترین 

گونه  بدین ( و  104ی خویش زمزمه کرد« )همان:  خوزستانی بر لبان خونین و خشکیده 

   .گرداندرا برای خود ممکن می  گی القاییامکان جاودان

محور باورهایی وجود دارند که مرگ را، در هر شکل و  های شهادتدر برابر گزاره 

راوی پس از مرگ خالد در روایت بیان می ه  کچناندانند. فرد با مرگ  بافتی، نابودی می

و سرما سقوط« )همان:   و خلأ  تو سیاهی  که  »انگار  انبوه  ( می148دارد  تولید  کند. 

گفتن از مرگ دیگر ممکن  راستی سخن به ی جنگ حاکی از آن است که  اجساد در زمانه

آنچه روی می اینک  بینیست،  بلکه چیزی  نیست،  است.  نهایت هراسدهد مرگ  آور 
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گوید که در انفجارات موشکی دزفول هفتاد نفر شهید و سیصد نفر »رادیو تهران می

 اند. زخمی شده

 هفتاد نفر؟ -

 پانصدتام بیشتره! ...  -

جا یه خونه، بیست و دو نفر تو شَوادون بوده که همه جابهفقط تو   -

 (.75مردن« )همان: 

جسدهایی بدون   12شوند. میرند بلکه اجساد تولید می گونه در جنگ مردم نمیاین

شود ارزش میای بیشان تا حد موضوع تولید زنجیره هایی که درگذشت انسان-مرگ، نا

ی ارزشمندی مرگ در مفهوم شهادت در  همین تنزل مرگ برسازنده   و بنابراین دقیقاً

جنگ جهان  است.  جنگی  می موقعیت  چیزی  بلعیدن  به  موفق  شاید زده  که  گردد 

است که در خودش، سخت  امری  زیرا مرگ  است،  بلعیدن  برای  ترین چیز در جهان 

مانند یک  تقریباً دارد. چیزی  ویژه  منزلت  نوعی  بافتش،  امکاندر  برای گونه  ناپذیری 

ای در زمان جنگ را در برابر توان مرگ زنجیره شدن. در چنین بافتی دیگر نمیبلعیده 

مرگ راستین گذشته قرار داد، گویی مرگ در شرایط جنگی، در موقعیتی که ناممکنی 

شود شده بدل می ای مصادرهشود، به ابژه بارنشاندن مرگ بدل می مکنی به زیستن به نام

 راستین یا ناراستین نامید.توان آن را که دیگر نمی

ی تعریف جدیدی از زندگی و قوانین نظم جنگی، در هر دو گرایش فکری، با ارائه

بودن امکان مرگ، شوند تا فرد در عین باور به اهمیت زندگی و نزدیکمرگ موجب می 

یابد؛ خالد وقتی   از موقعیت خویش دست  به شناختی کاذب  ببرد و  یاد  از  را  هر دو 

کند که »تا امروز کشد چنان بیان میی دوستان و آشنایان را از زیر آوار بیرون میجنازه

همه که  انگار  نمیشد.  طیارهباورم  بود.  شوخی  پشت چیز  میرفتم  میومدن  که  بام ها 

کشیدم بازم نگاشون میکردم. پریروز که به کمک مردم جسدا را از زیر آوار بیرون می

مهندس کشته شد...«   باور نشده بود... چون هیچکدومشونو نمیشناختم... اما امروز که 

این83)همان:   و  متوقف می (  واقعیت موجود  مرز  فردی که گونه شناختش در  شود. 

گردد ای ابزاری تلقی می دهد، به گونه ماندن را از دست میاش و زندهاستقلال زندگی 

نظام اهداف  اجتماعی و در خدمت  انقیاد روند  به  راهبرد که  اختیار  مند جامعه و در 
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بههای ممتاز جامعه درمی منافع گروه  اجتماعی در چنین  آید.  قیود  با دگرگونی  واقع 

یابند و معنای اموری چون امر مقدس نظامی، مفاهیم و مصادیق بار معنایی نوینی می 

کند و حدود و نامقدس، شهامت و هراس، مرگ و زندگی، شهادت و اسارت تغییر می 

می  تحول  دستخوش  و آنها  دشمنان  برابر  در  ممنوع،  اعمال  نظمی  چنین  در  گردد. 

زدن و ی پرهیز از آسیب شود و منهیات در زمینهمتجاوزان داخلی و خارجی مجاز می 

ی دزدی از یابد. در حادثهتعرض به مال و جان افراد، غارت و کشتار معنایی نوین می 

ل جنگ فرار  ی فردی متموّل، که اوایی حاج مسیّب در رمان، صرف دزدی از خانهخانه

ی مواجهه با دشمن،  ی مردم نیست، بلکه مسأله بیش از هر امری، نحوهکرده، مسأله

انقلاب است. هنگامیازبین  الگوی ذهنی  بر اساس  او و مبارزه  که منطق درونی بردن 

این بازتعریف میانقلاب  میرسه چنین  نظر  به  مرج  و  انقلاب هرج  در  شود که »آنچه 

با   که  انقلابه  تند  این حرکت  آقا.  نیست حاج  مرج  و  هرج  این  انقلابه!...  منطق خود 

(، اعدام انقلابی و حذف دشمن موجه و 292خصلتهای آرام سازگاری نداره« )همان:  

گردد زیرا، »دو نفر دزدی کردن. صد نفر شاهد بودن...« )همان(. در منطقی تلقی می 

این بیان گویی هر شکلی از ایستادگی در برابر ظلم، ولو اینکه به کشتار منجر گردد، 

انجامد که برای حفظ جامعه کند و یا در نهایت به تولید جسدهایی می مقدس جلوه می 

باران در محاکمه و صدور حکم اعدام ی ننه ضروری است. به همین دلیل افراد محله

 نمایند.  مچون آیینی مقدس شرکت و به اجرای حکم مبادرت میدزدهای شهری ه

که ضروری تشخیص در این فضای فکریِ تحمیلی، هر رفتار دفاعی به محض آن

می محسوب  عادلانه  باشد،  توجیه  قابل  جنگی  نظم  قالب  در  و  شود  این داده  گردد. 

می را  اینضرورت  دفاع  توان  خوب  وطن  از  باید  که  داد  توضیح  با  گونه  خواه  کرد، 

ای طور کامل در دفاع از عقیده بهآبرویی و خواه با افتخار. بنابراین باید با تمام وجود و  بی 

ها در ذهنی و یا امری عینی جنگید، زیرا همچون هر آیین مقدسی وسعت فداکاری 

گردد. بالاترین ارزش و اقتدار در بافت اجتماعی جنگ، توجیه عقلانی آن محسوب می

بهجنگ کشتهدستزده،  یا  و  دیگران  کشتن  منافع  آوردن حق  حفظ  در جهت  شدن 

ای که ی فوق هر عقیده شده خویش است. در شرایط فکری و عقیدتی به تصویر کشیده 

  گردد. ارزش هر آرمان نیز غالباً هایی را برانگیزد، فی نفسه واجد ارزش تلقی می فداکاری 
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چنین از مرگ به عنوان والاترین است، سنجیده و اینی آن  هایی که زاییده با تعداد مرگ 

گونه در تشییع شهروندان و یا سربازان با انبوهی از پیکرها مواجه شود. بدین مقام یاد می 

ها بهم  دفاع شهر است. انبوه مردم، پشت سر جنازه شویم؛ »تشییع جنازۀ مردم بیمی 

رفتهفشرده شده  پیش  داریوش  تا خم خیابان  و  اعظم اند. جنازه اند  از حسینیۀ  را  ها 

است.    دو روز اخیر، نود نفر بیشتر کشته شده   –آورند. شایع است که همین یکی  می 

پیر و   –اند  که بیشترشان سیاه پوشیده   –شمارم. سی و دوتاست. مردم  تابوتها را می 

د« دارنها گام برمی جوان، زن و مرد و خیلیها، مسلح، آرام و خشمگین، پشت سر جنازه 

(. این تشییع انبوه، ضمن بیان نظم نوین شهری و فکری در مواجهه  77  –  76)همان:  

کند با مرگ، حسی از مبارزه، افتخار و کامیابی توأمان را در معنای عقیدتی توصیف می 

( و 257شود« )همان:  گیر می دهد که چگونه حضور نیروها در »جبهه همهو نشان می 

 آورد. یاد میلزوم آمادگی و ایستادگی در برابر دشمن را بیش از پیش به 

زندگی در این ساختار، فضایی جهت دگرگونی مفهوم    وتنش موجود میان مرگ  

می  مرگ  و  زندگیزندگی  کنش آفریند.  و  مستقل  نه  که  تأثیر ای  تحت  بلکه  مند 

کند که زندگی برآمده از گیرد، این امر را تضمین می محور قرار میایدئولوژی شهادت

آید مرگ به شکل مستقل تأثیری نخواهد داشت و در نهایت به قالب همان الگویی درمی 

شناسد  گونه بازمی که برای حفظ نظم موجود مستقر نیاز است. زندگی نه تنها خود را این

خواهد که تنها از موضع او یا همان حق مطلق ببیند. در واقع  بلکه از دیگری نیز می

بافتار در تعریف  مسأله پرداختن به زندگی و مرگ از زاویه ی مصلحت است. در این 

کند، نظم موجود از طریق مرگ نه تنها به زندگی ادامه  ای که جامعه القا می تحمیلی

یابد. »آدم تو یه همچین ماجرائی دهند، بلکه به مراتبِ برتری از قدرت دست میمی 

(. 182مرگ بالاتره!...« )همان:  اصلاً عوض میشه. انگار که مرگ زبونه! انگار که آدم از  

این چنین از طریق تمسخر و تحقیر مفهوم مرگ و یا تقدیس این مفهوم، مرگ به شعار 

ها، چی بگم؟... انگار حالیشون نبود. انگار که مرگ را »بچه  شود،مهم جنگی تبدیل می 

مسخره میکردن!... انگار دیوانه بودن!... عاشق بودن!... تنم لرزید...صدا تو گلوم خفه شد...  

)همان:  بچه شد«  شهید  تاشون  دو  شدن.  درو  بگم؟...  چی  مثل  تمثیل  183ها،  با   .)

ماند تا  نمودن شهید با زنده، مرز بین این دو مفهوم برجا می زندگی به شهادت، یکی
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تمامی در کنترل  قدرت مستقر اطمینان خاطر بیابد که نه تنها زندگی، بلکه مرگ نیز به 

بینی استراتژی و تحمیل الگوهایی توان با پیشاست و می   رفته هایی از پیش ازبین زندگی 

چیستی ماند،  خطر را از سر دور کرد. در این ساختار چیزی که در جنگ پنهان می 

توان دریافت که صرف ایجاد است. در چنین خوانشی می   چگونگی مرگ و    زندگی

آنها نمی به دریافتی مستقل از ساخت شکاف در مفاهیم و در آستانه قراردادن  تواند 

دهد که نظم جنگی ابتدا درصدد است تا زندگی  سلطه بینجامد. این بازخوانی نشان می 

اه گام دوم وحدت قدرت در جهت  و در  را منقاد خود کند،  داف نظم و حتی مرگ 

افکند. در این ساختار ساخت  موجود نه تنها بر زندگی که حتی بر مرگ نیز سایه می 

تواند مرگ و زندگی را در چیرگی خود قرار دهد و در گام نهایی سلطه و سرکوب می 

مشروعیت ساختار تحمیلی خود را تحقق بخشد. چنین نظمی در زندگی و حتی مرگِ 

می  منحصرش،  معنای  و  مناسک  بدون  کنترل،  بدیهی تحت  با  الگوی تواند  انگاشتن 

خوردن سلسله مراتب قدرت را کاهش  شده آنها را کنترل کند و در نهایت خطر برهم ارائه

این نمیدهد. در  افراد و سوژه جا دیگر  پرسید که  انقیاد تن توان  به  و چگونه  ها چرا 

دگی و حتی مرگ میدهند؟ بلکه مسأله این است که چگونه شرایط منقادسازی بر زن 

می  درونی  و  چیره  میافراد  تکرار  دوباره  پیشین  بخش  پرسش  و  این  شود؟  که  شود 

القائات توانند در آستانه ها چگونه می موقعیت  با  بایستند و از ادغام  ی خود و دیگری 

 گر سر باز زنند؟تحمیلی نظم سلطه

 

5 
کرده پیدا  استتار  برای  جدید  روش  پل»یک  پوشاندن  با  ایم:  ها 

بیچارهدرخت و  پیر  آنهای  اکالیپتوس.  ریشه درمیی  از  را  و  ها  آورند 

کیسه بین  میعمودی  شن  پلهای  حالا  درختهایگذارند.  های  مان 

 شان رشد کرده.« ای دارند که از وسطپژمرده

 . 63: 1398های بغداد، الراضی، یادداشتنها 

ی فوق جنگ اقتصاد عمومی تسلیحات است؛  شدهدر جامعه و موقعیت توصیف 

ی انسانی و زنجیره بسیج اقتصاد نیروهای مسلح و نامسلح در دولتی معین، و با تمام  
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ساخت سلطه در این شرایط به دنبال استقرار الگوهایی از زندگی  اقتصادی حاصل از آن.  

این  ی زندگی به مرگ و زندگی در مرگ.  و مرگ است که همچون چرخه باشد، چرخه

ی سرکوب و سلطه معنای خود را از کشد که در رابطه ای را به تصویر می زندگی چرخه  

مرگ و  داده  روایتدست  بازنمایی  است.  تو گون شده  »پسرم  که  این دست  از  هایی 

دو میزنه. خودم وو دو تا بچه تو س، دخترم زیر آوار مانده، شوهرم دنبال کار سگجبهه

ها از صبح تا ساعت  ( و یا »میگ118:  1398ئی چادرا داریم سقط میشیم!« )محمود،  

زنند  زنند، بیمارستانها را می مدارس را میها  اند. میگیازده، چندبار سوسنگرد را کوبیده 

گوید که کند. رادیو میزنند. شهر و جبهه برایشان فرق نمی و مردم کوچه و بازار را می

(، 160اند« )همان:  دفاع شهر سوسنگرد شهید شده امروز بیش از صدنفر از مردم بی

کند که زندگی نیستند، ارتباطی با زیست روزمره  رو می هایی روبهزندگی مخاطب را با  

به معنای مرگ نزدیک از مرز زندگی  با عبورکردن  در چنین موقعیتی ترند.  ندارند و 

انحلال دچار  مرگ هم خود  و  ادامهزندگی  بحران  با  درگیر  هم  و  ماندن. اند  و  یافتن 

ترین وجه از موقعیت خود دچار انحلال زندگی در شرایط جنگی هم از سویی در سخت 

ترین وجه از موقعیت خود در پیوند با  ود و از سوی دیگر در حساسشو محرومیت می 

توان گفت  شود که ضرورت نظم جنگی است. در این ساخت می مرگ، درگیر تحولی می 

ام. یکهو ترس جانم را لبریز کنم اما باور ندارم که زنده بودنم را احساس میکه »زنده 

کنم  بودنم را حس می کند به لرزیدن. حالا زیرزمینی را و زنده کند. دندانهایم بنا می می 

ام. انگار همه از مقواست و  اما هنوز باورم را به دیوارها و سقف زیرزمینی بدست نیاورده 

(.  317پیچند« )همان:  انگار که با وزش آرامی از یک انفجار دوردست، همه درهم می 

آورد مشابه به بار می  گونه نیروی زندگی به هر کجا که آن را بکشاند دوباره تخریباین

در این ساختار که »بوی نفرت، بوی خون، بوی مرگ  و حالت عادی همان مرگ است.

می  درهم  زندگی  بوی  )همان:  و  به 253آمیزد«  نیست  نیاز  و (  دنبال شکل حاکمیت 

گیرد، بلکه باید  نظامی باشیم که قدرت و شکل یکسان زندگی و مرگ از آن نشأت می 

کنند و چگونه  نشان دهیم که چگونه متصدیانِ گوناگونِ سلطه همدیگر را تقویت می 

های گوناگون آن را به  حتی ایستادگی در برابر این ساخت به تقویت آن کمک و بخش 

های مسلط را انکار و یا با  ها و نظام توان وجود دستگاهنمی   نماید. مطمئناًهم مرتبط می 
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باید  ساده  بلکه  کرد،  توصیف  تفاوتچندگانگی سازی  تعارضها،  تناقض ها،  و  های ها 

نظر داشت. آشکارکردن شده بدیهی پنداشته  پیوسته در  را  ی مفاهیم زندگی و مرگ 

یابی شکل معینی از سرکوب نباشیم، بلکه روابط سلطه بدین معناست که به دنبال ریشه 

گیری چنین ساختی را در بستر موقعیت جنگی مورد ارزیابی قرار دهیم.  چگونگی شکل 

در چنین بافتاری پرسش این نیست که ساختار سرکوب چرا درصدد سلطه بر ساخت  

ای به سرکوب و سلطه اش چیست و یا با چه استراتژی زندگی و مرگ است، خواسته 

ی کنش مستقل در حین زندگی و مرگ پردازد، بلکه پرسش این است که در لحظهمی 

های ذهنی و تنانه  مستمر و لاینقطعی کنش دهد و چگونه در فرآیندهای  چه رخ می 

 آورند؟ توانند انقیاد مرگ و زندگی را به حالت تعلیق درمی 

های موجود است.  ای هر متنی مستلزم فراروی پیوسته از دوگانه ازخوانی آستانه ب

های معهود ی مرگ و زندگی ورای تقابلسو با این بازخوانی باید به بازنگری دوگانه هم

با چرخشی در معنای معهود مرگ و زندگی   بازخوانی  این  تازه پرداخت.  در ساختی 

( مرکزیت سیاسی  1دارد:  توجه را به ارتباط وجوه دیگر این مفاهیم با هم معطوف می 

و   منفعلانه  زیست  یا  و  مردن   / نابودی  معنای  در  مرگ؛  مفهوم 2مفهوم  بر  تمرکز   )

های مقاومت و ایستادگی و یا شهادت. پرداختن  نمودن امکانزندگی؛ در معنای متراکم

»انگار که   به زندگی در چنین شرایطی احیای آن از درون موقعیتی فرساینده است. 

راندن نشیند و انگار که تا مرز انفجار شهر و پس کند و رو دلها می چیزی ناپیدا رسوب می 

کند، چیزی باقی نمانده است« ها را خفه می ترکاند و گلولههمۀ سنگینیها که دلها را می

بخش است، نشان راند و گویی حیاتها را پس می (. انفجاری که خفگی دل 78)همان:  

تواند خود را نفی و الغا نماید.  دهد که ساختار زندگی ضمن تقویت خود پیوسته می می 

این التقاط مرگ و زندگی به اعتباری به این معنی است که زندگی باید چنان تحلیل  

مند با شهادت تفاوتی نداشته  تعدیل نماید که در معنای زندگی کنش رود و خود را  

»بچه تصویر  سه باشد.  با  خرمشهر،  تانکها  های  استقبال  به  مولوتف  کوکتل  و  راهی 

جی هفت، تانکها    –پی    –روند و با آر  خیز تا صد قدمی تانکها پیش می روند. سینه می 

ی پیشین است. انفعال و پرداختن به گر گزاره( نشان 89کشند« )همان:  را به آتش می 

کند.  زند و آسمان را نگاه می سو با »امیرسلیمان که سیگاری آتش می زیست نیز هم 
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کشاورزی می به  کردنش  مزرعهنگاه  که  بیماند  از  لهاش  و آبی  با سماجت  و  بزند  له 

بدنبال لکه را  بگردد« )همان:  ناامیدی، تمام آسمان  ابر  نابودی 211های  و  با مرگ   )

آید که انفعال چیزی پدید می -شهادت و مرگ-گردد. در این التقاطِ زندگیمعنا می هم

نه مرگ است و نه زندگی. یا در واقع مرگ در عین زندگی و زندگی در عین مرگ 

ی که هر یک از این مفاهیم باشد. آنچه در این بافت اهمیت دارد مواجههآناست، بی 

توأمان با زندگی و مرگ است که دیروز و امروزش در هم گره خورده است. در چنین 

گی و مرگ و یا توان در مورد دلالت اخلاقی و سیاسی بقا و انهدام زندساختاری نمی 

در جنگ آنچه  از  انسانی  فهم  مورد  در  می حتی  اتفاق  بنابراین  ها  گفت.  افتد، سخن 

عنوان دوگانگی صرف میان مرگ و زندگی دیگر معیار تحلیل اجتماعی نیست. آنچه به 

پنداشته می  زندگی  و  تضادهای مرگ  و شکاف  مفهوم قطعیت  بین دو  برخورد  شود، 

نیست، بلکه انشعاب مفهومی واحد به چند فرم ایجابی و سلبی است. مفاهیم مرگ و 

کند و پس  زندگی چون نگاه خالد که با مرگ، زندگی جاودانه یافته است »دعوت می

کند« جوید. سرشار از آشنائی است اما غریبی می راند، ... غریبه است و آشنائی می می 

یی که درون خود ایجاد ها(. در این ساختار مفهوم مرگ و زندگی، با شکاف 147)همان:  

 آورند.  ای برای اندیشیدن به شکلی متفاوت را فراهم میکنند، زمینه می 

تأمل است: از توان گفت که زندگی در پیوستار جنگ از دو سو قابل  اکنون می 

قیدوشرط مرگ تحت عنوان شهادت بخشیدن پیروزی بیسویی در بافت و معنای تحقق

پنداشتن مرگ به معنای دادن و عادی در راستای زندگی جاودانه و از سوی دیگر تنزل

واقع بازآفرینی زندگی است در انگاری مرگ، به شدن مرگ یا زندگی پایان زیست. زنده

انگاری مرگ از لحاظ روایی و پیامدهای ی باورهای دینی. زندگی لوای مرگ و در سایه

هماناجتماعی  –سیاسی   بازتولید  اش  همان  شد،  بیان  پیش  بخش  در  که  طور 

پیوسته از زمان انقلاب    چنانکه   های پیشین قدرت مسلط در فرمی نوین است. استراتژی 

جه در  و  مصادره  توسط حکومت  شهید  و  شهادت  مفهوم  تاکنون  اهداف  و جنگ  ت 

اما ادعای یافتن زندگی در مرگ می سیاسی نظم موجود مصرف می  تواند اثری  شود. 

سو با  یافتن زندگی در مرگ، تحت عنوان شهادت، هم معکوس هم داشته باشد. ادامه

داشتن شهید نزد خداوند پس از مرگ و در جهانی دیگر ارجاع باورهای دینی به روزی 
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دهد. در این باور شهید کسی است که نزد خداوند همیشه زنده است و ناظر و شاهد می 

باختن در راه خدا و در جهاد با  شهادت جان  گر عموماًبر اعمال زندگان. در نظم سلطه 

دادن و که شهادت در لغت به معنای گواهیشود. در حالیدشمنان دین خدا معنا می 

شود، حضور همراه با مشاهده؛ که این گواهی و حضور یا به بَصَر و یا به بصیرت میسر می 

پرداختن به معنای لغوی این واژه در کنار معنای اصطلاحی متداولش    13آمده است. 

 ریزد.  ی مرگ و زندگی را بهم می ها و مرزهای معهود دوگانهارزش

می   14شهادت میهن  راه  گواهیدر  ارزشمندی  تواند  بر  بصیرت  بر  مبتنی  ای 

جاودان   زندگی  نه  وعده زندگی،  از  معنای برآمده  به  زندگی  بلکه  دینی  فرهنگ  های 

تواند ی وجوهش باشد. در این بافت شهادت می زیست، مقاومت، مبارزه و لذت با همه

زهدورزی  بند  از  را  وعدهزندگی  و  القایی حکومت  دیگر های  در جهانی  جاودانگی  ی 

های ما سرشار نطفۀ کند که »ما را چه باک که تهمینه که متن بیان می برهاند. هنگامی 

کنیم سهرابند« و »ما، به خون شهیدانمان. به خون شاهدان تاریخمان سوگند یاد می

جا، رد خون را جستجو کنیم آباد تا میدان نبرد، همهکه از قبرستان تا قتلگاه، از بهشت 

و خاک میهن را به گورستان دشمن بدسرشت تبدیل سازیم. ما، شهیدانمان را به خاک 

میمی  دربر  شیرین  جان  چون  را  شهادت  که  ما  اینک   ... عین  سپاریم  در  و  گیریم 

(، رسالت شهادت و  256زنیم« )همان:  شوریدگی، بالاتر از سرنوشت، فردا را رقم می

کند. در های مبارزه برای زندگی و نه مرگ بیان می یادآوردن اهداف و آرمانشهید را به 

بافت   و گسترش می   وارتهمینهاین  پاسداشت  بر چگونگی  بود؛ شاهدی  شاهد  توان 

های در متن   زندگی. حتی اگر برآیند این شکل از شهادت به مرگ منجر شود، که عموماً

رسد، همچنان اشکالی از زندگی را درون خود ای میبرآمده از جنگ به چنین نتیجه

زندگی است  نظر از پیوندش با مرگ، هم نقد  کند. شهادت در این منظر صرفحفظ می 

و هم نقد مرگ. شهادت، این حضور مبتنی بر آگاهی در راه آرمان، در واقع آگاهی بر 

کند. همان چرایی کنش شهیدی است که ارزشمندی زندگی را پیوسته یادآوری می

ای  کند. ... انگار غریبهاجبار در لوای مرگ »بدجوری از خودم دورم میای که به زندگی 

رود« )همان: خواهد و انگار آشنائی که با حسرت به غربت می که با التماس آشنائی می 

این125 و  آستانه(  در  مطالبهگونه  سو،  دو  این  مواجههی  این  دارد.  با  ای  انتقادی  ی 
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کند تا پیوسته خود را نفی کند اما تن زندگیِ در آستانه مفاهیم و الگویی را طلب می 

شناسمش. حسرت؟... درد؟... به مرگ ندهد، چرا که »تو نگاهش چیزی هست که نمی 

ی اینها هم هست!« )همان: خواهش؟... التماس؟... نه!... هیچکدام اینها نیست و همه 

( و در همین نفی به احیای خود بپردازد. در این بافت شهادت در معنای حضور 117

محوری را نشان و از همراه با آگاهی و بصیرت از سویی رسوایی اندیشه و باور به مرگ 

یافته چون زندان و مجروحیت و تبعید و مواردی از  هایی تخفیفسویی دیگر به زیست

آورد و در یاد می به  را  زندگیگونه شهید پیوسته  دهد. ایناین قبیل معنای متفاوت می 

ماندن شود. در این بافت شاهد شهادت دیگری بودن و زنده یاد آورده میبه   زندگیبطن  

تیر سه مثل تهمت و مثل یک  به قلب و روح 329شعبه« )همان:  »مثل یک درد،   )

نمی نشانه  میبازماندگان  یادآور  بلکه  زنده رود  که  میانه شود  در  بمبماندن  و ی  ها 

ای که زندگی و مرگ گونه در لحظه(. این326انفجارها »قادر علی کل شئ« )همان:  

به  قالب شهادت  طبیعی،  در  امری  می عنوان  دانسته  هویتی  تغییرناپذیر  ادعای  شوند، 

ای در شرایط مورد بحث دست یابد. زندگی  تواند به معنای تازه خارج از این چارچوب می

شدن در معنای شهادت خود را از درافتادن در معناهای استاندارد و یکسان با برانگیخته 

ای به این نتیجه رسید که ی آستانه توان در یک لحظهدهد. گویی می موجود نجات می 

شده در خود را  شهادت، با ایجاد شکاف در مفاهیم مرگ و زندگی، شکاف ذاتی پنهان

رد  عیان می  را  زندگی  از  لحظه، جداافتادگی خود  بافتی، هر  کند. شهادت در چنین 

گواهی میمی  امر  این  بر  و  می کند.  که  معنایی چون یک  دهد  در  و عدمتواند  تقارن 

انسانی و امر انسانی حضور داشته باشد و زندگی -از زندگی بین امر ناتفکیک جدانشدنی  

 را در همین جهان ملموس تداوم و معنا بخشد.  

ی راوی در سراسر متن در این راستا معنا  نگارانهموضع ناممکن و کوشش شهادت

کند که شاهد است. گویی او به دور از هر اتفاقی یابد. راوی پیوسته در متن بیان می می 

ه  مزده است. ... چمباتتنها به نظاره نشسته است؛ »انگار که لالمانی گرفته و انگار که بهت 

نگاهشان می  و  )همان:  زده  نه صرفا175ًکند«  متن  در  راوی  اما  نه صرفاً  (.  و   درون 

ها و بیرون، بلکه به طرزی پارادوکسیکال، هم در درون و هم بیرون رویدادها، شخصیت 

درون  از  بیرون  و  درون  میان  که  پیوندی  طریق  از  تا  است  ایستاده  جنگ  فضای 
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میشکاف  ایجاد  موجود  )همان:  های  و سرما سقوط«  و خلأ  سیاهی  »تو  زندگی  کند 

ورزانه را  ( نکند. گویی او در تلاش است تا بتواند امکان اندیشیدن به زندگی کنش 148

م هست؟« در چنین موقعیتی بازنمایی نماید. و اگر بپرسیم که در این تلاش »امیدی 

دهد؛ »برا همین میجنگیم!« )همان( ( چون باران تنها یک پاسخ به آن می 180)همان:  

پیوسته نشان می بدین  او  فرد در چنین جامعهدهد که وظیفه گونه  قبال  ی  نه در  ای 

های اند، تقویت رانه که در اطرافش هنوز زندهاند بلکه در قبال خودش و آنانکه مردهآنان

ای کوتاه است که »یک لحظه تاریکی زودرس غروب را زندگی است؛ این تلاش شعله

 شاهدوار کند. روایت  پذیر می( و نگریستن به وضعیت را امکان281درد« )همان:  می 

ی فوران مرگ و زندگی در شرایط جنگی پیوسته به مخاطب  راوی در مواجهه با لحظه

افتد. انگار شوخی نبوده گوید که امکان زندگی در این موقعیت »انگار دارد اتفاق می می 

همه شمها  چکنم.  گردد و به مردم نگاه میکه بخواهم، سرم رو گردن میایناست. بی 

 (.  280گشاد شده است« )همان: 

در این منظر گویی یک فضای سیاسی صریح به موقعیت میان زندگی و مرگ،  

نا و  می -انسانی  داده  نسبت  موقعیت  انسانی،  در  دارد.  سکونت  آن  در  سوژه  که  شود 

بخشی به معنای زندگی در وجوه  ماندن تحققغیرجنگی، هدف از زیست در معنای زنده 

که  دارد  تصور وجود  این  امکان  لحظاتی  در  در شرایط جنگی  بود. گویی  گوناگونش 

ایدئولوژیک های بقا و زیست و مرگ  بافیتوانند مفهوم زندگی را از کلینیروهایی می 

به  را،  آن  و  سازند  نماینده جدا  بهعنوان  جهانِ  در  زیست  شاخص  و ی  متخاصم  ذات 

ها، در قلمروی فردی و جمعی حفظ نمایند. اما اکنون با بافی متناقضِ برساخته از کلی

ی مرگ و زندگی و در پیوند با شهادت تعبیر فوق، با فراتررفتن از چیرگی ساختار دوگانه

یابیم. منظور از فضای برای معنابخشی به زندگی، به یک فضای رواییِ خالی دست می 

خالی، فضایی خالی از حضور دیگری نیست. فضای خالی در این ساختار در واقع امکان 

زیست با تمامی وجوهش در پیوند با مرگ و زندگی است که در آن فراسوی اجبارهای 

ادامه داد و اهمیت آن را بازنمایی کرد. توان به زندگی  های تحمیلی میبرآمده از انگاره 

تواند حیات بودن زندگی می ارزشفراسوی هراس از مرگ که گویی تنها با اصرار بر بی

بازگشت نیستند که فراسوی ای بیدهد که زندگی و مرگ نقطهیابد. این لحظه نشان می
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انسان از  باز انسان  از زندگی و مرگ بودن(  یا بودن )زندگی و مرگ  ایستند. زندگی و 

بخشند که باید در برابر آن مقاومت کرد تا  مرگ تنها ابعادی از زیست را تجسم نمی

ایجادشده شکاف  در  درنگ  داد.  نجات  را  زندگی  و  خود  و  بتوان  شهادت  مفهوم  ی 

تواند فرد را به کنشی خودآیین، در ی نسبت آن با زندگی و مرگ می بازخوانی پیوسته 

ی نظم جنگی است، رهنمون شود. متن یادآور ها تحت سلطهی کنش شرایطی که همه

کنش می  زندگی  که  نیست.  شود  دریافت  و  درک  فعال  فرآیند  این  جز  چیزی  مند 

مند درون خود زندگی و مرگ و گویی زمینه وفرآیندی که حاصل چندصدایی و گفت 

دهد که زندگی ها نشان میاست. بازخوانی زندگی و معنای فعالش در بزنگاه   شهادت

های مستقل خود را به ما  روشن کنش چه که در سایهعنوان ابژه چیزی نیست جز آن به

یافتن زندگی و یا نابودی آن نیست،  نمایاند. در چنین بافتی شهادت بستر جریانمی 

مراتبِ اجتماعی، معانی متفاوتی سلسلهبلکه جزء دورنی تک تک اجزای آن است که در  

ی او، واسطهدهد. راوی و به خواند و حول آنها سازمان می دیگری فرامیرا برای خود و  

شوند، بلکه هر بار آنها  کنند و خود مصرف نمیمخاطب، زندگی و مرگ را مصرف نمی 

شوند. در این ساخت فرد، زندگی،  کنند و درگیر مبارزه با معناهای پیشین می را خلق می

آوردن دستاند و خود بخشی از فرآیند بههای تاریخیمرگ و شهادت همه محل نزاع

ی ما، افراد  در چنین بافتی گویی همه  روند.ها به شمار می معانی و پرداختن به کنش 

ورزانه به همراه تمام راویان جنگ »چهل روز  درگیر در جنگ، برای درک زندگی کنش 

ایستاده باز  دهان  با  فقط  که  است  انجیلی(  عدد  )یک  شب  بمب و  و  رایم  قورت ها  ا 

)می  است«  شکلی  همین  اوضاع  کنم،  صحبت  استعاری  بخواهم  الراضی، نها  دهیم؛ 

 (.71: 1398های بغداد، یادداشت

 

 ها یادداشت

 
 ای از رمان؛  خلاصه 1

تر، گزارش رویدادهای عبارت دقیق به بیان داستان خوزستانِ درگیرِ جنگ و به  »زمین سوخته«رمان  

پردازد. راوی در حالی روزهایِ پایانیِ شهریورِ  های متفاوت مردم در روزهای ابتدایی جنگ می شهر و کنش 

کشد که شایعاتی در رابطه با تحرکات نظامی عراق در مرز  اش به تصویر میی پدری را در خانه  1359
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گیرد و تحت شان را دربرمی رسد و با گذشت چند روز تمام وجوه زندگی ایران و شروع جنگ به گوش می 

ی راوی همچون بسیاری از اهالی شهر، برای حفظ جان، مهاجرت دهد. با آغاز جنگ خانواده تأثیر قرار می 

گزینند. حملات پیاپی عراق، ترس و هجوم مردم برای ترک شهر و ایجاد ازدحام برای ترک شهر،  را برمی 

کنند شان را راهی تهران می نماید. به هر روی راوی و برادرانش، خانوادهخروج را بیش از پیش مشکل می 

مانند. در این اقامت اجباری در شهر،  دادن به کارهای اداری و شخصی در شهر میو خود برای سامان 

رسد و دیگری که شاهد شهادت برادرش بوده است، تعادل روحی یکی از برادران راوی به شهادت می 

گردد. راوی پس از رفتن برادرانش، همچنان در  دهد و برای درمان به تهران اعزام می خود را از دست می 

رود  می   « بارانننه »آورد، به منزل فردی به نام  ماند. راوی که تنهاماندن در خانه را تاب نمی خوزستان می 

کند. به این شکل بیش هایی از طبقات مختلف جامعه را تجربه میزندگی با گروه و طی اقامتش در آنجا،  

های مردم و اقشار گوناگون در مواجهه و مقابله با جنگ، زندگی و  ها و واکنشگر کنشاز پیش نظاره

نه با افراد محله و دوستانش،   ،ی ننه بارانگردد. در پایان رمان راوی با حضور دوباره در محله مرگ می 

 گردد. که با تلی از دود، خاکستر، اجساد و خاطرات مواجه می 
های پیشین است که ها و پژوهشی رمان زمین سوخته بیان شد، بر اساس تحلیل مطالبی که درباره   2

هایی چون  از کتاب   »زمین سوخته«ی رمان  گردد. در بررسی پیشینهبرای نمونه، به چند مورد اشاره می 

نقد مجموعه آثار فصیح و چند داستان از احمد  (، »1378« از عبدالعی دستغیب )نقد آثار احمد محمود»
 (، 1393» از جواد اسحاقیان )داستان شناخت ایران(، »1386« از اناهید اجاکیانوس )محمود و ...

 و مقالاتِ 

 .113 -84«، ده سال رمان و داستان بلند جنگ، ادبیات داستانی(. »1378حنیف ) -

«،  احمد محمود  "زمین سوخته" سیمای خانواده در داستان  (. »1396ترکمانی باراندوزی )  -

211 – 226. 

 .56 –  31، پردازی در رمان »زمین سوخته««شخصیت(. »1391اردلانی ) -

اثر احمد    "زمین سوخته"های پایداری در رمان  بررسی مؤلفه(. »1395محمودی و دیگران )  -
 .378 –  364«، محمود 

 . 28 – 7 «، "زمین سوخته"های ترس و اضطراب در رمان  جلوه (. »1396)آقاخانی بیژنی  -

  84«.  اثر احمد محمود   "زمین سوخته"بررسی عناصر داستان  (. »1397قلاوندی و دیگران )  -

– 101. 

ی دفاع مقدس )با تکیه بر  گرا در عرصهتحلیل چند رمان واقع (. »1392پیروز و دیگران ) -
 . 88 –  57«. درجه( 270های درخت آلبالو و سفر به گرای ترکه ، "زمین سوخته"سه رمان 

 بهره گرفته شده است.
 الخط منبع اصلی حفظ شده است. ها رسم قولدر نقل  ی جستار است.تمام تأکیدها از نویسنده 3
 نگاه کنید به؛های اقتصادی جنگ ی ویژگی برای مطالعه درباره  4
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 .29 – 36ی هوشنگ فرخجسته، شناسی جنگ، ترجمه (. جامعه 1396گاستون بوتول )
می ه  کچنان   5 تمامی جنگ بوتول  در  مستقیمگوید  و  اولین  جوانان ها،  مرگ  را  جنگی  ترین خسارت 

ها اعزام کنند. بارترین مأموریت ترین رزمندگان را به مرگ دهد. رسم بر این است که جوان تشکیل می

ترین افراد،  های نظامی جدید نیز جوان و در سازمان  این یک سنت نظامی بسیار متداول و کهن است

اولین ضربه  پذیرند. در آرایش حمله به دشمن ها را می یعنی سربازان فعال ارتش، کسانی هستند که 

اند در ردیف جلو قرار  ی اجتماعی را صرف آنها نمودهترین هزینهها کمترین سربازها که دولت نیزجوان 

 اند. گرفتهمی

 ی بیشتر در این زمینه نگاه کنید به؛ برای مطالعه 

 . 41 – 42هوشنگ فرخجسته،  یجنگ، ترجمه  شناسی(. جامعه 1396گاستون بوتول )

 .135 – 139شناسی جنگ و نیروهای نظامی، (. جامعه 1396مهدی ادیبی سده ) 
در اختیار نظامی   اجتماعی برآمده از جنگ مفاهیم همچون هر امر دیگری کاملاً  –در شرایط تاریخی   6

دهند. به عبارتی هر مفهومی از  گیرند و معنای مستقل خود را از دست می شده قرار می تعییناز پیش 

شود. در شرایطی که شود و بار دیگر به شکلی کاذب توسط نظام مذکور بازتولید میمعنای خود تهی می 

کند و فرد  ساز به صورت سیستماتیک از پیش معین می های فردی و جمعی را نظام یکسانتمام کنش 

شود  ی آن است، فعالیت، کنش و در نگاهی کلی زندگی فرد عاری از معنای مستقل می تنها اجراکننده

بافتی بازتولید  گیرد. در چنین  و معنای کنش فردی و تأثیرش در بافت اجتماعی مورد سؤال قرار می 

ی مفاهیمی چون فعالیت مؤثر عاری از معنا است. بنابراین کنش افراد در واقعیت اجتماعی معنایی دوباره 

  کند.ندارد و حقیقتی را درون خود حمل نمی 

رفتن امکان فعالیت و کنش فردی و جمعی در جوامع توتالیتر نگاه  ی ازبینی بیشتر دربارهبرای مطالعه 
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 اشاره:

خوانید متن مکتوب وبینار مراد فرهادپور در کانال »صدای  چه میآن

تر  انقلاب« در یوتیوب است که در پاسخ به انتقادهایی ارائه شد که پیش

آن از  بود.  کرده  ارائه  صداقت  مطلب  پرویز  قالب  در  یادشده  نقد  که  جا 

« در سایت »نقد  های نظری در چپ ایرانیسرگردانیمستقلی با عنوان » 

پاسخ مستقل  انتشار  است،  شده  منتشر  سیاسی«  مراد  اقتصاد  های 

پیاده حاصل  حاضر  متن  کرد.  پیدا  ضرورت  نیز  گفتار  فرهادپور  سازی 

 سخنران و ویرایش و تأیید نهایی ایشان است.  

وگو و  تر از هر چیز ایجاد فضای گفتی این گفتارها مهمهدف از ارائه

صاحب سایر  از  »نقد  دعوت  است.  مباحث  این  در  مشارکت  برای  نظران 

 اقتصاد سیاسی« 

 

مان پرویز صداقت مطرح کردند.  هایی که دوست بحث امروز پاسخی است به بحث 

ای اشاره کنم که در کل بحث جاری و ساری خواهد خواهم به نکته ی اول، میدر وهله

ی سیاسی تفاوت اساسی ویژه در سیاست و نظریه که هم در فلسفه و نظریه و به بود. این

شود، موضوع صحبت و اینکه این حرف از کجا شود بین حرفی که زده می گذاشته می 

و در چه شرایطی، بر اساس چه وضعیتی، از سمت چه کسی، با چه زبانی، زیر چه پرچم 

شود چه گفته می شود. در خیلی از موارد، شاید وضعیتِ گفتن از آنو عنوانی گفته می

برای من مبهم بود   های سخنرانی ویژه در قلمرو سیاست. خیلی از بخشتر است، به مهم 

کرد. منظور از چپ ایران چیست؟ دو سه سال قبل خدمت  و حتی بدگمانی ایجاد می

گرا و هرکدام ایشان پیشنهاد دادم به عنوان چند محفل روشنفکری که هستیم، چپ 

های هم سایت داریم، با هم روابطی برقرار کنیم، مقالات همدیگر را چاپ کنیم و پروژه

قدر دچار سوءتفاهم نشویم. ولی حتی در حد که اینمشترک داشته باشیم، برای این

دانم معنی چپ ایران چیست. و یکی دو محفل هم نتوانستیم این کار را بکنیم. نمی

ها در اینترنت است؟ ما کجای که چرا من و آقای وهابی؟ آیا به خاطر میزان لایکاین

اند. در آقای وهابی را نخوانده کار هستیم؟ ایشان که جواب دادند و معلوم شد کتاب  

https://pecritique.com/2024/06/07/%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%BE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA/
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دولت بود، هرچند   ی مقوله ی  درباره   دو سخنرانی یک ساعته   مورد من هم موضوع نقد 

تر از همه بحث کنم. مهم سال است که به خیال خودم کار نظری و سیاسی می   40من  

های نظری« است که به صورتی که ایشان مطرح کردند و خودشان را بیرون »سردرگمی

ای ایستاده و ناظر دیگرانی کند که گویی ایشان بالای قلهمی   قرار دادند، این را تداعی

دست  جهل  و  تاریکی  در  که  میهستند  خودشان وپا  دور  و  هستند  سردرگم  و  زنند 

 چرخند. می 

کاوی فروید،  های رواناین نوعِ برخورد مسئله است. زمانی آدورنو در توضیح بحث 

جالب    ی کند، این جملهکاوی متهم بود در برخی موارد اغراق میکه روانبا توجه به این

اغراقرا گفت که حقایق روان نهفته است. من هم مایل کاوی دقیقاً در همان  هایش 

مارکسیسیم   بگویم حقایق  از آدورنو  پیروی  با  یا نظری –هستم  اگر حقیقت سیاسی 

سال است امپراتوری   30هایش نهفته است. الان که  در همان سردرگمی  اتفاقاً  -دارد

زنند که له می داریِ هار له شوروی سقوط کرده و ویتنام و چین هم چنان برای سرمایه

می وجد  به  قبر  در  راکفلر  جسد  نظرم  چبه  از  شرایط  این  در  صحبت  آید،  چیزی  ه 

های نظری گسترده ای از سنت کنید؟ اگر مارکسیسم امتیازی دارد اتفاقاً مجموعهمی 

می  عمیقاست.  تندترین،  حتی  گفت  کوبنده شود  و  و ترین  مارکس  به  نقدها  ترین 

اتفاقاً ما در   ها آمده؛ آن هم نه براساس گردش به راست.مارکسیسم از دل همین سنت 

رو هستیم های گوناگون پژوهشی روبهبطن مارکسیسم با صدها جریان و نظریه و برنامه 

مهم  و  مارکسیسم  نظری  غنای  امر  همین  نشان و  را  دوران  این  در  آن  امتیاز  ترین 

این می  همه دهند.  با  تقریباً  گذشته  قرن  یک  در  توانسته  مارکسیسم  اتفاقاً  ی که 

فکری جریان همه   های  ساختمطرح،  از  مکاتب،  گرفته  ی  از گرایی  هرمنوتیک،  تا 

ی کانت، هگل، اسپینوزا و هر جریانی که اسم ببرید، ترکیب  ی تحلیلی تا فلسفهفلسفه

های علوم ی حوزهشود، گویای توان نظری آن است. به همین ترتیب، تقریباً در همه

شناسی شناسی و زبان تا نقد ادبی و انسان  شناختی و تاریخ و جغرافیا،انسانی، از جامعه 

ها بوده است. اگر تمام کار مارکسیست   ی اساسی نتیجه  بسیاری از دستاوردهای نظری 

ی شکلی از عقب  این غنای نظری را زیر عنوان سردرگمی نادیده بگیریم، به نظرم نشانه

ها  رفتن و فضیلت ساختن از فقر است که در وضعیت ما اتفاقاً فقط هم به مارکسیست
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ی ابعاد هویت فرهنگی ما این  شود. در سینما و رمان ما، در همهها منحصر نمییا چپ

سازیم و خودمان را گرایش هست که از فقر، محرومیت، انزوا و حتی نادانی، فضیلت می

کنیم. به همین خاطر من در توضیح و تبیین وضعیت  در فضایی بسته اما امن پنهان می 

دو مفهوم اصلی »ادغام« و »انزوا« را مطرح کردم که البته انزوا بیشتر ناظر  امروز ایران

 بر وضعیت فرهنگی و سیاسی ماست.  

های پرویز صداقت را خلاصه کنم. زیرا هرچند این یک مسئله شاید بد نباشد صحبت 

ام، ولی ناچارم سال گذشته بارها با نمودهایش درگیر شده   40عمومی است و من طی  

بخشی از بحث خودم را براساس نوع نقدی که ایشان کردند، به صورت بحث شخصی  

به صورت  را  بحث  ممکن  تا حد  ادامه  در  کرد  این حال سعی خواهم  با  ببرم.  پیش 

 مفهومی دنبال کنم.  

دقیقاً یک نسخه  این  با  بکوشیم  ما  که  است  به بیماری  دیگران  هدایت  و  نویسی 

های کلیسای کاتولیک کاری کنیم که آنان از سردرگمی، جهل و ضلالت  ی کشیش شیوه 

کند به اصطلاح راه راست و روشن را دنبال کنند. این امر من را وادار میدربیایند و به 

ی خودم بپردازم. ایشان به سه نکته اشاره دارند. نخست  مسائل تاریخی و شخصی تجربه 

جا حریم جا و آنام و اینرا زیاده از حد پیش برده  ام های نظری اینکه من ماجراجویی

تئوریک به آن معتقد    شناسند و به عنوان پناهگاهی مقدس مارکسیسمی که ایشان می

پردازان ها فیلسوفان و نظریهکه اصولًا نسبت به نظریه ام. دوم این هستند، زیرپا گذاشته

ها، یک جور شیفتگی فتیشیستی دارم و نظریه برایم به طلسم یا فتیش بدل  و کتاب

مجموع این    ام.ها غرق شده شده است و به همین علت نیز در بازی با اسامی و نظریه

که در این تجربه اساساً چیزی به نام سوم یعنی این  ی رساند به نکته می  دو نیز ما را

برای  ما  که  عنوانی  درنتیجه  و  است  ناممکن  ما  برای  سیاست  ندارد،  وجود  سیاست 

ی فویرباخ  مارکس درباره   که از تزهای   «تز یازدهم»ایم، یعنی  مان انتخاب کردهسایت

بافی شود، چون در آن تز صحبت از بیهودگی نظریهو طنزآمیز می  آید، امری مسخرهمی 

ییر جهان است نه تفسیر آن. در یک کلام، فتیشیسم است و این که مسئله بر سر تغ

دهد در این مسیر سیاستی نظریات ارتدکس نشان می   نظری و پا فراتر نهادن از مرزهای 

 وجود نداشته و ندارد. 
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کردم بحث ایشان را در ذهن خودم خلاصه و استدلال اما در همان حال که سعی می 

در مورد خود    ی این بحث از برخی جهات تا حد  را از نو بازسازی کنم، متوجه شدم

ی بحث به این نکته خواهم پرداخت، ولی کلاً ترس از  کند. در ادامهایشان صدق می

 -یا هر اسمی که برش بگذارید  –درگیر شدن با آشوب جهان و تکثر و طوفان مدرنیته  

با حضور صدها نظریه و جریان فکری، از قضا نوعی پناه گرفتن در یک فضای امن است  

با اسم مارکسیسم یا از   سیاسی  برای اتفاقاً درگیر نشدن با سیاست. ایشان در یک بحث

ی علاقه دهنده نشانبلکه با عنوانی که  ،  آیندآن بهتر با نام سوسیالیسم انقلابی جلو نمی

آیند. و به علم و القاب دانشگاهی است، یعنی با عنوان »نقد اقتصاد سیاسی« جلو می 

شان یک بار هم از دشمن اصلی سیاسی ما یعنی استبداد دینی تمام مدت بحث در طول  

داری اسلامی است یا نه، تا چه حد هست، و که ایران سرمایهبرند. از قضا ایننام نمی 

ی سرمایه، یا به هر زبان و با  گونه مسائل، یا حتی مقوله انباشت اولیه بحث فقه و این

ها گویای درغلتیدن ی اصلی ما نیست. این اقتصادی بررسی کنید، مسئله   ی هر نظریه

به همان فضای نظری ناب است. اگر خیلی ادعای سیاسی بودن و تغییر جهان را دارید، 

توانستید نشان دهید ارتباط بین این استبداد دینی با هارترین ی اول باید میدر وهله

ادغام و انزوا انجام   شکل حاکمیت سرمایه چیست، همان کاری که من خواستم در بحث

گره می  استبداد دینی  علیه  مبارزه  نشان دهید که چرا  و  علیه دهم،  مبارزه  با  خورد 

شود در واقعیت به آنها اشاره کرد. های خیلی مشخصی که میداری، با میانجی سرمایه

سر و قلب من، بلکه در خود واقعیت تاریخی باید به هم برسند. و از    این دو نه فقط در

سیاست فرضاً مارکسیستی یا طبقاتی را مطرح کرد. در   شد بحث دل چنین تحلیلی می 

که عنوان برید، بلکه پرهیز دارید از اینحالی که کاملاً روشن است نه فقط اسم نمی 

بخاطر   استبداد دینی را مطرح کنید )یقین دارم نه از سر احتیاط یا ترس بلکه دقیقاً 

دانم سیاست در ایران بدون مطرح کردن  من نمی یک انتخاب نظری و سیاسی غلط( و 

ی ما کسانی که در ایران هستیم شرایطی را رعایت  این مقوله چه معنایی دارد؟ همه

آوریم. ولی امروزه به نظرم استبداد دینی یا دولت  هایی را بر زبان نمیکنیم و اسم می 

هایی است که دانشجویان سال اول دینی یا ضرورت جدایی دین از دولت از جمله حرف

می  کتابهم  و  نشریات  از  خیلی  در  و  اتفاقاً گویند  هست.  هم  آن   ها  به  اشاره  عدم 
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فضای نظری و انتزاعی و خیالی است، آن هم براساس   ی پناه بردن به یکدهنده نشان

براساس   سری طبقات خیالی در ذهن و در نهایت رسیدن به نوعی آرامش فکری یک

خواهند تغییری در آنها ایجاد تکرار مفاهیم و مقولاتی که برای ایشان آشناست و نمی 

 ی گریز از سیاست است.  دهنده شود. اتفاقاً این نشان

کنم کوتاه بگویم،  شخصی خودم جلو بروم و سعی می  ی اگر بخواهم براساس تجربه

 500یا    50پنج ،    های اول انقلاب، متوجه شدم صرف گردآوردن اتفاقاً در همان سال 

فایده و نفر دانشجو و روشنفکر، و اسمش را »حزب کمونیست ایران« گذاشتن، کار بی 

تری هم که بودند بر همین اساس عمل های بزرگ معنایی است. اتفاقاً حتی سازمانبی 

هزار نفر هوادار، دیدید که کارشان   100تایی بودند و دورشان هم    100-50کردند.  می 

به کجا کشید. مجاهدین دست صدام را ماچ کردند و تبدیل شدند به مافیای مذهبی.  

ماسرنوشت چپ  با  برای همه روشن است که چه شدند. من  فداییان هم  و  جرای  ها 

  ت یبر اساس وضع  نیزهمان موقع    .آشنا بودم  و غیره  سمین یو لن   سمیمائوئ  ی درسازحزب

  ی نیحکومت استبداد د   کیدر    ی روشنفکر منزو  کی  یعنی  کردم،می  عمل  خودم  یواقع

 که ن یبه خاطر ا  قاًیدق،  مصادره شداز سوی نیروهای ارتجاعی  که انقلابش    ی او جامعه

  . داشتند  ی دار هیپا در روابط ماقبل سرما  کیاش هنوز  ی از طبقات اجتماع  یعیبخش وس

چه   ،طبقات  ی وجود بالقوه   ی با حت  دیریبگ  ی مساو  د یتوانی نم  را اصلاً  ی دار هیوجود سرما

اجتماع طبقات  بالفعل  وجود  به  سوژه   یبرسد  مقام  در   کهن یا  ی.اسی س  کنش ی  در 

و چند دانشجو را هم زور به    می بعد هم خودمان را رهبر آنها بدان  میمان طبقه بسازذهن

بعد   .را کنار گذاشتم  آنسال قبل    40مسخره است که من    ی باز  ،میها بفرست کارخانه

  ی شروع کردم به معرف  ی،هگلمارکسیسم    یعنیکه داشتم    یبر اساس سنت  از آن اتفاقاً

ی انتقادی آنها هنوز در و مکتب فرانکفورت، آن هم در زمانی که نظریه رنووآد ی کارها

انگلیسی  جهان  کار خود  این  شرایط  آن  در  نبود.  شده  شناخته  چندان  هم  زبان 

و  پراگماتیک به جای    ممکن  کار   نیتر یعملترین  طبقات بود،  هپروت  در  و  نشستن 

به    و  تازه آن هم پس از پایان جنگ  کرد  شدی که م  ی بودکار  ، اینرفتن  ی فروالیخ

نیمه  و  محدود  نبود  علنی،صورتی  هم  مثلبگذارم  شیروبه  نسلقلنبه   یاسام   لازم   ، 

جمع   هیبراساس نظر  چند دانشجو و روشنفکر را اتفاقاً  .حزب فلان  ای  یطبقات  استیس
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کردن وصل    استیرا به س  هیمازاد نظر  ،بود  نیهم  قاً یکار من دق  .کردن و گرد هم آوردن

انضمام  یواقع  ی گری انجیمو   ب  میان این دو،  کردن  یو   یاهاؤیر  دون غرق شدن درو 

  .را درآوردن گرگیو ا کسیو ا نیلن  ی و ادا یخیتار

هم م  نیبر  اتفاقاً  ی نظرهای  جوییماجرا   ی همه  میبگو  توانمی اساس   ی نقطه   من 

که تمام شدند    ییو جاها  دجلو رفتن  یبه صورت عمل  کاملاً،  بود  یاس یس  قاًیشان دقشروع

 40در کل    توانمیرا م  نیا  .نداشتند   یاسیس  ی معنادیگر    کهبود    نیبه خاطر ا  قاًیدق

 یواقع  ت یام و وضعبرگشته  ت یبه واقع  شهیهم  اتفاقاً   کهن ینشان بدهم و ا  هات یفعال  سال

 ن یچه هستم و چگونه ا  ،امستادهیمن کجا ا  ،زندی حرف م  از کجا  تفکر  این که  ،تفکر

دو کتاب    یکی  یهر کس  .ستین  یطور حرف زدن کار سختن یهم.  زنمیها را محرف

  :پرتاب کندآنها را به درون فضای نمادین    تواندی و م  ردیگیم  ادیمقولات را    نیبخواند ا

پیکار ایپرولتار فلان  ی،دارهیسرما  ی، طبقات  ،  در سیاست  ول  .ساختار  اتفاقاً   نیا  مهم ی 

   .د یزنیها را محرف نیاست که شما از کجا ا

 /بحث ترجمه  طرحبودم که بر اساس    انیکس  نیاول  از  من  ،شانیمورد دوم حرف ادر  

مخالفت    منابع درجه دوم بودند،  ی ترجمه  شانهمه  که   یفاتیلأتو نشرتفکر با نوشتن  

 کدام   هرو دیگران    و دلوز  نوزایو اسپ  دایدر  و  هگلی  درباره  ییهاکتابچاپ  با    .کردم

مرعوب کردن خوانندگان با    سپسآوردن و    دوصفحه بر اساس منابع درجه    40-30  در

آدمکتاب  صدها  اسم و  مکتب  ها  بودم  .ناشناخته  دیجد  و  شاهد   چارهی ب که    خودم 

تنگ خودشان چطور با ولع   ی پناه گرفته بودند در چارچوب نظرکه    ینیروشنفکران د

زدم   یکار عمل  کیدست به  این امر،  در تقابل با    .کردندی نگاه م  دیجد  ی هااسم   نیبه ا

متعهد بود به    قایدق  که اتفاقاً  « را همراه با دیگران به راه انداختمارغنون»  ی پروژه  یعنی

عده سردرگم هستند و   کی  کهنیای،  رونیب  ی هاگونه دستورالعملنی ا  .تفکر  آزاد  ذات

  . دیدر فلسفه باز باش   دیشما با  با تفکر فلسفی سازگار نیست.  ،مندامی   را  درستمن راه  

 دگریاز ها   میما همه کار کرد  ولوژی رسمی،ئ، در عین فاصله گذاری با ایدخاطر  نیبه هم

را ترجمه   یو مقالات مهم اصل   یمطالب اصل  میکرد  یسع   ، چهیاز مارکس تا ن  ، نیام یبن   تا

  یکه اطلاع دارم رو  ییو تا جا  دیسال هم طول کش  10را.  مهم    ی رهایو تفس  می کن

اقدام به   نیا  یزمانتا    .داشت  ی فایدهو نظر  به لحاظ فرهنگی  بود و  رگذاریثأت  هایلیخ
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و جنبش اصلاحات   ینید  ی روشنفکر  ی فضا  یعنی  ی،اس یس  یکل  ی از فضا  یجزئ  عنوان

همان   درکه    یموقعولی    کم به لحاظ نظری راه گشا باشد.و دست   عمل کند  توانستی م

 ، گرااصول  و طلباصلاح ی ماجرا«، یعنی ماجرا»دیگه تمومه  میدیفهم 80 ی دهه لیاوا 

 کیعنوان از دوستان به  گریمن و چند نفر دبعد از آن   .شد  لیهمان موقع ارغنون تعط

از کسان  .میداد   لیتشک  « رارخداد»جور محفل   بپرس  یاگر  بودند  که   دین یبی م   دیکه 

  ن یهم   قاًی دق  میکه ما در جمع خودمان داشت  ی بحث  نی تر ی و تکرار   نیتریاصل  ،نیترمهم 

با    یچه ارتباطکنیم،  میچه  اینجا    ، می چه هست  ، میهست  ای سوژهکه ما چه    بودمسئله  

اش وسوسهو  راحت بود    یلیخ  اتفاقاً.  میزنیها را محرف  نیاز کجا ا  ،میجامعه دار   نیا

ی کم نطفه یا دست  رانیا  ستیکمونحزب  معلوم است که ما  خب    میی هم بود که بگو

 ایبه خاطر جهل    ، حالده یرا نفهم  نی هنوز ا  کارگر  ی طبقهحزب کمونیست هستیم و  

نکته    نیا   خیکه تار  م ی ما منتظر هست  یید.که بگو  ی زیهر چ یا    هیاتحاد یا    رهبران  انتیخ

حزب   که ما  فهمدیرا نم   نیا خیچرا تار  میدانینم  یول  میاده یما خودمان فهم  .را بفهمد

وسوسه    نیا   ی ما جلو  یول  .میگذارینم  شیاسم رو  نیاگر ا  یحت  میهست  رانیا  ستیکمون

مرز و حدودی ی  عنی   .میستادیهم ا  هی کردن نظردست ک ی  ی وسوسه  ی جلو  یحت  .میستادیا

  . کنم  و بسته  فضا را تنگ  حاضر نبودم  من شخصاً.  گراچپ  یکل  شیگرا  یکجز    نداشتیم

یکی به    د،خوانی م  ویبد   یکس   کی  ،بردندی لاکان بحث را جلو م   ی کاوروانیک عده با  

م  نیهم  اتفاقاً  .بود  یینوزای اسپ  سمیمارکس  دنبال کمک  ما  کردی غنا  جمع  بتواند   تا 

 گره   استیس  باواقعی    ی وعمل  و به طرزی شود    زیمازاد سرر  نیداشته باشد و ا  ی مازاد

 بخورد.

را که نسبت به جامعه    ی نقدو    م ی گذاشتینم  رونیب ما خودمان را از فضای نظریه  

ا  میکردی م به  تول  هینظر  نینسبت  اعمال م  دشیو  اساس من    نیبر هم  .میکردی هم 

و   ین ید  روشنفکراندر نقد    بارها  .نشدم  هینظر  ناب از  شیجور ستا  کی   ریوقت اسچیه

 یبدو  سمیآلدهیا  ی مسئله   ن یبه هم  قاًی دق  یی،سروش تا طباطبا  ی از آقا  گرید  ی هایلیخ

نسبت    ب یعج  یفتگ ی شی  نوع  که  یانزوا و فقر فرهنگ  نیهم  یعنیاشاره کردم    رانیدر ا

رابطه   ای ازنمونه   قاًیدق  . اینکندی م  جادیا  خلاصه »فضل و حکمت«و فلسفه و    هینظر  به

 احساس ی ایران، با  منزو  ی بسته و جامعه  ی فضا  نیرابطه ب   است،  لتیفقر و فض   نیب
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 ی حت و  همه دوست دارند    جانیکه ا  یدانشگاه و القاب   ی خضوع در برابر علم و فضاها

دکتر رو   شان عنوان  کتاب  ی را    نی هم  ی دهنده نشان  اتفاقاً  هانیا  . سندیونمی   جلد 

 ییطباطبا   ی آقا  ی هاه ینظرمثلا در    شودی است که باعث م  رانیا   در  جیرا  ی بدو  سمیآلدهیا

خوانده  را    دیدرو  اروسو یروشنفکر کتاب    ایآخوند    فلاناگر  که    میبربخور  هیقض   نیبه ا

اگر شما   ندیگوی به ما م  های لیکه امروزه خ  طورن یهم  .شدی نم  طورنیبود مشروطه ا

  ، شدینم  این جور  ای  دیکردیانقلاب نم  ،دیرا خوانده بود  یفلان روحان  هیعمل  ی رساله

 کهنیا  ایکتاب خواندن    فضل و  کنندیفکر م  ی بدو  سمیآلدهیا  ر اساس همینبی  عنی

 ی ها انیها و جراست و انقلاب  خیتار  ینه عامل اساس   اینفر فلان کتاب را خوانده    کی

   .شودی م  نییتع شاناساس سرنوشت  نیبر ا یخیتار

م  موارد   نیا   ی همه به س  من کاملاً  ی ها ییکه ماجراجو  دندهی نشان    است یوصل 

کرده است.  ی واقعی بین سیاست و نظریه عمل میدر جهت ایجاد یک رابطه  بوده و

با دوستان و رفقای   آید. اگر جا می های مربوط به دولت و سیاست هم از همینبحث 

بحث  در  که  بود  این  خاطر  به  کردیم،  ترجمه  لاکلائو  یا  کاراتانی  مختلف، دیگر  های 

ی پردازی کرد و اتفاقاً نبود یک نظریه دربارهکه باید سیاست را نظریهرسیدیم به این

بدوی   دهد مارکسیسم همیشه به سوی دترمینیسم اقتصادی سیاست است که اجازه می

عجیب طبقاتی  تخیلات  سوی  به  بخورد،  ووسر  رشد    غریب  واقعیت  درنتیجه 

داری مساوی با وجود طبقه  که صرف وجود سرمایهداری، مراحل گوناگونش و اینسرمایه

تر از آن ی طبقاتی نیست را از یاد ببرد. به همین خاطر بر بحث دولت و مهم بارزه یا م

 بر بحث خشونت در تاریخ تأکید گذاشتم.  

  دو صحبتی که مطرح شد یکی مربوط به کتاب گرتسنبرگر بود، خانمی آلمانی که 

مهمی را در سرنوشت مبارزات سیاسی    ی خشونت با بازار، نکاتبا طرح رابطه   ًًدقیقا

بحث فقط بر سر این نیست که   کرد. چون اگر بپذیریمگرای کل جهان روشن می چپ

و  کرد  مطرح  و  درک  ابتدایی  خیلی  را  اولیه  انباشت  مارکسیست   مارکس  های بعدها 

شود دیگری آمدند که متوجه شدند انباشت اولیه یک چرخه است که تا امروز تکرار می 

داری هم با زور ماورای اقتصادی و انباشت سرمایه های سرمایهترین شکل و در پیشرفته

نکته را   رو هستیم. گرتسنبرگر از این بحث فراتر رفته و ایناز طریق زور و غارت روبه
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های استعماری که در آسیا و آفریقا به دست انگلیس و کرد که اصولًا دولتمطرح می 

فرانسه ساخته شدند و چنان فجایعی به بار آوردند، اتفاقاً معنای اقتصادی نداشت. یعنی  

سرمایه  اقتصادی  رشد  لحاظ  به  زیادی  تا حد  تولید جهانی  وجه  عنوان یک  به  داری 

ای مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان مبتنی بر خود رابطه بین کشورهای پیشرفته

یود. غارت ثروتی که در آسیا و آفریقا، در هند، چین، کنگو و... رخ داد نقش مهمی در 

کرد. این تحلیل خشونتی را نشان داری به لحاظ اقتصادی ایفا نمیگیری سرمایهشکل

کند. اگر این  اولیه مطرح می ی انباشت  در ایده  دهد بسی فراتر از آنچه که مارکسمی 

می  پیدا  وسیعی  تاریخی  و  سیاسی  معنای  ماجرا  بفهمیم،  معلومرا  و  شود می  کند 

های استعماری شکل عجیب و غریبی از سازماندهی خشونت و غارت هستند که  دولت

عنوان اقلیتی که کمپانی هند  ها به داری ندارد. اروپاییربطی به دولت بورژوایی و سرمایه

ی نهادهای خشونتگری بودند که مثل قوم مغول همه جا را شرقی را ساختند، سازنده 

سرمایه رشد  به  ربطی  اتفاقاً  غارت  این  اما  کردند  را غارت  این  اگر  نداشت.  داری 

جهت به  خود و بیفهمیدیم که نباید تمام مبارزات ضداستعماری را بیدانستیم می می 

ترین چین و نه در آفریقا، شاهد ابتدایی در    سوسیالیسم وصل کنیم. نه در هند و نه

ایم. حتی انقلاب اکتبر هم فقط درپتروگراد و مسکو ها به سمت سوسیالیسم نبودهقدم

به خودآگاهی   ی کارگر وجود داشت که به دلایل تاریخی عملاًرخ داد که در آنها طبقه 

داری را حداقل برای مدت کوتاهی  رسیده و از طریق ساختن شوراها، مرزهای سرمایه

درنوردیده بود. اما در امپراتوری تزاری بحث بر سر غارت استعماری است که ربطی به  

های بوروکراتیک اش ظهور دولتداری ندارد. کل این ماجراها که رخ داده، نتیجهسرمایه

شد  بازد. می ها نزد آنها رنگ می شمالی هستند که توحش مغول  چین و ویتنام و کره 

ها را به عنوان جریانات سوسیالیستی  همید و کل قرن بیستم زور الکی نزد که ایناین را ف

معرفی کنیم و کاملاً برخلاف تصور مارکس جلو برویم. حرف من راجع به گرستنبرگر 

ام را تمام کنم بحث شخصی جا سعی می و دولت و سیاست هم بر همین اساس بود. این

 های مفهومی بپردازم.کنم و به بحث 
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مارکسیسم مقدس  چارچوب  از  بیرون  پاگذاشتن  با  ارتباط  در  مثالی  ایشان  شان، 

مارکسیست می  به  مربوط  نظریهزنند  و  فمنیست  ظاهراًهای  که  اجتماعی  بازتولید   ی 

شوند.  های دیگر از چارچوب اصلی خارج نمیمورد تأییدشان است و برخلاف ماجراجویی

نمی  رامن  بحث  این  نظریه  توانم  کنم.  حلاجی  خودم  تا برای  اجتماعی  بازتولید  ی 

می جایی هسته که  اصلیدانم،  برمی ی  بهاش  پیش   گردد  و  واقعی  های شرطوضعیت 

کار   کشی. درواقع کل چیزی کهراه افتادن منطق بهره کالا و بهتبدیل شدن کار به یک  

شود عمدتاً به دوش زنان است. مسئله این است که در قرن نوزدهم در خانه نامیده می

 ساعت از او کار بکشند و ارزش   12بردند تا روزی  ساله را به کارخانه می   8،  7یک بچه  

 یشود. اما نکته کنند و آن ارزش در نهایت در قالب سرمایه جدید انباشت  اضافی تولید  

ها هشت ساله طور نیست که آدمشود. اینساله اولیه چه می  8-7مهم این است که  

زاده شوند و به کارخانه بروند. آدم از تولد تا هشت سالگی به خوراک، پوشاک، و نگهداری 

می انجام  و سرپرست  پدر  یا  مادر  که  کاری  دارد.  ایننیاز  ولی  قابل    دهند.  اصلاً  کار 

شود آن را با کار انتزاعی که تبدیل به کالا شده  وجه نمیهیچگیری نیست و به اندازه

جدیدی    مقایسه کرد. این مسأله در محاسبات نظری ارزش نیامده و اتفاقاً بحث کاملاً

می  وسط  را  زنان  جنبش  پای  هم  علت  همین  به  و  منظور است  هم  اگر  کشد. 

در هانیست یفم حتی  که  است  فدریچی  سیلویا  مثل  کسی  نظریات  مارکسیست  ی 

های کلاسیک چون دارد و پایش را از نظریهوداری هم چند های تاریخی سرمایهریشه

گذارد. اما برای من مسئله این است که بازتولید اجتماعی مارکسیستی خیلی بیرون می 

اضافی بیرونی    نسبت به منطق استثمار و تولید ارزش  دقیقاً همان موضوعی است که

ارزش کار مارکس نیامده   ی هایی که در نظریه شرط پیش گردد به است. این بحث برمی

های مربوط به دولت و خشونت هم همین  کند. تمام بحثو همین هم مسئله ایجاد می

 اند.  هایی هستند که داخل منطق تولید ارزش اضافی نیامده شرطها پیش گونه است. این 

های گذشته در از پسمانده  گفتار ویراست دوم کاپیتال همالبته مارکس در پیش 

های گذشته نیستند. برخی از آنها  بینیم که فقط پسمانده گوید، ولی می حال سخن می 

ی بیولوژیکی وجود کارگران و هاشرطنظیر کار زنان در خانه و بازتولید اجتماعی، پیش 
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توانیم به بحث  اند. از این بحث اگر جلوتر برویم می کشیراه افتادن منطق استثمار و بهره 

 ی طبقاتی برسیم.  طبقات و مبارزه 

پروژهآنچه من می  بین دو  که  است  این  اقتصاد  بینم  نقد  یعنی  مارکس  اصلی  ی 

سال در موردش کار کرد تا به نگارش جلد اول و جلدهای بعدی سرمایه   20سیاسی که  

پروژه و  پروژه  این  بین  شد،  سیاست  منجر  و  انقلابی  سوسیالیسم  یعنی  دیگرش،  ی 

دانم هم که من هم می   «سرمایه»بخش، شکافی هست. در دل منطق  رادیکال رهایی

کنم، در دل آن اشاره نمی  ساختار منطقی و هم تاریخی دارد، و به بحث مقایسه با وبر

آید که سرمایه رسید. از دل تحلیل مارکس در »سرمایه« این درمیفقط به بحران می

 رود. های بحرانی پیش می همیشه با بحران و تخریب ثروت همراه است و از طریق چرخه

می را  انقلاب  ضرورت  نه  آن  دل  از  ضرورت ولی  حتی  نه  و  بکشید  بیرون  توانید 

شده نیستند. این داری دادهدرون روابط سرمایه  ها به صورت منطقی سوسیالیسم را. این

رساند که نخواست شکاف بین این دو را صرفاً با زور نظری بیهوده  نبوغ مارکس را می

ی بازار و دولت  پر کند. مسئله این نیست که عمرش نرسید که جلد چهارم را درباره 

این شکافی است در دل بنویسد،  پر کنید،    بورژوایی  را  این شکاف  اگر  و  تاریخ  خود 

شود. چون این مردمان هستند که باید خودشان را رها کنند و معنا می بخشی بی رهایی

پلی بزند. از قضا   این کار فقط زمانی ممکن است که واقعیت تاریخی بین این دو پروژه

تواند به لحاظ تاریخی این حرکت را به شکل ای است که می ی طبقه همان مقوله مقوله 

انضمامی انجام دهد. چون از یک طرف ریشه در شرایط اقتصادی دارد، همان چیزی 

گوید من وجود طبقات را کشف نکردم، بلکه حرف نو  کند و می که مارکس مطرح می 

من این است که طبقات در روابط تولیدی و مناسبات مالکیتی خاص ریشه دارند. و  

جا هم هست که مفهوم طبقه و بحثی که کل تاریخ جهان پیکار طبقاتی البته همین 

شود. ارتباط طبقات با ساختار اقتصادی، تمام دعوای مربوط به زیربنا  می  نیست، مطرح

استدلال به    سازد. اگر به اینکننده است و سیاست را می که اقتصاد تعیین و روبنا و این

ی چیز دیگری باشد اگر کننده تواند تعیین صورت منطقی نگاه کنیم، اقتصاد چگونه می 

کننده است که چیزی توانید منطقاً بگویید اقتصاد تعیین از آن چیز جدا نباشد. وقتی می 

به نام اقتصاد باشد که به صورت نهادی و کارکردی و ساختاری از سایر چیزها مجزا 
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داری از  بازار آزادی در کار است زیرا اقتصاد سرمایه  توانیم بگوییمشده باشد. امروزه می

تواند دین، کلیسا، دولت، و رسوم اخلاقی و قانونی جداست به همین خاطر هر فردی می 

دهد که شما مفهوم طبقه و عرضه کند. و این نشان می  بازار برود و نیروی کارش را  به

توانید به کار ببرید که اقتصاد به شکل نهادی  مفهوم اثرگذاری اقتصاد را فقط جایی می 

بقیه از  کارکردی  ماقبل  و  روابط  است که در  این چیزی  و  باشد  ی جامعه جدا شده 

داری دقیقاً  های تولید مقابل سرمایه داری ندارید. یعنی وجه مشترک تمام شیوهسرمایه

ست، از حقوق، دین، اخلاق، مناسک و رسوم این است که بازار و اقتصاد از روبنا جدا نی

نمی  که  است  علت  همین  به  نیست.  جدا  قوانین  از و  قبل  در  اقتصاد  گفت  شود 

تعیینسرمایه جامعهداری  دل  از  طبقه  مفهوم  دلیل  همین  به  است.  جدید کننده  ی 

آن را به تمام تاریخ تعمیم داد. درواقع مفهوم   شودآید و نمیداری بیرون میسرمایه

داری هم داری است و در درون وجه تولید سرمایهطبقه مربوط به وجه تولید سرمایه

ای است که از داری مساوی با وجود طبقه نیست. طبقه اتفاقاً مقولهنفس وجود سرمایه

داری شده است، ولی از یک طرف به شکل ساختاری و منطقی در دل روابط سرمایه 

د از  که  است  لازم  اتفاقاً  دیگر  روابط  طرف  دین،  تاریخ،  فضای  به  اقتصاد  دنیای  رون 

حقوقی، قوانین و مناسک بیاید تا بتواند تحققی انضمامی پیدا کند و بتوانیم بگوییم این  

کننده تبدیل ی سیاسی و نیروی تاریخی تعیین خودآگاهی رسیده و به سوژه   به   طبقه 

تواند حل کند، ولی نه از ی مارکس را مفهوم طبقه می شکاف بین دو پروژه  شده است.

ای هم هست.  داری هست پس حتماً طبقه که چون سرمایهدرون سر من، نه به خاطر این

  هایش باید در واقعیت تاریخی داده شود. به همین علت است که در واقعیتمیانجی 

رو رو باشیم. چیزی که با آن روبه میانجی با طبقات روبهتوانیم به صورت بی شده نمی داده

سیاست مردم هستند. و سیاست و مردم اتفاقاً در داخل مرزهای یک کشور،   م، هستی

مثابه داری در کل بهکنند. بین این دو، بین سرمایهملت معنا پیدا می   -یعنی یک دولت  

می  رخ  ملی  مرزهای  در  کاملاً  که  سیاستی  با  جهانی  تولید  وجه  نمی یک   شود دهد، 

ها باید به صورت تاریخی داده شده باشند.  ارتباطی صرفاً نظری برقرار کرد. این میانجی 

 ها را بیاورید.  توانید از ذهن خودتان این میانجی نمی
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داری در مقام یک وجه تولید جهانی چگونه با  سرمایه  این بحث که  حتی در مورد

صحبت    ها پیوند دارد، مجبوریم از مارکس به هگل برگردیم. در این موردملت-دولت

برد، یعنی سرمایه بسیار است. بین مقولاتی که مارکس در جلد اول کاپیتال به کار می

سازد، جای ی رقابت را می آید و مسئلههای منفرد که در جلد سوم میدر کل و سرمایه

در   ی خاص یک کشور خالی است. این عنصر وسطی هاوسطی یعنی سرمایه  ی مقوله 

یک امر جزئی یا خاص وجود دارد، دیالکتیک هگلی هست، یعنی بین امر کلی و منفرد،  

. این ی اقتصادی مارکس و تحلیل مارکس در سرمایه تا حدی غایب استکه در نظریه

نمی روشن  شکل مسئله  که  سرمایه شود  جهانی گیری  و  پیشرفت  و  با داری  شدنش 

این داری کشورها و سرمایه ارتباطی داشته است.  بازارهای ملی چه  و  همان جایی   ها 

باید تحقق تاریخی پیدا کند، یعنی مابین ساختار اقتصادی و   ی طبقه است که مقوله 

واقعیت سیاسی و تاریخی که در آن شما با مردم طرف هستید، و با حاکمیت و سیاست،  

در درون مرزهای یک کشور. ما چیزی به نام دولت جهانی و انقلاب جهانی نداریم و 

ملت  -ها دیده نشده، زیرا سیاست و انقلاب همیشه در مرزهای دولتاز این  نشانی هم 

دار   دهد.رخ می  ایران  و  فرانسه، روسیه  انقلاب  انقلاب  به همین خاطر است که  و  یم 

های درون یک کشور با نظام دانیم ارتباط بین این انقلابجهانی نداریم. هنوز هم نمی

داری جهانی چگونه است. این امری نیست که فقط با نظریه بتوانید پاسخش  کلی سرمایه 

رهایی امر  بدهیم  نسخه  این  برای  بخواهیم  اگر  بدهید.  کرده را  را مسخره  ایم.  بخشی 

ها را بسازد و نشان دهد. به قول مارکس، کمونیسم یک واقعیت اجتماعی باید میانجی 

آل نیست که به سمتش حرکت کنیم. یک جریان واقعی بالفعل برای تغییر  نسخه و ایده

های خودش را پیدا نکند، صرفاً یک اسم  ی بوروژایی است واگر میانجی درون جامعه

 ماند. باقی می 

این  بین حیطه برای  دو،  این  بین  امر جهانی و ی سرمایهکه  عنوان یک  به  داری 

 شود و ما به میانجی آگامبن وکاراتانی و دیگران بدان بخشی که به سیاست مربوط می 

فراترمی  از دولت هم  البته بحثش  )و  زیرا بحث حاکمیت و خشونت  می   پردازیم  رود 

ها ارتباط برقرار کنیم، باید به مفهوم دیگر مطرح است(، برای این که بتوانیم بین این 

نام  مسئله آن   .formal subsumption»ادغام صوری«    مارکس رجوع کنیم به 
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شود ولی باید دید می  داری اگرچه از آغاز به عنوان نظامی جهانی ظاهر است که سرمایه 

پیوند   ملل  و  کشورها  به  بشریت  تقسیم  با  روابطی  چه  میانجی  به  بودن  جهانی  این 

های هر کشوری، با بازار ملی هر کشور خورد و رابطه بین سرمایه در کل با سرمایهمی 

کند.  روشن می  گیرد. مارکس این پیوند را از طریق مفهوم ادغام صوری گونه شکل می چه

 داری در عین جهانی بودن خصلت دیگریدهد که سرمایه ادغام صوری به ما نشان می 

بودن و بازتولیدش به عنوان یک امر جهانی از دل شدن و جهانیدارد که اتفاقاً جهانی 

می خصلت  همههمین  و  چیز  همه  با  ترکیبش  امکان  یعنی  سرمایه آید،  داری کس. 

تواند از فقه شیعه، تا اخلاق پروتستان، تا تکنولوژی باروت چینی،  واقعیتی است که می

بردند، تا سیستم حسابداری بازرگانان عرب و ها به کار می هایی که وایکینگو بادبان 

هزاران چیز دیگر را در درون خودش به شکل صوری ادغام کند، یعنی آنها را به درون 

 خودش بکشد و از آنها برای گسترش، حفظ و بازتولید خودش استفاده کند.  

ی صوری بودن است یعنی این نوع ادغام تغییری در  جا مسئله ی مهم در ایننکته 

داری یک تکنولوژی یا امر فرهنگی یا دهد. سرمایه شود نمیماهیت چیزی که ادغام می

ی مقابلش مفهوم ادغام کند. نقطه می  دستاورد نظری را بی هیچ تغییری در خود ادغام

بهترین مثالش    real subsumption  واقعی در مقابل ادغام صوری است که شاید 

توانست  داری می، سرمایه19و    18علم و تکنولوژی در دوران ماست. شاید در قرن    ادغام

دستگاه چاپ گوتنبرگ، سیستم کشتیرانی قبایل اندونزی و هر چیزی را به کار بگیرد 

ها را از . ولی این تا بتواند بازارها را گسترش دهد و نیروی کار و کالاها را جابجا کند

کرد، در حالی که در قرن بیستم، تولید علم و تکنولوژی گرفت و استفاده می بیرون می 

های تحقیق بینیم که سرمایه از طریق برنامه شود. میوکار سودآور میکسب  خود یک

توسعه علم   research & development  و  حتی  و  تکنولوژی  تولید    در 

کند. بدین سان ماهیت  کند و آنها را به جزئی از خودش تبدیل می گذاری میسرمایه

گذاری و تولید  دهد و آن را به یک فرایند سرمایهتولید علم و تکنولوژی را تغییر می

کند. هرچند در کنارش آموزش عمومی و دولت و هزار مورد اضافی تبدیل می  ارزش

تواند به ما کمک کند کند. بدین ترتیب، مفهوم ادغام صوری می دیگر هم نقش بازی می 

تواند داری هم یک سیستم جهانی باقی است و هم می و نشان بدهد که چگونه سرمایه
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داری گیریم که نهایتاً هر سرمایه می   های مختلف ترکیب شود. نتیجههمه شکلبا این

داری هرکدام ی کشورهای سرمایهفرد و استثنایی است. همهخاصی یک امر منحصربه 

ی خاصی بین اقتصاد و ابعاد دیگر اند. همیشه با آمیزهداری شدهبه شکل خاصی سرمایه

گیرد و در خودش های مختلفی از هر وضعیتی را میداری تکهرو هستید زیرا سرمایهروبه

داری جهانی که همه جا یکی کند. بنابراین هم هزاران استثنا داریم هم سرمایهادغام می

ی ی بین دو عرصه توانیم رابطه است. اتفاقاً از طریق همین ادغام صوری است که می 

دیگر سیاست، حاکمیت، قدرت و  را دریابیم، یک طرف اقتصاد و طرف    متفاوت  کاملاً

کاراتانی این امر   کند.خشونت که از منطقی دیگری و شکل دیگری از مبادله تبعیت می 

با دولت روبروایم، حال چه مالیات و خراج بگیرد چه  کند، جایی کهمی  را خوب تبیین

جا با کسب ثروت یا غارت کند، کاری به تولید کالایی و تولید ارزش اضافی نداریم. این 

خشونت  ی مصادره  صورت  به  تولید  روبهمازاد  آن  بازتوزیع  سپس  و  هستیم.  آمیز  رو 

ی همگانی و حقوق تواند در قالب بیمهبازتوزیعش یک جا دولت رفاه عامه است که می 

توسط پادشاه یا دولت استعماری که گرتسنبرگر   جا همدادن به افراد صورت بگیرد، یک

تقسمی  درباریان  بین  می گوید،  بتوانیم  یم  باید  هم  عرصه  دو  این  بین  پس  شود. 

نه  میانجی  واقعی  وضعیت  به  بازگشت  براساس  دهیم،  نشان  را  تاریخی  واقعی  های 

 هایی از منطق انتزاعی غیرتاریخی.  براساس تکرار تکه

برمی  سیاست  بحث  به  که  قضیه  از  بخشی  میانجی در  باید  تشخیص گردد،  را  ها 

میانجی با مردم طرف هستید، با جوانان، زنان، بدهید. در سیاست به صورت عادی و بی 

 به چیزی به نام طبقات وصل کرد و  شود مستقیماًی مردم را نمیدانشجویان. این توده

جا با  شان را براساس چیزی به نام پیکار طبقاتی توضیح داد. در ایندینامیسم حرکت

ی هایشان ربطی به مسئله و دعواهای مختلف طرف هستید که خیلی   هاای از ستمآمیزه 

داری پیشرفته هم  کشی یا حتی سودآوری سرمایه ندارد. امروزه حتی در سرمایهبهره 

می می  اجاره  و  رانت  بیشتر  مایکروسافت  یا  اپل  گوگل،  تولید    گیرند.بینیم،  چیزی 

کنند، صرفاً انحصاری بر وسایل ارتباطات دارند و آن وسایل را در اختیار دیگران نمی

میمی  اجاره  و  کنند  استفاده  که  اقتصاد گذارند  بحث  در  شکلی  به  اجاره  گیرند. 

کشی داری مارکس آمده. اما خیلی موارد دیگر هم هست که اصولًا ربطی به بهره سرمایه
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های کاربرد ترین شکل افتادهبا عقب   های سرمایهترین شکل پیشرفته   ندارد، بلکه برعکس

به  می خشونت  گره  بردههم  جا  همه  در  امروزه  داریدخورد.  برده   ؛ داری  فقط  داری نه 

ها را به عهده دارد از طریق جنسی. در کنگو شرکت چند ملیتی که انحصار تولید تراشه

گیرد تا بتواند  عنوان برده به کار می استخدام مزدوران نظامی، قبایل کنگو را عملاً به 

داری و ستمی است که لیتیوم از معادن آنجا استخراج کند. بنابراین ماجرا وجود برده

های مختلف ها و مذاهب دارد، و همچنین شکل ریشه در نژادپرستی یا سرکوب قومیت 

د که  پدرسالاری  و  مردسالاری  نظیر  ستم،  و  امکانتبعیض  مبنای  شدن یدیم  پذیر 

به هشت سالگی و ده سالگی برسد که بتوان استثمارش   استثمار است و اینکه یک بچه 

داری را عوض جا رنگ سرمایهجا و آنهایی هستند که اینکرد. اینها بیش از پسمانده 

داری، طور نیست که برده کنند. خیلی از جاها منطق، منطق ادغام صوری است. این می 

اند و هزار سال قبل بوده   10ها از  پدرسالاری، مردسالاری یا نژادپرستی تغییر کند. این

شان، مذهب و قومیت  زنان و جوانان واقعی با اینها طرف هستند، به خاطر رنگ پوست

ها اتفاقاً در شان، با هزاران شکل از تبعیض و بردگی طرف هستند و اینو اسم و لهجه 

داری، بله چیزی هست به نام سرمایه   که بگوییم شوند. اینعی نمی داری ادغام واقسرمایه

حرف   این  طور  همین  و  است  هردرست  ضدتبعیض   ی مبارزه   که  ضدنژادپرستی، 

های ی تقسیم ثروت، اقتصاد، یکی شدن قدرت و ثروت در سیستم ناخواه با مسئلهخواه

خورد؛ مثل همان چیزی که الان در چین  داری انحصاری و الیگارشی گره می سرمایه

کشی ی اینها را در داخل منطق بهره توانید همه هست. ولی به این معنا نیست که می 

که چیزی به نام طبقه دارید نیست.  نفسه مساوی با اینببرید. حتی آن منطق هم فی 

ی کارگر صنعتی نقش قرن نوزدهم را ندارد. در چین،  امروزه کاملاً روشن است که طبقه 

رو نیستیم و دعوا بین کسانی  ای روبهگلادش هست اما در اروپا با چنین طبقه هند و بن 

افراد   ی ها با همه شوند؛ مهاجران، بیکاران، پناهندهاست که از سیستم کنار گذاشته می

از این  و کارگرانی که داخل سیستم هستند با آن هستند. بگذریم  که و کاملاً همراه 

ریخته است که در آمریکا مردان کارگر جوان همقدر به نآقضیه که وضعیت سیاسی  

توانید با سفیدپوست همه پشت سر فاشیسم ترامپی هستند. به نظرم این ملغمه را نمی

تر مربوط به ارزش های انتزاعیهای مربوط به طبقه حل کنید چه برسد به بحثبحث 
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سرمایه اتفاقاً  این دست.  از  از من و شما اضافی و هزار چیز دیگر  بیشتر  داری خیلی 

های گذشته واکنش نشان دهد و خودش را حفظ کند  تواند به این تنوع و پسمانده می 

و در همان حال حتی تغییر دهد؛ و در بسیاری جاها نیز به روابط فئودالی و اشکال  

 بگیری متوسل شود. مختلف اجاره

داری از اگر بخواهم به وضعیت امروزی خودمان برگردیم، شاهد هستیم که سرمایه 

ساله به میانجی استبداد دینی    40برخی جهات با فقه شیعه پیوند خورده است. در این  

ایم. این ادغام شده  داری جهانیو انواع تمهیدهای فقهی از جمله کلاه شرعی در سرمایه

ی حضور دولت و دخالت دولتی  دارانههای غیرسرمایهقضا متکی به شکل ادغام هم از

اصلاحات ارضی   ی معاصر هم اگربوده که به تعبیری سه هزار سال سابقه دارد. در دوره

را نمودی از فرایند اجتماعی انباشت اولیه بدانیم، فرایندی که یک طرفش کنده شدن 

رش تمرکز ثروت در مولدان مستقیم از وسایل تولید یا همان زمین است و طرف دیگ

اش در ایران اجاره گرفتن از نفت است یعنی همان منبع اصلی)که البته    قالب سرمایه

 رسیده( با نقش عظیم دولت و زور ماورای اقتصادی روبرودرآمد نفتی که به دولت می 

بزرگمی  ایران  در  دولت  هم  الان  تا همین  سرمایهشویم.  اینترین  پس  است.  که  دار 

گوییم چون نه  که در ایران به آن بخش خصولتی می   -بخشی از اقتصاد امروز ما را  

 مفهوم انفال یا شکلی از ولایت اقتصادی   توان به میانجی می   -  دولتی است و نه خصوصی

دهد و تحت هیچ نظارتی هم نیست، قابل قبول است. ولی توضیح داد که مالیات نمی 

ها وجود داشته  به یک معنا دخالت و شراکت روحانیت شیعه در قدرت از زمان صفوی 

روحانیون خودشان   است.  ی فرهنگی حکومت استبدادی پادشاهی بوده ت پایه و روحانی

که الان چقدر دارهای بزرگ بودند و به لحاظ اقتصادی نقش داشتند. اینهم جزو زمین

داری هم نقشی هژمونیک دارند یا نه، کند و آیا در خود اقتصاد سرمایه نقش بازی می 

اند، سر جای خود مطرح است. من صلاحیتی ندارم بحثی که آقای وهابی مطرح کرده

کاره بودن دولت  توانم بگویم خیلی از ابعاد همهکه بتوانم در موردش نظر بدهم، فقط می 

قبل از انقلاب هم بوده، اما خود مفهوم مالکیت خصوصی تا مشروطیت حتی درمورد 

طرف    با وضعیتی استثنایی  دهداینها نشان می   ی زمین هم وجود نداشته است. همه

محصولی تحت لوای استبداد دینی داری پیرامونی تکهستیم، یعنی با شکلی از سرمایه
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شود بیش از همه زنان ای که در ایران مطرح میمسئله  و انزوای سیاسی. به همین علت

داری به کند. این امر در روابط سرمایه ی تاریخی و سیاسی تبدیل می را به یک سوژه

های تاریخی وضعیت ماست.  زنان محصول میانجی   ی نفسه وجود ندارد. مبارزهشکل فی 

گفتند جنبش »زن، زندگی، آزادی« گویای شیفتگی به های اروپایی  وقتی برخی چپ

گذاشتند. اما  آن    را جلوی   98و    96ی  هاهای دیگر اعتراضزندگی آمریکایی است، چپ 

توانیم آن را فقط  دهند و نمیرود همه واکنش نشان می زمانی که قیمت بنزین بالا می 

ن ماشین دارند و های تاکسی که خودشابه طبقاتی خاص نسبت دهیم. خیلی از راننده 

self-employed  که  هستند، به این موضوع معترض بودند و به خیابان آمدند. این

نتیجه است،  فرهنگی  صرفاً  یکی  آن  ولی  اقتصادی  اعتراض  فروکاستن    ی فلان 

قالب واقعیت به  تاریخی  تعیین های  پیش  از  واقعیت تحمیل  های  به  ما  است که  شده 

ها تواند این قالب بخشی توجه دارد، نمیکسی که به سیاست رادیکال و رهایی  کنیم.می 

و مردمان  نیرو و گروه  با هزاران  ما  بگوید که  باید  بلکه  و  واقعیت تحمیل کند  به  را 

نمی  و  هستیم  طرف  رابطهگوناگون  براساس  مستقیم شود  نقش    ی  اقتصاد  با  آنان 

و همهسیاسی  دانشجویان،  جوانان،  زنان،  فهمید.  را  علیه   کسانی  ی شان  اروپا  در  که 

فلسطینی  می کشتار  مبارزه  مبارزه ها  فلسطینی کنند.  سوسیالیسم ی  به  ربطی  چه  ها 

ملت مدرن بورژوایی هستند. ولی چرا  -دولت  دارد. آنها خودشان خواهان ساختن یک

من به این دلیل از آنها دفاع نکنم آیا حتماً باید برچسب طبقاتی یا سوسیالیستی روی 

می  که  حالی  در  بزنم.  می آنها  ضد دانم  حرکت  یک  عنوان  به  حرکت  این  از  توانم 

استعماری دفاع کنم، چون استعمار انگلیس و فرانسه بودند که اسرائیل را در خاورمیانه 

هایشان تا امروز  کشیها و خططور که در سراسر آسیا و آفریقا با دخالتساختند، همان

به راه فاجعه و جنگ  به سرمایه اندانداخته  هزاران  آنها هم ربط مستقیمی  داری ، که 

های جهت آن را در چارچوبکه بی توانم تأیید کنم بدون اینی آنها را می ندارند. مبارزه 

ارتدوکس مبارزه طبقاتی یا حتی سوسیالیسم بگنجانم. در واقعیت باید ببینیم چگونه  

دهند با جنبش فقرای جهان ها انجام می مبارزات آزادیبخشی را که فلسطینی   شودمی 

عرب وصل کرد، همان جنبشی که در بهار عربی رخ داد که مبنایش چیزی نبود مگر  

ی جنوبی خلیج فارس، از طریق پول نفت  های حاشیه ساخته شدن دولت تمرکز ثروت،  
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داری هاری که مصر و کل آفریقا و خاورمیانه را براساس روابط نئولیبرالی و هجوم سرمایه

های شود در جاهایی این پیوندها را نشان داد، بین حرکت به خاک سیاه نشانده است. می 

شود. که چگونه نوع کار، بازرگانی و نقش نهادهای مالی عوض می و این  جهانی سرمایه

پول در برتون وودز گرفته تا برسیم به نظم نوین تاچر و ریگان و هجوم  ی از تغییر پایه

کرد. ولی به این معنا نیست  هار نئولیبرال و هزاران تغییر که در تاریخ ایجاد  ی سرمایه

های توانید همه جا براساس این مقولات پیش بروید. خیلی جاها باید میانجی که می 

 ود وضعیت بیابید.  تاریخی را به شکل انضمامی در داخل خ

گردم. صرف استفاده کردن از مقولاتی مثل طبقات جاست که به اول بحثم برمی این

ی اساسی، تشخیص وضعیت  دهد. مسئلهیا داد از سیاست زدن، چیزی را تغییر نمی 

ای است که دارد. امروزه با  ریختههمآشوبناک و به   ها و حالتی پیچیدگی واقعی با همه

بحران اکولوژیکی ممکن است نفس وجود بشریت در صد سال آینده زیر سؤال برود. 

نمی  را  مسائل  از  مجموعه  ازاین  بیش  تهش  که  آرایی  با  اقتصادی   شود  دترمینیسم 

 نیست، بتوان توضیح داد.  

 

ام نشان دهم که چگونه نظریه ی شخصیبحث سعی کردم با رجوع به تجربه  در این

می گره  سیاست  با  واقعیت  آندر  همهخورد،  میانجی  به  پسماندههم  و ی  ها 

از منطق سرمایه  های پیچیدگی  به میانجی برخی مقولات مارکس سعی   داری.بیرون 

داری و ی نقد اقتصاد سیاسی سرمایه کردم تا جایی که امکان دارد در این فضا پروژه 

مارکس را براساس تمام تحولات عجیب و غریبی که در   سوسیالیسم انقلابی   ی پروژه

 قرن بیستم و دو دهه اخیر رخ داده، به هم مرتبط سازم.  

ام این است که حرف به تنهایی کافی نیست. ببینید این حرف از کجا صحبت نهایی 

داری به  شود و آن جا نیز همیشه از قبل داده نیست. یعنی صرف وجود سرمایهزده می 

جایگاهی طبقاتی دارید. حتی اگر جایگاه طبقاتی هم وجود    این معنا نیست که شما

داشته باشد باز به این معنا نیست که آن طبقه هم اینک به منافع صنفی خودش آگاه  

گرا ی چپبنده   ی سیاسی خودش را پیدا کند، تا در نهایتتواند نماینده است و حتی می 

این  بخورم.  پیوند  جایگاه  آن  با  شکلی  به  بتوانم  مارکسیست  گرو یا  در  جملگی  ها 
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شود.  ی قضیه تخیل ناب می اش وجود نداشته باشد بقیه یی است که اگر یکی هامیانجی 

مان توانیم بکنیم حفظ غنای تئوریکبه همین دلیل به نظرم تنها کاری که الان می

ی هاها و فضاهای بیرون از همین چارچوبکه بتوانیم تا حد ممکن جریاناست و این

بررسی کنیم. را  مارکسیستی  از   دو دوتا چهارتای  اگر  که  بگیرید  نظر  را هم در  این 

های جدیدی هم مطرح شده  گویند بله حرفمی   بنیادگراهای دینی هم بپرسید به شما

را در چارچوب کتاب   هااست، ولی هنوز هم باید این حرف  است و دنیای ما پیچیده 

قبول یک امر مقدس خودمان بشناسیم و نباید از آن پا بیرون گذاریم. بنابراین صرف  

جدید کافی نیست بلکه باید قبول کنیم که همه چیز را مورد نقد قرار دهیم. نقد اقتصاد 

زندگی روزمره،   نقد دولت، سیاست، دین، فرهنگ و هنر،  سیاسی یک قسمت است. 

 گراییانواع نژادپرستی و هویت   کند، نقدمردسالاری یا کل فضایی که فروید مطرح می 

  شده جای داد. تعیین  شود در چارچوبی تنگ و از قبلها را اصلاً نمیضروری است. این

دنیایی آشوبناک و چندوجهی و پر از هیولاها   آمادگی برای تن سپردن و تجربه کردن

ای است برای اینکه بتوانیم از چیزی به نام سیاست  شرط اولیه   گوناگون  ی هاو چالش

   ارضای خودمان داشته باشد.مان معنایی بیش از صرف انقلابی حرف بزنیم و سخن 

بلایی    پوچ است. اینوی شروع باخت و تبدیل شدن مبارزه به هیچبه نظرم این نقطه 

است که سر کل چپ آمده و برای احیای جنبش چپ باید به سمت غنای نظری بیشتر 

پردازی در مورد سیاست، دولت، ملیت،  چیزهایی است مثل نظریه   برویم. آنچه کم داریم

 دین، اسطوره، ادبیات، زنان، جوانان و...  

 

ی شخصی من بود و سعی کردم در قسمت دوم به  بخشی از آنچه بیان شد تجربه 

به سنت مارکسیستی نزدیک اند صحبتم را پیش ببرم.   کمک مقولات و مفاهیمی که 

های ها و سنت وگو یا توافق بلکه صرف وجود تجربهاما در نهایت نکته اصلی حتی نه گفت

می رها  را  آنها خود  بر  تکیه  با  آدمیان  که  است  میانجی گوناگونی  به  تاریخ  و  سازند 

 کند. می  گسترش و اشتراکی شدن آنها تغییر
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ی عیارسنجی پاسخ مراد فرهادپور به مقاله 

 های نظری در چپ ایران«»سرگردانی
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ی پاسخ مراد فرهادپور به بحثی است که اخیراً تحت یادداشت حاضر ارزیابی نقادانه 

فرهادپور در این    به گمان من،های نظری در چپ ایران« طرح کردم.  عنوان »سرگردانی

ترسیم کرد، چنان،  پاسخ منتقد  از  کاریکاتوری  نوعی ابتدا  از  برخاسته  را  نقد وی  که 

دهد و تاب دگراندیشی چیز را به طبقه تقلیل می طرزتلقی از مارکسیسم دانست که همه

»مارکسیسم  از  که  دیگرانی  برای  که  ساخت  »ژدانف«  یک  منتقد  از  یعنی  ندارد،  را 

جای پاسخ مشخص گاه به کند. آناند، حکم ارتداد صادر میتخطی کرده  1اش« خیالی 

درستی تاخت. اما بحث منتقد  شده، به چنین درکی از مارکسیسم بهبه نقدهای طرح 

نقدهای معرفت بود؟  بهره شناختی در نحوهروش  - شناختی  در اصل چه  از  ی  برداری 

تجربی   نگاه  فقدان  نظری،  متعدد  و سهوهای  آشفتگی   –مارکس، خطاها  و  تاریخی 

های مختلف با یکدیگر. بخش دیگری از پاسخ فرهادپور نیز نظری در پیوندزدن نظریه

پردازم. به گمان من،  جا جداگانه به آن می اش بود که اینساله«  40ی  دفاع از »کارنامه

 »پاسخ« فرهادپور صرفاً گواهی دیگر است مؤید داوری پیشین من. 

 

 آداب »پاسخ« آداب نقد و 
یکی از راهکارهای موفقیت در بحث و جدل را روانه   هنر بر حق بودنشوپنهاور در  

معنا و مهمل باشند، چون ربط و بی که بیداند، ولو آنکردن سیل کلمات در پاسخ می

ای کنند که حتماً معنایی دارند. بخش عمده شنوند گمان میافرادی که این کلمات را می

از »پاسخ« فرهادپور به گمان من صرفاً روانه کردن سیل کلمات در برابر انتقاد من بود؛ 

ارتباط با نقد من، گاه در تناقض با هم و گاه حتی در تأیید در قالب جملاتی گاه بی 

 ی نقد من.  مایهبن 

های نظری در چپ ایران« پیش کشیدم بر سه  ی »سرگردانینقدی که در مقاله

تحلیل  در  مارکسی  سیاسی  اقتصاد  نقد  تحلیلی  دستگاه  یکم،  بود.  استوار  های پایه 

اش نادیده گرفتن طبقات اجتماعی است. دوم، ترین نشانه فرهادپور غایب است که مهم 

تبیین دولت در چارچوب یک ساختار مفهومی منسجم مارکسیستی باید با چارچوب 

هدف از مفهومی مارکس در نقد اقتصاد سیاسی سازگار باشد. سوم، گردش نظری بی 

کشاند  انگاری نظریه می پرداز در نهایت ما را به نوعی بت پرداز به آن نظریه این نظریه
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بدون آن که قادر به طراحی پراکسیس )به قول تز یازدهم مارکس، تغییر جهان( از این  

 ها باشد. نظریه

جزم مارکسیسم  نوعی  از  برآمده  مرا  نقد  پاسخ،  در  که  فرهادپور،  دانست  اندیش 

داند و برای دهد و آثار مارکس را نوعی کتاب آسمانی می چیز را به طبقه تقلیل می همه

تفصیل توضیح داد که کند. وی بهای خارج از آن حکم ارتداد صادر می هرگونه اندیشه

سرمایه وجود  گستردهنفس  بسیار  ابعاد  نیست،  طبقات  وجود  معادل  ستم داری  ی 

ی خود کوشید نشان دهد داری را برشمرد و با مرور کارنامه فرااقتصادی در تاریخ سرمایه

شود همواره حامل »مازاد«  هایش علاوه بر آن که به غنای نظری منتهی می که تلاش

 دهد.  نظر قرار می ورزی بوده است، یعنی دستورکار تغییر جهان را مدی سیاستدر عرصه

قبل از هر چیز تأیید کنم که مارکس پیامبر نبود و کتابش هم در حکم وحی منزل  

داری از زمان مارکس بسیار تغییر کرده و اتکای صرف نیست. بدیهی است که سرمایه

پیچیده  واقعیت  تبیین  برای  او  و داری ی سرمایهبه  تبیین جامع  به  واقعاً موجود  های 

توان های قالبی نمیانجامد و از آن چیزی به جز کلیشه و حرفمانعی از واقعیت نمی

استخراج کرد. تازه، کدام مارکسیست مهمی بعد از مارکس، از لنین و لوکزامبورگ و 

چهره انواع  تا  دیگران  و  گرایشگرامشی  و های  بیستم  قرن  مارکسیستی  مهم  های 

فه و علوم ی فلسی اقتصاد سیاسی خواه در عرصههای امروز، خواه در عرصهمارکسیست 

های جدید در مارکسیسم اجتماعی و مطالعات تاریخی و فرهنگی و جز آن، مبدع ایده 

داری واقعاً موجود علاوه بر ی سرمایهدانم که در جامعهاند؟ این را هم بدیهی می نبوده 

هایی از نوع های جنسی و قومی و نژادی و حتی ستم ستم طبقاتی، شاهد انواع ستم 

 ایم.  داری بودهبرده

راستی نقد من بر فرهادپور ناشی  نظرم با فرهادپور برسر چیست؟ آیا بهپس اختلاف

انگاری مارکس بود؟ آیا  ی ایشان به انواع ستم فرااقتصادی و تخطی از مقدساز اشاره

تغییر می اتکای عقل سلیم می به و توان در جهانی که هردم  برداشت خلاقانه  با  کند 

ای که زنان های مارکس مخالف بود؟ آیا، آن هم در جامعهبازاندیشی و بازنگری در ایده

ها  ای از ستمحتی حق انتخاب پوشش خود را ندارند، ور در جهانی انباشته از سیاهه 
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ی توان مدعی شد که ستم غیرطبقاتی اهمیتی ندارد؟ در نقد بحث فرهادپور دربارهمی 

 دولت آیا من متقابلاً از نگاه ابزارگرایانه به دولت دفاع کردم؟

داری،  طور خلاصه این بود که تبیین نظری مارکس از نظام سرمایهصحبت من به 

داری را دارد. یعنی نقد اقتصاد سیاسی مارکس، همچنان قدرت تبیین دینامیسم سرمایه

های نظر از برخی تحلیلطور مشخص، صرف ی فکری مارکس ناتمام ماند و بهاما پروژه

تلاش   من  نظر  به  نکرد.  فراهم  دولت  تبیین  برای  نظری  مدلی  آثارش،  در  تاریخی 

های درست، نامفهوم و نادرست بود ای از ایدهفرهادپور برای تبیین دولت شامل آمیزه

داری در چارچوب مارکسیستی نیست و به سرگردانی که قادر به تببین دولت سرمایه

 انجامد. نظری می 

ی دولت، موضوع کلیدی آن است که سپهرهای سیاسی و  در بحث نظری درباره

جامعه در  سرمایهاقتصادی  پیشاسرمایه ی  جوامع  برخلاف  فاصله داری،  ازهم  داری، 

دولت  می  در  سلطه   -گیرند.  مدرن  مالک ملت  و  ندارد  سرشت شخصی  اقتصادی  ی 

اصطلاح نقش قضایی و نظامی را ندارد. این وضعیت همان وسایل تولید عموماً خود به 

منحصربه »قلمرو  بشر«،  طبیعی  حقوق  »بهشت  مارکس  که  است  آزادی، چیزی  فرد 

بنتام« می  بورژوایی،  خواند. به همین دلیل شکل سیاسی جامعهبرابری، مالکیت و  ی 

 های خاص خود را دارد. یعنی دولت بورژوایی، ویژگی

بر مدلی انتزاعی تکیه دارد. بسیاری   هیسرمااز سوی دیگر، تحلیل نظری مارکس در  

از نهادها و بازیگران، از جمله دولت، در مدل انتزاعی مارکس حضوری منفعل دارند،  

ی منطق تمامی ابژه کند: به اند که وقوع حداّعلای انباشت سرمایه اقتضا می یعنی چنان 

اند و منطقی از آنِ خویش ندارند و حضورشان به معنای دقیق کلمه حضوری سرمایه

داری نابی را به تصویر کشید است منفعلانه. مارکس، در سطح بالایی از انتزاع، سرمایه

همه جمله که  از  است،  سرمایه  منطق  شکوفایی  حدّاعلای  اقتضای  به  چیز 

پرداز  تواند در دستورکار نظریهی دولت فقط هنگامی می های دولت. نظریهآفرینینقش 

 زاع کاسته شود. ی انتقرار بگیرد که از درجه

تفاوت ویژگیاما  نگرفتن  نظر  در  و  انتزاعی  مدل  با  انضمامی  واقعیت  های های 

از سرمایه انتزاعی مارکس  انجامیده است. یک متفاوت مدل  به بروز دو گرایش  داری 
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مارکسیست به  جزمگرایش  سرمایه های  دولت  تحلیل  در  که  دارد  تعلق  داری اندیش 

کنند و گرایش دیگری که گرایانه ارائه می ی طبقاتی صرفاً دیدگاهی ابزاراتکای سلطهبه

اعتنا به سرشت انتزاع مارکس عملاً منکر ارتباط  های دنیای انضمامی بی با دیدن تفاوت

شود. این گرایش دوم مشکلی است که بنیاد مادی دولت با طبقه و انباشت سرمایه می 

 ی دولت هم دچارش بود. دو جلسه بحث فرهادپور درباره

از این  -در بحث فرهادپور صرفاً زور فرا اقتصادی حاضر بود و در حرکتی دایمی 

ی دولت با طبقه و انباشت  گرفت رابطهچه نادیده میپرداز دیگر آنپرداز به نظریهنظریه

خواند پرداز به آن دیگری را »غنای نظری« میوی سرگردانی از این نظریهبود.    سرمایه

اگر تمام این غنای نظری را زیر عنوان سردرگمی نادیده بگیریم، به نظرم گوید: »و می

ی شکلی از عقب رفتن و فضیلت ساختن از فقر است که در وضعیت ما اتفاقاً فقط  نشانه 

مارکسیست به  چپ هم  یا  نمی ها  منحصر  زیادی  شودها  متفکران  که  است  روشن   .»

کنند و تلاش خی را باز می داری تاریهستند که وجوه گوناگون عملکرد دولت در سرمایه

ی شان به نظریهسازی هایی هرچه متکثرتر از عملکرد دولت و منضم ی روایتبرای ارائه

انجامد. اما، »غنای نظری« متفاوت دولت در سطوح انضمامی تحلیل به غنای نظری می

با این سیروسیاحت نظری و چیزی است که در نهایت به گمانم به فتیشیسم نظریه نزد 

واقعیت   ندیدن  و  شدن  برگ  آن  و  شاخه  این  در  غرق  است.  شده  منجر  فرهادپور 

تری که یک درخت را تشکیل داده و حتی فراموش کردن این که درختی هم  بزرگ

ی همان سردرگمی است که بر آن تأکید کردم. که ضرورتاً و صرفاً به  وجود دارد، نشانه

ارکسیسم چندان هم جای تعجب  شود و شاید در عصر بحران مفرهادپور محدود نمی 

 نداشته باشد.  

داری وجود دارد  ها را که در سرمایه ای از انواع ستم فرهادپور در بحث خود سیاهه 

تا استثمار و مبارزهنام می  وجود گوید »اهمیت جلوه دهد و میی طبقاتی را کم برد 

ی طبقات، چه برسد  توانید مساوی بگیرید با حتی وجود بالقوه داری را اصلاً نمی سرمایه

،« بدین ترتیب، با خلط ی کنش سیاسیبه وجود بالفعل طبقات اجتماعی در مقام سوژه 

مفهوم طبقه برای خود و ساختار و مناسبات طبقاتی، اهمیت مبارزات طبقاتی را نفی  

کند. وی مفهوم طبقه در قالب ساختارهای طبقاتی واقعاً موجود و مفهوم طبقه در می 
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کند تا نادیده انگاشتن طبقه را توجیه مقام کنشگر آگاه به منافع خود را با هم خلط می 

ای آگاه به  عنوان سوژهگیری »طبقه« به گیر شکل کند. فرایند دشوار و طولانی و نفس

اصطلاح  منافع خود )طبقه برای خود( به هیچ عنوان نافی وجود ساختار طبقاتی و به 

پرسم « نیست. در عین حال که نافی وجود ستم طبقاتی نیز نیست. می ی در خود »طبقه 

شان مبارزه نکنند، اگر بخشی اگر زنان بر ستم جنسیتی آگاه نباشند، اگر برای حقوق

آیا سلسله بشوند، پس  آنان حتی مدافع ستم جنسیتی  تبعیض از  و  مراتب جنسیتی 

 جنسیتی نیز وجود ندارد؟  

رغم تعدد انواع ستم در  اولیه این بود که، به ترین تأکید من در بحث  شاید کلیدی 

ای دارد، چراکه بازتولید داری موجود، استثمار طبقاتی در این میان جایگاه ویژهسرمایه

افزا نیازمند تولید و بازتولید ارزش، انباشت دایمی،  عنوان نظام خودارزشداری، بهسرمایه

ای در های موجود جایگاه ویژهاست. همین موضوع به ستم طبقاتی در مجموع ستم 

هایش نادیده  دهد و همین موضوع است که فرهادپور در بحث ی سیستمی می مبارزه 

ی انواع تفصیل از همه گرفته است. وی در پاسخ به من صغرا و کبرای بسیار چید، به 

اهمیت نشان دهد و مدعی شد که مارکس نتوانسته  ستم طبقاتی را کم   ها گفت تاستم 

ی رهایی ایجاد کند. با این همه، در ی نقد اقتصاد سیاسی و پروژه ن پروژهارتباطی بی 

این مردمان هستند که باید خودشان را رها خوانیم: »جایی از بحث جدیدش چنین می

این دو پروژه   تاریخی بین  این کار فقط زمانی ممکن است که واقعیت  ]نقد  کنند و 

ای ی طبقه همان مقوله پلی بزند. از قضا مقوله ی رهایی[  اقتصاد سیاسی مارکس و پروژه 

 .« تواند به لحاظ تاریخی این حرکت را به شکل انضمامی انجام دهداست که می 

مقولهمی  اگر  مقوله پرسم  همان  طبقه  می ی  که  است  تاریخی ای  لحاظ  به  تواند 

ها جایگاه متمایزی برای  داری را رقم بزند، آیا نباید در میان انواع ستم رهایی از سرمایه

ی نقد  ستم طبقاتی قائل شویم؟ و اگر طبقه و استثمار چنین جایگاهی دارند آیا پروژه

افزا در پیوند نظری با  ی کارکرد نظام خودارزشاقتصاد سیاسی مارکس و تبیین نحوه

  گیرد؟ی رهایی قرار نمیپروژه
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 شخصی، سیاسی است 
های نظری...« گفت:  ی »سرگردانیهای خود دربارهمراد فرهادپور در اوایل صحبت

اند. در مورد که جواب دادند و معلوم شد کتاب آقای وهابی را نخوانده ]صداقت[  ایشان  »

ی دولت بود، هرچند من  ی مقوله من هم موضوع نقد دو سخنرانی یک ساعته درباره

،« از زبان وی خواندیم کنمسال است که به خیال خودم کار نظری و سیاسی می   40

میانجیگری که » و  به سیاست وصل کردن  را  نظریه  مازاد  بود،  کار من دقیقاً همین 

واقعی و انضمامی کردن میان این دو، و بدون غرق شدن در رؤیاهای تاریخی و ادای  

کمک نظری[    ]ی اتفاقاً همین غنا  ،« در جایی هم توضیح داد که »را درآوردن  ...لنین و  

کرد تا جمع ما بتواند مازادی داشته باشد و این مازاد سرریز شود و به طرزی عملی می 

ی بحث با  آقای تراب ثالث، گرداننده .« همچنین از زبان  و واقعی با سیاست گره بخورد

های چپ در ترین چهره ایشان، در معرفی وی آگاه شدیم که فرهادپور »یکی از مهم

 است. های سیاسی« بوده ایران بعد از انقلاب، در غیاب سازمان

بر   باشد که  جایگاه فرهادپور در سپهر روشنفکری  بنابراین شاید ضرورت داشته 

گونه مازاد نظریه اختصار تمرکز کنیم و ببینیم ایشان چهچپ در ایران بعد از جنگ به 

 را به سیاست عملی گره زد.  

شود،  اش محدود نمیهای منتشرشده ی فرهادپور به مقالات و کتاب طبعاً کارنامه 

نمونه  مشت  حکم  به  در اما  فرهادپور  نظری«  »مازاد  به  مورداشاره  قول  به  خروار  ی 

ای از این کارنامه به دست آوریم، نه  پردازیم بلکه داوری منصفانه ی سیاست می عرصه

 هایی در یک وبینار اتکا کنیم.  آن که صرفاً به صحبت 

در   چپ  روشنفکری  فضای  از  تصویری  است  لازم  کارنامه،  این  بررسی  از  قبل 

و یک دهه بعد از آن، فروپاشی    1357های بعد از جنگ ارائه کنم. فرجام انقلاب  سال 

به   با حرکت چهارنعل چین  واقعاً موجود همراه  اردوگاه سوسیالیسم  اتحاد شوروی و 

داری افسارگسیخته، بسیاری از معتقدان به باورهای چپ و مارکسیستی را به سرمایه

های قبل از انقلاب و عدم تأمل و بازاندیشی نظری واداشت. فضای اختناق در اغلب سال 

ترین گرایان به مهم امکان انتشار آثار مارکسیستی باعث شده بود که بخش بزرگی از چپ
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های مارکسیستی به زبان فارسی دسترسی نداشته باشند. بخش اعظم این آثار نوشته 

 های موجود نیز از دقت کافی برخوردار نبودند. ترجمه نشده بود و بخشی از ترجمه

روشن است که سرنوشت اتحاد شوروی بازاندیشی نظری عمیقی را در میان چپ 

گرایان منتقد اتحاد شوروی بودند، برخی آن طلبید. درست است که بسیاری از چپمی 

ها نیز شمردند، اما همان داری دولتی برمی را بوروکراتیسمی فاسد و برخی آن را سرمایه

انقلابی و اصلاحی درون جامعهامیدوار بودند که حرکت ی شوروی و کشورهای های 

داری سوسیالیستی به احیا و یا گذار به سوسیالیسم منتهی شود نه ساختن یک سرمایه

 هار و عریان. 

تبیین بحران مارکسیسم در کشوری که در آن   برای  از همین رو، تلاش نظری 

نیازمند شناخت  اغلب آثار مارکس هنوز به فارسی ترجمه نشده بود قبل از هر چیز 

از انقلاب   مارکس، و مارکسیسم پس از مارکس بود. حرکتی که در پی نخستین دهه 

ی ترجمه دستاوردهای توان مدعی شد در عرصهبهمن در ایران انجام شد و اکنون می 

مجلدات   تمامی  از  امروز  است.  داشته  در ترجمه  سرمایهمهمی  مناسبی  فارسی  های 

اختیار داریم و علاوه بر آن بسیاری از دیگر آثار مارکس به فارسی ترجمه شده است.  

مارکسیست آثار  از  بسیاری  مارکس،  بر  نحلهافزون  مارکس،  از  پس  های های 

تر ها و مقالاتش پیشرمارکسی، و علاوه بر لنین که بسیاری از کتابسوسیالیستی غی 

 …هایی مانند آنتونیو گرامشی، رزا لوکزامبورگ، جرج لوکاچ، منتشر شده بود، آثار چهره

نسل میان  از  مارکسیست و  بعدی  و چپهای  چهرهها  آثار  مثل گرایان  های شاخصی 

لیو  ایگلتون،  ادوارد تامپسون، اریک هابسبام، پری آندرسن، فردریک جیمسون، تری 

فاستر سینز وود، دیوید هاروی، سیلویا فدریچی، جان بلامی پانیچ، کالین لیز، الن میک

به همت جمعی  اگرچه  این تلاش گسترده  منتشر شدند.  فارسی  به  بسیاری دیگر  و 

 توان نادیده گرفت.  ها را در آن نمیچهره متکی بوده اما نقش افراد و تک

هایی به کتابخوانان ایران ارائه کرده و از این در این دوره، مراد فرهادپور هم ترجمه

ی های فرهادپور را به ویژه در نیمهتوان تلاشایم اما نمی منظر مرهون زحماتش بوده 

اش در پراکسیس نظری چپ مارکسیستی جا داد. گام نخست  های نظری نخست فعالیت 

متمرکز بود   2ای با عنوان »ارغنون«های وی، همراه با جمعی دیگر، در فصلنامهفعالیت 
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می  نظر  به  ترجمهکه  به  عمدتاً  با  رسد  نظری  مقالات  جریان ی  بر  اثرگذاری  هدف 

نظرات مکاتب  از  بسیار متنوعی  مقالات طیف  این  البته  بود.  نواندیش دینی معطوف 

را دربرمی  فکری  بهگرفت. دورهمختلف  و  ایشان  فعالیت  از ی دوم  طور مشخص پس 

پروژه  عمشکست  اصلاحات  ترجمهدتی  چهره   اً  قالب  از  در  عمدتاً  که  بوده  هایی 

 اند؛ البته با تأکید خاص بر متفکران »مکتب فرانسوی«. بندی شده پسامارکسیسم طبقه 

ی نخست فعالیت قلمی مراد فرهادپور عمدتاً در  بیشتر موضوع را بشکافم. در دهه 

ای موسوم به »ارغنون« بود که شاید وی برای نشان دادن اهمیتش از آن قالب نشریه

منتشر شد و انتشار   1373ی ارغنون از سال  برد. نشریهی ارغنون نام می به عنوان پروژه

ای نام برد که عنوان نشریهتوان از ارغنون به سال به طول انجامید. می   10آن حدود  

مندان مباحث نظری مقالاتی خواندنی در مورد موضوعاتی ی انتشار برای علاقهطی دوره

تکنولوژی مانند   و  رمانتیسم،    ،فرهنگ  ادبیمدرنیسم،  جدید،  نقد   ی فلسفه،  الهیات 

و... منتشر کرد. این نشریه جُنگی   پسندهای عامهداستان، تحلیل  مدرنیسم، پساتحلیلی

هایی از متون نظری و فلسفی از طیف متنوعی از مکاتب فکری بود. متشکل از ترجمه

توانم تحت پراکسیس نظری هایی از این دست را نمیگذاری، فعالیت اما، فارغ از ارزش

ی مجموعه  ی راتلجتاریخ فلسفهبندی کنم؛ همان طور که مثلاً  چپ مارکسیستی طبقه 

بعید می  اما  است  پروژهارزشمندی  انجام  مدعای  فارسی  به  آن  مترجمان  در  دانم  ای 

 سنت نظری چپ را داشته باشند. 

ی ارغنون« چه برسر دگراندیشان و فرودستان ی انتشار »پروژهاما همزمان با دوره

ای دگراندیشان بر همگان روشن است. اما مسأله صرفاً های زنجیره آمد؟ موضوع قتل

ی جدید ی اقتصاد ایران جراحی بزرگی به نفع طبقه محدود به آن نیست؛ در عرصه 

های برآمده از انقلاب و به زیان فرودستان رقم خورد. در این دوره، یکی از هارترین برنامه 

اجرا شد.   دوره  این  در  اقتصادی  تاریخ  نولیبرالی  در  کار    1373اسفندماه    15وزارت 

قانونی و رسمی   ی ای صادر کرد که طبق آن استخدام موقت کارگران جنبهبخشنامه 

از بگیران در  ی کارگر و سایر مزدوحقوق. بخش اعظم طبقه پیدا کرد این دوره عملاً 

بینی شده در قانون کار محروم شدند و از وضعیت دایمی قراردادی به های پیش حداقل

های خونین  ثبات تغییر وضعیت یافتند. شاهد شورشمدت و بی وضعیت موقتی و کوتاه
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توان شهر رخ داد. میهای اسلامشورش  1374فرودستان بودیم و ازجمله در فروردین  

که  1375ای از اعتراضات کارگران و فرودستان را در این دوره برشمرد، از سال  سیاهه 

ی کارگران نفت بودیم تا اعتصاب خونین کارگران مس خاتون شاهد اعتراضات گسترده

ی ی انجام نشده . در اعتصاب اخیر، کارگرانی که به وعده 1382آباد کرمان در زمستان 

بودند تحصن کردند و خانوادهکارخانه در مورد استخدام به  شان معترض  نیز  هایشان 

حمله پی  در  اعتصاب  هشتم  روز  در  پیوستند.  به  آنان  امنیتی  نیروهای  ی 

، صدها شان، چهار کارگر براساس شلیک گلوله کشته شدندکنندگان و خانوادهاعتصاب

بازداشت شدند. می  بسیاری  و  متهم  نفر زخمی  مرا  که  فرهادپور  آقای  راستی  پرسم: 

ی اول باید اگر خیلی ادعای سیاسی بودن و تغییر جهان را دارید، در وهلهکند که »می 

حاکمیت  می  شکل  هارترین  با  دینی  استبداد  این  بین  ارتباط  دهید  نشان  توانستید 

استبداد دینی گره می   ...سرمایه چیست، علیه  مبارزه  نشان دهید که چرا  با  و  خورد 

شان از سرمایه وقتی کارگرانی را که مطالبه   1382«، در سال  داری مبارزه علیه سرمایه

هایشان توسط نیروهای دولتی به گلوله بسته  صرفاً حقّ کار کردن بود همراه با خانواده

 شدند، نظرشان چه بود؟

اعتراضات صنفی معلمان نیز طی همین دوره آغاز شد. پس از چند فقره اعتراض 

شاهد اعتصاب قدرتمند معلمان   1382و اعتصاب و تحصن در دفاتر مدارس در اسفند  

های سازندگی و اصلاحات با قدرت ادامه  ، تعدیل اقتصادی دولتدر همین دورهبودیم.  

سازی آموزش چهارنعل به پیش  ی شمول قانون کار محدود شد. کالایییافتند. دامنه 

های کشید، قانون مالیاتای را به دام می سازی هر روز سپهر تازه رفت، و روند کالایی

مستقیم به نفع طبقات بالایی تعدیل شد، بورژوازی مستغلات قدرتی روزافزون یافت،  

بانک و  اعتباری  مؤسسات  مافعالیت  بورژوازی  یک  و  شد  قانونی  خصوصی  لی  های 

آمد پدید  بزرگ چندرشته ، شرکت قدرتمند  و های  گرفتند  ایران شکل  اقتصاد  در  ای 

 قدرتمند شدند و مانند اختاپوسی اقتصاد ایران را در چنگ گرفتند،...  

حاصل این همه آن بود که در سال پایانی دولت خاتمی و نخستین سال دولت 

در  رقم خود  بالاترین  به  درآمدی  نابرابری  یعنی شاخص  نژاد ضریب جینی  احمدی 

طبقاتی در کشور شدیم که    های بعد از انقلاب رسید و شاهد چنان اختلاف فاحش سال 
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گذاری وضعیت توزیع  حتی امروز هم در شرایط تحریم و بیش از یک دهه افت سرمایه 

 ی ضریب جینی هنوز به آن وخامت نرسیده است.  درآمد براساس ارقام منتشرشده 

به فرهادپور  می آقای  فعالیت درستی  نظری گوید  در  های  »مازاد«  همیشه  شان 

ی سیاست داشته است. اما به گمان من فرودستان از این مازاد نصیبی نبردند.  عرصه

فعالیت  نظری  دورهمازاد  این  عرصههای  در  فرهادپور  آقای  حمایت  ی  در  سیاسی  ی 

های »سازندگی« و های تعدیل اقتصادی در دولتدایمی از طراحان و مجریان برنامه

همه   از  شاید  که  بود  در عجیب »اصلاحات«  نقش  ایفای  حتی  و  فعال  مشارکت  تر 

برای تبلیغ رأی کمپین  به هاشمی رفسنجانی در سال  های خیابانی  بود.    1384دادن 

های اقتصادی ایشان فرودستان در بیشترین همان سالی که به سبب اجرای سیاست 

چشمی به طبقات و تحلیل ها قرار گرفتند. آیا اگر ایشان گوشه ی طبقاتی با بالایی فاصله

های سیاسی از این  گیری طبقاتی و نگاه از منظر فرودستان داشتند، بازهم دچار موضع 

 شدند؟  دست می 

طلبان و هاشمی  البته ناگفته نماند که ایشان سرانجام از نواندیشان دینی و اصلاح

بعد از گذشت سه دهه از استقرار کامل    ،1390ی  رفسنجانی دل کند و از اوایل دهه

 حکومت اسلامی، امید به صندوق رأی را کنار گذاشت.  

های اعتراضی پس از انقلاب ترین خیزشگیری بزرگدر همین دهه، شاهد شکل 

های نظری ایشان کدام »مازاد سیاسی« را برای خیزش راستی آوردهپرسم بهبودیم. می 

 داشته است؟  98و  96های فرودستان در سال

کند. ایشان از تناقض نظام  ی ادغام و انزوا صحبت می هایش از ایدهوی در صحبت

گوید. اما آیا چنین دریافتی، ولو و نظام سیاسی انزواگرا سخن می   شدهاقتصادی ادغام

این که  و  ایران  اقتصادی  و  تناقض ساخت سیاسی  از  است  بدیعی  نو، درک  زبانی  با 

داری غرب دارد و ساختار حاکمیتی دینی که سرِ ناسازگاری سیاسی با جهان سرمایه

سرمایه جهان  در  که  ایران  اقتصاد  تناقض ساختار  در  شده  ادغام  یکدیگرند؟   داری  با 

داری ایران پرسم آیا این تناقض ساخت حاکمیت روحانیت سنتی با اقتصاد سرمایه می 

های با دیدگاهاز همان ابتدای انقلاب بر بخش بزرگی از چپ و حتی بر بسیاری دیگر  

 سیاسی مختلف روشن و آشکار نبوده است؟
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ی چپ و تأکید بر ضرورت به من در ارزیابی کارنامه   «پاسخ»وی در جایی دیگر از  

مجاهدین  گوید: »گذارد و میکار نظری سخاوتمندانه »مجاهدین« را در کنار چپ می 

ها و فداییان دست صدام را ماچ کردند و تبدیل شدند به مافیای مذهبی. سرنوشت چپ 

گیرد که پس باید « و البته از این نتیجه می...هم برای همه روشن است که چه شدند

زدن در متون بدیو و ژیژک و کار نظری کرد. کار نظری هم لابد صرفاً از جنس پرسه 

کند و با تمسخر از آن نام  راحتی تخطئه می آگامبن است. اما این چپی که ایشان به 

یکمی  تاریخی  انجمنبرد  نخستین  از  دارد.  ساله  اجتماعیون  صد  تا   –های  عامیون 

از  فرقه سوسیالیست،  حزب  و  عدالت  جریان  53ی  تا  و  توده  حزب  های نفرتا 

تا سوسیال  فدایی  جنبش  حماسی  حرکت  از  سوم،  نیروی  و  ملکی  خلیل  دموکرات 

ها سازمان و محفل و شان و دهی ملی سوم و اخلافکنفدراسیون دانشجویی و جبهه

کمانی از نیروهای سیاسی وجود داشته است.  گروه کوچک و بزرگ. در این چپ، رنگین 

ها وجود داشته است  اندیشیها و جزمبدون تردید در سرتاسر این تاریخ خطاها و تراژدی 

و نیاز به کار نظری و غنای هرچه بیشتر نظری همواره ضروری بوده و خواهد بود. اما  

و فرهنگ، ی هنر  فکر، در عرصهتی  این تاریخ دستاوردهایی هم داشته است. در عرصه 

عرصه تشکلدر  جامعهی  و  عرصهها  در  مدنی،  زنان، ی  جنبش  کارگری،  جنبش  ی 

های روشنفکری،... پرسش من این است که آموزی، جنبش جنبش دانشجویی و دانش

 بیند؟فرهادپور خود را در چه نسبتی با این تاریخ می

با دیگر   بر آن، این پرسش نیز قابل طرح است که خود را در چه نسبتی  علاوه 

داند.  اند می های اخیر فعال بوده ها و دههکنشگران فرهنگی و نظری چپ که در سال 

که »یک   3های تاریخی یرواند آبراهامیان معتقد است ی کتاببرای مثال، ایشان درباره

دهد[ که به درد سری تاریخ ژورنالیستی آبراهامیان و... نوشتند ]وبا استهزا ادامه می

ی مثلاً کتاب خورد« توجه کنید که این داوری دربارهمی  "چی یونیورسیتی پرسچی"

ی »تاریخ ایران  ی نویسنده »از سیدضیا تا بختیار« و »این سه زن« نیست بلکه درباره

توان می مدرن« و »ایران بین دو انقلاب« و »مردم در سیاست ایران« و... است. البته که  

داوری  برخی  اینمنتقد  شاید  یا  بود  آبراهامیان  یرواند  تاریخی  آنهای  و  در جا  جا 

دادهکتاب منظر هایش  از  »پایین«،  از  نگاه  تاریخ،  به  او  نگاه  اما  یافت،  نادرستی  های 
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که به قول تامپسون   باشدنگارانی  سنت تاریخ  کوشیده تا درفرودستان، بوده است. وی  

اند« های بعدی بارشان کرده تلاش کرده قربانیان گذشته را »از خفت فراوانی که نسل 

پرسم برهاند و از دل این تلاش روایت تاریخی جامعی به دست آورد. از فرهادپور می

نگار؟ براساس نگاری دارد و چه انتظاری از تاریخراستی چه تعریف و دریافتی از تاریخبه

نگاری است  این تعریف، آیا آثار کریستوفر هیل و ادوارد تامپسون و اریک هابسبام تاریخ

 آیند؟  ها هم ژورنالیستی به حساب می یا آن

«،  ومرج بازار کتاب در ایرانآشفتگی و هرجاز »  4یا آقای فرهادپور در فرصتی دیگر

گوید و زمینه« می ی تراکتوری« و »اتلاف کاغذ« و »پرتاب ترجمه بدون پیش »ترجمه

انتشار آثار مارکس و کتاب ]دیوید[ گریبر به  به  در کمال تعجب در این میان ازجمله  

شان ای دارند و هم ترجمههای قابل استفاده که اتفاقاً هم ترجمه  کنداشاره می فارسی  

ی ضروری بوده است. متأسفانه توصیفاتی از این دست که هرازگاهی از فرهادپور درباره

ی شنویم، گواهی است بر آن که برای وی هم پیشینهتقدیر دیگران میهای قابلتلاش

و هم فعالیت نظری امروز چپ عمدتاً موضوع نفی و انکار است؛ چه بسا   چپ در ایران 

 یرد.گبرای آن که خود در هیچ نسبتی با این تاریخ و سنت قرار نمی

 

 سخن آخر 
هایش،  ها و مرور فعالیت »پاسخ« مراد فرهادپور، همراه با تأمل بر دیگر سخنرانی

ها برای من کماکان مؤیدی است بر نگاه غیرطبقاتی، اسنوبیستی، و فتیشیستی به نظریه 

شناسی از پایان نظری در مداری بسته. البته این داوری منکر ارج و بازهم سرگردانی بی 

های فعالیت»نمایی  های ایشان نیست، در عین حال که تمایل وی به بزرگ برخی ترجمه

ساله چهل  کوچک«نظری  با  همراه  خودش،  تلاشی  دیگران،  شمردن  ستودنی های 

 .  نیست 

 ی آخرم تنها پندی است از احمد شاملو: نکته 
 

 کوتاه است در، »

 ، پس آن به که فروتن باشی



 


 

 پرویز صداقت 

 پرداخته توانی بود یی نیکآیینه

 آنجا

 تا آراستگی را 

 پیش از درآمدن

 در خود نظری کنی

»... 

 

 ها یادداشت

 
که منبع دیگری قید ی مراد فرهادپور است مگر این  ی مطالب داخل گیومه برگرفته از نوشتهکلیه 1

 شود. 
و به مدت یک   1373ی علوم انسانی بود که از بهار  ی نظری در عرصه ی ارغنون یک نشریهفصلنامه  2

های هفتم و هشتم(  )وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت  مسجدجامعی،  احمد به مدیر مسئولیدهه  

این نشریه، گان  شد. شورای ثابت نویسنددر معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می

آقایان یوسف اباذری، حسین پاینده، مراد فرهادپور و علی مرتضویان بودند. موضوعات این نشریه طی 

، نقد ادبیمدرنیسم،   مبانی نظری،  رمانتیسم ،  فرهنگ و تکنولوژیاند از:  یک دهه فعالیت عبارت بوده

جدید دتحلیلی  یفلسفه ،  الهیات  مدرنیسم،  رمان  یهربار ،  پست  مبانی  و  مدرنیسم  ،  نوسازی،  مسائل 

فرهنگ و زندگی ،  هاسیستم  یهنظری،  مسائل نظری فرهنگ ،  اخلاق  یهفلسف،  عقلانیت،  شعر  یه دربار

ر روزمره عامه داستان ،  شدنجهانی،  فیلم  ینظریه،  کاویوان ،  طیف مرگو    پسندهای  نشریه  این  در   .

دیدگاه از  فرهنگی، متنوعی  منتقدان  فرانکفورت،  مکتب  پسامدرنیسم،  و  مدرنیسم  اصحاب  از  ها، 

 گرایان و جز آن بازتاب یافته است. الهیات 
 (:44:01، در لینک زیر )دقیقه: 2024می  16زدگی سخنرانی مراد فرهادپور غرب و غرب  3

https://www.youtube.com/watch?v=miF7VTBNGJI 

 
 (:12ی ، در لینک زیر )دقیقه2024اوت  4رونمایی از کتاب هوموساکر، پاریس، نشر ناکجا،  4

https://www.youtube.com/watch?v=cmCFB61XgkI 

https://www.youtube.com/watch?v=miF7VTBNGJI
https://www.youtube.com/watch?v=cmCFB61XgkI
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و کوشش برای پاسخ دادن   1هدف از نوشتن این یادداشت کوتاه طرح یک مسئله

ی دوره»گفتاری با موضوع:  تاریخی است. این مسئله در درس-به آن با رویکرد انتقادی 

توسط    04/05/1403در تاریخ    «نفر تا حزب توده  53سوم تاریخ معاصر چپ ایران: از  

گویی مکتوب، راهی  و این یادداشت کوتاه در قالب گفت  .مطرح شد آقای یاشار دارالشفا

موضوع این یادداشت فرازوفرود نظر در این زمینه است. گیری بحث و تبادل برای شکل

 ی دمکرات آذربایجان است. ناسیونالیسم قومی فرقه 

چیز،   هر  از  فرقه قبل  سقوط  و  ظهور  جامع  تاریخی  بررسی  که  است  ی روشن 

دموکرات آذربایجان بدون در نظر گرفتن مسایل مرتبط با بحران ژئوپلتیکی پایان جنگ 

پذیر های نفوذشان امکان های بزرگ برسر شکل دادن به حوزه دوم جهانی و رقابت قدرت 

محدودیت بر  صرفاً  و  است  محدودتر  یادداشت  این  هدف  اما  مخاطرات  نیست،  و  ها 

 ناسیونالیسم قومیتی تأکید دارد.

نافرجام، کشمکشمطالعه کتاب »وحدت  اول  فصل  تودهی  و  های حزب  ایران  ی 

بندی من از این مسأله ی شیوا فرهمندراد، صورت، نوشته«ی دموکرات آذربایجانفرقه

 را شکل بخشید.  

ایجاد فضای باز سیاسی در حد فاصل زمانی سقوط دیکتاتور    ،در پی سقوط رضاخان

دستاوردهای جنبش مشروطه در   ی توانست به احیاو تثبیت قدرت دیکتاتور بعدی، می

ها و دستاوردهای حزب توده کمک کند، پس  آذربایجان و تبریز ازجمله در قالب فعالیت 

 بود؟ ، مستقل از حزب توده،دموکرات آذربایجان ی چه لزومی به تشکیل فرقه 

 

1 
ملی مسئله مرکزی  افراطی  دورهگرایگرایی  در  که  رضاشاه  ی  رسیدن  قدرت  به  ی 

گیری یک ناسیونالیسم افراطی حل آن شکلانکار نیست. اما آیا راه شکل گرفته بود قابل 

 گرایی بود؟ دیگر در قالب قومیت 

شیوا فرهمندراد در کتاب »وحدت نافرجام« از قول علی شمیده، یکی از اعضای 

 نویسد:سابق حزب کمونیست ایران می

 

https://www.instagram.com/p/C9nCpb7I16k/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/C9nCpb7I16k/?utm_source=ig_web_copy_link
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ای که مسئولیت نداشتند و خود را جزو فعالین حساب عده ]در آذربایجان[

میمی تهران  از  که  کسی  هر  به  میکردند  نگاه  شبهه  و  شک  با  کردند، آمد 

در   ]رؤسا[حکومت فرقه    ]پیش از[زدند. علت آن بود که  های رکیک میحرف

ها تمام ادارات آذربایجان، یا رؤسای ژاندارمری، اساساً غیر آذربایجانی بودند و آن

می تهران  از  آنرا  بیشتر  و  رشوهفرستاندند  یا  و  جنایات  مرتکب  خواری ها 

العمل این  کردند. البته عکسها را تحقیر میها و زبان آنشدند و آذربایجانیمی

ها با شک گفتند و به آنهای نازی میها شووینیستکارها هم این شد که به آن

قدری پیشرفت کردند که در واقع  ها در این کار به ند. بعضیکردو تردید نگاه می 

  ]...[گرایی شدند. خودشان دچار ملت

شکل از  قبل  که  ملکی  خلیل  نظرات  به  دیگر  جای  فرقهدر  دموکرات گیری  ی 

 کند: آذربایجان، اشاره می 
آذربایجان   در  ملکی  خلیل  که  نکاتی  از  هیچ یکی  اما  کرد،  مشاهده 

شدت با آن مخالفت کرد، این بود که در توانست بپذیرد و هضم کند و بهنمی

شد. او خواهان برچیدن ها با شعار آنادیلی یعنی زبان مادری ظاهر میمیتینگ

لباس تغییر  و  حزبی،  افراد  کار  دفاتر  از  استالین  تصویر  نیز  و  شعار  و این  ها 

اتحاد  نشان نظامی  رهبران  دشمنی  و  شد،  شوروی  نظامیان  از  تقلیدی  های 

برای  و  خود  برای  را  آذربایجانی  رفقای  از  برخی  و  محل  در  حاضر  شوروی 

   های اعزامی از مرکز آفرید.ای توده

 

توان برداشت کرد، تکیه  طور که از ارجاعات تاریخی و دقیق کتاب مذکور می همان

ی دموکراتیک در کنار  ی دموکرات، بسیار فراتر از یک خواستهبر زبان مادری در فرقه

نوعی  سایر خواسته های دموکراتیک فرقه بود. به نظر من این خواسته کاملاً برخاسته از  

آیا  بود.  گرفته  رضاخانی شکل  ناسیونالیسم  به  پاسخ  در  که  بود  افراطی  ناسیونالیسم 

توان بدون گیری این ناسیونالیسم افراطی تنها راه ممکن برای مقابله بود؟ آیا نمیشکل

افتادن در ورطه یا قومیت ی ملیدر  زبان مادری سخن گرایی  به  تکلم  از حق  گرایی، 

 گفت؟ 
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خواهانه که ویرولی در کتاب »برای  جمهوری دوستی  به نظر من با ارجاع به وطن 

توان از عشق به وطن سخن گفت اما به دام دهد می عشق به میهن« شرح و بسط می 

خواهانه حول مفهوم آزادی برابر شرح و دوستی جمهوری گرایی گرفتار نشد. وطن ملی

می  آزادی بسط  که همهیابد.  دارای  ای  بتوانند  تبعیض  و  بدون سرکوب  ی شهروندان 

 حقوق سیاسی و اجتماعی برابر باشند. 

آیا پس از برقراری آزادی برابر افراد آزاد نیستند به زبان مادری خود سخن بگویند؟  

های مذهبی در ؟ آیا اقلیت  فراهم نخواهد شدتبعیض جنسیتی  فضا برای مبارزه با  آیا  

گیری وحدت حول یک زبان و قومیت  برند؟ پس چه احتیاجی به شکل سر نمیامنیت به 

آزادی  مبارزات  حول  وحدت  آذربایجان  در  چرا  است؟  قیام   ،ی خواهانه خاص  مشابه 

 بار دیگر شکل نگرفت؟   ،تر از همه انقلاب مشروطهخیابانی، پسیان و جنگل و مهم 

گرایی افراطی و سرکوب اقوام و گیری فضای ملیبا روی کار آمدن رضاشاه و شکل 

ی ایجاد یک ایران یکدست و یکپارچه که در واقع  خواهانه به بهانه های مشروطهجنبش 

کانون   آذربایجان که  بود،  فاشیستی رضاخانی  تثبیت دیکتاتوری  و  اسم رمز سرکوب 

نترناسیونالیستی انقلابیون قفقاز ا  خواهانه و حمایتهای آزادی خواهی و جنبش مشروطه

 ی ناسیونالیسم قومی افتاد.  جنبش مشروطه بود، به ورطه  از

در ضیاابراهیمی  ایرانی»کتاب    رضا  ناسیونالیسم  دربارهپیدایش  ناسیونالیسم   ی « 

 کند: اشاره می قومی در تمایز با ناسیونالیسم مدنی 
ای توانست تفسیر نهضت مشروطه در حکم جلوهمیتر  یک دیدگاه پذیرفتنی

بار  یاز ناسیونالیسم مدنی باشد. تفاوت ناس با قومی را نخستین  ونالیسم مدنی 

ناسیونالیسم   […]( پیش کشید.  1944هانس کن در کتاب مفهوم ناسیونالیسم ) 

ی قوانین یابد که شهروندان برپایهمدنی معمولاً در نهادهای لیبرالی تجسم می

بدان  خود،  مذهب  و  قومیت  از  فارغ  مشترک،  ملتزمعقلانی    […]اند.  ها 

تری از تر و انحصاری تر، انتسابیناسیونالیسم قومی از سوی دیگر، تعریف بسته

 کند...هویت را در قالب فرهنگی و چه بسا نژادی عرضه می

ملی  نیز  توضیح  ویرولی  قومیت  و  زبان  مذهب،  فرهنگ،  با وحدت حول  را  گرایی 

دهد که بسیار نزدیک به مفهوم ناسیونالیسم قومی هانس کن است. اما چرا وقتی  می 
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می  قومیت صحبت  و  مذهب  فرهنگ،  زبان،  وحدت حول  ملی روی  از  یا کنیم  گرایی 

 تواند به فاشیسم ختم شود؟کنیم که می گرایی افراطی صحبت می قومیت 

توانیم متر و معیاری اخلاقی و نه جا ما برخلاف رویکرد پسامدرنیستی، می در این

ارزیابی رویکردهای مختلف در عرصه برای  ی مبارزات سیاسی و اجتماعی  اخلاقیاتی 

  عنوان یک دالّ داشته باشیم. بر این اساس، وقتی ما از یک امر متعادل بر فراز جامعه، به 

دهیم  دهیم. به آن جایگاهی می کنیم، به آن تقدسی فراتاریخی می اعظم صحبت می

می نباشد،  آن  نقد  امکان  هرچه  و  نیست  کردن  نقد  قابل  دیگر  ورطهکه  به  ی تواند 

 استبداد بیفتد. 

بار دو جنگ جهانی اول و دوم در گذشته و  ی فاجعهاین ادعا با رجوع به تجربه 

رسد.  در عصر حاضر، کاملاً ضروری به نظر می   دینیمشکل ظهور و استمرار بنیادگرایی  

نیز  پروژه را  ایرانشهری  داد.  توان  می ی  قرار  بررسی  و  نقد  مورد  چارچوب  همین  در 

ی آرمانی و  ای که از لحاظ نتایج ارتجاعی آن با تکیه بر بازگشت به یک گذشته پروژه

طلب  به تبع آن »تعطیل شدن سیاست«، دست برادری با جریان راست افراطی سلطنت 

ی دولت با ملت در دولت و رابطهسیس  أای باستانی با تگذشته دهد. پیش کشیدن  می 

گذشته  پروژهاین  سوی  از  شرایطی  در  باستانی  می ی  مطرح  ایرانشهری  که ی  شود 

ی تاریخی پیشامدرن ایران بیشتر صحبت از یک ایران یکپارچه و دولت متمرکز در دوره

 یک افسانه است تا واقعیت.  

نکات   به  غربی«  هم  شرقی  »هم  کتاب  در  عسگری  متین  افشین  زمینه  این  در 

 کند: توجه و مهمی اشاره می جالب
نشان  […] ایران  امپراتوری  وسیع  چندوجهی  ی  دهنده ترکیب 

ای است که غالباً با  وطنی«های تمدنی و فرهنگی گوناگون و »جهانویژگی

ی یک مثابهاند. تصور ایران ساسانی بهتاریخ ایرانی پیشامدرن پیوند خورده

سن شناسانی چون آرتور کریستنامپراتوری بسیار متمرکز به اعتبار شرق

صورت  به  را  ساسانی  امپراتوری  مورخان،  از  بعضی  اخیراً  ولی  شد،  رایج 

نا اش، های داخلیها و جنگکنند که تنشمتمرکز توصیف می»ائتلافی« 

 تر اسلامی را تسهیل کرد.سرنگونی آن توسط ارتش کوچک
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فرضیه با  پیوند  در  ایران،  »ملی«  تاریخ  »پارسیتداوم  بودن«   های 

ای است که از گرایانهی قومیت یا نژاد، محصول ذهنیت تاریخی ملیمثابهبه

توان در  ها را میشناسی الهام و اعتبار یافته است. این آموزههای شرقآموزه

شناس بریتانیایی، آن کی. اس. لمبتون دید که الگوی جامعه و آثار شرق

ایرانی قرن بیستمی بسیار  تاریخ نگاری  او در  پارسی پیشامدرن  حکومت 

 تأثیرگذار بوده است. 

 

شناسی و ی علم زیستدر این زمینه صحبت از نژاد آریایی نیز با تحقیقات گسترده

در ادوار مختلف تاریخی، بیشتر ها و مهاجرت اقوام مختلف  ژنتیک و بررسی تاریخ جنگ

 کننده قابل باور است! های سرگرمسراییهای خیالی و داستاندر حد افسانه

 

2 
توان  با رجوع به نظریات افشین متین عسگری در کتاب »هم شرقی، هم غربی« می 

ی پهلوی و تا  گرایی که با کودتای رضاخان به اوج خود رسید و در دورهنشان داد، ملی

به   به  امروز  مختلف  ادامه  اشکال  خود  استحیات  ملی داده  با  افراطی  ،  گرایی 

حلقهشرق دارد.  عمیق  پیوندی  آلمانی  نقطه شناسان  وی  نظر  از  برلین  تلاقی ی  ی 

 ی آلمانی است. ناسیونالیسم ایرانی با ضدمدرنیته 

گیری ناسیونالیسم افراطی در ی شکلهای اولیهبا این توضیحات، و رجوع به پایه

ی برتری نژاد آریایی را همراستا با  شناسان آلمانی که نظریه ایران و پیوند آن با شرق 

ترویج می  آلمان  فاشیستی  امپریالیستی و سپس  نمیاهداف  ادعا کنیم،  دادند،  توانیم 

های قومی و نژادی را  دهیم و هویتوقتی وحدت را حول تکیه بر زبان مادری شکل می

می  ملی  تقویت  مرزهای  در  دموکراتیک  اهداف  و  آزادی  برای  مبارزه  حال  در  کنیم، 

 آذربایجان هستیم.  

می  نظر  آزادی به  حول  وحدت  مشروطهرسد  و  مردم  خواهی  وحدت  با  طلبی 

 آذربایجان حول یک زبان مشترک دو راه کاملاً متضاد مبارزه بودند.  
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3 
بخش  تواند همچنان الهامبررسی جنبش مشروطه و دستاوردهای اجتماعی آن می  

بخش و مترقی آن باشد. برای خواهانه از منظر توجه به وجوه آزادی های آزادی جنبش 

نظر هانس    ی شکل گیری نوعی ناسیونالیسم مدنی مدّ مثال دستاوردهای آن در زمینه 

گرایی دهد و به کار مبارزه با ملی گونه که ویرولی شرح و بسط می دوستی آنکن یا وطن 

 آید، باید مورد توجه قرار گیرد.ها می افراطی فاشیست 

همچنین بررسی وجه سراسری و فراقومیتی جنبش مشروطه بعد از به توپ بستن 

گرا در گذشته و  بخش در مقابل رویکرد ارتجاعی قومیت عنوان بدیل رهایی مجلس، به 

جامعه به امروز  کمک  انترناسیونالیسم،  از  هدف  اگر  است.  اهمیت  واجد  ایران  ی 

کارگران و ایجاد همبستگی بین آنان بود، در ایران امروز ما    ی های ملی پراکنده جنبش 

 طلبی هستیم. خواهی و عدالتنیازمند وحدت تمام اقوام ایران، حول محور آزادی 

که به نظر من تأکید روی وجوه متمایز از سایر مردم ایران به عنوان  ی آخر ایننکته 

یکی از مطالبات اصلی فرقه دموکرات آذربایجان طی کردن مسیر مبارزات در سمت و 

 گونه که شرح دادم، بود.آن ،سویی کاملاً متفاوت با اهداف مترقی جنبش مشروطه
 
 

 
 : یاشار دارالشفاءآقای  به نقل از 1

ها با تشکیل فرقه« نوشته شده  ایهای توده خوانی ی این نوشته بر اساس »مخالفبخش عمده  .1

 1320های اجتماعی از هنگام تشکیل حزب در مهر  به این مسأله نپرداخته که چه زمینه  و اساساًاست  

ی ایالتی حزب، از نیروهای کمیتهباعث شد بخشی    و   رخ داد   1324شهریور   گیری فرقه درتا زمان شکل 

ی کمک کردن به نظر کردن از گزینهبه صرف  رافعالان جنبش ملی آذربایجان و اتحاد جماهیر شوروی  

 سوق داد.  نشین ایراندر شهرهای ترک  توده تقویت موقعیت حزب

 

نشین »پایگاه ها و شهرهای ترکاین گزاره ازقضا چندان هم درست نیست که »حزب توده« در استان.  2

وانسیان«  آها به رهبری »اردشیر  ای گیری فرقه بود که تودهجدی شدن شکل   در پیقدرتمند«ی داشت.  

بیاندازند   راه  نشینها و اربابان زمیندار در روستاهای مناطق ترکای علیه خان به فکر این افتادند که مبارزه 

گرای ترک در  گیری یک حزب ملی ی شکل دهی دهقانی، واقعا به ایدهتا مبادا ضعف حزب در سازمان 

 .ی عمل بپوشاندمنطقه جامه
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انقلابی علیه  ی مرکزی حزب به دفعات در برابر رادیکالیسم بدنهکمیته اقدام  ی خود که خواهان 

 :حکومت در شهرهای مختلف بود، ایستادگی کرده بود

گرفته بود و  شکل آذر« خلیل انقلاب » ای که به ابتکار های کارگری آذربایجان اتحادیه  برای مثال در

 کاملاًحزب توده و حکومت از فعالیت بازایستاد و امکاناتش    هایکارشکنی کرد با  بسیار رادیکال عمل می

ی مرکزی کارگران« که تحت رهبری  ی ایالتی »شورای متحدهها قرار گرفت. شاخه ایدر اختیار توده 

توجه میان کارگران بیابد که »محمد  حزب توده بود، تنها هنگامی در آذربایجان توانست پایگاهی قابل

وری( به رهبری اتحادیه رسید و با ابتکار عمل خود و فعالان چپ آذربایجان ریا« )معاونِ بعدی پیشه بی

در اصفهان و اهواز  همچنین    .ترتیب دادندای میان کارگران تبریز و دیگر شهرها  سازماندهی گسترده 

تعدیل کننده این ی کارگران علیه کارفرمایان عملا نقش  ها در مواجهه با شورش خودانگیختهای توده

 .را ایفا کردند نیروی انقلابی

 

فارسیسم روی واکنش به تحقیر زبان ترکی به اعتبار پان   که پا گرفتن »فرقه« صرفاً دیگه این  یمسئله .3

 تر:ی مهم مسئلهی ترک بود، اما در روستاها  کردهی شهرنشینان تحصیلدغدغه موضوع اگرچه  نبود. این  

 «.عبارت بود از »فقر« و »نداشتن زمین 
 

خود را »حزب ملی   ،هایشی دموکرات آذربایجان در بیانات و ارگانکه فرقه  این امر قابل قبول است .4

، اما این تنها »بیان رسمی«  نداشتطبقاتی«    رویکرد کرد و به اصطلاح » های ایران« معرفی می آذربایجانی

بود که   باقروف(    از طرففرقه  آذربایجان« )تحت رهبری  آنها»حزب کمونیست  بودتحمیل    به  ؛  شده 

دهد نگاهی به پایگاه اجتماعی فرقه و اقداماتی که پس از تشکیل حکومت خودمختار انجام داد، گواهی می 

آشکار به نفع کارگران های  گیریجهت هایش  گذاریسیاست و  وضوح یک حزب دست چپی بود  که فرقه به

 .زمین داشتو دهقانان بی 
 

 1332تا    1320ی مرکزی حزب توده حدفاصل  های کمیته گیریبرای من نگاهی به عملکرد و جهت  .5

بندی را  درستی این جمع به   1324بندی است که نیروهای کمونیستِ رادیکال پس از  جمع حاوی این  

داشتند که برای تحقق یک »انقلاب سوسیالیستی در ایران« از خلال »سازماندهی طبقاتی مؤثر« لازم  

 .« عبور کرداست که از »حزب توده 

تر ی حزب توده با مصدق هم همین است: موضوع وفاداری بیش ام از مواجههبندیهمچنان که جمع 

 امروز مورد اعتراض جبهه ملی از گذشته تا به  که آن    ای. مسئلهبه مصدق نیست  توده  نشان ندادن حزب 

 .هاستای و برخی از توده

کاری مصدق در اعلام جمهوری در ایران و تمام کردن کار ضرورت عبور از محافظه   ئلهبلکه مس 

 .سلطنت بود
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سازماندهی  نوعی  نویدبخشِ    ،های آغازین آنگیریو جهت   شک رادیکال حزب توده بیی تشکیل  ایده

ی مرکزی نشان داد که آنان پیگیرِ چیزی حاضران در کمیتهعملکرد و رویکرد  اما    متشکل و منسجم بود.

ی شرایط عینی رغم فراهم بودن همه و علی   نبودند   »سوسیال دموکراسی پارلماتاریستی«نوعی  بیشتر از  

 .ترسندوضوح از آن می و لجستیکی برای »انقلاب«، به

  1324ی دموکرت آذربایجان« از »حزب توده« در سال  از این منظر، عبور »سازمان افسران« و »فرقه

 :کار درستی بود با این تبصره که به نظرم کاملاً

برنامه - افسران  دسازمان  به    رستی ریزیِ  و  نکرد  خراسان«  افسران  »قیام  برای 

ها« ی انقلاب« را برافروخت )سرنوشتی که برای »اسپارتاکیستنحوی زودتر از آنکه باید »شعله 

درستی کردند از »حزب    بی شک انتخابت  شدر آلمان رقم خورد. رُزا لوکزامبورگ و لیبکن

شان جستیکیلشان و توان  ی سازمانیآنکه بدنه، اما بی جدا شدندسوسیال دموکرات آلمان«  

 آمادگی کامل رسیده باشد، برای رقم زدن »انقلاب« خیز برداشتند.( به 

دست گرفتن ابتکار عمل در رهبری  دموکرات به عوض به   یی آخر اینکه: فرقهنکته - 

ی »فتح تهران«، تا به آخر منتظر تصمیم انقلابی برادر  اش برای ممکن کردن ایده بدنه

 .تر باقی ماندبزرگ 

 

 

 منابع 

شیوا -1 راد،  تود  ، فرهمند  حزب  های  کشمکش  نافرجام:  فرق  ی هوحدت  و   ی ه ایران 

 ( آذربایجان  اول،  1372-1324دموکرات  چاپ  فرهنگی1401(،  موسسه  انتشارات  هنری -، 

 کتاب  جهان

ایرانی،    ی ههم شرقی، هم غربی: تاریخ روشنفکری مدرنیت  ،متین عسگری، افشین  -2

 ، انتشارات شیرازه1399ترجمه حسن فشارکی، چاپ دوم 

بی -3 سیاست  و  نژاد  ایرانی:  ناسیونالیسم  پیدایش  رضا،  ابراهیمی،  جاسازی،  ضیاء 

 ، نشر مرکز1396حسن افشار، چاپ اول اسفند  ی هترجم

گرایی،  پرستی و ملیبرای عشق به میهن: جستاری در باب وطن  ،ویرولی، مائوریتسیو -4

 ، نشر بیدگل1400ترجمه مهدی نصراله زاده، چاپ اول  

 





 

 
 

 

 
 

 www.pecritiue.com 
 

ی  یاس صاد س قد اقت ن
 

 
 رزا لوکزامبورگ:

 یک قرن بعد 

 
 یوسف کهن 

 معرفی فهرست آثار رزُا لوکزامبورگ به فارسی همراه با 

http://www.pecritiue.com/


 


 

 یوسف کهن 

  



  


 

 : یک قرن بعد رزا لوکزامبورگ

 1«.تر و جسورتر نبودم... که سه برابر قویسفمأ متچقدر »

پرداز سیاسی و یک آموزگار  نظریهرزا لوکزامبورگ یک مبارز سوسیالیست، یک  

اوآموزه بود.  مارکسی  کاپیتالیسم،    های  علیه  مبارزه  صرف  را  کوتاهش  عمر  سراسر 

مزدی و ساختار طبقاتی کرد و سرسختانه از   مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، کار

 کارهای انقلابی برای ایجاد تغییرات و تحولات اجتماعی دفاع نمود.راه

ی  یکی از احزاب رادیکال سوسیالیستی در لهستان و از زمرهسسان  ؤمرزا جزو  

رهبران جناحِ چپ حزب سوسیال دموکرات آلمان و نمایندگان انترناسیونال دوم بود. 

جنگ جهانی    روسیه شرکت فعال داشت؛ از رهبران جنبش ضد  1905او در انقلاب  

از نخستین کسانی همچنین  نقادان انقلاب اکتبر بود. او  نخستین  اول و از مدافعان و نیز  

دوره به  کاپیتالیسم  ورود  که  ویژگیبود  و  کرد  تبیین  را  میلیتاریسم  را ی  آن  هایی 

ی تحرکات را انگیزه ی انباشت سرمایه ارائه کرد و آنی جدیدی دربارهبرشمرد. رزا نظریه

ی ی دوام کاپیتالیسم دانست. او از منتقدان برجستهها و لازمهاستعماری امپریالیست 

اصلی سسین  ؤمهای بنیادین مارکس بود. رزا از  اندیشهن  امبلغرفرمیسم و از پاسداران و  

به او  بود.  آلمان«  کمونیست  »حزب  و  اسپارتاکیست  فعالیت حزب  های خاطر 

ارل اش در لهستان، آلمان و روسیه بارها به زندان افتاد و نهایتاً به همراه ککمونیستی 

ی نظامی جناح راست حزب سوسیال دموکرات آلمان به قتل  دست شاخهبه ت  ش لینکن

 رسید. 

 

 مقدمه 
  منظور ه ب...  لوکزامبورگ  رزُا  آثار  کاملِ  ی عهمجمو»بود که    بینی کردهلنین پیش 

 2.«گرفت  خواهد  قرار  استفاده  مورد  جهان  های کمونیست  متوالیِ  های نسل   تربیتِ

کمایناز از  رو  )تر  رزا  قتل  از  بعد  سال  دموکرات1919سه  سوسیال  از  آلمان (،  های 

 .  کنند  منتشر وقفهبی را رزُا آثار کامل ی عهخواست تا مجمو

ای در دسترس و هنوز چنین مجموعه د  رگذمی لنین    ی بیش از یک قرن از توصیه

 رزا محدود است. چرا؟   ها و احساسات و عواطفاندیشه نیست؛ حتی اطلاعات ما از



 


 

 یوسف کهن 

علاوه ی خود نداشت. به زدن یا نوشتن درباره ای به حرفعلاقهشده که رزا  گفته  

عمر کوتاهش این فرصت را در اختیارش نگذاشت تا برای انتشار آثارش ادعا شده که  

فشار  تحت  نزدیکش شدیداً  رفقای  و  خانواده  اعضای  نیز  رزا  قتل  از  کند. پس  اقدام 

جامانده از او را نقل  نکردند تا آثار و خاطراتِ بهت  أجرنیروهای امنیتی قرار گرفتند و  

 یا منتشر کنند.  

 بود  میلبی   شدیداً  او.  است  بوده  مبهم  همیشه  لوکزامبورگ  رزا  ی »پیشینه 
 حریم  از  شدته ب  و   کند؛  بحث  اششخصی   زندگی  و   خانواده  کودکی،  به   راجع  که

 رزا  سیاسی  های فعالیت   خاطره ب...  رزا  یخانواده...  کردمی   حراست  اشخصوصی 
  را   زیادی   های رنج   -او  رسیدن  قتل  به  از  پس  هم   و  وی   حیات  زمان  در  هم  -

  اختیار  در  را  او   به  مربوط   اطلاعات  تا  بودند  محتاط  خاطر  این  به  شدند؛  متحمل
  نیز   و  خانواده  برای   زیادی   محنت  و   رنج  دوم،  جهانی  جنگ...  نگذارند  هرکسی
 رژیم   تحت  رزا  ی زنده   بستگانِ  اکثر  1945  از   پس...  آورد  دنبالبه  رزا  دوستان

کردند؛ یعنی جاهایی که علاقه نشان دادن    زندگی  روسیه   یا  لهستان  کمونیستیِ 
  3( 2012روری کاستل،  تنها مورد حمایت نبود بلکه خطرناک هم بود...« )نه به رزا  

هایِ داوری پیشرا به حاکمیت  او  های  توجهی به رزا و اندیشهبرخی دیگر علت بی 

دهند. گفته شده  نسبت می  19ی غالب بر اروپای اواخر قرن  ستیزانه مردسالارانه و زن

شد؛ حتی بارها به  اش جدی گرفته نمیحزبیکه او حتی توسط خیلی از رفقای مردِ هم

بود! رزا از این برخوردها   گرفتهمورد تمسخر قرار  یدن  دلیل زن و یهودی بودن و نیز لنگ 

 خاطر بود؛ تا جایی که نوشت:  شدیداً رنجیده 

انسانیت  » سیبری  دهات  در  می   ی بیشترمن  سوسیال  لمس  حزب  در  تا  کنم 
  « دموکرات آلمان

  ی شده   برشمرده  عوامل  از  بیش  –  دلایل سیاسیرسد که  نظر می با این حال به 

 :قرارند این از شانترینمهم  که باشند بوده ثرؤم او آثار و رزا ماندن ناشناس در - بالا 

سوسیالیست   -1 تبلیغاتیِ  گرایش  کارزار  سرسختِ  مخالف  رزُا  لهستانی:  های 

به  بود.  سوسیالیستی  احزاب  درون  در  با حزب ناسیونالیستی  چالش  در  خاطر  همین 

راستای   در  مصممانه  لهستان،  جدید سیس  أتسوسیالیست  سوسیالیستی  حزب  یک 



  


 

 : یک قرن بعد رزا لوکزامبورگ

مهری و غضب رهبران و هواداران حزب مورد بی  این اقدام سبب شد تا شدیداً  4کوشید. 

و از نشر   5خطاب کردند!  «خائنِ ملی» جا که او را  سوسیالیست لهستان قراربگیرد؛ تا آن

   عمل آوردند.های او ممانعت به آثار و تبلیغ اندیشه

ضدبلشویستی از اسم رزا: پس از پیروزی انقلاب اکتبر،   های گرایشبرداری  بهره   -2

های شخصیِ زندانِ هایی از یادداشتضدبلشویستی شروع به انتشار بخش   های گرایش

نقدِ سیاست  به  تا رزا و  رُزا کردند که  این کار سبب شد  لنین اختصاص داشت.  های 

 محافل لنینیست قرار گیرند. برخی آثارش تا سالیان دراز مورد نفرت 

کرده» تلاش  روسیه  انقلاب  بلشویکدشمنان  از  رُزا  انتقادات  تا  های  اند 
عنوان ضدیت او با انقلاب روسیه تعبیر کنند. این نادرست است...  روسی را به

استالینیست شرورانه توسط  که  است  همانی  دروغ  می ترین  پخش  که ها  شود 
 6.«کنند تا رُزا را دشمن کمونیسم جا بزنندتلاش می

کمونیسم  گرفتن  آنارشیست   -ستیزها  سنگر  جمله  فمینیست از  ها، ها، 

منظور تقویتِ موضع  به هم  های رفرمیست ـ در پشت نام رزا، آنها و چپ ناسیونالیست 

ها نسبت به رزا بالا بگیرد. غافل خودشان، سبب شد تا بدبینی لنینیست  ی ستیزانهلنین 

 ها گرایشناپذیری علیه همان  که خودِ رُزا در عمر سیاسی کوتاهش مواضع سازشاز آن

 سیاسی و رفیقانه بودند!  کاملاً ،اش نسبت به لنیناتخاذ کرده بود و مواضع انتقاداتی

استالینیست   -3 بُلشویتبلیغات  »کمیسیون  نخستین  در  در    7» سازی کی ها:  که 

حاشیه اجلاس انترناسیونال کمونیستی )کمینترن( برگزار شد، استالین، بلا کان، هاینز 

پیرامونِ   پپر  جان  و  لوکزامبورگ»نیومن  رزا  کردند؛سخن  «انحرافات  این    8ران  به  و 

چندی نگذشت که یکی از نمایندگان  ترتیب، مجوز و فرمانِ حمله به رزا را صادر نمودند!

رزا در حکمِ سیفلیس، برای جنبش  »صراحت اعلام کرد که  بهحزب کمونیست آلمان  
  9« !کارگری است

ای به سردبیر اعتراضیه  10سلوتسکی  ی استالین در پاسخ به مقاله   1931در سال  

جا اوج نفرت و انزجارش را از رُزا و تروتسکی ابراز »پرولتاریای انقلابی« نوشت و در آن

آوری آثار رُزا که توسط پُل گیری خصمانه بود که کار جمعدنبال این موضع به  11.دکر

  13! دشآغاز شده بود، ناتمام ماند و نشر و توزیع آثار رُزا غیرمجاز اعلام  12فرولیچ



 


 

 یوسف کهن 

به   رزا  با  استالین  دشمنی  دلیل  بوهل  پل  ادعای  با نزدیکیبه  او  نظری  های 

یافتند که لنین در ی این دشمنی را در جملاتی دیگران ریشه 14گشت. تروتسکی برمی

 نوشته بود:   -1922نشر در پراودا - 15نگار« های یک روزنامهی »یادداشتمقاله 

ی استقلال لهستان برخطا بود؛ همچنین  »رزا لوکزامبورگ راجع به مسئله 
اش از منشویسم دچار خطا شد؛ در رابطه با تئوری  ، در ارزیابی1903در سال  

هم مرتکب اشتباه    1914ی  ژوییه ]مارکس[ نیز خطا کرد؛ در    انباشت سرمایه
ها  همراه پلخانف، واندرولد، کائوتسکی و سایرین از اتحاد بلشویکشد وقتی که به 

نوشت    1918های زندان هم که در سال  ؛ در یادداشت دکرها دفاع  و منشویک
و اوایل   1918دچار خطا شد )هرچند که اکثر این خطاهایش را در اواخر سال  

 ( 1922.« )لنین  (دکرتصحیح  ، پس از خلاصی از زندان،1919سال 

 نوشته بود:  بالا ی پاراگراف که لنین در همین مقاله و در ادامهغافل از این

مان یک عقاب باقی  رغم اشتباهاتش او ]رزُا[ یک عقاب بود و برای »اما علی
خواهد ماند. و نه تنها کمونیستهای سراسر جهان یادش را گرامی خواهند داشت  

مجموعه و  او  بیوگرافی  آن  کامل  یبلکه  انتشار  و  که  آثارش  چیزهایی 
اند )که عذر این کوتاهی  کردهخیر  أتاندازه در نشر آنها  های آلمانی بی کمونیست 

می حدی  تا  مبارزه را  جریان  در  که  سنگینی  ضایعات  با    شانسخت   یتوان 
 های نسل  تربیت برای  مفید،  راهنمای  یک عنوانبه ( داد توضیح اندشده  متحمل
  یجمله  این.  گرفت  خواهند  قرار  استفاده  مورد  جهان  های کمونیست  از  متوالی

دموکراسی آلمان به یک جسدِ -، سوسیال1914اوت    4از  »  که لوکزامبورگ  رزا
است شده  بدل  بین   «متعفن  جنبش  تاریخ  در  را  لوکزامبورگ  رزا  المللی  نامِ 

 جا( )همان ی کارگر به نیکی ثبت کرده است.«طبقه 

بر نظرات رزا لوکزامبورگ  مل  أتتنها مخالف خوانش، تبلیغ و  نه به این معنی، لنین  

آثارش و نه این یا آن اثرِ خاص ـ را برای تربیت    کاملی  هم مجموعهنبود، بلکه آنها ـ آن

 دانست! ها، مفید و آموزنده می های متوالیِ کمونیست نسل

در تقابل با برخوردهای هیستریک حزب کمونیست روسیه،    16لوکزامبورگیسم:   -4

ی راه افتاد که درصدد بود تا از رُزا یک چهرهجریانی در آلمان شرقی سابق و فرانسه به 
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گویی کرده بود! اینان نیز با  پیامبرگونه بسازد؛ چرا که شکست کمونیسم روسی را پیش 

سنگرگرفتن در پشت اسم رزا، شروع به تیزترکردن حملات خود به لنین و بلشویسم 

ی نخستین کسانی بود که به افشای این گرایش پرداخت و کردند. تروتسکی از جمله

 شد:  خواستار مقابله با آن

یک جریان  سیس  أتهایی برای  »هم اکنون در فرانسه و جاهای دیگر تلاش
تا سانترالیست  لوکزامبورگیستی در جریان است  بتوانند  به اصطلاح  های چپ 

تواند اهمیت  ها سنگر بگیرند. این مسئله میلنینیست-بلشویسمپشت آن، علیه  
  مبسوطی   یمقاله   نزدیک،  یسزایی داشته باشد. و شاید لازم باشد تا در آینده به

لوکزامبورگیسمِ    واقعی  لوکزامبورگیسمِ  به شود.«    ادعاییو  داده  اختصاص 
  17(1935ژوئن  24الملل چهارم« ))تروتسکی، »رزا لوکزامبورگ و بین

ای گرفت.  با پاگیری گرایش موسوم به »چپ نو« در اروپا، رویکرد به رُزا اوج تازه

گری، تعاونی   18، های چپ که مبلّغ و مدافع »دموکراسی اقتصادی«گروهی از آکادمیسین 

بگذارند،    ی انقلاب را مسکوتخودمدیریتی و خودگردانی بودند تا از این رهگذر مقوله 

های شان را از آموزهبه جمع طرفداران رُزا لوکزامبورگ پیوستند و ادعا کردند که نظریات

های ی اغتشاشات نظری حول نظریات رزا و بدگمانی اند. این امر بر دامنه رُزا الهام گرفته 

    19نسبت به اسم و آثار رزا افزود. انقلابی مارکسیستی  های گرایش بعضی از 

یا  »چپ«  به  کمونیست  احزاب  اکثر  نام  تغییر  و  برلین  دیوار  فروپاشی  از  پس 

بر جرگه برای  زوده  فا  ادعایی  های لوکزامبورگیست   ی »دموکرات«،  نمونه حزب شد! 

که از لنین گسسته و به معنای امروزی سوسیال    20(Die Linke partyچپ آلمان )  

انحرافی نظریات  توجیه  در  بود،  شده  لنین دموکرات  و  برد  پناه  رزا  به  و اش  ستیزی 

اش را با تعابیر رفرمیستی از رُزا بزک کرد، عکس رزا را کنار مارکس و پناهی دموکراسی

برنامه انگلس   بگذاشت و در بخش سوم  لوکزامبورگ  رزا  از  آموزگار ه اش،  تنها  عنوان 

یا یکی از   21)و نه سوسیالیست انقلابی یا کمونیست!( اسم برد!   آزادیخواهسوسیالیسم  

رزا برگزار شد، او را یک   مزارمداران حزب چپ آلمان، در مراسمی که بر سر  سیاست 

 دموکرات دوآتشه خواند و از جمله اظهار داشت: 



 


 

 یوسف کهن 

ب» را  تاریخی  تحول  یک  هاو  و صورت  دگرگونی  جامعِ  فرآیند 
می  درک  بدموکراتیزاسیون  او  حوزهه کرد.  تمام  کردن  دموکراتیزه  های دنبال 

  22.«جامعه بود

نهادی را زیر چتر خود دارد که به »بنیاد رزا  ،جا دارد گفته شود که همین حزب

  Versoهمین نهاد هم هست که در همکاری با انتشارات  لوکزامبورگ« معروف است.

ویژگی از  یکی  است.  رزا  آثار  مجموعه  انتشار  برجستهمشغول   نهاد  این  ی های 

  پیش   سال  چند  مثال،  عنوانبه   است؛  بلشویسم  و  لنینیسم  علیه  خصمانه  گیری موضع 

را منتشر کرد که در   23حزبی«  کمونیسم  »تراژدی   عنوان  با  بری«  »مایکل  از  ای مقاله 

  24زد!آن نویسنده با توسل به تزهای رزا لوکزامبورگ، تیشه بر ریشه انقلاب و لنین می 

بیانیه  در  آلمان  تاریخی حزب چپ  این، کمیسیون  بر  مناسبت  اضافه  به  که  ای 

کرد که با  سف  أتگذاری حزب کمونیست آلمان انتشار داد اظهار  صدمین سالگرد بنیان 

حزب کمونیست به یک حزب چپِ سوسیالیست که » قتل لوکزامبورگ امکان تبدیل  
   25از دست رفت!  «پیرو مدل بلشویکی نباشد

های چپ هم که نخواستند از قافله عقب بمانند دست به انتشار کتاب  فمینیست 

شباهت به یک زدند که بی   26تصویری رزا لوکزامبورگ«   ی نامه زندگی مصوری با عنوان »

 نبود!  گرافیرُمان پُرنو

دروغتوهم بهرهپراکنی،  و  شوروی پردازی  فروپاشی  از  پس  رُزا  اسم  از  برداری 

 ی صدمین سالگرد قتل رزا نوشت: گاردین در یادواره ی قدری شایع شد که روزنامه به

اجازه لیبکنشت  و  لوکزامبورگ  اگر  می »...  حیات  کاری ی  چه  یافتند، 
اولًامی  بکنند؟...  اهداف  توانستند  تحقق  روی  اسپارتاکیست  لیگ  شان  رهبران 
نظر نبودند. لوکزامبورگ هنوز مدافعِ دموکراسی پارلمانی، شرکت در انتخابات هم
که لیبکنشت  اکثریت بود، حال آن  ی آراآوردن پیروزی از طریق کسب  دست هو ب

آنها الگوی مشخصی برای   ها بود. ثانیاًخواستار اقدام مستقیم و تصرف خیابان 
میراه فکر  رُزا  نداشتند.  تمرکزگراییِ  شان  اِعمال  با  روسیه  در  انقلاب  که  کرد 

رو در کتاب »انقلاب اینازقدرت توسط لنین، و سرکوبِ مخالفین معیوب شد؛  
برای اعضای    برای حامیانِ دولت و صرفاً  زادی، صرفاًآ"( نوشت:  1918روسیه« )
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  تحول   که  را  تروتسکی  و  لنین  یاندیشه  این  رزُا.  "یک حزب... ابدا آزادی نیست
  وقتی  همآن  دانست  غلط   کند،  متابعت  آماده«  »فرمول  یک  از  باید  سوسیالیستی 

  آینده   غبارِ  از  ای هاله"  در  حقوقی  و  اجتماعی  اقتصادی،  تغییرات  فرمولِ  که
 ( 2019ژانویه  9)گاردین ،  27«... هستند "پنهان

عنوان مخالفِ ی مجلس بود، بهی گاردین، لیبکنشت را که نماینده یعنی نویسنده 

ترین منتقدِ  جدی کرد و رُزا را که  های خیابانی معرفی  کارهای قانونی و موافق شورشراه

راه مدافع  بود،  پارلمانتاریسم  و  که جسورانه  رفرمیسم  رزُایی  همان  بورژوایی!  کارهای 

 خاطرنشان کرده بود: 

پرولتاریا  سرنوشت  به  مرتبط  و  بزرگ  مسایل  که  نیست  پارلمان  »در 
های  تواند آزادی را برای تودهشوند، تنها یک انقلاب مردمی میفصل می وحل

زحمت به ارمغان بیاورد... پارلمانتاریسم برگِ مُویِ نازکی است که برای کار و  
   28رود.« ی نظامی بکار میپوشاندن عورتِ فرمانرواییِ مطلقه 

زمانه انقلاب تهی میالبته در  از  را  مارکس  به ای که  و  ، «فیلسوف»عنوان  کنند 

زنند، ابداً عجیب نیست که رُزا را دموکرات، مخالفِ می  جا  «اقتصاددان»و   «اندیشمند»

دیکتاتوری پرولتاریا، ضدلنین، ضدبلشویسم، ضدکمونیسم و مخالفِ لیبکنشت بخوانند!  

  است که لنین در توصیفش نوشته  «ضررسازی بی قدیس»ی  در واقع این همان پروژه

 بود: 

مورد پیگرد    »در طول حیاتِ انقلابیون بزرگ، طبقات ستمگر، آنها را دائماً
ترین نفرت و آگینترین بدخواهی، خشمهایشان را با سبعانه قرار دادند، تئوری 

همراه سیلی از اکاذیب و افتراها ثبت کردند. اما پس  ترین تبلیغات، بهشرمانه بی 
درگذشت تندیس شان،  از  به  را  آنها  تا  بی کوشیدند  و های  سازند  مبدل  ضرر 

کنند  شان را تا آن حد تقدیس می اسم ی مقدسّان درشان آورند،  قولی در زمره هب
ستم شود تا بعدتر از  یِ خاطر طبقاتِ تحت"تسلا"شان[ موجب  که ]شنیدن نام 

کنند که  استفاده کنند؛ و این کار را در حالی می   شانتحمیق  ]همین نام[ برای 
از  ، مشغول خارجمانأتو انقلاب  تئوری  کُندکردن  مضمونشسازی و دزدیدن   ،

و لبه بورژوازی  امروز،  هستند.  کشاندنش  ابتذال  به  و  انقلابیش  تیزِ  های 



 


 

 یوسف کهن 

کارى مارکسیسم همدستند.  های درونِ جنبش کارگری، در دست اپورتونیست
جنبه  روح آنها  و  تئوری  این  انقلابی  آنِ ی  انقلابی  تحریف    و  محو  حذف،  را 

بنظر می می  پذیرفتنی  بورژوازی  برای  را که  بکنند؛ و هرآنچه  هُل هرسد،  جلو 
می می  تجلیل  و  همهدهند  امروز  شووینیست- سوسیال  ی کنند.  ها، 

  29اند )نخندید!(!«شده  "مارکسیست"
( نیز تلاش CIAامنیتی با استفاده از نام رزا لوکزامبورگ: سازمان سیا )  ی تله  -5

 ی میلادی نشریه  70  ی کرد تا کلاهی از نام رُزا لوکزامبورگ برای خود بدوزد! در دهه

« در امریکا Campaigner magazine»30رادیکالی با سمپاتی شدید به رُزا، با عنوان  

خود جلب کرد. آنها شادمانه نشریه منتشر شد که خیلی زود توجه عناصر انقلابی را به 

 های امنیتی دستگاه شده، مورد شناسایی  را مشترک شدند و از طریق اسم و آدرس داده

 گرفتند! این جریان طی رسوایی پرونده »واترگیت« افشا شد.   قرار

 هایشدشواری بر سر شنایایی رزا و اندیشه
دهه ایناز  به  میلادی  شصت  از  ی  بعضی  و    هایگرایشسو،  فمینیستی 

در   31ها، مستقیماً به آثار رزا رجوع کنند.داوری دور از پیش سوسیالیستی کوشیدند تا به

تونی کلیف جزوه1959سال   با عنوان  ،  مبارزه "»ای  لوکزامبورگ: زندگی در  را   «رزا 

های سالترتیب در  بهی رزا را  نامه زندگی    34الزبیتا اتینگرو    33جی پی نتل   32نوشت. 

سال    1988و    1966 در  کردند.  رزا   1989منتشر  »زندگی  ادمونسون،  لیندا 

 یی رزا تا اواسط دههآن به معرفی آثار منتشر شده لوکزامبورگ«، را منتشر کرد و در 

، دانا میلز بیوگرافی جدیدی از لوکزامبورگ منتشر 2020و در سال  35پرداخت.  1980

 کرد.

)به زبان  ترین قدم در معرفی آثار رزا  اما اگر از این کارهای پراکنده بگذریم، جدی 

 ی سسهؤم  با  همکاری   در   –توسط بنیاد رُزا لوکزامبورگ    2011در سال    36انگلیسی( 

 ـ ـ  جلدی   14  ی مجموعه  یک  انتشار  برای   همآن  شد؛  برداشته  –  Verso  انتشاراتی

با این حال    37.اندشده   توزیع  و  چاپ  آن  جلد  چهار  تاکنون  که  انگلیسی  زبان  به  همآن

  او  های یادداشت  از  صفحه   3000  حدود  و  شده  ترجمه  انگلیسی  به  رزا  آثار   از  ٪75فقط  



  


 

 : یک قرن بعد رزا لوکزامبورگ

 سربه   ترجمه  انتظار  در  او  های نامه   از  ٪80  همراه  به   هستند،  لهستانی   زبان  به   که

 38. برندمی 

اثر رزا را به   80ی خود کوشیده تا بیش از  نوبه هم به   39آرشیو رزا لوکزامبورگ 

 رایگان در دسترس علاقمندان قرار دهد.بهزبان انگلیسی ترجمه و 

شود ادعا کرد که اطلاعات تاکنونی ما راجع به رزُا، چندان دقیق مییف  صتوبا این  

 و یا تفاسیر   «دوستان»ما از تعابیر  های  ها و شنیده بسیاری از خوانده  40و معتبر نیستند. 

های رزُای سرخ فاصله دارند! این که چه بسا با اندیشه  اندگرفتهت  أنشرزا    «دشمنان»

  41گیرتر است! نقیصه در رابطه با زبان فارسی چشم

تند که تا زمان انتشار این  ی آثاری هسآید، دربردارندهدنبال می فهرستی که به 

ام. امید است این فهرست  و یا از وجودشان خبردار شده  به فارسی ترجمه شده  نوشتار

ضرورتاً ها  شود که معرفی ترجمهکید  أتتر شود. البته جا دارد  یاری خوانندگان کامل با هم 

 داری آنها نیست.  دقت و صحت امانت ییدأتبه معنی 

 
 فارسی یلینک به ترجمه لینک به متن انگلیسی  سال

4189  What Are the Origins of 

May Day? 
 

 دو ترجمه: 

آمد؟ بوجود  چگونه  مه  ماه  مترجم    اول 

 نامشخص 

هستند چه  مه  ماه  اول  روز  مترجم  منشا  ؟ 

 ناشناس، انتشارات سیاهکل 

6189  The Polish Question at the 

International Congress in 

London 

»رزا   در  مقاله  این  از  هاییبخش  ی ترجمه

ی یوسف نوشته  ی ملی«لوکزامبورگ و مسئله

 است.کهن آورده شده

1899 Reform or Revolution  :چهار ترجمه 

 ترجمه یوسف کهن  رفرم اجتماعی یا انقلاب؟

انقلاب؟ یا  اجتماعی  ناشناس،    رفرم  مترجم 

 انتشارات سیاهکل 

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1894/02/may-day.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1894/02/may-day.htm
https://simroz.org/home/?p=4973
http://www.k-en.com/R/R7/R7.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1896/07/polish-question.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1896/07/polish-question.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1896/07/polish-question.htm
https://pecritique.com/2023/08/26/%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%DA%A9/
https://pecritique.com/2023/08/26/%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%DA%A9/
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1900/reform-revolution/index.htm
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2020/09/rs-rosa-reform-or-revolution-fa-yk-p1-1.pdf
https://www.marxists.org/farsi/archive/luxemburg/works/1900/reform-ya-enghelab.pdf


 


 

 یوسف کهن 

 فارسی یلینک به ترجمه لینک به متن انگلیسی  سال

  232تا    181)ص    ؟اصلاح یا انقلاب اجتماعی

»برگزیده کتاب  لوکزامبورگ«،  از  رزا  از  هایی 

 ی حسن مرتضوی (ترجمه

 ترجمه اسدالله کشاورزی. اصلاح یا انقلاب؟

1900 BacktoAdamSmith  !Doc 12 اسمیت آدام  به  کمال  بازگشت  ترجمه   ،

 خسروی

1902 Martinique کتاب  از    178تا    417)ص    مارتینیک

ی هایی از رزا لوکزامبورگ«، ترجمه»برگزیده

 حسن مرتضوی (

1902 A Tactical Question از    432تا ص    319ص  )   یک مسئله تاکتیکی

»برگزیده لوکزامبورگ«،  کتاب  رزا  از  هایی 

 ی حسن مرتضوی (ترجمه

 ، مترجم ناشناس، سایت نقدکارل مارکس   1903

1903 Marxist Theory and the 

Proletariat 
، ترجمه تراب  تئوری مارکسیستی و پرولتاریاِ

 ثالث و یوسف کهن

1903 
 

Stagnation and Progress of 

Marxism 
مارکسیسم پیشتازی  و  ترجمهایستایی  ی ، 

 یوسف کهن 

ی نوید ، ترجمهرکود و پیشرفت مارکسیسم 

 قیداری

4190  Organizational Questions 

of the Russian Social 

Democracy  

سوسیال  سازماندهی  دموکراسی  -مسایل 

 روسیه 

هایی از کتاب »برگزیدهاز    360تا    339)ص  

 ی حسن مرتضوی (رزا لوکزامبورگ«، ترجمه

1905 Socialism and the Churches  کلیساها و  آرش سوسیالیسم  ترجمه   ،

 منش جلال 

6190  The Mass Strike 

 

 

توده و اعتصاب  سیاسی  حزب  اى، 

 ی یوسف کهن ، ترجمههای کارگری اتحادیه

https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2015/12/rosa-luxemburg-gozideh-maghalat.pdf
https://drive.google.com/file/d/1i9dt5P9WHnVjgllMVS7i50sE9YhSfkpJ/view
https://libcom.org/files/Responses%20to%20Marx%27s%20Capital%20-%20From%20Rudolf%20Hilferding%20to%20Isaak%20Illich%20Rubin.pdf
https://naghd.com/2018/07/30/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%da%af%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%a2%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d9%85%db%8c%d8%aa/
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1902/05/15.htm
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2015/12/rosa-luxemburg-gozideh-maghalat.pdf
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2015/12/rosa-luxemburg-gozideh-maghalat.pdf
https://naghd.com/2021/03/03/آغاز-سال-چهارم/
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1903/03/14-abs.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1903/03/14-abs.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1903/misc/stagnation.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1903/misc/stagnation.htm
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2020/02/rs-rosa-marxism-01-1.pdf
https://mejalehhafteh.com/2015/01/26/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D8%B2%D8%A7-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF/
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1904/questions-rsd/index.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1904/questions-rsd/index.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1904/questions-rsd/index.htm
http://www.k-en.com/R/R5/R5.htm
http://www.k-en.com/R/R5/R5.htm
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1905/misc/socialism-churches.htm
https://sedayeazadibarabari.wordpress.com/2016/06/07/8663/
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1906/mass-strike/index.htm
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2020/02/rs-yk-rosa-mass-strike-fa.pdf
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2020/02/rs-yk-rosa-mass-strike-fa.pdf


  


 

 : یک قرن بعد رزا لوکزامبورگ

 فارسی یلینک به ترجمه لینک به متن انگلیسی  سال

کتاب از    627تا    233)ص    اعتصاب عمومی

ی هایی از رزا لوکزامبورگ«، ترجمه»برگزیده

 (حسن مرتضوی 

 

1907 Address to the Fifth 

Congress of the Russian 

Social-Democratic Labor 

Party 

-سحنرانی در پنجمین کنگره حزب سوسیال 

کتاب از  428تا  275، )ص دموکراسی روسیه 

ی هایی از رزا لوکزامبورگ«، ترجمه»برگزیده

   ( حسن مرتضوی 

1907 Address 

to the International 

Socialist Women's 

Conference 

بین زنان  کنفرانس  به  الملل  خطابیه 

کتاب  از    325تا    432)ص    سوسیالیست

ی هایی از رزا لوکزامبورگ«، ترجمه»برگزیده

 حسن مرتضوی(

1907 To Clara Zetkin زتکین به کلارا  از    523تا    522)ص     نامه 

»برگزیده لوکزامبورگ«،  کتاب  رزا  از  هایی 

 ی حسن مرتضوی(ترجمه

 مترجم ناشناس نامه به زتکین

1908 Introduction to Political 

Economy 
سیاسیمقدمه اقتصاد  بر  تا    101)ص   ای 

»برگزیده  173 کتاب  رزا  از  از  هایی 

 ی حسن مرتضوی(لوکزامبورگ«، ترجمه

کتاب »درآمدی بر اقتصاد سیاسی«، ترجمه  

 1402نشر چرخ، ،  آرش جلال منش

1909 The National Question مقاله  این  از  هاییبخش  ی مسئله ملی ترجمه  

یوسف کهن آورده    ی نوشته  ( 1رزای سرخ )   در

 شده.

1910 Theory & Practice [A 

polemic against Comrade 

Kautsky’s theory of the 

Mass Strike] 

عمل و  کتاب    317تا    285)ص    نظریه  از 

ی هایی از رزا لوکزامبورگ«، ترجمه»برگزیده

 حسن مرتضوی(  

https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2015/12/rosa-luxemburg-gozideh-maghalat.pdf
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2015/12/rosa-luxemburg-gozideh-maghalat.pdf
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2015/12/rosa-luxemburg-gozideh-maghalat.pdf
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2015/12/rosa-luxemburg-gozideh-maghalat.pdf
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2015/12/rosa-luxemburg-gozideh-maghalat.pdf
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2015/12/rosa-luxemburg-gozideh-maghalat.pdf
https://www.kar-online.com/node/13551
https://www.redtexts.org/html/luxemburg_1925_political_economy.html
https://www.redtexts.org/html/luxemburg_1925_political_economy.html
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2015/12/rosa-luxemburg-gozideh-maghalat.pdf
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1909/national-question/index.htm
http://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2019/03/kohan-8march-rosa-1.pdf
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1910/theory-practice/index.htm
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2015/12/rosa-luxemburg-gozideh-maghalat.pdf
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 فارسی یلینک به ترجمه لینک به متن انگلیسی  سال

1911 Credo: On the State of 

Russian Social Democracy 
درباره -سوسیال   وضعیت   یمرامنامه: 

ترجمه روسیه   دموکراسی تا   613)ص    متن 

»برگزیده  378 کتاب  رزا  از  از  هایی 

 ی حسن مرتضوی(لوکزامبورگ«، ترجمه

1912 

 

 

 
 

Women’s Suffrage and 

Class Struggle 
طبقاتی ی  أرحق   مبارزه  و  مترجم  زنان   ،

 ناشناس، انتشارات سیاهکل 

تا    325)ص    حق رأی زنان و مبارزه طبقاتی

»برگزیده  331 کتاب  رزا  از  از  هایی 

 ی حسن مرتضوی(لوکزامبورگ«، ترجمه

1913 The Accumulation of 

Capital 
، ترجمه کمال  4،  3،    2،  1  انباشت سرمایه

 خسروی

  ،درآمدی بر تبیین امپریالیسم عنوان فرعی:  

هایی از رزا  از کتاب »برگزیده  100تا    47ص  

   ی حسن مرتضوی( لوکزامبورگ، ترجمه

4191  The Proletarian Woman   کتاب    335تا    332)ص    پرولترزن از 

ترجمه»برگزیده لوکزامبورگ،  رزا  از  ی هایی 

 حسن مرتضوی(

1915 The Junius Pamphlet (The 

Crisis of Social Democracy) 
جونیوس  سوسیال   جزوه  در  - )بحران 

از کتاب   461تا    421ص    (، آلمان دموکراسی  

ترجمه»برگزیده لوکزامبورگ،  رزا  از  ی هایی 
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https://www.amazon.se/Complete-Works-Rosa-Luxemburg-Revolution-1897-1905/dp/178663533X/ref=asc_df_178663533X/?tag=shpngadsglede-21&linkCode=df0&hvadid=476452282684&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10749523607092130015&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocin
https://www.versobooks.com/products/1009-the-complete-works-of-rosa-luxemburg-volume-iv
https://www.versobooks.com/series_collections/20-the-complete-works-of-rosa-luxemburg


  


 

 : یک قرن بعد رزا لوکزامبورگ

 
 به آرشیو رزُا لوکزامبورگ  لینک دسترسی  39
40  ( که  است  ادعایی  در    Dr Rory Castle Jones (Swansea University, Chicagoاین 

کند که به های فراوانی اشاره می ( و سلسله مقالاتش آورده است. او به نمونه 2016نامه دکترایش ) پایان

 اند. ی زندگی رُزا منتشر شده غلط در باره 
ای،  جدید دو اثر مهم رزا لوکزامبورگ، یعنی »رفرم اجتماعی یا انقلاب« و »اعتصاب توده   یترجمه   41

گرایش همراه چند مقاله تحقیقی در باره رزای سرخ در سایت »ههای کارگری« بحزب سیاسی و اتحادیه

سایت خبرنامه توانید در  سایر آثار رزا را می   علاوه لیست ترجمه ه « موجود است. بسوسیالیسم انقلابی 

 پیدا کنید.  آرشیو رزا لوکزامبورگو  های رایگان کتاب
در نشریه کانون پژوهشی نگاه، شماره    2001این مطلب نخستین بار در سال  42

ی مستقلی هم  به چاپ رسید. نسخه 40ص   /8-نگاه /https://negah1.com/2023/01/06هشتم

  نشر شدهززیر با  از همین مطلب با فرمت »نگاه« در سایت

  https://www.marxists.org/farsi/archive/luxemburg/works/eghtesad.pdf آنبی

 .که منبع و ماخذ آن ذکر شده باشد 

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/index.htm
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2014/10/Marx_TezhayeFuerbach_TS.pdf
https://revolutionary-socialism.com/wp-content/uploads/2014/10/Marx_TezhayeFuerbach_TS.pdf
https://persianbooks2.blogspot.com/search?q=%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
https://persianbooks2.blogspot.com/search?q=%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
file:///C:/Users/Josef/AppData/Roaming/Microsoft/Word/tadarok.org/index.php/conferences/initial/item/1246-50-1932-1883
https://negah1.com/2023/01/06/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B8/
https://www.marxists.org/farsi/archive/luxemburg/works/eghtesad.pdf
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 فضای تجربه و افق انتظار:  

 ی تاریخی دو مقوله

 

 راینهارت کوزلک

 امیر صفری ی ترجمه



 


 

 ی امیر صفریراینهارت کوزلک، ترجمه

ترجمهاشاره:   زیر  از یامتنِ    ی »آینده  کتاب   ی مقاله  آخرین  است 

اثر راینهارت کوزلک، مورخ    های تاریخی«معناشناسی زماندر باب    :شدهسپری

در   1979(. کتاب برای نخستین بار در سال  1923-2006ی آلمانی )شدهشناخته

اش بیرون  ی انگلیسیآلمان در اختیار خوانندگان قرار گرفت و چندی بعد ترجمه

چاپ شد. کتاب مشتمل بر چهارده    2016ی فرانسوی آن نیز در سال  آمد. نسخه

توان از عنوانش حدس زد، کوششی است برای به  طور که میمقاله است و همان

نظریه دادنِ  دربارهدست  زمانای  تاریخی.ی  فارسی  کتاب  این های  به  اکنون 

  توفیق،   ابراهیم  دبیری   به   انتقادی«،  ی »تاریخو به زودی درمجموعه شده ترجمه

  »فضای   عنوان  با  مقاله  این  در  کوزلک.  شد  خواهد  منتشر  نو   گام  انتشارات   توسط 

  روشن   را  انتظار  و   تجربه   نسبت   کوشد می  تاریخی«  ی مقوله  دو:  انتظار  افق   و   تجربه

  آینده   و  گذشته  و  کنندمی  متعین  را  یکدیگر  محتوای  چگونه  انتظار  و  تجربه.  کند

پیوند می یکدیگر  به  نخسترا  گام  در  نویسنده  فراتاریخیِ دهند؟    و   تجربه بُعد 

  مثابه   به  دواین  که  گذاردمی  پیش  را  برنهاد  این  و  کندمی  ترسیم  را  انتظار

 دگرگونی   بعدی   گام  در .  هستند  ممکن  تواریخ  شرطِ  شناسانه، انسان  های دادهپیش

ی  که چطور با افزایش فاصلهدهد، اینمی  نشان  تاریخی   شکل   به  را   دو   این  ی رابطه 

   انتظارها از تجارب گذشته، فهم عصر جدید به مثابه یک زمان جدید ممکن شد.

 عنوان اصلی کتاب:
Reinhard Koselleck (1979) Vergangene Zukunft: Zur Semantik 

geschichtlicher Zeiten, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 
 

 شناسانهاشاراتِ روش. 1
  بکوشیم ، باید یکبار  شودگفته می   ها بسیار سخنعلیه فرضیه   یشهاز آنجایی که هم 

فرضیه  بدونِ  را  نمی بیاغازیم ها  تاریخ  هست  .  چیزی  بگوییم  بگوییم  آنبی توانیم  که 
با  آن به مفاهیمبه فرضیات فاکت   اندیشیدنچیز چیست.  پیوند دهیم و مسلماً   ها را 
 ی تأملاتفردریش شِلِگِل با این جملات خلاصه  ]1[اهمیت نیست به کدام مفاهیم.بی 

ی چیستی تاریخ، چگونگی شناخت و نگارشش را بیان یک قرن گذشته درباره   نظری 



  


 

 ی تاریخیمقولهفضای تجربه و افق انتظار: دو 

پایان در  تاری  روشنگری   ]ی دوره[  این  کرد.  که  که تاریخی،  برانگیخت  را  آن  خی 

طور خلاصه،  کشف شد. به   1»تاریخ در و برای خود«   ،گرایانه تجربه شده بودپیشرفت 

برای خود و  با شروطِ امقوله   تاریخ در  را  تواریخِ ممکن  است که شروطِ  استعلایی  ی 

 –  گرچه هنوز هم رواج دارد  –  زمان دیگر درست نیستاز آن  ]2[شناختش یکی کرد.

شان که مقولاتی را مصرح کنیم که به کمکآنکه به شکل علمی به تاریخ بپردازیم بی 

 شود.تاریخ به سخن آورده می 

با هدایتِ پرسش  یمورخ و  و خاطراتش  تجارب  از  فراتر  آرزوکه  امیدها،  و ها،  ها 

گیرد هایی قرار میاصطلاح بازماندهکند، در برابر بههایش به گذشته رجوع میدغدغه

کند ها را به منابعی تبدیل می بازمانده   زمانی که  وبیش پرشمارند. مورخکه امروز هم کم 

.  کند، در دو سطح حرکت می اوست  شناختِ موضوع  که ی هستندکه شاهدی بر تاریخ

وضعیت  یا  برمی مورخ  را  پیش هایی  که  وضعیت رِسَد  یا  یافتند  زبانی  بیانِ  را تر  هایی 

ها از ها و روشکند که پیشتر بیان زبانی نداشتند ولی او به کمک فرضیه بازسازی می 

رخ از مفاهیمِ مندرج در  کند. در حالت نخست، مومی   شاناستخراجآنچه بازمانده    میان

به  زبانِ برجامانده  برایش  که  نقطه منابع  می عنوان  بهره  اکتشافی  عزیمتِ  تا  ی  گیرد 

 ساخته  پَسینیکه    یمورخ از مفاهیم  ،شده را به چنگ آوَرَد. در حالتِ دوم واقعیت سپری 

در منابع  گیرد که  را به کار می  ای علمی  کند؛ یعنی مقولاتو تعریف شدند استفاده می 

 . نیستند موجود

بنابراین با مفاهیمِ پیوندخورده با منابع و مقولاتِ معرفتِ علمی روبرو هستیم که  

آن شوند.  متمایز  یکدیگر  از  می باید  الز  مرتبطتوانند  ها  نه  ولی  یک اباشند،  اغلب  ماً. 

دهد. در آن صورت، ایضاح  ی تاریخی را پوشش می مفهومِ تاریخی و مقوله  ی یکسانْواژه

کاربست  بیشتری  اختلافِ  اهمیت  مفهومی  این  .یابدمی شان  تفاوت  است  تاریخ  و   که 

امروزیِ و مقولاتِ  قدیمی  مفاهیمِ  را می   همگرایی  برمی معرفت  این  سنجد و  از  رِسَد. 

 
1 Geschichte an und für sich  



 


 

 ی امیر صفریراینهارت کوزلک، ترجمه

نوعی پژوهش    هایش،روش  اش و تفاوتِرفِ نظر از باروریِ تجربیصَ  تاریخ مفهومی،  حیث

 انجامد. می2ی تاریخبه نظریه هومی ی علم تاریخ است. تاریخ مف مقدماتی برای نظریه

گوییم، اما پیشاپیش  آید از فضای تجربه و افق انتظار سخن میمیدر آنچه در پی

باید این نکته را روشن کنیم که این دو عبارت را به عنوان مفاهیمِ مندرج در زبانِ منبع  

ما  بَرنمی  نظر حتی  رسیم.  عبارت صرف  این دو  تاریخیِ خاستگاهِ  استنتاج  از  آگاهانه 

ای کنیم که مورخ حرفه ای عمل میشناسانه کنیم و در واقع برخلافِ مدعای روشمی 

ها چشم وجود دارند که در آن  ای پژوهشی های مفاهیم باید از آن تبعیت کند. موقعیت 

هرحال  به  تواند نگاه به خودِ تاریخ را تیزتر کند.تکوینی می -های تاریخیپرسش   بستن بر

از تاریخیت موقعیت  عجالتاً  تر خواهد شد که مند روش زیر هنگامی روشنمدعای نظام 

 خودمان چشم بپوشیم. 

  عنوان دو عبارتْبه که »تجربه« و »انتظار«  دانیم  میی واژگان  از کاربست روزمره

چنین    تاریخی3های گذاری یا نام ها  عنوان  طور کهآنکنند،  واقعیت تاریخی را منتقل نمی

نام می  پُتسدام«کنند.  »توافق  مانند  برده  4، هایی  یا »اقتصاد  باستانی«  داری 

موقعیت  رویدادها،  به  معطوف  تاریخی»رفرماسیون«  فرایندهای  یا  در  ها  با    قیاساند. 

اند زیرا آنچه تجربه شده یا انتظارش ها، »تجربه« و »انتظار« صرفاً مقولاتی صوری آن

عبارت 5صوری کاربرد  توان از خود این مقولات استنتاج کرد.  شود را نمیکشیده می 

ت ترسیم تواند با نیّرمزگشایی از تاریخ، صرفاً می   برای ،  ی »تجربه« و »انتظار«شده قطبی 

تجربه و ها انجام شود.  خود آن تاریخ  ]محتوای [های ممکن و نه  و تثبیتِ شرایطِ تاریخ

کند. به  که به استدلال در باب امکان تاریخ کمک می   هستندمعرفتی    یمقولات  انتظار

 
2 Historik 
3 Bennenung  

4  Postdamer Abkommen   متفقین در شهر پوتسدامِ نیروهای  میان    1945: توافقی که در آگوست

نظامی آن کشور، تعیین مرزهای آن، پرداخت غرامت نظامی و خلع سلاحش آلمان منعقد شد و به اشغال  

 م. -شدمربوط می 
5 formale Vorgriff 



  


 

 ی تاریخیمقولهفضای تجربه و افق انتظار: دو 

های ها و انتظارهای انسان تجربهبه میانجی  عبارت دیگر هیچ تاریخی وجود ندارد که  

و   انتظارْ  نشده  برساخته  دردمندکنشگر  و  تجربه  مقولاتِ صوری  با  هنوز هیچ    باشد. 

 ایم.شده، اکنونی و آتی نگفته چیزی در مورد تاریخ انضمامی سپری 

بودن صوری  ویژگی  در  ما  تاریخ مقولات  علم  در  دیگر  پرشمار  عبارات  با  شان 

توانم »ارباب و بنده«، »دوست و دشمن«، »جنگ و صلح«، »نیروهای مشترکند. می 

ی کار اجتماعی، نسلِ سیاسی، ساختِ  و روابط تولید« را یادآوری کنم یا به مقوله   مولد

ی مرز، فضا یا زمان سیاسی یا مقوله   یاواحدهای کنش اجتماعی    6، ریختارهای حکومت

 .  نمایماشاره 

ی محتوای یک مرز معین یا ریختارِ با مقولاتی روبرو هستیم که چیزی دربارههمواره  

شرط مقوله پیش   در مقامگویند اما به کاربردنشان  و نظایر آن نمی  ]حکومت[  مشخص

 پذیر کردن یک مرز، ریختار یا این تجربه یا آن انتظار است. و رؤیت ازپرسش 

با مقولات مورد نظر ما یعنی  [مورد اشاره  ی مقولاتِ صوری  وجه تمایز همهحال  

این است که همزمان مفاهیم تاریخی یا به عبارتی اقتصادی، سیاسی   ]تجربه و انتظار

. از این حیث شاید اندسرچشمه گرفته7جهانزیستاز  اند و  یا اجتماعی هستند یا بوده 

یک نگرش  که نزدِ ارسطو از منظر فهمِ واژگان،ای را داشته باشند  مزیت مفاهیمِ نظری 

شد.  ها حفظ می ی سیاست در آنطوری که بازتاب زندگی روزمره به کنند  را منتقل می 

شود اش روشن می جهان پیشاعلمی و مفاهیم سیاسی و اجتماعی اما با نگاه به زیست

بندی کرد. چه شده از آن را تفکیک و ردهفهرست مقولات صوری استنتاج توان  می که  

که عباراتی نظیرِ »دموکراسی«، »جنگ و صلح«، »ارباب و   منکر شودتواند  کسی می 

تر و تر، محسوسی ما یعنی »تجربه« و »انتظار«، انضمامیبنده«، نسبت به دو مقوله 

   غنای بیشتری از زندگی دارند؟

مطرح   عمومیتِ بالاتری را  مدعای های »تجربه« و »انتظار«  مقولهکه  واضح است  

نمی  کنندمی  رفتکه  فراتر  آن  از  داعیهتوان  همچنین  دو  این  کاربستی .  دار 

 
6 Verfassungsbauformen 

7 Lebenswelt  



 


 

 ی امیر صفریراینهارت کوزلک، ترجمه

فضا    همچونمقولات تاریخی    در مقام از این حیث »تجربه« و »انتظار«  ناپذیرند.  اجتناب

 و زمان هستند. 

توان این نکته را معناشناسانه مستدل کرد: مفاهیمی که برشمردیم آکنده از می 

کنند  نَهَند که یکدیگر را طرد می هایی را برمیمقوله، معانی و بدیل   در مقاماند و  واقعیت

سازند، حتی اگر در را برمی  ترهای معناییِ محدودتر و انضمامی و به این ترتیب میدان

ی کار به فراغت و جنگ به صلح ارجاع مقوله که  نسبت با یکدیگر باقی بمانند. چنان

دهد و بالعکس؛ مرز به یک فضای درونی و یک فضای بیرونی، نسل سیاسی به یک می 

یا همبسته  بیولوژیکنسلِ دیگر  نیروهای  ی  به    مولداش،  تولید، دموکراسی  روابط  به 

  این جفت ماهیتِ دیگری دارند.  وضوح  بهسالاری. جفت مفهومی »تجربه و انتظار«  یکه

توان بدون دیگری داشت:  . یکی را نمیدهدنمیبدیل دیگری راه به و  است تنیده درهم

 ای بدون انتظار وجود ندارد.انتظاری بدون تجربه و هیچ تجربه هیچ
توان  ی ارائه دهم، همین قدر م   را  حاصلیبندی بی که بخواهم در اینجا اولویتآنبی 

به شکل    توانرا می   –به عنوان شروط تواریخ ممکن  –ی مقولات ذکرشده  که همه   گفت 

گرفت کار  به  اما  منفرد  بی هیچ،  نیستند  تصورپذیر  انتظار آنیک  و  تجربه  توسط  که 

عمومی بشری اشاره دارند؛ یا   وضعیتی ما به  دو مقوله   رواینازبرساخته شده باشند.  

 د که تاریخ بدون آنندهشناسانه ارجاع می ای انساندادهها به پیش توان گفت، آنمی 

 تصورپذیر است. نه شود و ممکن می نه 
های تاریخ پیش از تثبیتش در نظام   ی شاهدی دیگر از زمان بلوغ نظریه   8، نووالیس

اُفتِردینگنِ«یلیستی، این نکته را در اثرش با عنوان »هائااید بندی  فرمول   9نریش فُن 

واقعی  معنای  است  معتقد  هجدهم  قرن  در  تاریخ  کشف  به  اشاره  با  نووالیس  کرد. 

ای طولانی یابد. تنها زمانی که انسان بتواند بر رشته ها با تأخیر تطور میهای انسانتاریخ

 

8Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg  با اسم مستعار :Novalis   شاعر و یکی از

 م. -1801تا  1772های آلمانی میان رمانتیک 

9 Heinrich von Ofterdingen های عرفانی و رمانتیکِ یک شاعر ی جستجو ای درباره: رمانس اسطوره

 م. -جوان در قرونِ وسطی



  


 

 ی تاریخیمقولهفضای تجربه و افق انتظار: دو 

امور[ را فقط تحت   ]از  یابد، همه چیز  نفهمد و مغرضانه درهملالاِشراف   نیامیزد، فظی 

تاریخ از   نشستنِهمپِی بَرَد و  شده و آینده  سپری   امرِمیان  ی پنهان  تواند به زنجیرهمی 
 ]3[.امید و خاطره را بیاموزد

ای که بعداً ذیل پرچمِ مسئله  –  صرفاً بر گذشته دلالت نداشت در آن زمان  »تاریخ«  

امر   و امر گذشته  میان  پیوند پنهان یافتن بلکه هدفش  –  اش محقق شد پردازش علمی

آموخت تاریخ شد شناسایی کرد که آدمی می شان را صرفاً زمانی می آینده بود که رابطه

 . پیوند زندیعنی خاطره و امید،  10، هستنش ی را از هر دو شیوه

نِ استعلایی تاریخ با موردی اصیل از تعیّ ،نظر از خاستگاهِ مسیحی این بینش صرف 

همزمان شروطِ   تر به آن اشاره کردم. شروط امکان تاریخِ واقعیْروبرو هستیم که پیش 

زیرا انتظار   –تر، انتظار و تجربه  شناختش نیز هستند. امید و خاطره، یا به بیان عمومی 

تاریخ و شناختش    –   تر از خاطرهژرف  ی چیزی بیش از امید است و تجربهْدربرگیرنده 

ی درونی گذشته و آینده یا دیروز، از این طریق که رابطه انتظار و تجربه  سازند. را برمی 

 سازند. تاریخ و معرفتش را برمی  سازندکنند و میامروز و فردا را نمایان می
تنیدنِ گذشته و آینده  : تجربه و انتظار، با درهمرسممی به این ترتیب به برنهادم  

ها برای ردیابی زمان تاریخی اند. آنپردازی زمان تاریخیمقولاتی مناسب برای مضمون

تجربی هم   پژوهش  میدان  غنی مناسب در  با  زیرا  های عاملیت   شانشدن محتواییاند 

 کنند. در جریانِ حرکتِ اجتماعی و سیاسی هدایت می را  انضمامی
را  12افقِ انتظارِ تورگو  11ی اعدامِ چارلز اول کنم: تجربهبه یک مثالِ ساده اشاره می 

د که یک قرن بعد گشود؛ یعنی هنگامی که بر لویی شانزدهم برای اصلاحاتی فشار آورْ

حاصل  توانست او را در برابر سرنوشتی مشابه محافظت کند. هشدارِ تورگو به شاه بی می 

 
10 Seinsweise  

اعدام شد. با اعدام او سلطنت    1649پادشاه انگلیس که در جریان جنگ داخلی آن کشور در سال   11

سال حکومت پارلمانی، فرزندش یعنی چارلز دوم بر مسند   11  در انگلیس منسوخ اعلام شد ولی بعد از

   م.-قدرت نشست و سلطنت احیا شد 

12Anne Robert Jacques Turgot  م. -1781-1727های : اقتصاددان و دولتمرد فرانسوی میانِ سال 



 


 

 ی امیر صفریراینهارت کوزلک، ترجمه

رابطه یک  اما  سپری بود  انقلابِ  میانِ  زمانی  فرانسه شده ی  آتی  انقلاب  و  انگلیس  ی 

رفت. تاریخ انضمامی به میانجی صرف فراتر    شماری گاهپذیر و گشوده شد که از  تجربه

 ن تولید شد. های متعیّانتظارها و تجربه 

همزمان  جریان انضمامی تاریخ حضور دارند بلکه    در   تنهانه اما مفهومِ انتظار و تجربه  

تاریخی معرفتِ  که    مقولات  هستند  مقامنیز  تاریخ تعیّ  در  جریان  از  صوری  ناتِ 

به زمانرمزگشایی می  انتظار  و  اگر مایل  13مندبودن کنند. تجربه  به  انسان، و  باشید، 

 دهند. مندبودن تاریخ ارجاع میشکل فراتاریخی به زمان 

تلاش خواهم کرد این برنهاد را در دو مرحله ایضاح کنم. نخست بعُد فراتاریخی را  

شناسانه تا چه میزان ی انسانادادهمثابه پیشکه انتظار و تجربه بهکنم: اینترسیم می 

 شرط تواریخ ممکن هستند.  

کنم به شکل تاریخی نشان دهم نسبت تجربه و انتظار  ی دوم تلاش میدر مرحله

آمیز باشد، نشان داده خواهد آزمون موفقیت جا شد و تغییر کرد. اگر  در گذر تاریخ جابه

است که با تاریخ دگرگون   مقیاسیتنها تعیّنی تهی از محتوا بلکه  که زمان تاریخی نه شد  

 ی تجربه و انتظار استنتاج کرد.شونده توان از نسبت دگرگون شود و تغییراتش را می می 
 

 مثابه مقولاتِ فراتاریخی بهفضای تجربه و افق انتظار  .2
انساناگر در این از یک حیث  فراتاریخی، و  ایضاح معانی مقولات  به  شناسانه،  جا 

بایدمی  کنمخوانندگان    از  پردازم  همراهی  ترسیم    تقاضای  را  کلی  فقط خطوط  زیرا 

توزیع   ]در متن [پذیرم تا بتوانم استدلالم را بهتر  می   این نقصان را  ریسککنم اما  می 

بدون   زمان  یککنم.  هدفش  که  فراتاریخی  کاربست   ی مندتَعیّنِ  در  است،  تاریخ 

پایان تاریخی گرفتار گرداب بیدرنگ  بی در پژوهش تجربی    ]تجربه و انتظار[  مانعبارات

 شان خواهیم شد. کردن

ی اکنونی است  گذشته   بنابراین تلاش خواهم کرد چند تعریف را ارائه دهم: تجربهْ

عقلانی   کردنسنگین سبک  هم  آورد.  شان توان به یادو می  اندکه رویدادهایش ادغام شده 
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 ی تاریخیمقولهفضای تجربه و افق انتظار: دو 

د، در نهایت به تجربه ن آگاهی حاضر باشدر    نباید الزاماً  رفتار ناخودآگاه، که دیگرهم  و  

 ی فرد تجربه  وارد  ها و نهادهابه میانجی نسل همواره    ارب بیگانه علاوه تجبه پیوندند.  می 

عنوان دانش  به های کهن  در این معنا تاریخ از زمان  گردد.شود و در آن حفظ می می 

 شد. ی ناآشنا فهمیده می تجربه
 ؛و فرافردی است  ی ی انتظار گفت: انتظار همزمان فردتوان دربارهمشابه همین را می

نیز در لحظه انتظار14ْشدهی اکنونی دهد و آینده ی اکنون روی میانتظار  – نه  است. 

. امید و ترس، تواند کشف شودفقط می  نشده وآنچه تجربه  گیرد،را هدف می 15هنوز

اراده،   و  نیز تحلیل منطقی،    نگرانیآرزو  برساختن  16شهود دریافتیو  با  و کنجکاوی 

 . یابندبه آن راه می انتظار 
رغم اکنونیت متقابل تجربه و انتظار، با مفاهیم مکمل و متقارنی روبرو نیستیم  به

های هستنِ  شیوه تجربه و انتظار    ]4[به یکدیگر پیوند دهند.  وارآینهکه آینده و گذشته را  

روشن کند که در سال  17  ی کُنت راینهاردجملهتواند  این نکته را می  متمایزی دارند.

  :ای به گوته نوشتی انقلاب در اسپانیا در نامهو غیرمنتظره  و بعد از آغاز دوباره 1820
. تجربه همواره برای محقیدگویید،  ی آنچه پیرامون تجربه می! شما درباره عزیزمدوست  

 راینهارد  گاه در دسترس نیست.ها هیچملتها و آید و برای حکومت افرادْ دیرهنگام می
و شاهدی بود بر عمومیت یافت، ازجمله نزد هگل  این تعبیرِ گوته را که در آن زمان  

برای توضیح چرایی،  های تاریخی، برگرفت و ادامه داد.  کاربردپذیری بلافصل آموزه  پایان

نظر از صرف ،  کنم جلب می  ]گفتهی پیشاز نامه   [  ی زیرتوجه خوانندگان را به قطعه 

ی دلیلش آن است که تجربه  :پردازی شدموقعیت تاریخی که این جمله در آن مفهوم 
ای و تجربه  گذاردنمایش میدر یک کانون و به صورت یکپارچه به  خود را  کسب شده  
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 ی امیر صفریراینهارت کوزلک، ترجمه

ها منتشر است و ها و قرنها، روزها، سال در دقایق، ساعت   باید کسب شودکه هنوز  
فقط کل  یک مورد رسد چرا که آدمی در  گاه مشابه به نظر نمی بنابراین امر مشابه هیچ

 ]5[.بیند و در مورد دیگر فقط اجزای منفرد رارا می

توان نمی طور که  درست همان  شوند،می ن پوشانگذشته و آینده هرگز با یکدیگر هم

کامل    قدرهمان  ی یکبار کسب شدهاش از تجربه استنتاج کرد. تجربهانتظار را در کلیت

عنوان به ای که باید در آینده کسب شود، و  . اما تجربهاندشده هایش سپری  سبب   که است  

 شود. شود، در بیکرانگی امتدادهای گوناگونِ زمانی تجزیه میمی بینی  انتظار پیش 

ای که کُنت راینهارد به آن پی برده بود، متناظر است.  مان با یافته توضیح استعاری 

به نظر   های فضایی بیان کرد، ولیتوان در استعارهدانیم زمان را صرفاً می طور که می آن

جای »فضای انتظار« و »افقِ  بهسخن گفتن از »فضای تجربه« و »افقِ انتظار«    آیدمی 

معقول  را  تجربه«  خودشان  معنای  نیز  تعابیر  این  هرچند  است،  ایندارندتر  در  جا . 

مان این است که نشان دهیم حضور گذشته امری متفاوت نسبت به حضور آینده  مسئله

 است. 

است 18مکانمند   گرفته از گذشتهْ ی سرچشمهتجربه  ی معناداری است کهگفته   ینا

های پیشین در آن زمانشمارِ  های بیشود که لایهزیرا تجربه در یک کل تجمیع می

بی  درباره آنحاضرند،  چیزی  پس که  یا  پیش  تجربهی  بگوید.  گاه شان  که  شمارانه ای 

اما می سنجش  ندارد  باشد وجود  تاریخپذیر  با سببش  مطابق  را  آن  گذاری کرد. توان 

آن از  مرکب  لحظه،  هر  در  تجربه،  که  است  این  می دلیلش  که  است  از چیزی  توان 

شمارانه  ی فردی و دانش نسبت به زندگی دیگران احضارش کرد. از منظر گاه خاطره

زمان  اربتج پردازش تجمیعی گذشته،  نپَرَها می از روی  معنای  را، در  پیوستگی  و  د 

نمیایجا تصویری کنندد  بخواهم  اگر  مایر  را  .  کریستیَن  تجربه 19از  بگیرم،  عاریت  به 

ی رنگی  شویی است که پُشتَش این یا آن تکه ی جلوی ماشین لباس بیشتر شبیه شیشه

 بزرگ حاضرند.  یشان در لَگَنشود که همگیظاهر می گاه گه ها لباس
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 ی تاریخیمقولهفضای تجربه و افق انتظار: دو 

تر است. افق ی افق انتظار به جای فضای انتظار دقیقاستفاده از استعارهبرعکس،  

در آینده گشوده خواهد شد اما   بر خطی دلالت دارد که در پس آن فضای جدیدِ تجربه

نمی  آینده،  هنوز  امکان آشکارکردن  را دید.  به  بینی رغم پیش به توان آن  های ممکن، 

می برخورد  مطلق  تجربهمرزی  آینده  زیرا  رکند  نکته  این  نیست.  شوخی یک    اپذیر 

 کند: روشن می  ه اجمالب ی مانه سیاسی مربوط به زما
 توان در افق دید.«وشچِف در یک سخنرانی گفت: »کمونیسم را میرخ

 سؤال یکی از شنوندگان: » رفیق خورشچف! افق چیست؟«
 نامه نگاه کن!« نیکیتا سرگیویچ پاسخ داد: »به لغت

آن شخص که عطش دانستن داشت در لغتنامه این تعریف را پیدا کرد :»افق 
کند و اگر به آن نزدیک شویم دورتر  خطِ صوری است که آسمان را از زمین جدا می

   ]6[«شود.می

نکتهصرف  از  می نظر  شوخی،  این  سیاسی  آینده  ی  در  آنچه  که  داد  نشان  توان 

ی دیگری محدود شود نسبت به آنچه در گذشته تجربه شد به شیوهانتظارش کشیده می 

می  انتظارهای  است.  از  تجربهبرانگیخته توان  و  گرفت  پیشی  کسب شده  را های  شده 

 تجمیع کرد.

شوند. اما  توان به انتظارِ تجاربی نشست که در آینده تکرار یا تأیید می امروز نیز می 

کنجکاوی امیدوارانه یا تجربه کرد.    ه به همان شیوانتظار را پیشاپیش امروز  توان  نمی

تواند موضوع تأمل آگاهانه قرار  نسبت به آینده می   ریزانهتمهیدگرانه یا برنامه هراسان،  

کنشی   ها یا نتایجها، موقعیتپذیر است. اما وضعیت . به این معنا انتظار نیز تجربهگیرد

انتظار نیت  خودِ محتوای تجربه نیستند. وجه تمایزِ تجربه این اند  شده که به میانجی 

تجربه آکنده از واقعیت است    ؛ کندمی  امروزی شده را پردازش و  ی سپری است که واقعه

 زند. پیوند می   یک فرد به یکدیگررفتارِ دررا  هرفتدستیا از هشدهای محققو امکان

های صِرف سروکار نداریم. اگر بخواهم آنچه گفته شد را تکرار کنم، ما با پادمفهوم 

توان زمانِ می  هاآن؛ از تنش میان  نداغیریکسانهای هستن  شیوه انتظار و تجربه نشانگر  

 تاریخی را استنتاج کرد.  



 


 

 ی امیر صفریراینهارت کوزلک، ترجمه

 آمدِ خلاف»امور    –  20اهداف  نوزاییکند:  ی رایج روشن می این نکته را یک یافته

 میان   دادهبر تفاوتِ پیش   نِ مشخص توالیِ تاریخیْتَعیّاین    21. «دهندانتظار روی می 

نمی را  تجربه  است.  استوار  انتظار  و  بیتجربه  و توان  کرد  تبدیل  انتظار  به  گسست 

بندی ی تجربه فرمول ناپذیر دربارهابطال   ای گزارهعنوانِ  به بالعکس. حتی اگر این یافته را  

 توان انتظارهای دقیق و انضمامی را از تجربه نتیجه گرفت.  ، باز هم نمیکنیم

می  آناشتباه  می کند  کند  فکر  که  از کس  کامل  طور  به  را  انتظارهایش  تواند 

کند.تجربه استنتاج  میزمانی  هایش  روی  انتظار  برخلاف  چیزی  به  که  آدمی  دهد 

میاشتباه  پِی  کهک   هراما  بَرَد.  اش  نکند    س  استوار  تجربه  بر  را  اشتباه    همانتظارش 

توان می زمان    گذر  هستیم که فقط باجا با یک ابهام روبرو  در این   روشن است که   کند. می 

دهند ما را به ویژگی ساختاری تاریخ برطرفش کرد. تفاوتی که این دو مقوله نشان می 

می آنارجاع  از  کمتر  یا  بیشتر  همواره  تاریخ  در  می دهد.  روی  در چیزی  که  دهد 

 ها وجود دارند.دادهپیش 
به خودیِ خود شگفت  یافته  می این  امور همواره  نیست.  آنچه  انگیز  توانند خلاف 

عینی    ی یافتهرود روی دهند. این یافته فقط فُرمولی است سوبژکتیو برای این  انتظار می 

 آید.ی تاریخی به دست نمی ی تاریخی هرگز کاملاً از گذشته که آینده 

توانند جز آنچه تجربه شدند بوده  اما، و باید این نکته را نیز بیفزاییم، که امور می 

این  خواه  خاطرهباشند:  حامل  تجربه  تصحیحکه  ولی  نادرست  باشدهای  خواه   ، پذیر 

پَندواندرز   با خود  اندازهای دیگری را در دسترس قرار دهند. زمانچشم  های جدیدْتجربه

می   وردآمی  تجمیع  جدید  تجاربِ  کسب و  تجارب  می شوند.  هم  زمانْشده  با   توانند 

روی دادند اما تجاربی که    برای همیشه  یکبار  193322دگرگون شوند. رویدادهای سال  

تها استوارند می بر آن با گذر زمان دگرگون شوند.  پیدا   هاجربه توانند  در هم تداخل 

 
20 Heterogonie der Zwecke  
21 erstens kommt es anders, zweitens als man denkt 
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 م.  - یگانه حزب قانونی اعلام گردید.
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میمی  بارور  را  یکدیگر  متقابلاً  و  آ.  سازند کنند  از  و   هاسرخوردگیامیدها،  ،  نفراتر 

جدیدْ میتجربه  وارد نگرانه  پس  انتظارهای  تجربهها  بنابراین  دگرگون شوند.  نیز  ها 

یکی هستند. این همان ساختار    یشهشده، همتجاربِ کسب   در مقامشوند، گرچه  می 

 آید.اش به دست نمی نگرانهاست که بدون انتظار و با تأثیرِ پس  زمانی تجربه 

ساختار زمانیِ انتظار، که بدون تجربه داشتنش ممکن نیست، جورِ دیگری است. 

آور نیستند. تنها  انتظارهایی که بر تجربه استوارند، زمانی که محقق شوند دیگر شگفت

نمی انتظارش  می آنچه  تجربهتواند شگفت رفت  با یک  این صورت  در  که  باشد  ی آور 

آورد. آنچه ی جدیدی را به وجود میتجربه  جدید مواجه خواهیم بود. انکشافِ افقِ انتظارْ

ی پیشین  ی تجربهدادهی ممکن، که پیش شود از محدودیتِ آیندهبه تجربه افزوده می 

ای جدید در این دو بُعد را به شیوه   انتظارها  از  زمانی  گیری سبقت رود.  است، فراتر می 

 دهد. نسبتی نو با یکدیگر قرار می 

های جدیدی  حلهای گوناگون راه تنش میان تجربه و انتظار به شیوه   کهاینخلاصه  

ی کند. اگر بخواهم یک نمونهزمانِ تاریخی را ایجاد می از این حیث  انگیزد و  را برمی 

روشنی در ساختار به توان  عنوان آخرین مثال ذکر کرده باشم، این نکته را می بهدیگر را  

ساکن  ابتدابه   چه انسانبینی بر آنیک پیش احتمال  محتوای  بینی نشان داد.  یک پیش 

را می  آدمی می انتظارش  نیست.  استوار  بکشد.  کشد  را هم  نامحتمل  امر  انتظار  تواند 

از پیش بینی ی پیشاحتمال یک آینده  شوند، خواه های گذشته استنتاج می دادهشده 

های تجربی است مقدم است  تشخیص که حاوی دادهعلمی پردازش شده باشد یا نه.  

پیش [ تجربه.  ]بینیبر  فضای  منظر  این  را از  انتظار  افق  است،  گشوده  آینده  بر  که   ،

 کنند. شان می و هدایت ممکنها را بینیها پیش تجربه دهد.گسترش می 

نشست،  بینی پیش   اما چیزی  انتظارِ  به  باید  که  حکم  این  همچنین  را    تعیین ها 

دوراندیشیمی  تنگکنند.  میدان  با  که  فراخ هایی  یا  خوردهتر  پیوند  کنش  اند،  تر 

گیرند. شروطِ بدیل ها جای میدهند که بیم و امید نیز در آنانتظارهایی را به دست می 

شوند که همواره حاوی چیزی بیش از هایی وارد بازی می را باید در نظر گرفت؛ امکان 

انتظاراتی را   بینیْتواند محقق کند. به این ترتیب، پیشآن هستند که واقعیت آتی می 

می  استنتاج آشکار  تجربه  از  صرفاً  که  نیستکند  پیش ند پذیر  معنای .  به  کردن  بینی 
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بینی از آن برخواسته است. به عبارت دیگر:  دگرگون ساختنِ وضعیتی است که پیش 

 برای متعین ساختنِ افقِ انتظار هرگز کافی نیست.   تاکنونیی فضای تجربه
گذشته و    هاآنایستا با یکدیگر ندارند.    ی بنابراین فضای تجربه و افقِ انتظار پیوند

ی بافَند و به این ترتیب تفاوت زمانی را در لحظه میای نابرابر درهم آینده را به شیوه 

برمی  دگرگون حال  بافتار  تجربهشونده سازند.  فضای  و  انتظار  افق  که  یا ای  آگاهانه   ،

ویژگی   یک  کننده دارد. به این ترتیب به بینی کنند ساختاری پیش ایجاد می  ناآگاهانه،

 .نشان دهداش را پذیری تواند دگرگونکه همزمان می  بیمیازمانِ تاریخی دست می 

 

 تحول تاریخیِ نسبت تجربه و انتظار. 3
رسم. برنهادم این است که در عصر جدید  ام می تاریخی دو مقوله  ستاکنون به کارب

عصر جدید تر، ای بیشتر شد. به بیان دقیقتفاوت میان تجربه و انتظار به شکل فزاینده 

هرچه بیشتر با    ی انتظارهاکه فاصله  ی جدید فهم شدعنوان یک زمانه به   زمانی   ابتدا از

 .شده افزایش پیدا کردکسبهای تا آن موقع ی تجربههمه
که آیا با تاریخ عینی یا تأمل  ایم  نداده این پرسش    پاسخی بههنوز    به این ترتیب  اما

های عینی هستند  همواره حاوی دادهشده  های سپری زیرا تجربه  مواجهیم.سوبژکتیوش  

پردازش چِسان  در  می که  بازی  نقش  انتظارکنند.  شدنش  بر  مسئله  این   اتطبیعتاً 

هایی معطوف  شده اگر صرفاً به عنوان بینش . انتظارات سپری گذار بودشده نیز اثرسپری 

نوعی واقعیتِ ذهنی بوده باشند. اما تأثیرشان   توانند واجدمی   فقط  ،دیده شوندبه آینده  

نیست زیرا انتظارها، به    شدهپردازشهای  تر از تجربهکم 23برنده عنوان نیروهای پیش به

 . اندآوردههای جدیدی را به وجود شونده، امکانسپری  هایواقعیت زیان

توان  کنم. از منظر تاریخ اجتماعی، می هایی عینی اشاره می بنابراین در ابتدا به داده

سال پیش بیش    200، که تا  جهان روستایی  ]7[.گردآوردراحتی کنار هم  ها را بهاین داده

انسان از  اروپاز هشتاد درصد  بودند  اها در  به  ،ساکنش  . بودی طبیعت  چرخه  وابسته 
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تلاطم و  اجتماعی  ریختار  از  نظر  بازارِصرفِ  نوسانات  مشخصاً  بازار،  محصولات   های 

های پولی، زندگی روزمره عمیقاً  نظر از تلاطمو نیز صرف راه دور  کشاورزی در تجارت  

. برداشتِ خوب یا بدِ محصول به دادبه دست می چیزی بود که طبیعت  آن  تأثیرِ  تحتِ

شدند نیز از هایی که باید فراگرفته می وهوا بستگی داشت و مهارت خورشید، باد و آب

قدر آهسته تثبیت  هم آن  های فنی شد. نوآوری دست می بهنسلی به نسلِ دیگر دست 

دگرگونمی  که  را  گسستی  که  نمی  ی کننده شدند  ایجاد  باشد،  آدمی زندگی  کردند. 

پیشین دچار آشفتگی    ی که مخزنِ تجربهآنها وفق دهد، بیتوانست خودش را با آنمی 

ها را فروفرستاده عنوان رویدادهایی تجربه شدند که خدا آنبه ها هم  شود. حتی جنگ

وران گفت  ی دنیای شهری پیشهشد درباره دانسته است. مشابه همین را می  شانو مجاز

تضمینی   وپاگیر بودند،نظر از اینکه در جزئیات چقدر دستصرف  شان،که قواعد صنفی 

همان  بودند چیز  همه  بماند.که  باقی  که هست  پیشهاین   گونه  را قواعد  این  وران  که 

برای یک   ی افقِ انتظارِ جدیدگیری  ی شکلوپاگیرکننده تجربه کنند، خود نشانهدست

 . آزاد بوداقتصاد 

شده است ولی برای پرسش ما وضوح کافی  سازی ازحد سادهبیش   طبیعتاً این تصویر 

پیشه و  روستایی  دنیای  در  ترسیمدارد:  که  بال وری،  که  انتظارهایی  کردیم،  وپر اش 

آیندگان نیز   اربنیاکان، که تج  بیاتتجرتوانستند پرورانده شوند کاملاً از  گرفتند یا می 

قدر آرام و بلندمدت بود اش آنکرد، دگرگونی بود، نیرو گرفت. اگر هم چیزی تغییر می 

تجربه میان  شکافِ  دسترسکه  باید  که  جدیدی  انتظارِ  و  پیشین  می ی  شد،  پذیر 

 رد. بُ جهان مستقر را از بین نمیزیست

نمی  دربارهالبته  تشخیص  این  گذار  توان  روانی  متقدم تجربه  تقریباً  به  های  تر 

ها بسط داد. در دنیای سیاست با بسیجِ  ی لایهانتظارات آتی را به همین شیوه به همه

ماورای  بعداً تسخیرِ سرزمین در    یاهای صلیبی  جنگمثلاً در  ی ابزارهای قدرت  فزاینده

اندیشه به مدد چرخش   دنیای و در    –  اشاره کنم   اگر بخواهم به دو رویداد بارز  –بحار

ی متداول های فنی در عصرِ جدید متقدم، تفاوتی آگاهانه میان تجربهاختراع  کپرنیکی و

طور فرض گرفت. همانشد را باید پیشبایست گشوده می انتظاری جدید که می  ]افق[و  

گفت   بِیکن  گذشتهکه  اشتباهات  و  در موانع  امید  برای  شد  خواهد  دلیلی   ،



 


 

 ی امیر صفریراینهارت کوزلک، ترجمه

مشخصاً آنجا که فضای تجربه درونِ یک نسل از بین رفت، لاجرم انتظارهای 24]8[آینده.

می   ]پیشین[ برانگیخته  جدید  انتظارهای  و  متزلزل  و باید  رنسانس  زمان  از  شد. 

 های بیشتری را دربرگرفت.رفرماسیون این تنش، که در حال سربازکردن بود، لایه
تا   حدوداً  –افقِ انتظار را  25ی امور واپسینْ ی مسیحی دربارهالبته مادامی که آموزه 

بندِ گذشته  کرد، آینده پای می از آن را ناممکن  فراروی محدود و  –ی قرن هفدهممیانه 

ای و نظام کلیسایی تنش میان تجربه و انتظار را به گونه   کتاب مقدسد.  مانْباقی می 

نمیدرهم که  جدایشانبافتند  یکدیگر  از  را  کرد  شد  مسئله  این   بحثاختصار  به . 

   ]9[.کنممی 

همه  ییانتظارها از  تجربهکه  می   تاکنونی های  ی  دنیا  نسبتی  فتند،  رفراتر  این  با 

 جهان آخرالزمانی، معطوف به پایانِ کلِ این    تشدید، و با  جهانیآننداشتند. انتظارها  

معلوم   هم  وقتی  پیش می بودند.  دربارهشد  بود، گویی  نشده  محقق  دنیا  پایان  ی 

 دادند. نیز چیزی را تغییر نمی  های برآمدهسرخوردگی

علاوه رسوایی محقق نشدن  شد بازتولید کرد. به نیافته را همواره میتحقق  پیامبری 

با  بینی آخرالزمانیِ بعدی درباره شد که پیش مدرکی می   چنین انتظاریْ ی پایان دنیا 

تکرارشونده هرچه  احتمال   یافت. ساختار    انتظار آخرالزمانیْ  ی بیشتری تحقق خواهد 

به شکلِ   تجارباین دنیا.  در    خلاف آمد های  تجربه  ]امکان[  مردودیتتضمینی بود بر  

مسئله   پس  کردند.امری که در ابتدا ظاهراً تأییدش می  نقیضشاهدی بودند بر    پسینی

زیرا    ها فائق آیدبر آنتوانست  نمی  آمدی خلافی  بر سر انتظارهایی بود که هیچ تجربه

 .  رفتفراتر می امتدادشان از این دنیا 

پذیر است، توضیح  سختی به شکل عقلانی فهم به  توان این یافته را که امروز می حال  

طوری که آمدند، به ها مینسل  تا انتظار بعدیْ  ی پایان دنیاسرخوردهداد. از یک انتظارِ  

 
24 Quot enim fuerint errorum impedimenta in praeterito, tot sunt spei argumenta in 
futurum 

25letzten Dingendie Lehre von den   ی معادشناسی مسیحی که به ترتیب مرگ، دادگاه  : آموزه

   م.-گیردعدل الهی، بهشت و جهنم را دربرمی 
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د.  مانْ شده باقی می ها حکنسل  ی طبیعیِگوییِ آخرالزمانی در چرخهاحیای یک پیش

هرگز با انتظارهایی که تا پایانِ دنیا  زندگی روزمره    بلندمدتِزمینیِ  از این حیث تجاربِ  

  ا ی زمینی بانتظارِ مسیحی و تجربه  میان   کردند. تضادِامتداد داشتند، تصادم پیدا نمی 

شد به  بنابراین معادشناسی را می .  که نافی یکدیگر باشندآنبی   یکدیگر پیوند داشتند 

 کرد، بازتولید نمود.که فضای تجربه در این دنیا تغییر نمی   زمانیمیزان و تا 

عنوان پیشرفت  بهبا آشکارشدن یک افق انتظار جدید و آنچه در نهایت    وضعیتاین  

کردمفهوم  تغییر  شد،  واژه  ]10[.پردازی  منظر  واژهاز  را 26معنوی کمال  ی  شناسی، 

عقب  27دنیوی پیشرفت   آنشد  جایگزینشیا    راندبه  از  برای .  هدف  تعیینِ  زمان، 

ی بود، در خدمت بهبودِ نیافتکمالِ ممکن، که پیشتر صرفاً در آخرت دست  ]رسیدن به[

 ]امر[  ی دینیِآموزه  بری گشوده  اهستیِ زمینی قرار گرفت که اجازه داد ریسک آینده 
زمانمند شد   کمالْ  دستیابی به نیتس  ی لایب. نهایتاً و نخست به وسیلهفائق آیدواپسین  

ام   ذیلو   لایب  ورجریانِ  گرفت.  قرار  دنیوی  اینواقعِ  نوشت:  نیتس  در  طور  پیشرفت 
اگر قرار   به باورمطور نتیجه گرفت  نگ اینیو بعداً لس  ]11[رسدنهایت به کمال می بی 

 شانکرد، باید قادر  شاندر همان کمالی بمانند که آفریدگار در آن خلق  قاتباشد مخلو
باکمالمی  شوساخت  » شدنساخته  ]12[.دن تر   زبان در«  perfectionnementعبارتِ 

با   بنیادین و تاریخی متناظر بود و روسو تعی28ّی کمالآموزه   شدنزمانمندفرانسه  ن 

مثابه فرایندِ  به  زمان، کلِ تاریخقرار داد. از آنانسان را در نسبت با آن  29پذیریِ« »کمال

ها ی کژراههها، به رغمِ همه که خودِ انسان  شد   کمال رسیدنِ فهم ی به وقفه و فزاینده بی 

نهایت می گردهاعقب و   برنامه ، در  برایش  از توانند  اجرایش درآورند.  به  و  ریزی کنند 

 شود و تأثیراتی که در طرح روز میزمان، تعیینِ هدف از یک نسل به نسلی دیگر به آن

 
26 geistlicher profectus 
27 weltlicher Progressus  
28 Perfectionslehre 

29 perfectibilité 
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نیز  انتظارشان کشیده می  بینیْیا پیش  برای مشروعیتِ کنش سیاسی   تیترهاییشود 

آورد  زمان افقِ انتظار ضریبِ تغییری به دست می شوند. مخلصِ کلام: از آنمی تبدیل  

 رود.که با زمان به پیش می 
تاریخیِ جدیدی    اما نبود که کیفیت  انتظار  افقِ  توانست می که    کسب کردصرفاً 

ب یابندمفاهیم یوتوپیایی    ه میانجیپیوسته  نیز به شکلی فزاینده    .بسط  فضای تجربه 

دگرگون شد. مفهومِ »پیشرفت« در انتهای قرنِ هجدهم ساخته شد، یعنی زمانی که 

شمول  جهان   جدیدِ سه قرن پیش بود. مفهومِ  اربای از تجه مسئله بر سر تجمیعِ انبوه

یکه تجربهو  از  پیشرفت  بی ی  مداخلههای  و جدیدی که  تری در  ژرفهرچه  ی  شمار 

هایی که پیشتر وجود نداشت، نیرو در بخش   زندگی روزمره داشتند و نیز از پیشرفت

، آرامی در حال ظهوربه   تکنیکِ   ]13[،توانم به چرخشِ کوپرنیکیمی در این راستا  گرفت.  

کردند و  که در مراحلِ گوناگونِ تکامل زندگی می   ساکنش  زمین و اقوام  ی ه کشفِ کر

ی داری اشاره کنم. همهصنعت و سرمایه  میانجی ای به دنیای رسته  فروپاشیدر نهایت  

در یک زمانِ یکسان   یهای امر ناهمزمان یا بالعکس به ناهمزمان ها به همزمانی این تجربه

 عنوان تاریخبهعصر جدید را    دریش شِلِگِل، که سعی داشتیاشاره دارند. در کلام فر

نابرابریِ پیشرفت در اجزاء گوناگونِ   یخْمشکلِ واقعیِ تارشده ثبت کند:  تجربه   پیشرفت

  ]14[فکری و اخلاقی. بیلدونگبشری است، به ویژه در واگراییِ سطحِ  30بیلدونگکلِ 

 

30Bildung  های گوناگونی دارد. در لغت به معنای  : اصطلاحی پیچیده در زبان آلمانی که معانی و دلالت

بخشیدن دادن و صورت معلومات و دانش است ولی بر آموزش و تعلیم، پرورش و تربیت، فرهنگ، شکل 

و حتی کاشتن نیز دلالت دارد. در فضای فکری آلمان در قرن هجدهم به فرهیختگی و والایش روحی 

ژوای آلمانی اشاره داشت. ی بور که گوته سرآمدش بود( و فرهیختگی طبقه  Bildungroman)مثلاً در ژانر  

تحصیل کرده است بلکه باذوق نیز هست و    تنهانه به تعبیر پینکارد »زن و مرد برخوردار از بیلدونگ  

ی که کسی شایستهطوری آموزش دیده که در برخورد با جهان اطرافش همیشه راهبر خود باشد. برای آن

ذوق و باذکاوت و باهوش تبدیل شود.« )پینکارد،  بایست به زن یا مرد بافرهنگ و خوش بیلدونگ باشد، می 

1394  :20( اردبیلی  مهدی  محمد  منبع:  این  به  کنید  نگاه  همچنین  ریشه 1399(.  »بیلدونگ:  ها، ( 

 .  13-1، بهار و تابستان، ص 29سال دوازدهم، شماره نشریه متافیزیک، ها« در کارکردها و دلالت 
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تجربه و انتظار را که هر دو واجدِ ضریبِ زمانی تغییر بودند، جمع کرد.   پیشرفتْ

مثابه کسی که عضو گروه، کشور و در نهایت طبقه است خود را جلوتر از دیگران به   آدمی

از که    آن کسها پیشی بگیرد.  کرد به دیگران برسد یا از آنپنداشت یا سعی می می 

نگاه   دیگر  اقوام  تکامل  پیشازمانیِ  مراحل  به  تحقیر  با  داشت،  برتری  تکنیکی  منظرِ 

ها را به سمت تمدن برتر هدایت کند.  دانست آنکرد و بنابراین خود را محق می می 

در آینده  خواه  ترقی  کرد که با فشار طبقاتِای را ایستا تلقی می مراتبِ رسته سلسله  آدمیْ

ه ادامه داد. آنچه برای ما اهمیت  توان دلبخواهانها را میشد. این مثال باید از آن گذر می

معطوف به دگرگونی فعال این دنیا و نه آخرت   دارد اشاره به این نکته است که پیشرفت

از منظر تاریخ میانِ انتظارِ مسیحی از آینده و پیشرفت  شد، هر چقدر هم که پیوندهای  

امر جدید این بود که انتظارهایی که اکنون در آینده امتداد پیدا اندیشه متعدد باشد.  

هرمی  از  تجربه آن  کردند  که  می هاچه  ارائه  پیشین  زمان ی  از  و  شدند.  جدا  دادند، 

های جدید افزوده و انکشاف دانش و علم، آنچه بر تجربهماورای بحار  کشورگشایی در  

افق انتظار را فضای تجربه    ،زمانشد دیگر برای استنتاجِ انتظارات آینده کافی نبود. از آن

 کرد؛ مرزهای فضای تجربه و افق انتظار از یکدیگر جدا شدند. محصور نمی 
بودگیِ آینده باشند  تواند مانعی در برابر دگر ی پیشین دیگر نمی تجربهی  همهکه  این

متفاوت از گذشته و حتی بهتر از آن خواهد شد.    عملاً به یک قاعده تبدیل شد. آینده 

های ی مقاومت عنوان فیلسوفِ تاریخ این بود که همههای کانت به هدف تمام کوشش

به گونه آینده را  برابرِ دگربودگیِ  آوَتجربه در  نظم  به  انتظار پیشرفت  رَای  د که مؤید 

همه چیز به   بندی کرد، به این برنهاد تن نداد کهبار فرمول طور که یکباشند. کانت، آن 
توان هیچ امرِ تاریخاً جدیدی که نمی و این  همان صورت که همیشه بوده، خواهد ماند 

  ]15[.بینی کردرا پیش 

تر که پیش ن. آکندرا واژگون میبینی تاریخی  های رایج پیشی فرماین جمله همه

پیشگویی جای  پیش به  به  آنبینیها  مسلماً  بود،  داده  تن  تجربهها  فضای  از  را  ی ها 

ها را بر یابیش آنرسید و کماش را برمی دادهپیش   های ویژگیکرد،  گذشته استنتاج می 

این دلیل که همه آینده می  به  باقی می چیز آنافکند. دقیقاً  بود  انسان مانْ گونه که  د، 

هر که طور استدلال کرد که  بینی کند. ماکیاولی اینآید را پیشتوانست آنچه می می 
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چیز روی   بینی کند باید به گذشته بنگرد زیرا در هر زمان همهبخواهد آینده را پیش 
دیوید هیوم نیز زمانی که از خود پرسید   ]16[شده.ماند که سپری چیزی را میزمین آن 

  همین  ،سالاری یا جمهوری گرایش داردآیا فرمِ حکومت بریتانیا بیشتر به سوی یکه

کرد ی مقولاتِ ارسطویی حرکت می هیوم هنوز در شبکه  ]17[استدلال را طرح کرد.  گونه

مداران بر این اساس سیاست   به ویژهساخت.  حکومت را محدود می  های مُمکنکه فرم 

 کردند.عمل می 
جا مورد در اینرا که    یکانت که احتمالًا عبارتِ »پیشرفت« را ضرب کرد، چرخش

کشید  ای که انتظار امر یکسان را میبینی پیش آن  . برای کانت  دهدمینشان  نظر است 

رو که باید بهتر گفت آینده از آنمغایرت داشت که می   کانتتوقع  بینی نبود زیرا با  پیش 

  وجود نداشت.  ی گذشته و انتظارِ آیندهتجربهشود بهتر خواهد شد. دیگر تناظری میان  

ی ممکنْ انتظارِ ی آینده بینیِ عملگرایانهپیش از  .  شوندیاز یکدیگر جدا م  به تدریجها  آن

آینده  که  ایجاد  ی جدید  بلندمدتِ  کرد  اعتراف  کانت  را    کردن  پیشرفت  تکلیفشد. 
های جدید مانند اما مطمئن بود تجربهبا تجربه به سرانجام رساند  مستقیماً    تواننمی

های آموزش از طریقِ تجربهطوری که  انقلاب فرانسه در آینده انباشت خواهند شد به 
این جمله پس از آن تصورپذیر شد که   ]18[ی.مکرر تضمینی است بر پیشرفت همیشگ

عنوان امری یکه برنهاده و تجربه شد؛ یکه نه فقط در هر مورد منفرد بلکه بهاصولًا    تاریخ

 کننده گشوده است. ی پیشرفتآینده به یک یک کل که  مثابهبهیکه 
یا یکه شدنِ تاریخ، آینده نیز باید یکه و متفاوت نسبت به گذشته باشد. این اصلِ 

تاریخ،  فلسفه فرانسهو    است  ی روشنگری نتیجه که  ی  انقلاب  با خود دارد  طنین  ، را 

هایی هستند که تازه بعد کلی« و نیز »پیشرفت« شد. هر دو مفهوم   طوربه  بنیان »تاریخ

اشاره شان دست یافتند. هر دو  ی تاریخشان به محتوای فلسفهشدنِ واژگاناز برساخته 

ی از تجربه  توان به شکل بسنده که انتظار را دیگر نمی: این و همان وضعیت دارندبه یک  

 پیشین استنتاج کرد. 
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در سال    31تغییر کرد. وُلتمان  کنندهشرفت ی پیجایگاه تاریخیِ گذشته نیز با آینده

نوشت:  این  1799 پدیداری  طور  فرانسه  که  بود  انقلاب  دنیا  خِرَدِ همهگویی  برای  ی 
به سخره گرفت را  وتاریخی  روزه  ،  از    هر  آدمی   بالندمیآن  پدیدارهای جدیدی  که 

   ]19[تاریخ را برای فهمیدنشان به پرسش بگیرد. تواندنمی

از بن به یکی  تبدیل شد ومایهگسستِ استمرار  فراگیر آن دوره  طور که آن  های 

  ]20[.ناهمساز استتاریخ با هدفِ تعلیمیْ  گیری کرد  نتیجه   1803در سال    32ر تسِیکرو

اش زمانمند و فرایندی شد، سرمشق دیگر ممکن نبود از تاریخ، که در یکگیِ پیوسته 

 .انتظار بسط داد  هواسطه ب شد بی را دیگر نمیرسیده از گذشته  به ارثی  . تجربه گرفت
داده   توضیح روندههای جدیدِ انسانیتِ پیش گونه  منظر از بایدتاریخ تسر ادامه داد یکرو
ای  انتقادی گذشته، برشدنِ مکتب تاریخی، بر همان یافته   پردازش  . به عبارت دیگر،شود

 آینده را برای پیشرفت گشود.  استوار است که 

، گرچه ایدئولوژی و نقدِ  رد کردایدئولوژی    مثابهبه صرفاً    را  وضعیتاین  توان  نمی

لانه چشم  ایدئولوژیْ انتظار  و  تجربه  میانِ  اختلافِ  در  جایگاه  با  متناسب  و  اندازانه 

شان را روشن کردیم، ما را مان، که خاستگاهِ تاریخیمندِ آغازین کنند. تأملات نظام می 

شناسانه توان انسانکه می   دهدارجاع می  تقارنی میان فضای تجربه و افق انتظارعدم به  

این کرد.  بازگشت استنتاجش  پیشرفتی  به  ناتقارنی  این  محدوکه  یکجانبه   دناپذیر  و 

مثابه یک زمان نو بود. »پیشرفت« بهتلاش برای فهمِ عصرِ جدید    نخستین،  شدتفسیر  

تاریخی است که   را در یک   تفاوتنخستین مفهومِ واقعاً  انتظار  و  زمانی میان تجربه 

 . آورد گرد فهومِ واحدم

شان شد استنتاج نمی   تاکنونی  اربِهایی بود که از تجمسئله همواره غلبه بر تجربه 

ها ممکن  وپردادن به آن تر بال بندی انتظارهایی که پیش فرمول   متناسب با آنکرد و  

شود افزایش  می   نامیدهای که امروز عصر جدید متقدم  نبود. این چالش در طول دوره

 

31Karl Ludwig von Woltmann  م. -1817-1770های : مورخ آلمانی میانِ سال 

32Georg Friedrich Creuzer  م. -1851-1771های شناس آلمانی میان سال : فیلولوژیست و باستان 
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بالقوه  مازادِ  به  به  پیدا کرد،  و  بخشید  نیرو  یوتوپیایی  فرانسه   وقایعسیلاب  ی  انقلابِ 

با  اجتماعی که پیش–ی سیاسیانجامید. به این ترتیب دنیای تجربه  توالی تر همواره 

که در آن زمان    –  33ی پِرتس . مشاهده دود شد و به هوا رفتها پیوند داشت،  نسل

آید را فشرده آنچه در پِی هم می   ترواسطهی هرقدر ب  تاریخْ  بود:   چنین   –  رواج داشت
ها های پیشین در طولِ قرنمسیر دورانتر خواهد بود.  کند، نزاع نیز شدیدتر و عمومی

ل، که همزمان اما زمان ما امور کاملاً ناهمساز و ناسازگار را در سه نسشد  عوض می 

می  سال پیککنند،  زندگی  دهشتناکِ  تضادهای  با  است.  کرده   ، 175034  های ارچه 

هایی ی مراحلِ گذار را کنار گذاشت. تضادها بر انسانتوان همهمی181536و  178935
وقایعی ثابه  به مپدربزرگ، پدر یا نوه باشند، نه  ممکن است    کند وکه اکنون زندگی می 

آشکار می  کنارِ هم  اموری در  عنوان  به  بلکه  پیِ هم  ر ]21[شوند.در  به  یک  زمانیْ  وند 

 . شودمی در یک زمانِ واحد تبدیل  های چندلایهپویایی زمان

پردازی چه پیشرفت مفهوم آن  ، از زمان انقلاب فرانسهبندی خلاصهدر یک فرمول 

کرده بود، یعنی تلاقیِ امر قدیم و امر جدید در دانش و هنر از یک کشور به کشور دیگر 

به رسته  از یک رسته  از یک طبقه به طبقه و  به تجربه ی دیگر و  ی روزمره  ی دیگر، 

کردند ولی فضای تجربه ی مشترک زندگی می ها در یک فضای تجربهتبدیل شد. نسل 

اجتماعیْ و جایگاهِ  نسلِ سیاسی  با  میاندازانه  چشم  مطابق  آنیافتانکسار  از  زمان   . 

 تفاوت کند که  ی گذاری زندگی می داند که در دورهدانست و هنوز هم می آدمی می 

 کند. بندی می رده اشکال گوناگونتجربه و انتظار را از منظر زمانی به 

اجتماعی افزوده شد:  -ی سیاسیای دیگر به این یافته از اواخر قرنِ هجدهم یافته 

که های گوناگون متأثر کرد. اینصنعتی که همزمان همه را به شیوه -تکنیکی پیشرفتِ  

صنعتی  کاربرد  و  علمی  پیشرفت اختراعات  انتظارِ  وجود  شان  به  را  جدیدی  های 
 

33Friedrich Christoph Perthes م. - 1843-1772های پرست آلمانی میان سال : ناشر و میهن 
 م.   -شود آغاز انقلاب صنعتی است اشاره به سالی که گفته می 34
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تبدیل تجربی  ی  به گزاره  باشند  محاسبه قابل  که پیشاپیش  آن، بی آوردندمی  عمومی 

را   انتظار یک  پذیر نبود قطعیت  ای که دیگر از تجربه استنتاج آینده با این وصف،  شد.  

ه اختراعات و اکتشافاتِ علمیْ دنیای جدیدی را به همراه خواهد آورد. کممکن کرد، این

ناهمسانی میان تجربه و انتظار تثبیت کرد؛ پیشرفتی  عنوان  به علم و تکنیکْ پیشرفت را  

 است.  خواهانه ترقیکه از منظر زمانی 

شاخصه نهایت،  این    ی در  که  دارد  وجود  همواره تنها    تفاوتْتردیدناپذیری  با 

اجتماعی   - نیست. پیشرفتِ سیاسی37مانَد و آن چیزی جز شتاب نوشدنش پابرجا می 

علمی و شتابْ ضرب-نیز  مددِ  به  دورهآهنگتکنیکی  و  زماها  را زیست  نیِهای  جهان 

با زمانِ طبیعی کیفیتِ واقعاً تاریخی به    تمایزدر    رفتههمروی ها  این  کند. دگرگون می 

بِیکن   این پیش دست آوردند.  به    ها شتاب خواهند گرفت. اختراعبینی بود که  ناگزیر 
تر را به  کوتاه های  دورهها امورِ بهتر در  و نیتِ انسان   جهترود خرَِد، کوشش،  امید می 

باشد داشته  در   ]22[38. همراه  و  بدهد  تجربی  غنای  این جمله  به  توانست  لایبنیتس 

اندوخته زمانِ  از  جامعه«  »پیشرفت  که  داد  نشان  اسمیت  آدام  سرچشمه ای  نهایت 

ها در تولیدِ فکری و مادی و نیز اختراعِ ماشین   که محصول تقسیمِ کار فزاینده  گیردمی 

بوشنِر لودویگ  باورش    39، است.  به  صرفاً  که  پیشرفت  پسرفت  ولی  موقت،  و  محلی 
  که   دیدبرانگیز نمی دیگر این نکته را تعجب  1884در سال    همیشگی و عمومی است

برابری   با پیشرفتِ یک هزاره در زمانِ گذشته  زیرا    کنداگر امروز پیشرفتِ یک قرن 

  ]23[.آورََدپدید می ی حال تقریباً هر روز امر جدیدی رالحظه

لنگ عقب گرچه  یا  اخلاقیزدن  پیشرفتِ  از  -  ماندنِ  بخشی  ی  تجربهسیاسی 

را   این حیطه ، اما اصلِ شتاب  شدارزیابی می علم و تکنیک  شده از  حاصلهای  پیشرفت 

، که روشنگری متأخر ترسیم کرده بود، این است  ی ی افقِ انتظارنیز دربرگرفت. مشخصه
 

37 Beschleunigung  
38 Itaque longe plura et meliora, atque per minora intervalla, a ratione et industria et 
directione et intentione hominum speranda sunt 

39 Ludwig Büschner م. -1899-1824های : فیلسوف و فیزیولوژیست آلمانی میانِ سال 
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بخشد: خواه کند بلکه آن را بهبود هم می تر دگرگون می را سریع  تنها جامعهنه که آینده  

مایه را برای اطمینان حاصل کردن از کانت این بن   –پیشی گیرد که امید از تجربه  این

هایی که طی زیرا امید است زمانگونه به کار گرفت  دهی آتی صلح جهانی اینسازمان 
می پیشرفت   آن صورت  یکسان  کوتاه های  شوند گیرد  این  –]24[تر  خواه  نظر  یا  به  که 

های پیشین  ی تجربههمه  1789رسید دگرگونیِ ریختارِ سیاسی و اجتماعی از سال  می 

از    1851در سال    40. لامارتینکند  منهدمرا   متفاوتِ   1790نوشت  نظامِ   در هشت 

رویدادهای    سرعتِ زمانْ جایگزینِ فاصله شده،زندگی کرده،    42حکومتو ده    41سلطه

. دیگر تاریخِ معاصری وجود ندارد. شوندمیبرابرایستار  میانِ ناظر و  همواره حائل  جدید  
با این بیان لامارتین    ]25[اند.ی گذشته فرو رفتهرسد روزهای دیروز در سایهبه نظر می 

. یا اگر بوددر آن سهیم    میزان در خور توجهی  ای را توصیف کرد که آلمان نیز بهتجربه

کنیم   را ذکر  انگستان  از  باشیم شاهدی همزمان  و  دنیا سریعخواسته  در   تر سریعتر 
 وخویخلقتر خواهد بود.  ای بزرگطور قابل ملاحظهبهحرکت است و احتمالًا تفاوت نیز  

نه تنها مَغاک    ]26[.است   هر نسل جدید یک شگفتیِ همیشگی آینده  میان گذشته و 

برای ممکن شدن زندگی و میان تجربه و انتظار نیز باید    ی فاصلهبلکه    شودمیتر  بزرگ

 شد.  می  ل زدهتر پُای جدید و همواره با شتاببه شیوه کنش  

تاریخی حاصل   ختشنا  ی ذکر شواهد کافی است. با مفهومِ تاریخیِ شتابْ یک نظریه

شود ) و در ر می تصو  سازی بهینه  مثابهاز پیشرفت، که صرفاً به    فراتررفتنشد که برای  

واژه  با  واژه   improvementی  انگلیسی  با  فرانسه  در  بیان   perfectionnementی  و 

 . مناسب است شد(می 

این در  این  از  نمیبیش  تاریخیباره سخن  برنهاد  بود که در عصرِ گویم.  این  مان 

تر یا به بیان دقیق  ،ای افزایش یافتمیانِ تجربه و انتظار به شکلِ فزاینده  تفاوتجدید  

 

40 Alphonse de Lamartine  م. - 1869-1790: نویسنده، شاعر و دولتمرد فرانسوی میانِ سالهای 
41 Herschaftssystem  
42 Regierung  
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،  ندشده فاصله گرفت های کسب زمان که انتظارهای پرتنش هر چه بیشتر از تجربهاز آن

عصرِ جدید   این  به فهمِ  ممکن شد.  نو  زمان  آنتفاوتمثابه  با  ،  دادیم،  نشان  که  طور 

در مفهومِ  اول بار  اش  پردازی و کیفیتِ مشخصاً عصرجدیدی « مفهوم طور کلیبه  »تاریخ

 . بیان شد»پیشرفت« 

این برای  پایان،  مقوله   زایاییکه  در  شناختدو  را  مانیی  تجربه،  و  انتظار  یعنی   ،

ترسیم می را  معناشناختی  میدانِ  انتظار امتحان کنیم دو  و  برخلاف تجربه  کنیم که 

کردن مفاهیمِ بندی مستقیماً با زمانِ تاریخی مرتبط نیستند. نشان خواهم داد که رده

های »انتظار« و »تجربه« کلیدی را در اختیارمان سیاسی و اجتماعی بر اساس مقوله

هایمان مربوط به  شونده را نشان دهیم. رشته مثالگذارد تا زمان تاریخیِ دگرگونمی 

 هستند. 43های حکومت شناسی ریختارسنخ 
می ا اشاره  آلمانی  زبانِ  کاربستِ  به  که  بتدا  بهکنم  دهی های سازمانفرم   معطوف 

های ضروری زیستِ انسانی  هایی است که جزئی از یافتهاست؛ منظورم فرم 44فدرالیستی 

ها در قرون وسطای متأخر در میانِ رسته   یافتهبسیار توسعه و سیاست هستند. اتحاد

از فراتر    –  این عبارت  ]27[منتهی شد.  Bund  سپردنیخاطرآسان به  گذر زمان به عبارتِ

موفقیتِ زماناً محدود    ،اتحاد  سستِ همواره    های زمانی پیدا شد که فرم  –ی  واژگانِ لاتین

های پیمانشد، یعنی  . آنچه ابتدا صرفاً در زبان احضار می ایجاد کردندرا    ی ولی تکرارپذیر 

بازه   ]هارسته[منفردی که   برای یک  یا همبسته می را  در کرد،  ی معین متحد، ملزم 

نهادمند پی  صورتبندی   Bundدر یک مفهوم یعنی    نگرانه، پسآمیزموفقیت   شدنآمدِ 

  جاری 45اجرایی  یک مفهوم  ی اولیهمعنای    نوز( هBündnisشد. یک »ائتلافِ« منفرد )

شده را ثبت کند. این نکته  توانست یک وضعیتِ نهادینه می   Bund  کهدرحالیرا داشت  

دهد، یعنی زمانی که به جای »فدراسیونِ جایی حاملانِ کنش نشان می را مثلاً جابه 

 
43 Verfassungstypologie  
44 Föderale Organisationsformen 
45 Vollzugsbegriff 
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( سخن گفته  Städte des Bundes( از شهرهای فدراسیون )Bund der Städteشهرها« )

 ونیفدراس"که    یی مِلکی پنهان شده است. در حالشد. فاعلِ واقعیِ این کنش در اضافه

بر شرکا  "شهرها واحد   کیدر  "ونیفدراس  ی شهرها"کرد،تأکید می   ی فرد  ی همچنان 

 . شدندبندی گروه" ن ویفدراس" یعنی  ر،یفراگ یاتیعمل

اسم  نگرانه به یک  ها، پس های متنوع ائتلافی یا همان ائتلاف به این ترتیب، کنش 

خلاصه و مشمول  خلاصه و آن را    راشده تجمیع  ی تجربه  «Bundتبدیل شدند. »  جمع

کرد.   یکه  مفهوم  سخن    – بنابراین  یک  دقیق  بخواهیم  با  –بگویم  اگر  مفهومی   ما 

هستیم؛46تجربه  ی کننده ثبت  سپری   یمفهوم  روبرو  واقعیتِ  از  که آکنده  شده 

 .شودسیاسی به آینده منتقل و روزآمد  های کنش توانست در جریانِ می 

زبانِ حقوقی در قرون وسطای   دیگر  اتعبار  بسیاری   توان درهمین را می مشابه  

این عبارات را بیش از   معانی   یممتأخر و عصرِ جدیدِ متقدم نشان داد. گرچه مجاز نیست

بندی توان با نظر به رده می اما  ،  ویمو دچار اغراق نظری ش  نیممند تفسیر کاندازه نظام 

نیرو  ی اکنونیکه از گذشته  ندبود47تجربه  ی ناظر بر مفاهیم ها  آنشان گفت که  زمانی 

 گرفتند.  می 

( که در پایانِ امپراتوری مقدس روم  Bund)  ری ناظر بگانه تنشِ زمانی مفاهیمِ سه 

شد  است:  ندساخته  متفاوت  کاملاً  فدرال  48،دُوَل  فدراسیون،  جمهوری    و49دولت 

ساخته شدند و واژگانی مصنوع    1800این عبارات در حدود سال    ی هر سه   50.فدرال

فدرال  .هستند جمهوری  مولرBundesrepublik)  عبارتِ  فُن  یوهانِس  را  با   51( 

 
46 Erfahrungsregistraturbegriff 
47 Erfahrungsbegriff 
48 Staatenbund 
49 Bundesstaat 
50Bundesrepublik 

51 Johannes von Müllerم. - 1809- 1752های سال نگار سوئیسی میان : تاریخ 
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)عاریت فدراتیوِ  جمهوری  عبارت  از  مونتسکیو  république federativeگیری   )

شان تنها بر تجربه استوار نبودند. هدفِ همه   روهیچبه مصنوع  ی  این سه واژه  ]28[.ساخت

  در حال افولسازماندهی فدرالی را که در امپراتوریِ    معینی ازهای  امکانبه  این بود که  

بیانی دهند که بشود  وجود داشتند،   با مفاهیمی چنان  در آینده از آن استفاده کرد. 

هستیم به  روبرو  استنتاج که  امپراتوری  ریختارِ  از  کامل  لایهطور  اما  نبودند  های پذیر 

ی ممکن را در آینده محقق سازند.  از تجربه را از آن جدا کردند تا یک تجربه  عینیم

روم   مقدسِ  امپراتوری  فهم  امپراتوریِ  بهاگر  شورای    –ناپذیرِتعریف  –عنوان  و  قیصر 

مزیت52امپراتوری باید  حداقل  اما  نبود،  ممکن  حکومتفرمهای  دیگر    فدرالیِ  های 

نیمهدولت و حفظ  های  منتقل  قرنِ جدید  به  اینشوندمستقل  یعنی  که هیچ دولتِ  : 

 های امپراتوری قدیمیْ تحمل نبود. روشن است که توسل به تجربه قابل انقلابی    یا مطلقه  

، گرچه واقعیت  بودریختارِ آتی فدراسیون آلمانی  دستانه در جهت تعیین  اقدامی پیش 

نبود.رؤیت  اشآتی امپراتوری اما    پذیر  ریختارِ  بلندمدتی    ،درونِ  به رؤیت  ساختارهای 

. این مفاهیم، به بودند  پذیرتجربههمان موقع هم    های آتیعنوانِ امکانبه که  درآمدند  

تج که  دلیل  کردند    اربیاین  بازآرایی  را  پنهان  و  بالقوه واجد  گنگ  ی نیروی 

بنابراین با مفاهیمی روبرو .  درا نمایان کر  ی که افقِ انتظارِ جدید  بودند  ای انهگربینی پیش 

  53. هستندتجربه موجد مفاهیمی که  با  کنند بلکهکه تجربه را ثبت می نیستیم 
  »اتحاد رساند. منظورم عبارتِ  سازی ما را به طور کامل به بُعدِ آینده می سومین واژه

تر به عنوان امپراتوری الهی بر روی است که کانت آن را ساخت تا آنچه پیش 54«لمل

انتظارش می به  زمین  را  به عبارت   تعیین هدفرفت  یا سیاسی منتقل کند.  اخلاقی 

طور که اشاره  تبدیل شد. همان   ]برای وضعیتی آتی  [  درآمدیک پیش تر، مفهوم به  دقیق

ده در خودسازمان  لخواهانه از ملجمهوری   اتحادی کردم، کانت امید داشت در آینده  

 
52 Reichstag  
53 Erfahrungsstiftungsbegriffe 

54lkerbundöV    یا فدراسیون ملل 
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های فدراتیوِ فرادولتی  محقق شود. طرح  فزاینده  یشتاب   بنابراین باتر و  فواصل زمانی کوتاه 

  حُکم تر ترسیم شده بودند، اما نه یک طرح سازماندهیِ جهانی که محقق کردنش  پیش 

بود. »ا بر    « یک مفهوم تحاد مللخِرَدِ عملی  ی بود که هیچ تجربه 55انتظار ناب ناظر 

 توانست با آن تناظر داشته باشد.  نمی  تاکنونی 
داده میان تجربه و  شناختی پیش از حیث انسان مندی، که در تنشِ  شاخص زمان 

عصرِ جدید را در   آمدنتا بتوانیم برگذارد  در اختیارمان می معیاری را    انتظار وجود دارد 

حکومت   مفاهیم آوریم  56ریختارِ  شکلفراچنگ  به  .  مربوط  مفاهیمِ  زبانی  گیری 

شاهدی است    شان به پرسش گرفته شوند،های زمانیبسط، وقتی از  ریختارهای حکومت

ی کنش  وظیفه   شان بهفاصلهپرکردنِ    که  ی فضای تجربه از افق انتظاربر تفکیکِ آگاهانه

 . شودتبدیل میسیاسی 

های حکومت ارسطویی  کند. شیوه تر میها این نکته را روشندومین رشته از مثال 

نخبهیکه  – مردم57سالاری سالاری،  فرم   تاکنونکه    –58سالاریو  خالص،  در  های 

 وحوش ولهای سیاسی کافی بودند از حبرای پردازش تجربهشان  یافته انحطاطیا  ترکیبی  

ذیل  . این سه سنخ ریختار حکومتند ی تاریخ دگرگون شداز منظر فلسفه 1800سال 

مفاهیم   این پیوند: »استبداد یا جمهوری« و  ی از آن نبودگریز  ی قرار گرفتند کهبدیل

یک  59بدیل می   مقیاسواجد  گفته  شدند.  تاریخی  شد زمانی  کردن   مسیر  سپری  با 

که    61و قدیمی »امر عمومی«60نوعیمفهوم  انجامد.  استبداد در آینده به جمهوری می 
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دربرگیرنده  ویژگی  بود  ی شیوهای حکومتهمهی  تاکنون  بیرون،  مضیق یک  گذاری 

طور خلاصه ترسیمش  بهاین دگرگونی، که در اینجا  ولی معطوف به آینده را کسب کرد.  

اش در زمانِ انقلابِ فرانسه ها پیش در جریان بود. نتیجه مدتاز  کردیم، از منظر نظری  

روی آکنده از آینده، مفهومی هربهی با کاربرد نظری یا تاریخی و  مفهوم  ازملموس شد.  

در کانت  گونه  سرمشقتوان  اندازانه را می جایی چشماین جابهناظر به آینده سر برآورد.  

داد. هدفی    ]29[نشان  »جمهوری«  کانت  انسان  پیش همواره  برای  برای  قابل داده  و 

بود.   عملی  عقل  از  جدید استنتاج  عبارت  از  آن  به  رسیدن  برای  کانت 

اصل حرکتِ تاریخی را نشان یک  خواهی  استفاده کرد. جمهوری 62خواهی«»جمهوری 

نظر از  صرف بردنش حکم اخلاقی کنشِ سیاسی بود. کانت معتقد بود  داد که پیش می 

است، در بلندمدت حکومت انسان بر انسان باید جایش    غالب که کدام ریختار اکنون  این

 را به حکومتِ قانون بدهد، یا به عبارت بهتر جمهوری تحقق یابد. 
»جمهوری  مفهومبنابراین  آنچه  63ی حرکت  خواهی«  که  ی وعده  «پیشرفتْ»بود 

. مفهومِ به انجام رسانیدتحققش را برای کلِ تاریخ داده بود، برای فضای کنش سیاسی 

به غایت تبدیل شد و با کمکِ پسوندِ  گر یک وضعیت بود  اعلام  قدیمی جمهوری، که

آن قرار جمهوری در خدمت  مفهوم  بدل گردید.    ی« زمانمند و به مفهوم حرکت»ایسمْ 

تفاوت   بینی کند و از منظر عملی بر آن اثر گذارد.گرفت که حرکت تاریخی را نظراً پیش 

که باید انتظارش آنچه  و ریختارِ آتی،    سلطه  تاکنونیِ  و  شدههای تجربهمیان فرم   زمانی

واسطه بر امر سیاسی اثر که بی   گرد آمدشد، در مفهومی  کشیده و برایش تلاش می

 گذاشت. 

این توصیفی بود از ساختار زمانی مفهوم جمهوری که در مفاهیم پرشمار بعدی نیز 

هایشان برای آینده سعی دارند از یکدیگر پیشی بگیرند.  زمان طرحظاهر شد و از آن

»سوسیالیسم«، »کمونیسم«، »فاشیسم«، اگر بخواهیم صرفاً    64،خواهی«»دموکراسی
 

62 Republikanismus  
63 Bewegungsbegriff 
64 Demokratismus  
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گاه که آنخواهی« آمدند. این عبارات،  »جمهوری   ، در پیبه چند جعلِ پراثر اشاره کنم

اندکی داشتند. در هر حال،    یبودند یا محتوای تجرب  یفاقد محتوای تجرب  جعل شدند،

آن پِی فاقد  در  مفهوم  ساختنِ  با  که  بودند  جریان چیزی  در  طبیعتاً  بودند.  اش 

 مجدداًتجارب پرشمارِ قدیمی و عناصری    65، حکومت  ریختارِ  مثابهبه  ،شدنشانمحقق

و کارکردِ   قصدوجود داشتند. اما  66حکومت  شکل  از  ظاهر شدند که در مفاهیم ارسطویی

از سنخآن  ی، مفاهیمِ حرکت را   بیان   کند. هدف کاربستِشناسیِ قدیمی متمایز میها 

که   ریختار    به ارسطویی،  سنخِ  فرمحکومت  سه  و های  در   شان یافتهانحطاط   ترکیبی 

طوری دهی انسانی بود به های محدود خودسازمانامکاننشان دادن  ،  عمومیت بخشید 

 ی مفاهیم حرکت برخلاف مفاهیم ارسطویی،  شد یکی را از دیگری استنتاج کرد. اما  که می 

جای تحلیل  ها بهکردند. آنی جدید را آشکار می ااشاره کردیم، باید آینده   هادانکه ب

فرصت  از  امکان  شرایطِ یک  ایجاد  به  باید  حکومت،  ریختارهای  محدودِ  تاابد  های 

 کردند. ریختارهای جدید کمک می 

چالشِ   به  بودند  واکنشی  که  هستیم  مواجه  عباراتی  با  اجتماعی،  تاریخ  منظر  از 

آنجامعه بود.  دگرگونی  حالِ  در  صنعتی  و  تکنیکی  منظر  از  که  خدمتای  در    ها 

؛ بودند نو  67های عنوان ای ذیلِبندی رستهطبقه های بیرون افتاده از  بخشی به تودهانتظام 

ها وارد شدند. از این حیث،  سیاسی نیز در آن  و  های علمیمنافع اجتماعی و تشخیص

هر حال  هاآن شعاری حزب  در  واژگان  آن  سازویژگی  از  دارند.  می را  کل زمان،  توان 

میان تجربه   طور روزافزونبهاجتماعی را از تنشی استنتاج کرد که  -میدان زبان سیاسی

 کرد.  و انتظار سرباز

هرچه دهند.  عملکردِ جبرانی است که ارائه می   یحرکت  مفاهیم  ی وجه مشترک همه

تر است.  نیز بزرگ آورد  در پی می   تر باشد، انتظاری کهکم   ی یک مفهوممحتوای تجرب

انتظارْ باشد،  برای ساختارِ  بزرگ  تجربه هرچه کمتر  فرمولی است  این  تر خواهد شد. 

 
65 verfassungsmäßigen 
66 aristotelische Verfassungsbegriffe 
67 Parole  
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امری  مسئله  . این  شد  پردازی مفهوم   »پیشرفت«به میانجی  زمانی مدرنیته تا آنجا که  

از   برآمده انتظارهای  توجیه  برای    تاکنونی  اربتجی  همه بود، البته تا زمانی که    موجه

تکنیکْ که  نبودند.  دنیایی  کافی  دیگر  بود،  کرده  دگرگون  را  تحقق  فرمش  با  البته 

قدیمی  طرح انتظارات  انقلاب،  از  برآمده  سیاسی  تجربههای  اساس  جدید بر  های 

خواهی، و لیبرالیسم، تا خواهی، دموکراسی شوند. این نکته برای جمهوری بازپردازش می

است. احتمالًا برای سوسیالیسم   صادقدهد،  اجازه قضاوت می   تاکنونیجایی که تاریخِ

 اعلام شود نیز درست خواهد بود. اشو کمونیسم، اگر روزی برقراری 

  قدر هر  ]در این صورت[دوباره اعتبار یابد:  ی قدیمی  رابطههمچنین ممکن است یک  

بزرگ  نیز محتاطانه تجربه  انتظار  باشد،  اما گشودهتر  فتر  و    رای تر است. در آن حالت 

 خواهیم رسید.   بهینه  ی تأکیدات، ما به پایانِ عصرِ جدید در معنای پیشرفتهمه
ی فراتاریخی کلیدی را در اختیار ما قرار داد تا زمانِ  کاربرد تاریخی این دو مقوله

به پدیدارشدن  مشخصاً  و  از تاریخی،  متمایز  امری  عنوان  به  را  جدید  عصر  اصطلاح 

مان، یعنی شناسانه شرط انسانروشن شد که پیش   همزمانهای پیشین بشناسیم.  زمان

در آن ی گسست بود که  محصول مشخص معرفتِ زمانه   ناتقارنی تجربه و انتظار، خودْ

ی ما چیزی بیش از یک مدلِ تبیینی  گرایانه تفسیر شد. البته دو مقولهناتقارنی پیشرفت 

خاستگاه می  روندهپیش  یتاریخ  برای  به    دهندارائه  جدید«   مثابهکه  »زمان 

 پردازی شد.  مفهوم 

گرایانه  پیشرفتهای تفسیری  جانبگی چارچوبهمچنین این دو مقوله ما را به یک

توان تجمیع کرد را صرفاً به این دلیل می  اربزیرا روشن است که تج  ؛دهندارجاع می

. بنابراین باید ساختارهای بلندمدت و صوری تاریخ تکرارپذیرند  –  عنوان تجربهبه   –که  

. اما برای این منظور ها مکرراً تمجیع شوند داشته باشند که اجازه دهند تجربهوجود  

باید تا حدی رفع شود که بتوان تاریخ را مجدداً  میا  تفاوت انتظار  مثابه  به ن تجربه و 

امر دگرگونفهمید. تاریخ تنها زمانی میامری قابل یادگیری   شونده و جدید را تواند 

که ساختارهای دیرپا در آن پنهانند.    خاستگاه داشته باشد،   نسبت بهدانشی  بشناسد که  

ی تاریخی را به دانش تاریخی ترجمه کنیم، باید این ساختارهای اگر قرار باشد تجربه

 سیم. دیرپا را بشناسیم و برر
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 سمانه سپاهیی ، ترجمهاریک رودِر

جاذبهمانند    ی دارهیسرما زمینقانون  راجهان  است:    ی  که   چنان  ما  دربرگرفته 

ناپذیری عمل به طور اجتناب  وهر د  . قوانینِ آن را فراموش کرد  کاملاًتوان  راحتی می به

تواند منجر به آسیب جدی یا مرگ شود؛ ها می گرفتن آنکنند و تلاش برای نادیده می 

 تغییرناپذیرِ ثابت و  های  عنوان ویژگیاین موارد به یک عادت ذهنی به    سانِبه ، ما  نیبنابرا

 ایم. خو گرفته  ماندنیای اطراف

پایین آمدن    تواند از واقعیتِکند که می ایستد و فکر نمی ها نمی کس بالای پلههیچ

کند.   اجتناب  آن  جامعهبه از  یک  در  مشابه،  از سرمایه  ی طور  پس  که  کسی  داری، 

روزِ یک  می   گذراندن  به خانه  بانک  یا  کارخانه  در  می کاری  که  ندارد  باور  تواند رود، 

ببرد  را که  ارزش آنچه  سهولتبه با خود  از   -تولید کرده است  نه بدون خطر  حداقل 

 . دادن شغل خود و مواجهه با حبس دست

گرانش    مانند کششِ  -اجتماعی  جهان  داری در ساختاردهیِسرمایه  ی قدرت جامعه

قدر فراگیر است که بسیاری از مردم هرگز آن  -بر همه چیز اطراف ما، از جمله خودمان

، افراد  دانانکیزیبه جز ف.  کنندعنوان نیرویی با قوانین خاص خود درک نمی آن را به

قانون جهانیِکمی می  ن   توانند  بیان کنند:  را  نیوتن  با    جسمگرانش دو    ی رویگرانش 

 نسبت معکوس دارد. شانو با مجذور فاصله میضرب جرم آنها نسبت مستق حاصل

گذرانند که  خود را بدون درک این موضوع می   ی سیاری از مردم زندگی روزمره ب

پرسند  ها از خود نمی آنگذارد.  می   ریتأث جهان آنها     داری تا چه اندازه برسرمایه  ی جامعه

، طبق قانون باید اندها و مغزشان در طول روز تولید کرده که چرا چیزی را که با دست 

این یا  به شخص دیگری شود.  اقتصادی  متعلق  قوانین  بین  ارتباط  و دار هیسرماکه  ی 

 کنند. را درک نمی ستیزط یمحی جامعه مثل هنر، خانواده، جنسیت و هاجنبه سایر 

  و   متفاوت است  ،بسیار مهم  ی داری برخلاف جاذبه، حداقل از یک جنبهاما سرمایه 

ویژه  اجتماعی  اختارِس  آن تاریخی  لحاظ  است محصولِ سرمایه  .است  از    داری ممکن 

معنا نیست که از آغاز تاریخ بشر   به اینهای انسانی قبلی باشد، اما  هزاران سال تمدن

 ی توسعه  ندِیفعالیت انسان است و از طریق یک فرا  محصولِ   بلکه  وجود داشته است

سلف چیزی است    آمد و این بدان معناست که  چیزی پس از    .تاریخی ظهور کرده است

 آید.که بعداً می 



  


 

 ها مهم است؟ چرا دیالکتیک برای مارکسیست

دیالکتیکی  دربارهشیوه   ،روش  تفکر  برای  می   ی ای  که  است  ابزاری واقعیت  تواند 

در   ، نظامی کهاجتماعی باشد  نظامیک    کردن ماهیت گذرا و ناپایدارِ  حیاتی برای آشکار

به نظر   ناپذیرتغییرو    حقیقیعنوان یک واقعیت  به  - شاید بیشتر مواقع  -برخی مواقع

 . هازمین در پایین پله رسد، مانند کفِمی 

کند که جهان اجتماعی در تغییر و تحول عکس، دیالکتیک از این اصل آغاز می بر

با وجود ساختارمداوم است و سرمایه انسانی، خود   بخشیِ داری  روابط  به  قدرتمندانه 

 .خیزد از دل جهان مادی، از جمله جهان طبیعی، برمی   که  محصول فعالیت انسانی است 

کنند  تنهایی کافی است تا بفهمیم چرا کسانی که جامعه را اداره میبه همین دلیل  

های ای بر یکی از نسخهطور که کارل مارکس در مقدمه . همان بیزارنددیالکتیک    از اصلِ

 : »سرمایه« نوشته استکتاب   اش، اثر سترگِ تحلیلِ دیالکتیکی جلد اولِ آلمانیِ
اندیشه» نمایندگانِ   این  و  بورژوازی  برای  خود،  عقلانی  شکل   به 

می محسوب  نفرین  و  رسوایی  یک  آن  چونشودایدئولوژیک  شیوه   .  این 

بیند. به زمان با درک مثبت واقعیت موجود، نابودی حتمی آن را هم میهم

و تغییر    و در جریان  یافته   توسعه، هر شکل تاریخیِی دیالکتیکیشیوه  نظرِ

 از آنجا کهکند. و  گذرای آن را هم درک می  ی است و بنابراین جنبهتحول  

 .« گیرد، ذاتاً انتقادی و انقلابی استتأثیر چیزی قرار نمیتحت

رسد،  مقاوم به نظر می   ،حتی در آن لحظاتی از تاریخ که جامعه پایدار و در برابر تغییر

است، اگرچه اغلب این   و دگرگونی  حقیقت این است که جامعه دائماً در حال تغییر

، این تغییراتِ »مولکولی« در نهایت انباشته  تغییرات بسیار کوچک و نامحسوس هستند

،  هاآشوبتوانند به شکل  شوند که می و تحولات ناگهانی می   هاشکاف شوند و منجر به  می 

، روش 1939ظاهر شوند. »لئون تروتسکی«، انقلابیِ روس در سال    هاانقلابو    هاجنگ

دیالکتیکی را که نخستین بار توسط فیلسوف آلمانی، گئورگ ویلهلم هگل، در اوایل 

 خلاصه کرد: طورن یابیان شد،  مندنظام  به صورتقرن نوزدهم 
»منطق هگل، منطقِ تکامل است )به این معنا که منطق را فرایندی تکاملی 

طور کامل توسط استادان به  «تکامل»نباید فراموش کرد که مفهوم    داند(.می

ساده  معنای  به  و  شده  تضعیف  و  تحریف  لیبرال  نویسندگان  و    یدانشگاه 

. تکامل واقعی حاصل کشمکش نیروهای متضاد  تقلیل یافته است  «پیشرفت»
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شود که منجر  ی انفجاری منتهی میانقطهبوده و با تجمع تدریجی تغییرات به  

شود. کسی که توانسته است قوانینِ عامِ تکامل را در نهایت به انقلاب و تحول می

دیالکتیک فلسفی،  دیدگاه  از  دهد،  تعمیم  نیز  تفکر  خودِ  از  به  و  گراست 

ضرورتی   عنوانبهشود. تمرینِ تفکرِ دیالکتیکی،  سطحی متمایز می  انیگراتکامل

کند که برای مبارزان انقلابی همچون تمرین انگشتان برای پیانیست، ایجاب می

فرایندهای پویا و نه مفاهیم ثابت نگریسته شود. برخلاف   مثابهبهبه تمامیِ مسائل  

به تکامل اعتقاد دارند و    هاحوزهدر برخی    صرفاًگرایانِ سطحی  این گروه، تکامل

 کنند« بسنده می  common sense)) ی عقل سلیم  هاشهیکلدر سایر موارد به  

که در چندین اثر مهم خود در    استِفِن جی گولد«، زیست شناس برجسته و فقید،»

 گوید: ی تکامل از روش دیالکتیکی بهره جسته است، چنین می زمینه 
، اندشده سه قانون کلاسیک دیالکتیک که توسط فریدریش انگلس تدوین  »

ی تغییر و نه اصول قطعی تلقی یی برای فلسفهرهنمودها  عنوانبهدر صورتی که  

دهند. این دیدگاه، تغییر را حاصلِ تعامل را ارائه می  نگرجامعشوند، یک دیدگاه  

داند و خودِ اجزاء را هم محصول و هم ورودی آن نظام اجزای یک نظام کامل می

ی متداخل« به وابستگیِ متقابلِ اجزاء  تضادهاپندارد. به این ترتیب، قانونِ »می

نظام به کیفیت«، دیدگاهی  دارد. »تبدیل کمیت  را تبیین  اشاره  تغییر  از  مند 

شوند و »نفیِ ی تدریجی منجر به تغییراتِ کیفی میها ی ورودکند که در آن  می

میر یگجهتنفی«،   توصیف  را  تاریخی  نظامیِ  که  چرا  پیچیده کند؛  های 

 ی قبلی بازگردند.«  هاحالتبه  قاًیدقتوانند نمی

مارکسیست  و برای  نابرابری  موارد خاصِ  شناساییِ  از  فراتر  دیالکتیکی  روش  ها، 

ی و توصیفِ انواع مختلفِ ظلم بندفهرستی است. گرچه دارهیسرمای در نظام عدالتی ب

ی موجود در جهان ما امری مهم است، اما نیازی به دیدگاه مارکسیستی یا عدالتی بو  

 دیالکتیکی برای انجام آن نیست. 

یک واقعیت ثابت و بدون تغییر که از  عنوانبه رویکرد دیالکتیکی به ستم، آن را نه  

ی  ی از کلِ جامعهریناپذیی جدابخشِ    عنوانبه عوامل اجتماعی دیگر مستقل است، بلکه  

بررسی دیالکتیکیِ ستم نشان می توصیف می   تربزرگ ی هانظام دهد که چگونه  کند. 

ستم به منافعِ متخاصم و متضادِ نیروهای اجتماعیِ رقیب، مرتبط هستند و در کشمکش  

https://newpol.org/review/dialectical-biologist/
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کنند، هم  کوشند ستم را تحمیل کنند و کسانی که با آن مقابله می بین کسانی که می

 شوند.  شوند و هم با مقاومت روبرو میساخته می 

نشان می دیالکتیکی  و  روش  ستم  که چگونه  تقویت هاشهیانددهد  را  آن  که  یی 

یک کل در تعامل هستند.    مثابهبه ی  دار ه یسرماکنند با سایر اجزای پویای جامعه  می 

، خانواده، سیستم قضاییِ کیفری و سایر هارسانه شامل اقتصاد، بلکه    تنهانهاین اجزاء  

 شوند. نهادهای اجتماعی نیز می 

مارکسیستی نیست.    لزوماًدهد، رویکرد دیالکتیکی  که این مثال نشان می   طورهمان

ی، فلسفه،  شناس جامعهی  هاحوزهبسیاری از دانشمندان اجتماعیِ جریان اصلی که در  

 عنوان به جهان را    اندتلاشکنند، در  ی مرتبط فعالیت می هارشته ی و سایر  شناسانسان

، بیشترِ علوم اجتماعی درک روشنی از روابط  حالنیباایک کلِ اجتماعی تحلیل کنند.  

پاافتاده اشاره  به این درک پیش  صرفاًمختلفِ اجزای مختلفِ این کل اجتماعی ندارند و  

متعدد«  می  تاریخیِ  »عوامل  که  هستند.    زمانهمطور  بهکنند  اثرگذاری  حال  در 

 گذارد. ، همه چیز بر همه چیز تأثیر می گریدعبارت به

به  را  جهان  ماتریالیسم،  و  دیالکتیک  تلفیقِ  با  مارکس  در کارل  کل  یک  مثابه 

در بستر مادیِ آن تحلیل کرد. در این    دارشهیرچهارچوبِ تغییر ذاتی، تضاد و تناقضاتِ  

ی هارساخت یزی برخاسته از آن، قادر است بر  هاشهیاند دیدگاه، فعالیت انسانی از جمله  

  متقابل گذاشته و آنها را دگرگون کند. رِیتأثمادیِ جامعه 

ی  برای درکِ عمقِ بینشِ مارکس، ضروری است ابتدا با مفهوم دیالکتیک در اندیشه

ی مارکس در تبیین و ها ی نوآوری  آشکارسازهگل آشنا شویم. این گام نخستین برای  

 کاربرد دیالکتیک است.  

پایه تضاد،  »:  سدی نوی ممنتشر شد،    1812هگل در کتاب »علم منطق« که در سال  

به تضاد نیاز و اساسِ حرکت و زندگی است. هر چیزی برای حرکت، انگیزه و پویایی  

ی اصلیِ ی فرعی، بلکه هستهاجنبهدارد.« او معتقد بود که تضاد، کشمکش و رقابت نه  

 واقعیت هستند. این دیدگاه، انقلابی بزرگ در تاریخ فلسفه ایجاد کرد.

یِ انقلاب علمی در عصر روشنگری،  ریگاوجاز دوران یونان باستان تا    هاقرن طی  

ی هایژگیوی آن به اجزای مجزا، تعیین  ی علمی جهان، تجزیهروش غالب در توسعه
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ثبت   و  هر جزء  رویکرد،   هایژگیو این    مند نظام بنیادینِ  این  اصلیِ  است. هدف  بوده 

به  ایاشتفکیک   مطالعه  مورد  دقیقهای بندطبقه ی  هرچه  نمونه ی  بود.  این تر  بارز  ی 

زیستی   موجودات  تعریف  و  هایژگیو  اساس  برروش،  مشترک  آنهابندگروهی  در   یِ 

شامل: دامنه، قلمرو، شاخه، رده )طبقه(، رسته )مرتبه(، خانواده،   ترخاص مراتبِسلسله

 جنس و در نهایت گونه است. 

در پژوهی بر روش تجربی استوار بود که تحقیقات علمی را  بنیاد فلسفیِ این دانش 

 .کردشده هدایت می های مجزا و مشخصبین موجودیت بیرونیِ  تعاملاتخصوص فهم  

در این پروژه نقش محوری داشت. هر چیزی همواره با خودش   1«یهماننیا»  ی قاعده 

یکسان است. این قاعده در این پروژه نقش محوری داشت: هر چیزی همواره با خود 

با    Aیکسان است. به بیان جبری،    Aشود که  است. از این اصل نتیجه می    Aبرابر 

 شود.  A~ تواند برابر باهرگز نمی 

ی  همانی«، هگل را به چالش کشید. او در بررسی فلسفه، فرهنگ و جامعهاما »این

رو شد؛ تنش میان سوژه و ابژه، آزادی و اقتدار، دانش و ایمان. به مدرن، با تضادهایی رو

بخشی از یک وحدتِ  عنوانبه ها و تنش تضادهای هگل، تفسیر این هدف اصلی فلسفه

 مطلق« یا »روح مطلق« نامید.  ی عقلانی بود که آن را »ایده  تاًینهاجامع، رو به تکامل و  

 تضادها و تحولات درونیِ »انواع« کردنِ  آشکاربه این معنا، روش هگل به دنبال  

یِ در حال  ندهایفراکوشید تا  ی فلسفی بود و همچنین می هاپرسش مختلف و مجزایِ  

 داد، آشکار سازد.تحول و دگرگونی را که این انواع مختلف را به یکدیگر پیوند و ربط می

نکته مهم است که هگل   به این  از ارزش  به توجه  یِ غیر های بندطبقهطور کامل 

مارکسیست   (John Rees)جان ریز«  که »  طورهمانکرد.  ی نمی پوش  چشمدیالکتیکی  

 کند:  دیالکتیک، اشاره می  ی «، کتاب خود دربارهجبر  انقلاببریتانیایی، در »
به   هادهیپدی  هگل بر این باور بود که روش تجربیِ مرسوم مبنی بر تجزیه

، عنصری حیاتی در  شانیهای ژگیویِ آنها و ثبت  بندطبقهدهنده،  تشکیلاجزای  

شود. تنها از طریق تلاش  دیالکتیک است. این اولین مرحله از فرایند محسوب می

شوند و ما را  با مفاهیم »ثابت« است که تضادها آشکار می  هاده یپدبرای درک  

، بلکه از اش یذاتی  هایژگیوبر اساس    صرفاًکنند تا هر چیزی را نه  مجبور می
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طریق روابط آن با کل تعریف کنیم. هگل این نقاط پایدار را در جریان تغییر،  

ی او، کل ها را نشان دهد. به گفتهنامید تا ماهیتِ گذرایِ آن  2« ها»دَم یا لحظه

میانجی خود  اجزای  تجربی    نیبنابرا  ؛شودمی  گری توسط    اهمیت بیتعاریفِ 

بودند؛   جهان  بررسی  برای  ناکافی  رویکردی  اما  منطقی   رونیازانبودند،  به 

 دیالکتیکی نیاز بود که بتواند تغییر را تبیین کند.

آلیسمِ نوآورانه و حتی انقلابی بود، اما محدود به ایده  اگر چه روش دیالکتیکیِ هگل

 - مجموع مفاهیم و دانش آن  -های جامعهآلیسم به این معناست که ایده او نیز بود. ایده 

 شوند.  موتورِ محرکِ تغییر و تحولات اجتماعی تلقی می 

ی انسانی، وارد میدان شد. از جامعه  اشماتریالیستیی تحلیل  کارل مارکس با ارائه

عنوان به   -مارکس از درک هگل از دیالکتیک در اصرار بر درک جامعه به عنوان یک کل

بهره گرفت. او    -های مرتبط که در تغییر و تحول مداوم هستندیک مجموعه از بخش

با هگل موافق بود که منبعِ این تغییر، نیرویی بیرونی مانند خدا نیست، بلکه تغییر، 

 ویژگیِ ذاتیِ هر بخشی از کل است.  

ایده  مقابل  در  مارکس  تاریخ  اما  محرکِ  نیروی  را  ایده  که  هگل  تاریخیِ  آلیسم 

دانست، بنیادی مادی برای شناساییِ منشأ این تغییر درونی ارائه کرد. مارکس به  می 

به طور جمعی ابزار معیشت خود را تولید و    هاانسانی که  اوه یشنیروهای تولید، یعنی  

 منشأ تغییر درونی، تضاد و تعارض نگریست.   عنوان  بهکنند،  خود را بازتولید می

  1883ی مارکس در سال  فریدریش انگلس در سخنرانی که در مراسم تشییع جنازه

 ی مارکسیستیِ دیالکتیک را ارائه کرد:ای از نسخهایراد کرد، خلاصه
طبیعت را کشف کرد، مارکس نیز قانون طور که داروین قانون تکامل  »همان

تکاملِ تاریخ بشر را یافت. این حقیقت ساده که تاکنون زیر انبوهی از ایدئولوژی 

پناه و  سرانسان پیش از هر چیز باید غذا خورد، بیاشامد،    که  پنهان مانده بود

بنابراین    پوشاک داشته باشد تا بتواند به سیاست، علم، هنر، دین و غیره بپردازد؛

که یک    اقتصادیِی  ی مادیِ اولیه و در نتیجه، سطح توسعهابزارهای تولیدِ  شیوه

دوره یک  در  یا  می  ی جامعه  دست  به  زیربنای  خاص  دولتی،  نهادهاآورد،  ی 

می تشکیل  را  جامعه  آن  مذهبی  باورهای  حتی  و  هنر  قانونی،    ؛ دهد مفاهیم 
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باید    نیبنابرا عوامل  و  پیشعنوان  بهاین  نه   کنندهنیی تعشرط  شوند،  درک 

 برعکس.«

ی اقتصادیِ هابحرانی اجتماعی و  تضادهاهگل او را به این باور رساند که    سمیلآهدیا

توانند از طریق دولت بورژوازی و تلاش بشریت برای رسیدن به روح مطلق عصر او می 

آزادی تواند حقوق فردیِ ضروری برای  حل شوند. از نظر هگل، دولتِ پارلمانی مدرن می 

و عقلانیت عمومی را تضمین کند که این امر در نهایت، امکان درک روح مطلق را برای 

 آورد. بشریت فراهم می

ناشی    عمدتاًی اجتماعی ریشه در بسترِ مادی جامعه دارد و  تضادهااز نظر مارکس،  

رفع    لذا   ؛ی، یعنی بورژوازی و پرولتاریا استدار هیسرمای  از تقابلِ طبقات اصلی جامعه 

پذیر است که امکاناز طریق تحول بنیادین اجتماعی، یعنی انقلابی    صرفاً ها  این تضاد

رابطه شدنِ  برچیده  به  متقابلِ  منجر  وابستگی  و  متخاصمانه  کارگر   دارهیسرمای  و 

 شود. می 

عنوان وارونگیِ دیالکتیکِ هگل توصیف به انگلس، دیالکتیک ماتریالیستیِ مارکس را  

به عبارت کرد. یا بهتر بگوییم، برداشتن آن از روی سر و قرار دادن آن روی پاهایش.  

و دقیق انتزاعی  حالت  از  هگل  دیالکتیکِ  چرخاندن  با  مارکس  که  بود  معتقد  او  تر، 

آلیستی و متافیزیکی( به سوی یک تحلیلِ مادی و  ی ایدههاجنبه آلیستی )حذف  ایده

 است.   افتهی دستآن«  رازآمیزی ی عقلانیِ نهفته در پوسته عینی، به »هسته 

هگل و مارکس را از منظر یک تحلیل   ی ی پیشروانههانش یبتوان  بدون شک می 

 .  ماتریالیستیِ تاریخی، در چهارچوب زمان و مکان تاریخیِ آنها تبیین کرد

آثار خود را در    نیتربزرگ زیست،  می   1831تا    1770ی  هاسال هگل که در فاصله  

، زمانی 1799تا    1789ی  هاسال پیِ انقلاب فرانسه نگاشت؛ دوران خیزش اجتماعی بین  

که نظام پادشاهیِ فئودالیِ فرانسه سرنگون و با یک جمهوری، هر چند موقت، جایگزین 

پادشاهان الهیِ  بر حق  مبتنی  دوره، حکومتِ  این  در  اصول    شد.  و  پیوست  تاریخ  به 

 آزادی، برابری و برادری به عنوان حقوق فردی به جایِ آن نشست. 

ی ایستایی و  جابهبندی، و تضاد و تعارض  بر فرآیند به جای طبقه   دی تأکهگل با  

ی دادها یرواو از    ی ، فاصلهحالن یدرعنشان داد.    وضوحبه رکود، بینش فلسفی خود را  
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زیبایی فلسفه،  تاریخ،  بر  تسطش  و  این  فرانسه،  بررسی  امکانِ  منطق،  و  شناسی 

 تر برای او فراهم آورد.گستره اندازچشم کرا از ی  سازسرنوشت ی تاریخیِ دادهایرو

فاصله در  مارکس  نخستین    1883تا    1818های  سال   ی کارل  شاهد  او  زیست. 

 1840ی  هادههدر    3هاستیچارتی کارگر در تاریخ جهان، یعنی جنبش  جنبش طبقه 

ای که در اواخر قرن هجدهم  ی سیاسی هگل در آلمان از زلزله  کهیدرحالبود.    1850و  

پاریس و لندن نیز سکونت    در  اما  شد؛فرانسه را لرزاند، دور بود، مارکس در پروس زاده  

که سراسر اروپا، ازجمله پروس را درنوردید، تجربه   1848ی سال  هاانقلابداشت. او  

و دیگر محصولات انقلاب صنعتی بود که امکان   هاکارخانه کرد. همچنین، وی شاهد  

ی را برای او  دارهیسرمادرک نیروهای چشمگیر و عظیم اقتصادیِ ناشی از رشد صنعت  

 فراهم آورد. 

ی فئودالی از رکودِ جامعه  جلو  به  روی نمایانگر جهشی  دار هیسرمادر زمان مارکس،  

تمام   فئودالی، هاره یزنجبا  اقتصاد  با  مقایسه  بود. در  اقتدار دینی، خرافات و سنت  ی 

 .  ی بسیار پویا، نوآور و کارآمد بوددارهیسرما

ی چگونه در نهایت به  دار هیسرمامارکس همچنین آشکار ساخت که روابط تولید  

حتی با وجود   نیبنابرا  ؛ی انسانی تبدیل خواهد شدجامعهی بیشتر  سدّی در برابر توسعه

یی و نوآوریِ فنی را به همراه داشت،  کارای، رشد اقتصادیِ چشمگیر، دارهیسرماکه این

فقر  خصوصی،  مالکیت  در  تولید  ابزار  فزاینده  انحصار  و  تمرکز  به  منجر  همچنین 

 تر و شدیدتر شد.  های اقتصادیِ مخربی طبقات کارگر و بحرانگسترده

جامعه،  هاهینظر باب  در  دیالکتیکی  که   طورهماننیستند،    ماتریالیستی  لزوماًی 

بهپیش  را  جهان  شد،  ذکر  می تر  نظر  در  کل  یک  متعامل عنوان  اجزای  از  که  گیرند 

 ی حی نقش توض  کهنی اما بدون اتشکیل شده و در معرض تحولات گوناگون قرار دارد؛  

که تمامیِ اجزای این    باورند . در عوض، آنها بر این  دنقائل شو   جهان مادی   ی برا یخاص

 گذارند. کل بر یکدیگر تأثیر متقابل می 

در کتاب »مجادلات فلسفیِ   (،George novack) گونه که »جورج نواک«  همان

ی درباره تروتسکی و دیالکتیک، بیان کرده است، تروتسکی امقالهمارکسیستی« و در  

 نیز زمانی چنین دیدگاهی داشت: 
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دهد اش، »زندگی من« شرح میوشتن خود  ی نامهیزندگتروتسکی در کتاب  

یکپارچه دیدگاه  با  ابتدا  در  او که  است.  کرده  مخالفت  تاریخی  ماتریالیسم  ی 

ی که تا به امروز اهینظری »کثرتِ عواملِ تاریخی« را پذیرفت؛  ی آن، نظریهجابه

،  این  عنوان رایج ترین نظریه در علوم اجتماعی پذیرفته شده است. با وجودبه نیز

مارکسیستِ    (،Antonio Labriola) ی دو مقاله از »آنتونیو لابریولا«  مطالعه

های تاریخی متقاعد کرد. هگلیِ ایتالیایی، او را به درستیِ دیدگاه ماتریالیست

بینند که همراه با  عنوان سیستمی یکپارچه میبه آنها اجزای مختلف جامعه را  

یابند و در روندی پویا با یکدیگر در تعامل ی نیروهای مولد، تکامل میتوسعه

کنند. ی را ایفا میاکنندههستند و شرایطِ مادیِ زندگی در نهایت نقش تعیین

را    یاجتماع  یمتنوع زندگ  ی ها جنبه  برال،یمکتب ل  ی هایالتقاط  گر،ید  ی از سو

  دند، یبخش  یخیتارفراها خصلت  کردند، به آن  میاز عوامل مستقل تقس   ی اریبه بس

مستقل    ی روهاین  نیتعاملات ا  ی جهینت  یطور خراف خود را به   تیفعال»و سپس  

   «.کردند ریتفس

این دیدگاه التقاطی در مورد چگونگیِ تغییرِ جهان اجتماعی، محصول یک روش 

 ی مارکس.   ی مادیِ اندیشههاهیپاتوجه به  دیالکتیکی است، اما بدون

  ماتریالیستی جهان اجتماعی وجود دارند که    ی ی متعددی دربارههاهینظردر مقابل،  

 ها ست یمارکسیی به آنچه  کردها یروکنند. چنین  دیالکتیک را رد می هستند اما روش  

طرفه است  یکشوند که در بهترین حالت،  نامند، منجر می مکانیکی« می   ماتریالیسم»

واکنشی انعکاسی به محیط اطراف خود  عمدتاًو رفتارشان  هاانسان دهد که و نشان می 

مثال،   عنوان  به  زیستی  جامعه هستند.  روانsociobiology)شناسیِ  و  شناسیِ  ( 

ی مختلف اجتماع  ی های مشکلات و نابرابر  ی برای بیولوژیکی  هان یی تبتکاملی به دنبال  

 . است

پردازان بر رویکرد فردگراییِ  شناسی و اقتصاد، تعدادی از نظریههای جامعهدر حوزه

می روش تأکید  همهشناختی  که  است  آن  مستلزم  رویکرد،  این  ی هادهیپدی  کنند. 

، اهداف، باورها و اقداماتِ فردی هایژگیواجتماعی، از جمله ساختار و تغییر، از منظر  

ی اجتماعی است که هاه ینظری زیربناییِ  شناختی، فرضیه ییِ روشفردگراتبیین شوند. 



  


 

 ها مهم است؟ چرا دیالکتیک برای مارکسیست

ی عقلانیِ هاانتخاب( برای توضیح چگونگیِ تأثیر  game theory)  4  های باز  ی از نظریه

 کنند. بازیگران/عاملانِ فردی بر عناصر کلیدیِ جوامع و تغییر اجتماعی استفاده می 

شناسیِ انسان  جانبه بر تأثیر زیستیکمکانیکی، به صورت    ماتریالیسمی  هاهینظر

حداقل سازی سود مادی و بهی انسان برای بیشینه شناسی اجتماعی( یا انگیزه)زیست

این عوامل را تنها  و    کنند رساندنِ ضرر یا ریسک )فردگراییِ روش شناختی( تأکید می 

 دانند.  ی جهان اجتماعی می های معتبر درباره آوردن بینش  به وجودراهِ 

ی متقابل بین  وندهایپبا تأکید بر تضادهای درونی و  روش دیالکتیک  برعکس،  

مبتذل و جهان مادی و جهان اجتماعی، ماتریالیسم تاریخی را از ماتریالیسمِ اقتصادیِ  

 معمولًادهد. این نوع ماتریالیسم سطحی،  نجات می(  vulgar economicعامیانه )

عنوان به   صرفاًرا    هاانسانگیرد و  می   کمدست نقش تاریخ و سیاست را در جوامع انسانی  

طور های برهنه« یا افرادی که به دهنگانِ انعکاسی به محیط خود، مانند »میمونواکنش

 بیند.  شوند، می ناپذیر با انگیزه سود مادی هدایت می اجتناب

در پاسخ به منتقدان و »مدافعانِ« روش ماتریالیستیِ مارکس که آن را نادرست 

 نوشت:  1890در سال  یدوستای به انگلس در نامه فهمیده بودند، 
کننده در تاریخ، تولید تعیین  نهاییِطبق مفهومِ ماتریالیستیِ تاریخ، عنصر  »

دیگری   ادعای  هرگز  من  و  مارکس  است.  واقعی  زندگی  بازتولیدِ  . میانکردهو 

عنصر    تنها بنابراین، اگر کسی این را به این معنا تحریف کند که عنصرِ اقتصادی  

عبارت    کنندهتعیین یک  به  را  مفهوم  این  و  معنایباست،  انتزاعی   مفهوم ی ب، 

روبنا تبدیل می عناصر مختلف  اما  است،  پایه  اقتصادی،  از ،  کند. وضعیت  اعم 

مبارزه توسط   ی اشکال سیاسیِ  که  اساسی  قوانین  یعنی  آن؛  نتایج  و  طبقاتی 

نبرد موفق وضع می  ی طبقه از یک  و پیروز پس  اَشکال حقوقی  و غیره.  شود 

ی  ها هینظرکنندگان،  ی این مبارزات واقعی در ذهن شرکتحتی انعکاسِ همه

بیشتر آنها به سمت   رویِی مذهبی و پیشها دگاهیدسیاسی، حقوقی، فلسفی،  

غالب و   نقشِدر بسیاری از موارد،  و    گذارندینیز تأثیر م  شیجزم اندی  هانظام

 کنند« ایفا می دهی به آنهاصورت  ای درکنندهتعیین

توسط مارکس در کتاب »هجدهم برومر   ترش یپی دیگر،  اهیزاوهمین نکته، اما از  

 مطرح شده بود:  ( لوئی بناپارت

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1890/letters/90_09_21.htm


 


 

 سمانه سپاهیی ، ترجمهاریک رودِر

  شرایط سازند اما نه به دلخواه خود. آنها آن را در  مردم تاریخ خود را می»

، بلکه تحت شرایطی که از پیش وجود دارد، داده شده و اندنساخته  خواستهدخو

ی مرده همچون کابوسی بر ذهن هانسلاز گذشته به ما رسیده است. سنت تمام  

 کند.« زندگان سنگینی می

پایهی  مؤلفه  بر  را  اجتماعی  جهان  توضیح  مارکسیستی،  روش  ی ماتریالیستیِ 

می قرار  جامعه  اقتصادیِ  بخوریم،    -دهد.زیربنایِ  باید  ابتدا  »ما  که  واقعیت  این  در 

بیاشامیم، سر پناه و پوشاک داشته باشیم، قبل از این که بتوانیم به سیاست، علم، دین  

کند که خود جهان اجتماعی، محصول  ی دیالکتیکی تأکید می و هنر بپردازیم.« مؤلفه 

بخشِ   هستنداده یتندرهمچندین  مداوم  تحولِ  و  تغییر  حال  در  که  است  خود  و    ی 

از جمله   انسانی،  تغییر ها تلاشفعالیت  نیز در روندِ  برای درک جهان اجتماعی  ما  ی 

عیت  وض  نیرتریناپذو تغییر    نیدارتر یپانقش دارد. این حتی زمانی صادق است که در  

 خود به نظر برسد. 

عملکرد جامعه   ی از نحوه  یحیهم توض سمیچگونه مارکس کهنیدرک ا موضوع نیا

  ی انسان  ی آگاهانه   تیخاص، فعال  طیدهد که تحت شرایارائه م  ییهااز روش  یو هم درک

بسی م کند،  دگرگون  را  جامعه  آن  است.    ار یتواند  در همانمهم  تروتسکی  که  طور 

   ی خودنوشتِ خود، بیان کرده است:نامه زندگی 

آگاهانه بیان  را  میمارکسیسم، خود  ناخودآگاه  تاریخیِ  فرایند  اما ی  داند. 

تاریخی  معنای  در  ناخودآگاه،  معنای    -  فرایند  در  نه  و  اصطلاح،  این  فلسفیِ 

خوان  ی آن همی خود با بیان آگاهانهشناختیِ آن، تنها در بالاترین نقطهروان

ا زمانی  نقطه  این  که  ساست.  فشارِ صرفِ    هاتودهت  عادی  بنیادی با  روال  از   ،

میاجتماعی   به    کنندگسست  توسعهازهاین  نیترقیعمو  تاریخی، شکل ی  ی 

ی بخشند. در چنین لحظاتی، بالاترینِ آگاهیِ نظریِ عصر با عمل اروزمندانهیپ

ی که دورترین فاصله را از نظریه دارند، ادغام ا دهیستمدی  هاتودهمستقیمِ آن  

»الهام« نامیده    معمولاًاتحاد خلّاقِ آگاه با ناخودآگاه، چیزی است که    شود.می

 بخشِ تاریخ است.شود. انقلاب، شورمندیِ الهاممی

 

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1930/mylife/ch29.htm
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1930/mylife/ch29.htm
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 ی فرزاد فرهمندآر. پی. سینگ، ترجمه

مقالهاشاره از  مترجم:  چیست؟« ی  ی    »دیالکتیک 

ی حاضر است دو ترجمه  کارل پوپر که موضوع نقد مقالهینوشته

 به فارسی منتشر شده است:  

ی احمد  ها، ترجمهها و ابطالک . ر. پوپر، حدس .1

 417 - 389، صص 1363آرام، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول 

تضاد   .2 بر  درآمدی  و  نقد  سروش،  عبدالکریم 

چهارم  چاپ  صراط،  فرهنگی  مؤسسه  نو(،  )تحریر  دیالکتیکی 

  377 -327، صص  1373

مقاله این  نقد  ترجمهدر  قبلاً  پوپر  »نقد  ی  سایت  در  زیر  ی 

 اقتصاد سیاسی« منتشر شده است:

  نقد   یدرباره  ملاحظاتی)  ست؟ ی چ  کیالکتید،  منیس گرو  یبر

 ی فرزاد فرهمندترجمه(، پوپر

 

ی  مجلهدر    ست؟«یچ  کیالکتی»دبا عنوان    ی امقاله  1940کارل ر، پوپر در سال  

و    هاحدس  کتاب  تز پوپر در  یاصل   وجوهاز    یکی  مقاله شامل  نینوشت. ا   1»مایند«

هگل   «مطلق  سمیلآهدیااصطلاح »به  مقاله  نیدر ا  پوپر .شودنیز می (  1968)  هاابطال

 ی شیوه و با همان  مفروضات  . پوپر با همان  کندی و رد م  تحریفاو را    «کیالکتید»و  

 یبرا یحاضر تلاش  ی مقاله  .بکوبد زیرا ن یمارکس کی الکتیکند تا دیاستدلال تلاش م

دفاع از   ی . براکندطرح می   کیالکتیددر برابر    است که پوپر  یپاسخ به اتهامات اصل

 یبندو جمع  تشریح  ،تصریحچند    کنممیرد اتهامات پوپر، تلاش    جهیو در نت   کیالکتید

هگل از   کیالکتیبا د  مقدماتی   ییآشنا محدود    هدف  ی ارائه کنم که ممکن است برا

   باشد. د یمف لنین از سوی دیگرمارکس و  کیالکتیسو و د کی

 یهگل و فلسفه   کیالکتیزبان دی سیسنت انگل   لسوفانیدر قرن حاضر ف  قت، یدر حق

درکلاو   به گرفته نادیده    عمدتاً  را  ت  تازگی،اند.  تلاش  گر اچ  .یبا  و   ن،ی.  تاگارت  مک 

 ز یپره  لیاز دلا   یکیخود را به دست آورد.    تی تواند محبوبی مدیالکتیک هگل    ،یبردل

ا است  ممکن  هگل  د  ت یواقع  نیاز  که  به    کیالکت یباشد  و   سمیویتیپوز  انواعهگل 
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از   ،ریاخ  ی هافلسفه  نیا  یاصول اساس کند.  وارد می  متقابل   ی اضربه   یلتحلی  ی فلسفه

  یتمرجعاین است که    ،ی امروز  یمنطق  انیگراو اتم  ی منطق  ی هاستی ویتیتا پوز  ومیه

واقع  غایی داده»  ی مشاهده   2امورِ  بی شدهامور  تحلیلروش    3،«واسطهی  و  و   تجزیه 

به    تجاوز، از  را بپذیرد  امر واقع  شوند که اندیشهموجب می   آنها  است.   سنجیدرستی 

به نظر   .سر فرو آورد  4دادهپیش   فعلی  کند، و در برابر وضع  یپوشچشمفراسوی آن  

واقعهگل،   به  امور  را سوژه ندارند.    مرجعیتی  چیه  ییتنهاخود  واقع  امور  این  که  ای 

  لیدر تحل  سنجی کند. درستیها را وضع می اش کرده آنمیانجی فرایند جامع تکامل 

 یشان و محتوا  یابندارتباط میآن    ی امور واقع بادارد که همه  یبستگ  ی ند یبه فرآنهایی  

  . کند ی م نییرا تع

مورد   ی پوپر در مقاله   ی ابیبه ارز  یادیگرفتن هگل تا حد ز  دهیبه ناد  نهیرید  گرایش

  یپوپر برا   عیحل بدراه  لیو تحل  حیتوض  ی حال، برا  نیشود. با ای اشاره در بالا مربوط م

 تحت یاسی و س یاجتماع ی فلسفه ی او در حوزه ی هاعلم، مشارکت  ی مرزبند  ی مسئله

عنوان را به طور که افلاطون، هگل و مارکس آن ژهیوبه   ست،ین 5ری گیخیعنوان نقد تار

بررسی  . آنچه در  ی نیستمناسب   جای   ، این مقالهدهدی نشان م  گری تاریخی  ی هانمونه 

پیوند هگل در    کی الکتیپوپر به د  تی حملاوه یش  گیرد،موردتوجه قرار می  تربیش   حاضر

   است. ی دیجد زیدر واقع چ نیمارکس است، ا کیالکتید با

با اشاراتی    لمیهگل بپردازم، ما  کی الکتید  هیبه اتهامات پوپر عل  عملاً  کهنیاز ا  پیش

پوپر از آن را روشن کنم. درست    ریمطلق هگل و تفس  سمیآلده یا  ابط بت مسائل مر  یبرخ

تزها  اساس  بر  هگل  که  پ   ی است  قاعده   :رودی م   شیکانت  و  در »نظم  حاضر  مندی 

کانت    جان یاما در ا  6کنیم.« نامیم را خود ما به آنها اعمال می نمودهایی که طبیعت می 

 حسی در شهود    زیچ  کیمعتبرند که    ییفهم تا جا  ی ها که مقوله  دهدی به ما هشدار م

اما »چ اعتبار مقول  7« در خود  زیارائه شود،  م  هاه از  کانت    بنابراین  .رودیفراتر  موضع 

ماتریالیسم. عنصرستین محض    یِستیآلدهیا از  ا  ی  در  است.  نهفته  آن  پوپر   جانیدر 

ا»کند:  ی خاطرنشان م  ی درستبه از کانت    سمیآلده یهگل در   8فراتر رفته است.« خود 

کانت نگفته    همچوناو  »است که    نی هگل به قول خودش ا  سمیآلده ی پوپر از ا   ریتفس



 


 

 ی فرزاد فرهمندآر. پی. سینگ، ترجمه

است،    یمعقول واقع  چون   ی؛گرید   بندی صورتدر    ای  ؛جهان است  ذهن ما  چوناست:  

  10هستند.« 9هماناینو عقل  تیواقع چون

ا  با    خواهمیم  جانیدر  پوپر  که  کنم  دقتروشن  همه  را  شهی اند  این  هگل  ی 

 یمهم از فلسفه  ی ندانسته دو جنبه   ایو ارائه کرده است، اما دانسته    می تنظ  ،ی آور جمع

 12«فعلیتو »  11ت«ی هگل »واقع  سمیآلده ی، در اکهاول اینهگل را از قلم انداخته است.  

هستند متمایز  هم  ااز  درک  بدون  تما ی،  اصول    ی فلسفه  ز،ین  در  کل  در  هگل 

معقول است، بلکه   تیاست. هگل در واقع اعلام نکرد که واقع یمعنیب  اشکننده ن ییتع

 ن، ی. بنابرادانستی محفوظ م  «فعلیت»  ی عنی  ت،یاز واقع  ی نیشکل مع   ی را برا  یژگیو  نیا

 فعلیت دارد و آنچه    فعلیت دارد  ، است  ی : »آنچه عقلاندیگویم  «حق  ی فلسفه »هگل در  

ممکن و واقع برطرف   نیاست که در آن اختلاف ب  یزیآن چ  تیفعل  13« .است  یعقلان

  تیواقع  ی شرویدهد، با پی رخ م  رییتغ   ندیفرآ   کی   قیثمر نشستن آن از طر شده باشد. به 

و خطرناک   ی رضروریپوپر به طور غ ،کهدوم ایندر آن.  یمطابق با امکانات ضمن نیمع

هرگاه هگل گفته است که . در واقع،  است هگل اغراق کرده    14همانی این  ی در فلسفه

»واقع  15»عقل« »نه    « همان این»  ت«یو  است  داده    ن ی ا  16«واسطهبیهستند، هشدار 

م به جا  دهدی نشان  قوان  نی قوان  نیب   ،همانیاین  ی که  و   17»وحدت« واقعیت    نِ یفکر 

  امور واقعصرف از    گذرآن از    زیاست و تما  یکیالکتیوحدت همواره د  نیوجود دارد. ا

گفت،    توانی مبینی بحث بعدی،  . ضمن پیش است  همینتنها در    یستی ویتیپوزعلم  در  

مورد   قوانسمیمارکسهمانند  و  اصول  قوان  اندیشه   نی،  واقع  ی نیاز  در  عینی   تیکه 

م   18)ابژکتیو(  م   کنندیعمل  ترتیب  رند،یگینشأت  قوان  بدین  بازتولید   یمنطق   ن یکه 

   .است تیحاکم بر حرکت واقع نیقوان

 ن ی منطق در آن است و ا  گنجاندن  ی هگل در تلاش او برا   کیالکتیمهم د  ی جنبه 

کند.  ی متفاوت م  یبا منطق سنت   ی ریاو را به طرز چشمگ  تیاست که موقع   ی زیهمان چ

مقول  هاصورت سنت ها  هو  منطق  صورتی  یدر  درست   در  به  که  هستند   ی معتبر 

قوان   بندی شدهصورت با  آنها  از  استفاده  و  قواعد    شهیاند  یی غا  نیباشند    استنتاج و 

برخلاف    است.  کاربرد یافتهکه در مورد آن    ییمطابقت داشته باشد، صرف نظر از محتوا

 ت یواقع  ییایاست و پو  ایاو همواره پو  کیالکتیمنطق هگل و همراه با آن د  ه،یرو  نیا
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نقل کنم،   لیفصتهگل را به  نظرات  خواهمی م  جانیکند. در ای م   تبیین  زیرا ن ابژکتیو  

 تیکه در واقع ین ی )منطق( و قوان شهیاند نی قوان نی مارکس از وحدت ب لیبر تحل رایز

 :سدینوی م علم منطقکتاب . هگل در تاباند یم بسیار  پرتو کنند،ی عمل م  عینی
 ایکه مبن  یابددرمیناب    ی شهیعنوان علم اندخود را به   جانیمنطق در ا»

ا است.  ناب  دانش  انتزاع  نیآن  ناب  زنده  کیبلکه    ست ین  یدانش   ی وحدت 

 کی  نیب  یوحدتْ تضاد موجود در آگاه  نیکه در ا  میدانیم  رایاست؛ ز  یانضمام

مشابه رفع    ین یع  ی هستنده  کیخود وجود دارد و    ی که برا  ویوحدت سوبژکت

و مفهوم ناب همچون وجود   شده است، و وجودْ همچون مفهوم نابِ در خودْ 

م   یقیحق بنابراشودیشناخته  منطق   دهیگنج   ی دو وجه وجود  هانیا  ن،ی.  در 

آن اکنون  اما  هستندههستند.  را  نه    شناسند،یم  ریناپذکیتفک  ییهاها 

علت فقط آن است   د؛خود وجود دارن  ی برا  کیهر    یکه در آگاه  ییهاهستنده

 ی برا  یی هاو نه هنوز صرفاً همچون هستنده  شناسندیاز هم م  زیها را متماکه آن

  19« است. یبلکه انضمام حرکتیو ب جانیب ،یشان نه انتزاعخود که وحدت

است.    دیشود که منطق هگل جدی ادعا مطرح م  نیاست که اغلب ا  زمینه  نیدر هم

تازگ آنظاهراً  دبندی  صورتدر    ی  از وحدت  و   20شه یاند  نی قوان  ن یب   ی کیالکتیهگل 

در منطق   کیالکتید گنجاندن  یعنیهگل،    ی شهیجنبه از اند  نیاست. ا  تیواقع  نیقوان

او عمدتاً سه    دهد.یقرار م   نتقادشدت مورد ااست که پوپر به   تیو کاربرد آن در واقع

د مورد  در  را  م  کیالکتیعنصر  مشاهده  د)الف(    :کندی هگل   ه یعل  یکیالکتیمخالفت 

عقل  با  نت نزد    21گرایی ضدیت  در  و    کی  پشتیبانیبا    ییگراعقل   بازسازی   جهیکانت، 

مانند    یدر منطق بر اساس ابهام عبارات  ک یالکتید  گنجاندنشده، )ب(  تی تقو  ییاگرجزم

»قوان آنو    شه«یاند  ن ی»عقل«،  د  ،هانظایر  کاربرد  )ج(  جهان«،   کیالکتیو  »کل  در 

فلسفه  22گری منطقی براساس   و  آن.این  ی هگل  ا  23همان  نظر    جاستنیدر  پوپر  که 

فلسفه  یشخص مورد  را در  ب  ی خود  م   کندیم   انیهگل  مدیگوی و  اکنمی : »فکر   ن ی . 

ی  ه هم  سوای   24...«  است  یپوچ و باورنکردن  یفلسف  ی هاهینظر  نیبدتر  ی هنده دننشا

د   نیا از  پوپر  عبارات  کیالکتیاتهامات،  با  بس  یهگل  »مبهم،  ، ریپذانعطاف   اریمانند 

انواع تحولات و حتتومی  بنابرا  ریموارد کاملاً متضاد را تفس  یاند   ی به شکل   نیکند و 

به طرز خطرناک  زیآماغراق مگمراه  یو  انتقاد  است.«  ا  باًیتقر  25کند. یکننده   ن یتمام 



 


 

 ی فرزاد فرهمندآر. پی. سینگ، ترجمه

مطرح    زیدارد، ن  ی مارکس   کیالکتینسبت به د  پوپرکه    26ها واژه  تفاوتاندک  اتهامات با  

  با هگل متفاوت است    کیالکتیمارکس با د  کیالکتیبرخورد پوپر با د. آنچه در  شودی م

است که به نظر  سمی الیو ماتر کیالکتید بی »فقط ترکاست که  نیخود پوپر ا ی هاواژه

توجه قابل   اریبس  ی تفاوت تا حدود  نیا   27بدتر است.«  یکیالکتید  سمیآل دهیا  از  یمن حت

  دارد. قیدق لیبه تحل  ازیاست و ن

  یآن، موضع  ی در کارکرد نظر  28»عقل«  تیتوان اشاره کرد که نقد کانت از ظرفی م

کند، ی طور که پوپر در واقع آن را مشاهده م کند، همانی را مطرح نم  انهیگراعقلضد 

. ردیبه خود بگ  ی شکل خودانتقاد  دینقد ابتدا با  کیکند که  ی م  یرا معرف  یکانت روش

شود، ی دنبال م  «نابعقل    سنجش»  عنواندر    یاست که حت  ی روش خودانتقاد  نیا

  ی اساس، کانت تضادها  ن یبر ا  نقد است.  30ی ابژه و هم    29سوژه »عقل« هم    جانیدر ا  رایز

کند. و هگل در تلاش ی در مفهوم »عقل« را مطرح م   لیدخ  31(تعارضات)  یکیالکتید

   دهد.یرا توسعه م کیالکتید تعارضات نیحل ا ی برا

مختلف مانند    یفلسف  ی هاستم یدر س   سمیالیواقع، در زمان مارکس و انگلس، ماتردر  

 یی به بازگشا  ی ازیبود که ن   افتهیتوسعه    ی حدبه   رباخیدکارت، کانت و فو  ی هاستم یس

ماتر  سمیلآهدیا  ی مسئله مقابل  فلسفه   یاصل   انیعنوان دو جربه   سمیالیدر  متضاد در 

 سلف  معاصراندر مجموع توسط    یگونه مسائل فلسف   نیها، ااز نظر آن  وجود نداشت.

است که مارکس و انگلس در   لیدل  نی فصل شده بود. به هموحل  رباخیمانند فو  خود

تا دفاع    کنند ی توجه م  ی ستیالیماتر  از منظر   کیالکتید   نیی به تب   شتریخود ب   ی هانوشته 

   .یفلسف سمیالیمفصل از خود ماتر

ها آن را    کیالکتید  ن یاند که قوان درست است که مارکس و انگلس بارها گفته این  

 ی بند بار توسط هگل به طور کامل صورت  نیآن نخست  یاصل  ی هایژگیاند. وابداع نکرده

جا که ؛ از آن شده استانتزاع    تیاز واقع  کیالکتی، دکرد  انیگونه که هگل ب شد. همان

مارکس و انگلس    محصور بود.  مسیآلدهیا   یاو در چارچوب کل  انیبود، ب  ستیآلدهیاو ا 

کردند،    کیالکتید  نیا  32«یعقلان  ی »هسته استخراج  لن به   ایرا   د ی مروار  ن، یقول 

حکم  تمس  ی و آن را بر شالوده  دندیکش  رونیمطلق ب  مس یآلدهیا  کود  کُپهرا از    کیالکتید

به    لیراز بود، از تمانوعی  از    کیالکتیتنها راه نجات د  نیبنا نهادند. ا  یفلسف   سمیالیماتر



  


 

 پاسخی به اتهامات پوپر علیه دیالکتیک

 ی شد و به ابزار قدرتمند  نییطور که توسط هگل تبقت به شکل وارونه، همانیحق  ی ارائه

 انضمامی  ،یوحدت واقع  نیشد. ا  لی تبد  ابژکتیو   تیواقع  ر ییتغ  جهیشناخت و در نت   ی برا

هگل قول بالا از  نقلاست که با آنچه در    تیواقع  نی و قوان  شهیاند  نی قوان   نی و زنده ب

   متفاوت است. دیدیم

نقد مارکس که در بالا شرح داده شد،   ژهیوبه  ک،یالکتینقد پوپر از د   ی نهیدر زم

   :را مطرح و به اختصار مورد بحث قرار دهم یاساس  پرسشدو  لمیما

   ست؟یچ یعیعلوم طب ی ادیاساس بن( سرانجام 1)

 کند؟ی عمل م عتیدر طب ک یالکتید ای( آ2)

 کسول ما ریتأث»مقاله در  نینشتایآ ی از گفته خواهمی اول، م پرسشپاسخ به  ی برا

 شه یاند  یموضوع   هایریشه»در کتاب    مندرج  «(1931)  یکیزیف  تیی واقعدهیبر ا

به  «یعلم هولتون  جی  همتکه  آشدهآوری جمع.  کنم.  استفاده  : دیگویم  نینشتای، 

 نیبا ا  33« علوم طبیعی است.  یتمام  بنیاداعتقاد به دنیای خارجی مستقل از ذهن،  »

 ن ینشتایآ   یعلم  ی کارنامه  یدهد که به بررسیبه ما اجازه نم  یبحث کنون  ی حال، گستره 

ی ار همکدر  و    ریتحت تأث  ی اد یخود را تا حد ز  یعلم  تیفعال  نینشتایآ  تردیدی ب  .میبپرداز

  تی ماخ با انکار واقع دگاهیکه د  افتیحال، سرانجام او در  نیارنست ماخ آغاز کرد. با ا  با

ا  ای  ،جهان خارج هستند،    عتیطبی  سازنده   عناصرما    یادعا که احساسات ذهن  نیبا 

ف  ی اههیپا تضع  یکیزیعلوم  نکته ی م  فیرا  ا ابل ق  ی کند.  در  که   نیا  جانی توجه  است 

  ن ی دقت تدورا به  ی ا باشند، گزاره   یفعال  کدانانیزیکه ف  نیبدون ا  ن،یمارکس، انگلس و لن

 کدان یزیف  کیتا    دی ها طول کشسال   ، وبود  ی ضرور  کاملاً   یعیعلوم طب  ی کردند که برا

   ببرد. ی به آن پ نینشتایآ در حد یحت

 ی پوپر است. برا یآن بحث اساس و ابطال رد  رایاست ز ترباز مهم دوم هنوز  پرسش

 ی درباره  کدانانیزیخود ف  انیرا در م  ی ابحث گسترده   خواهمی ، م پرسش  نیپاسخ به ا

قرن آغاز شد.    نیاول ا  ی دو دههطی  گو در  وگفت   ن یمطرح کنم. ا  ک یزیبحران در ف

در   ری»انقلاب اخ  یعنی  سیسمامپریوکریتی و    سمیالیماترکتاب  در فصل پنجم    نیلن
قرار    یآلمان و فرانسه را مورد بررس  ،انگلستان  طیشرا  «یفلسف   سمیدئالیا  و  یعیعلم طب

ین  وجود دارد. اول کی زیاکتشافات در ف ریدر تفس شیداد. او نشان داد که اساساً دو گرا
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ف  نیا  گرایش اکتشافات  که  ا  کیزیاست  به صورت  بدون   می کن  ریتفس  یستیآلدهیرا 

خاص پوپر   تیموضوع در مورد موقع  نی. و ام یکن  ردآن را    یستیالیماتر  ی مبنا  کهنیا

 ینه ی زمعنوان مثال، پوپر در  به   کند. ی صدق م  ار یبس  « ست؟یچ  کیالکتید»  ی در مقاله 

علم م  یروش  مدیگوی خود  »من  نبا  دیکأت  خواهمی :  اگرچه  که  را   دیکنم  خود 

. ماتریالیسمی که اگر ستین  سمیالیماتر  هیکنم، اما انتقاد من عل  فیتوص   ستیالیماتر

و   آن  میان  باشم  کنم  سمی آلدهیامجبور  انتخاب  را  ماتر  ،یکی  به   سمیالیشخصاً  را 

عل   34« …دادممی   حیترج  سمیآلدهیا او  به   کیزیف  ی کیالکتید  ریتفس  هیانتقاد  است. 

به  یاو روش علم  لیدل  نیهم را  دهد.  ی ارائه م  کیالکتید  ی برا  ینیگزیعنوان جاخود 

ا  ی نکته  از دیالکتیک    35ت یاصل نسب  نه، یزم   نی دوم در  لن   نظر است.  محروم    ن ی خود 

نسب »است:    چنین  اصل  ت ی...  ما،  دوره  ی دانش  در  که  بر    یفروپاش  ی است  گذشته 

 م سیآلدهید، به انباش اطلاعی ب کیالکتیاز د  کدانانیزیو اگر ف ،شودیم رهیچ کدانانیزیف

 36«شود.ی م  یمنته

 حینقش را در توض  نیترمهم   دیشا  کیالکتیو د  37ییگرای نسب  نی رابطه ب  ی مسئله

در   ییگراینسب  ی مسئلهاز    حیصح  ی بندکند. تنها صورت  ایفا  کیزیدر ف  ریتحولات اخ

از   ریناگزبه از آن    ی و ناآگاه  ، مارکس و انگلس ارائه شده است  ی کیالکتید  سمیالیماتر

  ی برا  تیواقع  نی، عدم درک ااز قضاشود.  می   یمنته  یفلسف  سمیآلده ی به ا  ییگرای نسب

  کننده های خیرهعنوان پشتدر  است. یکافپوپر  «ست؟یچ کیالکتید»   ی مقاله ی ارائه

خود   یکه پوپر روش علم  یاصطلاح  ی ها ی و انواع نوآور  38،مانند »روش آزمون و خطا«

با    ک«یزیبه »بحران در ف  شتر یب  دامن زدن  ی برا  یتنها تلاش  کند،ی م  غ یتبل  هارا با آن 

 ک یالکتیکه پوپر با آن به د  یو نگرش  شینادرست شواهد معاصر پنهان است. گرا  ریتفس

است تا دانشمندان را آگاه کند که   یطولان  ی امبارزه   ازمندیکند، نیحمله م  یمارکس

دهد.    حی توض  یدرسترا به  کیزیدر ف  ریتواند تحولات اخینم  کیالکتیاز د  محروم  تی نسب

از  میو   خود    آن  عقلانی  ی هسته   ژهیوبه  ک،یالکتیدبایست  از  انگلس  و  مارکس  که 

پوپر   ریبودن تفس   یدرک سطح  ی برا   راهنمایی  مثابه اند، به کرده   یابیهگل باز   ی فلسفه

 استفاده شود.  یاز روش علم
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 ی محسن صفاریایان انگس، ترجمه

علت شیوع بیماری  مرداد سازمان بهداشت جهانی به  25روز پنجشنبه  

میمونی »آفریقایی   بهداشت    «آبله  اضطراری  »وضعیت  آن  گسترش  و 

کشور همسایه  ی این بیماری در  المللی« اعلام کرد. مشاهدهعمومی بین

می دیگر  بار  عربستان،  آن،  منشاء  اعلام  و  موضوع    تواندپاکستان 

در پیوند با آن را در کانون توجه قرار   ییهاو پژوهشگیر  های همهبیماری

از همین  هایی  های پیشین رشته مقالهبخشی  ، ترجمههزمیندهد. در این  

  3منتشر شد. 06/23/ 2024نویسنده در »نقد اقتصاد سیاسی« تاریخ 

ها بر دو روند جهانی متمرکز شده  های پیشین این رشته مقاله»بخش

سوخت  بودند بیماریکه  پیدایش  زمانهرسان  در  نو  ویروسی  ما  های  ی 

که سرریز  هستند. جنگل را  طبیعی  مرزهایی  و رشد شهرنشینی  زدایی 

کردند  ها از جانوران وحشی به حیوانات پرورشی و انسان را سد میویروس

آنها در    ی « در سه بخشی که ترجمهاند.اند یا از میان برداشتهکاهش داده

می زمینهزیر  بررسی  با  انگس  ایان  همهآید،  شیوع  مرگبار  های  گیری 

نژادپرستانهشایعه  19کووید   سنتی  نقش  چینیی  باستانی  در های  ها 

عنوان علت شیوع و گسترش بیماری  خوردن گوشت حیوانات وحشی به

دهد که الگوبرداری  چنین نشان میکند. همطور مستدل رد میکرونا را به

کشاورزی تولید مواد غذایی آمریکا،   یتجاری ها ز شرکتچین ا مویموبه

های بسیار بزرگ مدرن و متمرکز صنعتی و سپس گسترش  ایجاد دامداری

فرگشت و انتقال    ی این صنعت به پرواربندی حیوانات وحشی، سرچشمه

دام  و  انسان  به  وحشی  حیوانات  از  کرونا  دیگرویروس  و    های  چین  در 

به است.  بوده  آن  جهانی  همهگفتهگسترش  »ماشین  او  در  ی  که  گیری 

 می دیگری در چین یافته است.« آمریکا اختراع شد خانه
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در تأسیساتی با فضاهای محدود  وبیش جهانی تولید انبوهبرداری کم گرته

 کند.ناپذیر میها را گریز گیری همه

 
 استان در  یچ شانگ جُنگ یش انگیج یپرور خوک شرکت محدود یفضا در خوک پرورش ساتیتأس

 .نیچ ،یش انگیج

 

گیری دیگری در چین روی داد. تب ، همه19گیری کووید  پانزده ماه پیش از همه

های جنوب صحرای کبیر ها بیماری بومی گرازها و خوکبرای سده  4خوکی آفریقایی

به  ی بیستم از گرازهای وحشی  های آغازین سده آفریقا بوده است. این بیماری در سال 

بودند سرایت کرد. از آن ده  کرهای اهلی که استعمارگران از اروپا به کنیا وارد  خوک

ها های جهان روی داده است، در مواردی از سوی خوکی بخش ها در همهپس واگیری 

ها و خوراک دام  ها با جابجایی خوکانسانی سوو گرازهای وحشی و در موارد دیگر از 

بیماری هیچ ندارد و همهآلوده. این  ی حیوانات مبتلا شده را  گونه درمان و واکسنی 

 کُشد. می 

های  داری ، در پی تشخیص بیماری تب خوکی آفریقایی در خوک2018در اوت سال  

هم  های منطقه، روی ی خوکدرنگ دستور داد همهشمال شرقی چین، دولت چین بی

اما، آن  38 ژنتیکی پس هزار خوک، کشتار شوند.  واکافت  که  ثابت کرد،   گونه  آن  از 

ها پیش از شناخته شدن پخش شده بود و ویروس در حال پیشروی بود. بیماری ماه 



 


 

 ی محسن صفاریایان انگس، ترجمه

ی چین را دربر های استانبنابراین دیگر دیر شده بود و واگیری در زمانی کوتاه همه

آسیایی اقیانوس آرام   ی کشور دیگر منطقه   14چنین، این بلای زمینی به  گرفته بود. هم 

ها ، شمار خوک2019تا    2018های  نیز سرایت کرده بود. بنابر آمار رسمی، بین سال 

درصدی. تولید    28میلیون کاهش یافت، یعنی کاهشی    310میلیون به    428از  در چین  

ترین گوشت در چین ــ بیش  فروشی آن ــ محبوبو بهای خرده  دگوشت خوک فروافتا

  5بر شد.از دوبرا

در صنایع   بنیادی ی مستقیم تغییرات  گسترش پرشتاب تب خوکی آفریقایی نتیجه

سراسری تولید انبوه در تأسیساتی سرپوشیده  وبیش  دامپروری چین بود. جا افتادن کم

سانی به یاری گسترش کرد؛ تغییرات هم  رناپذیگیری تب خوکی آفریقایی را گریزهمه

 آمد.   19پرشتاب بیماری کووید 

 

سرمایه سوسیالیست،  مورد  در  میان چپ،  پدیدهدر  یا  بودن داری،  یگانه  و  نو  ی 

خواهم به حل یا حتی پرداختن به جا نمیاینی چین بحثی در جریان است. در  جامعه

بخش    های معاصرتوان تردید داشت که در دههبپردازم. اما باور دارم نمی  مسألهاین  

سرمایه یکسره  چین  است.کشاورزی  به   دارانه شده  موضوع  مورد صنعت  این  در  ویژه 

یافته از سوی شرکت تایسون توسعهدامپروری درست است که در آن الگوی تولیدی  

دیگر شرکت   6فوودز  آمریکایی  و  غذاییهای  مواد  تولید  کشاورزی  وبیش  کم  7تجارت 

 صورت سراسری پذیرفته شده است.  به

های کشاورزی دوران مائو از میان  آغاز شد، زمانی که کمون  1978دگرگونی از سال  

نظام بازار  های خانوادگی جایگزین آنها شدند و سپس، در  برداشته شدند. در آغاز مزرعه

ی ها مزرعه وکار کشاورزی میلیون کسبهای بزرگ  ای، شرکتشده زدایی  بسیار مقررات

اثر   ماکیان  بر  نخست  دامپروری  صنعت  در  تغییر  این  برداشتند.  میان  از  را  کوچک 

 گذاشت.  
فعالیت کناری کوچکی ، تولید و پرورش ماکیان  1980ی  های دهه»تا نیمه

،  ها کشاورزهای کشاورزی خانوارهای روستایی بود. میلیونافزون بر دیگر فعالیت

کردند. جدای شمار کوچکی یا دست بالا چند دوجین مرغ و خروس تولید می
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شمار   دولتی  مرغداری   اندکاز  مرغداری های  هیچ  بزرگ،  شهرهای  بیرون 

سال  بین  نداشت.  وجود  بزرگی  میلیون    70،  2005تا    1985های  تجارتی 

از   رانده شدند. در یک صحنهمرغداری کوچک  بیرون  این بخش  در  تولید  ی 

درصد کاهش   75های گوشتی در چین  شمار کلی مرغداری ساله،    15ی  دوره

  8یافت.«

های ی مرغها کوچکند اما در همان حال بیشینه ی مرغداری در چین هنوز بیشینه 

شوند که در آنها هزاران پرنده در فضاهای گوشتی در جاهای سرپوشیده پرورش داده می 

،  2002: در پایان سال  مرغ نیز متمرکز شده است  تولید تخملولند.  کوچک درهم می

میلیون و ششصدهزار مرغ   20که در آن زمان دارای    9،یوانگکیندشرکت بیجینگ  

هایی که این  برابر کردن تولید اعلام کرد، برنامه هایی را برای سهبرنامهگذار بود،  تخم

 10کرد.میی تخم مرغ در جهان شرکت را تبدیل به بزرگترین تولید کننده 

 سانی داشته است: تولید گوشت خوک نیز دگرگونی هم

ی گوشت خوک تولیدی در چین از سوی درصد همه   95، تا  1985»تا سال  

خوک   5تر از  خود کم  های خانوادگیشد که در مزرعهخوکداران کوچکی انجام می

طور عمده شامل ، ترکیب بخش خوکداری به2015سال  ... در  دادند.  پرورش می

میانخوکداری  خانوادگی  )تا  های  خوکداری   500اندازه  سال(،  در  های خوک 

 ( بزرگ  تجاری کلان هزار خوک در سال(، و خوکداری   10تا    500تجاری  های 

 11شد.هزار خوک در سال( می 10)بیش از 

آمریکا رویکردهای  های چینی ناچار نبودند مانند تولید کنندگان گوشت در  شرکت 

هایی را که ترین روشگوناگونی را برای صنعتی شدن تجربه کنند: آنان با شتاب موفق 

ی ت کشاورزی غربی در آنها پیشگام بودند پذیرفتند. تأسیسات تغذیههای تجار شرکت 

از همان طر اولیه ساخته شده،  ها گرفته  حمتمرکز حیوانات در چین »از همان مواد 

های صنعتی در همه جا تولید مدرن، مانند دامداری های  شده، و با توجه به همان انگاره 

ی متمرکز حیواناتی در چین مانند همان تأسیسات در . تأسیسات تغذیهاندبرپا شده 
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بیشتر و   ییهاساختمانهای بزرگتر و  ایالت آیوای آمریکا است گرچه گاهگاه در سنجه 

  12یکدیگر.« پیوسته به 

کار گرفته است تا در آمریکایی را بهی  های پیشرفته کشاورزی تجاری چین روش

بنیان بر  این روشتولید  نیمی از گوشت    ها گذاران  از  امروزه چین بیش  پیشی گیرد. 

کند و تجارت کشاورزی چین در حال گسترش خوک و تخم مرغ جهان را تولید می 

است. سال   اینترنشنال2013جهانی  فودز، شرکت اسمیت  ، ، شرکت شانگهای   13فیلد 

آمریکایی،   بهغول تجارت کشاورزی  میلیارد دلار خریداری کرد: شرکت    4.7بهای  را 

ی گوشت خوک در تولید کننده ترین  بزرگ  14،آمیزی، دابلیو اچ فودزحاصل از این هم

 جهان است.  

آمریکای شمالی متمرکز نیست  ی تولید آن در اندازهتولید گوشت در چین هنوز به 

های طرح قراردادهایی که از سوی شرکت وکار یکسره از  های کسب ترین الگواما رایج

های یکپارچه برداری شد. شرکت خهنسغول تجارت کشاورزی غربی گسترش یافته بود  

ـ در چین با عنوان بنگاه شده به  شوند که یادآور اژدهاسر شناخته می های  شکل عمودی ـ

های مراسم اژدها است ــ جوجه، بچه خوک، خوراک دام، جایگاه رهبری آن در رقص

را برای بستن قرارداد با کشاورزان و دامداران ارائه   دادها ها و دیگر درونآنتی بیوتیک

پایه می  بر  را  حیوانات  که  دامدارانی  شیوه کنند،  و های  نگهداری  آنان  تحمیلی  ی 

کند، با چنین ترتیباتی  ه ریچارد لوونتین استدلال می گونه ک کنند. همانپرواربندی می 

قرارداد شرکت  زیر  دامدارانِ  و  کشاورزان  به   هاگرچه  می مستقل  اما  نظر  راست  رسند 

واگذار شده آن و محصول  کار  فرآیند  بر  مهاری  آنان »هیچ  نظام که  ندارند.«  ی خود 

مستقل ... به پرولتر بدون هیچ انتخابی« ی  اژدهاسر، کشاورز و دامدار را »از تولید کننده 

  15کند. تبدیل می 
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 اژدها رقص

 

شتابان   گسترش  با  بزرگ  متمرکز  تأسیسات  در  گوشت  تولید  کردن  یکپارچه 

چین دارای یک   2000راه بوده است. »برای نمونه در سال  های کشاورزی همزیرساخت

در سال   رقم  این  بود.  آسفالت  کیلومتر جاده  و چهارصدهزار  از   2019میلیون  بیش 

آهن حتی  ی راهو به چهار میلیون و هشتصدهزار کیلومتر رسید. توسعه  برابر شدسه

هزار    10از  آهن  خطوط راه  2019تا    2000های  از راهسازی بود و بین سال   ترشتابان

به   رسیدند.   139کیلومتر  کیلومتر  شبکه  16هزار  ترابری این  شتابان  های   تررسیدن 

؛  کنندپذیر میرا امکان  ها به بازارهای شهری حیوانات و محصولات حیوانی از دامداری 

نشان دادند،    19های تب خوکی و کووید  گیری که همه، چنان هادر همان حال این شبکه 

ی آغاز خود تر، بسیار فراتر از نقطه پرشتابکنند تا  های واگیردار کمک میبه بیماری 

 گسترش یابند و بر اقدامات بهداشتی پیشی گیرند. 



 


 

 ی محسن صفاریایان انگس، ترجمه

اژدهاسر، اکنون در حال ساخت تأسیسات تولیدی های  شرکت ترین  برخی از بزرگ

بزرگ  هستند حتی  هوپتری  نیوـ  گروه  نمونه  برای  در  می   17.  ساختمان تواند  سه 

هزار خوک در   120« نزدیک پکن، تا  هاهای خوکنوساز خود با نام »هتلی  طبقه پنج 

مجموعه و  کند  پروار  طبقه ی  سال  چند  ساختمانِ  ینگسیانگی  چندین   18گوانشی 

خوک در جهان خواهد شد. این    ترین تأسیسات پرورشزودی بزرگبه  19نزدیک گویگان

هزار بچه   800هزار خوک ماده را در خود جای دهد و بیش از    30تواند  پرورشگاه می 

 خوک در سال تولید کند.  

ی هزاران پرنده بحث شد، درهم ریختن فشردههای پیشین  گونه که در بخش همان

یا حیوان با ژنتیک یکسان در تأسیساتی با فضای محدود شرایطی آرمانی برای جهش  

بیماری  عوامل  گسترش  و  پیدایش،  میژنتیکی،  فراهم  واگیردار  ماشین  کند.  های 

 ای دیگر در چین یافته است.  آمریکا اختراع شد اینک خانهگیری که در همه

سست محیط زیستی و حمایت  گذاری سنگین، نظارت، سرمایهای عملیات کارخانه

  تا  1980های  اند. بین سال رشد چشمگیر در تولید گوشت یاری کرده  دولتی، همه به 

  70های صنعتی  برابر شد و شمار دامداری ، شمار حیوانات و پرندگان پرورشی سه2010

مصرف پروتئین با کیفیت را  فروشی را پایین آورده و  تولید انبوه بهای خرده  20برابر شد. 

اگر می از آن،  نفر که پیش  میلیون  مناسبت توانستندبرای صدها  تنها در  های ویژه ، 

ی گوشت،  »میانگین مصرف سرانه  21پذیر کرده است. کردند امکان گوشت مصرف می

افزایش  برابر    6.9و    10،  3.9ترتیب  ، به2010تا    1980های  شیر و تخم مرغ بین سال 

  22ی از زمان در جهان بود.اترین افزایش در چنین دورهداشت که تا آن زمان بزرگ 

پرستان است که  ، سود مانند یک »بت زشت بت مارکس نوشت  گونه که اما همان

واره دارانه همرشد سرمایه  23قربانی« ی  نوشد مگر از جمجمهی خدایان را نمینوشابه 

چربی افزایش یافته  راه است. افزون بر پیامدهای بهداشتی جدی  هم های مرگبار  با هزینه 

ها و ماکیان، آب و هوا و خاک را آلوده کرده است،  سازی خوکدر رژیم غذایی، کالایی

های بسیاری را از تولید غذای انسانی به تولید غذای حیوانی تغییر داده  کاربری زمین 

برون آلایندهدااست،  سوختدهای  را  ی  فسیلی  مهاجرت ایش  فزاهای  است،  داده 

به  میلیون  را  ورشکسته  کشاورز  گریزهای  زاغهها  موتور   رناپذیشهری  و  است،  کرده 
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های واگیردار، از جمله آنفولانزای مرغی، سارس، تب خوکی، و محرک شیوع بیماری 

 ، شده است.  19کووید 

پیش  بهبومی را  های زیستبرگرفتن کشاورزی صنعتی در چین فاجعهکه،  کوتاه آن

  راند.می 

 

پرواربندی تجاری حیوانات وحشی برای تولید غذای لوکس  

 گیری جهانی ثروتمندان آغازگر همه
دولت چین دامدارانی را که از بازار خوک و ماکیان  ،  1980ی  های آخر دههدر سال 

 ی کنگره های ناسُنتی روی آورند.  بیرون رانده شده بودند تشویق کرد تا به پرورش دام

ی اقتصادی اعلام کرد حیوانات وحشی را منبعی برای توسعه 1988ملی خلق در سال 

تجاری    2004سال  و   به گونه   54پرورش  وحشی  شد.ی  تصویب  رسمی  به    طور 

ی حیوانات وحشی رهنمود داده شد تا »فعالانه پرورش و عرضههای ملی و استانی  آژانس

فناوری سنجیده   24زیخاک که  ترویج را  بازار  در  بود  یافته  توسعه  آنها  پرواربندی  ی 

   25کنند.«

شتابان در این رشته انجامید:   گذاری خصوصی و رشداین گشایش به جذب سرمایه

میلیون نفر در صنعت    14آکادمی مهندسی چین برآورد کرد که بیش از    2016سال  

میلیارد   74این صنعت سالانه فروشی نزدیک به  کنند و  قانونی حیوانات وحشی کار می 

گزارش شد که   2020دلار آمریکا دارد. جزئیات آماری در دسترس نیستند اما سال  

به   می  20نزدیک  پرورش  فروش  برای  را  وحشی  حیوانات  دامداری،   26. دهندهزار 

پرورشی  گونه  نیزارهای  خرموش  زبادخوارمورچه  27،شامل  گربه  طاووس،  سگ   28،، 

 جوجه تیغی، گراز، و بسیاری دیگر است.  29کاونده، 



 


 

 ی محسن صفاریایان انگس، ترجمه

 
 دربر را یوحش واناتیح یگسترده و قانونیب تجارت بالا نمودار

 .ردیگینم

 

 

 ی غذای سنتی افسانه
دمهانوشته  چین  در  وحشی  حیوانات  تجارت  پیرامون  حیوانات    دمبه ی  خوردن 

می   30نامعمول  چین  باستانی  فرهنگ  نماد  دهقانان را  سوی  از  که  فرهنگی  دانند، 

این  آید که  . بسیار پیش می شودمهاجرت کرده به شهرها پاس داشته می   ی نافرهیخته 

ارائه میانگاره به  نژادپرستانه  نماد آداب غذا از  شود، کاریکاتوری  شکل یک کاریکاتور 

 ها.ی چینی خوردن ناپاکیزه، سنگدلانه و وحشیانه 

،  گویدخبره در بهزیستی حیوانات، می گونه که دکتر پیتر جی لی،  همانراستی  به

   31.«خورند»بیشتر مردم چین گوشت حیوانات وحشی را نمی
توان »این ادعا که مصرف گوشت حیوانات در چین سنت است، ادعایی که می

که در چین برای گوشت حیوانات وحشی تقاضا  رد آن را در چین باستان دید،  
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حیوانات دهندگان  اطلاعات نادرستی است که از سوی پرورش  هاوجود دارد، این

رستوران صاحبان  و  میوحشی  پراکنده  نامعمول  غذاهای  تداوم های  و  شوند 

ی پژوهش در صنعت پرورش حیوانات وحشی  ی گذشتهیابند. من در دو دههمی

شواهدی   هرگز  چین،  رستوران  صنعت  مصرف نیافتهو  سنت  وجود  که  ام 

 گوشت حیوانات وحشی را تأیید کنند. ...ی گسترده

 وابسته وکارهای پرورش حیوانات وحشی در چین و کسب  ی کاروبار گسترده

آن، مانند تولید خوراک حیوانات وحشی، ترابری بین استانی حیوانات وحشی  به

نیاز و صدها هزار   تولید داروهای دامپزشکی مورد  زنده و شکار شده،  پرورشی 

از امپراتوری کسب نامعمول بخشی  هستند که در چهل  وکاری  رستوران غذای 

سال گذشته فرازیده است. نسبت دادن این امپراتوری استثمارگر حیات وحش  

ازاین و  بالید رو  به فرهنگ سنتی چین  این فرهنگ  به  باید  نکته که  این  طرح 

  32وکار برای خاموش کردن منتقدان است.« تدبیری از سوی این کسب

 

درصد از شهروندان چینی مخالف خوردن گوشت    97در پیمایشی،    2020سال  

درصد مخالف استفاده از خز و محصولات دیگر تولید شده از    79حیوانات وحشی و  

، پژوهشی به این نتیجه رسید که خوردن گوشت  2014سال    33این حیوانات بودند. 

ی زندگی مُدگرایانه و نماد جایگاهی سرآمد است  حیوانات وحشی بخشی از »شیوه 

این پیش و  و  بیشتر  درآمد  با  کنندگانی  »مصرف  بالاترزمینه که  آموزشی  نرخ    ی 

کنندگان  مصرف ی  مصرف بالاتری از گوشت حیوانات وحشی داشتند و گروه عمده

 34« دادند.گوشت حیوانات وحشی را تشکیل می 

شوند که  هایی فروخته میبرای غذا به رستورانبیشتر حیوانات وحشی پرورشی  

کنند ــ مدیران و مقامات رسمی که توان خرید غذای سرآمدان شهری را تهیه می

آنها  نامعمول و خوردن  با گوشت حیوانات  پذیرایی شدن  و  دارند  را  گران  غذای 

 شکلی محترمانه از مصرف خودنمایانه است. 

که مصرف خود داشت  توجه  از سوی ی گوشت حیونمایانه)باید  انات وحشی 

آمریکایی پول    35ی ثروتمندان محدود به چین نیست. »شکارچیان غنیمتی یا تروفه

فرادریاها می برای جواز کشتن حیوانات وحشی در   126پردازند و سالانه  زیادی 



 


 

 ی محسن صفاریایان انگس، ترجمه

کشور هزار غنیمت از حیوانات وحشی را ... تنها برای برخورداری از جایگاه افتخار به 

 ( 36.«کنندخود وارد می

پس پرواربندی حیوانات وحشی نه تداوم رسوم سنتی چین بلکه در راستای 

ـ در این مورد،    سازی صنعتی کردن و کالایی  یساز کردن و کالاییصنعتی دام است ـ

داری مدرن جاری  های تجمّلی برای ثروتمندان. این نه سنت که سرمایه تولید غذا

 است.  

 

  37گوشت بار و  بازارهای تره

 
 کنند یم ارائه را  گوشت و  وه،یم جات،یسبز از  یاگسترده  یدامنه بارتره یهادان یم فروشندگان

 

فروشی غذاهای فاسدشدنی هستند ــ به  بار و گوشت مراکز خردهبازارهای تره

گویند زیرا در این بازارها برای تمیزی و تازه ماندن مواد غذایی از آب بار می آنها تره 

میو   استفاده  تکهیخ  آنها  بیشتر  بریدشود.  غذاههای  گوشت،  دریایی،    های ی 

فروشند. این بازارها، برای صدها میلیون نفر در سراسر جهان،  سبزیجات و میوه می 

ی مواد ویژه در آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی، منابع اصلی تغذیه و تهیهبه

به هستند.  غربیغذایی  مشترک  نادرست  برداشت  در    ها،وارونِ  وحشی  حیوانات 

ــ   ای از فروشندگانشوند و تنها کمینه بار و گوشت کشتار نمیی بازارهای ترههمه
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مواد   38گران پذیراییها و تدارکرستوران فروشان که به  ی نخست عمده در درجه

فروشند ــ در کار خریدوفروش حیوانات وحشی پرورشی یا شکار شده  غذایی می

 هستند.  

می  وحشی  حیوانات  تجارت  همه،  این  برای با  اهمیتی  درخور  خطرات  تواند 

های تنفسی، سلامت انسان داشته باشد. رئیس انجمن پزشکی چین و نهاد بیماری 

 گیری کرد:چنین نتیجه  2002ــ  3 های گیری بیماری سارس در سالاز همه
برای   های آلودگی»بازارهای خریدوفروش حیوانات وحشی منبع خطرناکی 

تواند به پیشگیری از سارس آسیب وارد کند. ...  ی احتمالی هستند که میتازه

نیستند. بنابراین در این  بسیاری از این بازارها مدیریتی ضعیف دارند و بهداشتی 

آلودگی دو بینا سویه،  بازارها،  آلودگی، همدامن  39، ای گونهسرایت  گرایی گستری 

تواند روی دهد. ممکن است دادوستد های کرونا میآمیختگی ویروس  ژنتیکی، و

که  چنانکنندگانی که به این حیوانات آلوده نزدیک هستند خود بیمار شوند. هم

تکه ها  ی رستورانکارگران آشپزخانه را  آلوده  کنند تکه میکه گوشت حیوانات 

توانند سبب گسترش بیماری سارس ــ کووید از حیوانات وحشی به انسان می

می بیماری  آن،  از  پس  ــ  بهشوند  انسان  از  بسیار   تواند  و  کند  سرایت  انسان 

 40گسترش یابد.«

 

 امانفرگشت بی
ای  های کرونا فرگشت شتابنده ویژه ویروسبه ها پیوسته در حال فرگشتند و  ویروس

های فرگشتبینیم زیرا  ها را می های فرگشتدارند. در طبیعتِ چیزها، ما تنها موفقیت 

نمی دوام  نمی ناموفق  بازتولید  یا  چه   شوندآورند  بدانیم  که  نیست  راهی  بنابراین  ــ 

فرگشت یافته در جهش از حیوانات وحشی به حیوانات پرورشی های  شماری از ویروس

 اند.  ناموفق بوده 

می  که  آنچه  است  این  سال  دانیم  در  پیش   2002زمانی  کرونای  ویروس  تر یک 

تازه  ناشناخته زیاد  احتمال  به  گربه فرگشت،  اسبی،  نعل  خفاش  در  زباد یافته  های 

بار و گوشت استان های زباد آلوده به بازار ترهپرورشی در جنوب چین را آلوده کرد. گربه 



 


 

 ی محسن صفاریایان انگس، ترجمه

های زباد دیگر در جنوب چین حمل شدند، جایی که در آن ویروس به گربه  41گویندان

 42.ها فرگشت بیشتری یافتسرایت کرد و پیش از سرریز شدن به سوی انسان

 
 ی زبادگربه

گیری این فرآیند، سندرم تنفسی شدید یا بیماری سارس، نخستین همه   ی نتیجه 

بیست سده  سال  ی  نوامبر  در  بود.  سینه 2002ویکم  بیماری  استان پهلومانند،  در  ی 

نفر را بیمار کرد   8100کشور دیگر گسترش یافت،    29گوینگدان شایع شد و سپس به  

 نفر را کشت.   774و دست کم 

بیماری  بازارهای حیوانات زنده و گسترش آغازین  از همان آغاز، پیوند قوی بین 

درصد از بیماران از کارکنان صنعت مواد غذایی و به   40آشکار بود. »در آغاز، حدود  

به   بیماران  این  بیشتر  زندگی  محل  بودند؛  زنده  حیوانات  با  تماس  در  قوی  احتمال 

داد که و این خود نشان می  هابود تا به دامپروری تر  بار و گوشت نزدیکبازارهای تره

دامپروری  نه  هستند.«   هابازارها  بیماری  انتقال  اصلی  فروش   43منبع  ممنوعیت 

های زباد پرورشی راه با کشتار جمعی گربهپستانداران کوچک برای مصارف خوراکی هم

 به یاری سرکوب شتابان بیماری سارس آمدند.  

ها با فشار لابیگران صنایع غذایی زودهنگام برداشته شدند. در دریغا که ممنوعیت

آن،ساله  15ی  دوره از  پس  پرواربندی   ی  کنار  در  وحشی  حیوانات  صنعتی  پرورش 



  


 

 داریی بلاهای سرمایهعصر تازه

در بیشتر   ها، همان نظام ترابری، وصنعتی ماکیان و خوک، با استفاده از همان روش

 موارد همان بازارها گسترش یافت.  

ــ فرگشت مداوم، ویروس کرونای نویی را   ناچارتوان گفت به سرانجام ــ حتی می

تر کُشنده اما با واگیری بسیار بیشتری نسبت به سارس. این تولید کرد، ویروسی کم 

جهید   ای شکل گرفت، سپس به حیوانات وحشی پرورشی  هاویروس در آغاز در خفاش

به ووهان فروش  برای  فرستاده شدند  44،که  بزرگ چین  مسیر دقیق    .هفتمین شهر 

سال   اواخر  در  اما  است  نشده  شناخته  هنوز  انسان  به  آن  بازار   2019انتقال  در 

بازار فروش حیوانات زنده در چین ترین  بزرگ   45،هونانفروشی غذاهای دریایی  عمده

 مرکزی، این ویروس تازه به انسان انتقال یافت.  

که ویروس کرونا از آزمایشگاهی زنی در مورد اینگیری گمانهدر روزهای آغازین همه

زنی رد شود.  گمانه این  بیرون آمده است اعتباری چند یافت اما زمان زیادی لازم نبود تا  

ی پژوهشی منتشر شده هیچ شاهدی بر آمدن ویروس از ترین خلاصهترین و کامل تازه

روشنی بر پیدایش طبیعی های در دسترس به آزمایشگاه نیافت و نتیجه گرفت که »داده

فروشی غذاهای دریایی بیماری مشترک انسان و دام در، یا در پیوند نزدیک با، بازار عمده 

  46«گذارند.در شهر ووهان انگشت می  هونان

 

 ویروسی در چرخش 
تا    ،نندی مانفر در ووهان با بیماری برونشیت   41،  2019  ی پایانی سالدوهفتهدر  

در بیمارستان بستری شدند. دوسوم این افراد پیش از آن با بازار   ،آن زمان ناشناخته

هونان تماس مستقیم داشتند. مسئولان در یکم ژانویه بازار هونان را بستند و آن را ضد 

از این برای زمان که ویروس پیشعفونی کردند، غافل  بود. ووهان  بازار گریخته  از  تر 

تندرو، شاهرا قطارهای  اما شمار  است  بوده  ترابری  مهم  کانون  و هدرازی  تندرو،  های 

به بعد   2000دهند از سال  چین و به جهان پیوند می   ی پروازهایی که ووهان را به بقیه 

 بسیار افزایش یافته است.   
ساعت رسید و  4ساعت به  12از  47»زمان سفر بین ووهان و پکن یا گوانجو

میلیارد نفر در    3.3به    2000ی قطار از یک میلیارد نفر در سال  مسافران سالانه



 


 

 ی محسن صفاریایان انگس، ترجمه

میلیون مسافر از   1.7، فرودگاه اصلی ووهان  2000رسیدند. در سال    2018سال  

به سال    34 با رسیدن  از  2018هزار پرواز داخلی داشت.  میلیون    27.1، بیش 

با   پروازهایی که    203مسافر  فرودگاه ووهان مسافرت کردند،  راه  از  پرواز  هزار 

  48المللی بودند.«مسیر بین 63شامل 

ی مستقیم رشد اقتصادی چشمگیر چین بود پخش  این حجم ارتباطات که نتیجه 

از سوی کسانی حمل   ی کروناای رسانید. ویروس تازهسابقه ویروس تازه را به سرعت بی 

 2سارس ـ کووید ـ  توانستند بدانند حامل آنند زیرا واگیرداری ویروس  نمی شد که  می 
ها نفر شود. در ژانویه، میلیون آشکار شود آغاز می های آن  نشانه که  روزها پیش از آن

ی سالانه به خانه ، بسیاری از آنان برای شرکت در فستیوال بهارهووهان را ترک کردند

آید ــ ها پیش می گیری شیوع همههنگام  ها به وقتگونه که بیشتر  و ــ همان  رفتندمی 

 ند.   بسیاری امید داشتند که از بیماری اسرارآمیز تازه بگریز

کشور دیگر   10ـ    12  های چین و دست کمطی چند هفته، ویروس به بیشتر استان 

، سازمان بهداشت  2020  ی ژانویه  30در آسیا، اروپا، و آمریکای شمالی رسیده بود. در  

المللی« صادر کرد جهانی یک هشدار »وضعیت اضطراری بهداشت عمومی در سطح بین 

همه برای  رسمی  اصطلاحی  بود.  که  کمیته گیری  فوریه،  یازدهم  بیندر  المللی ی 

بیماری سارس   2002ها تأیید کرد که ویروس تازه با ویروسی که سالبندی ویروسرده

گذاری کرد. همان نام 2سارس ـ کووید ـ و آن را  ی ژنتیکی داردرابطه وجود آورد را به 

 49نام گذاشت.  19روز سازمان بهداشت جهانی این ویروس را کووید  

 

 خطر باقی است
، چین پرورش حیوانات وحشی برای غذا را برای 19گیری کووید  در پاسخ به همه 

اعمال گردد، اقدامی برای ثر  مؤشکلی  همیشه ممنوع کرد. در صورتی که این قانون به

اقدام  اما این  باید دیگر کشورها آن را سرمشق قرار دهند  بهداشت عمومی است که 

ــ دام است. دو های مشترک انسان  تنهایی پاسخی بسیار ناکافی برای خطر بیماری به

 مانند: مشکل اساسی باقی می 



  


 

 داریی بلاهای سرمایهعصر تازه

هایی است که حیوانات وحشی ممنوعیت تنها در مورد دامپروری که این  نخست آن

برای مصارف خوراکی پرواربندی می  این بخش کم را  از یککنند ــ  درآمد  چهارم  تر 

هایی که حیوانات وحشی دامپروری کند. صنعت حیوانات وحشی چین را نمایندگی می 

دهند از این قانون معافند؛  های سنتی، و دیگر موارد پرورش میرا برای کُرک آنها، دارو

زای  های کرونا و دیگر عوامل بیماری گرچه برخی از آن حیوانات به آلوده بودن به ویروس

ی  پرورش حیوانات وحشی )و ویروس  احتمالی شناخته شده هستند اما هزاران مؤسسه

بار و گوشت  ی ترهمانند. درست است که این حیوانات در بازارهاوحشی( فعال باقی می 

های ویروسی شوند و مصرف خوراکی ندارند اما از آنجا که بیشتر بیماری فروخته نمی

کسانی را   توانندها می یا تماس فیزیکی منتقل شوند این ویروس  توانند از راه تنفسمی 

   ی آنها پخش شوند.وسیلهکنند آلوده کرده و به که با حیوانات کار می 

»اهلی این ممنوعیت شامل ماکیان، خوک، و دیگر حیوانات  تر،  دوم و بسیار مهم

بزرگ بسیار  تأسیساتی  در  که  پرشمارتر  شده«  و  دامداری تر  حیوانات وحشی   های از 

یابنده  تداومای  پیش بحث شد، انگیزه گونه که در بخش  شود. همانیابند نمیپرورش می

انگیزه  به  ای ــ  با سیاستکه  توسعه شدت  اقتصادی دولت های  شود ــ حمایت می   ی 

ی حیوانات وجود دارد، کاری که تغذیهتر  برای ساخت تأسیسات متمرکز هرچه بزرگ

 دهد.  مشترک انسان ــ دام را افزایش می  ی تازه های خطر شیوع بیشتر بیماری 

تنها روش مؤثر برای وارونه کردن روندی که روی نویسد،  لی ژان میگونه که  همان

بیماری به صنایع  های  سوی  آن  تدریجی  بردن  بین  »از  دارد،  دام  ـ  انسان  مشترک 

ها در کلان شهرها« خواهد ... و تمرکززدایی کردن از حیوانات و انسان   دار ناپای  ی کشاورز

در چین، آمریکا و جاهای دیگر به رشد و گسترش خود ادامه   هادامداری کلاناگر    50بود. 

 ایجاد کند.   گیری جهانی دیگری رادهند، احتمال بسیار دارد که تولید صنعتی دام همه

 

  



 


 

 ی محسن صفاریایان انگس، ترجمه

کشتار جمعی  مانند  گیریای همهتغییر اقلیم تاکنون در سنجه

 کرده است. 

 
 

مقالهبخش  رشته  این  پیشین  که    هاهای  بودند  شده  متمرکز  جهانی  روند  دو  بر 

زدایی و رشد ی ما هستند. جنگل های ویروسی نو در زمانهرسان پیدایش بیماری سوخت

ویروس که »سرریز«  طبیعی  مرزهایی  حیوانات شهرنشینی،  به  جانوران وحشی  از  ها 

چنین تمرکز اند. هم اند یا از میان برداشتهکاهش داده کردند  پرورشی و انسان را سد می 

 های هایی به گونه ها محیطی آرمانی فراهم کرده است تا چنین ویروسدام در دامپروری 

 واگیردار و کُشنده فرگشت یابند.  

تازه از بلاهای  نیز سرمایه  ی روایتی فراگیر  اقلیمی را  اثر جهانی بحران  باید  داری 

دولتی تغییر اقلیم سازمان ملل با اطمینان بسیار  ی هماره محتاط بین دربرگیرد. کمیته 

 گیرد که:نتیجه می 
پیامدهای  از  شماری  افزایش  حال  در  اقلیمی  خطرآفرین  »پیشامدهای 

ویروس    51بیماری دانگ؛ ی  مشاهده شدهبهداشتی نامساعد هستند. موارد افزایش  

در آسیا، آمریکای لاتین، آمریکای شمالی و اروپا )با اطمینان زیاد(؛    52چیکونگوینا

اسکودس   گوزن،  ساس  آن  ناقل  که  شمالی  آمریکای  در  لایم  بیماری 

ناشی از کنه کرچک   54است )با اطمینان زیاد(؛ و لایم و آنسفالیت   53، اسکپیولارس

رکینس اکسودس  آن  ناقل  که  اروپا  همه   55در  متوسط(،  اطمینان  )با  دارد  نام 

با ناپایداری و تغییر اقلیم )شامل دما، رطوبت  وچرایی  چونچشمگیر و بیشکل  به
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جایی جمعیتی در سطح جهانی پیوند دارند. افزایش  هنسبی و بارش باران( و جاب

اسهالی  بیماری  که دمای در مناطقی روی میهای  اطمینان   های دهد  )با  بالاتر 

های سنگین )با اطمینان زیاد(، و سیل )با اطمینان متوسط(  بسیار زیاد(، باران

بیماری  عفونتدارند،  زیاد(،  بسیار  اطمینان  )با  حصبه  مانند  دیگر هایی  های 

رودهایهمعد و  بیماری ی  و  زیاد(  اطمینان  )با  باکتری  های  ای  از  ناشی  غذایی 

  58)با اطمینان متوسط.«  57و باکتری کمپیلوباکتر  56سالمونلا

امنیت جهانی  گونه که  راستی، همان به بهداشتی و  از مرکز علوم  کالین کارلسون 

 کند: دانشگاه جورج تاون خاطرنشان می
انسان اقلیم  سنجه  59آورد»تغییر  در  همهتاکنون  کشتار مانندی  گیری ی 

تغییر اقلیم از ومیر ناشی از کنار ... مرگبه   19ید  وجمعی کرده است. بیماری کو

همهمرگ از  ناشی  وضعیتومیر  بین  های ی  عمومی  بهداشت  المللی اضطراری 

اعلام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی فراتر رفته است. تغییر اقلیم هرساله 

  60کند.« ایبولا در آفریقای غربی کشتار می 2014برابر واگیری سال  14

های جنگلی، و سوزی ها، آتشاقلیم شامل سیلگرچه نتایج مرگبار ناشی از تغییر  

های جسمی انسان ها تمرکز ما بر بیماری شود اما در این رشته مقاله می ها  خشکسالی

این   در  موج هزمیناست.  انسان،  برای سلامت  بزرگ گرمایش جهانی  های ، خطرهای 

دامنه  گرما،  یافته مرگبار  گسترش  در منتقل ی  ی  نابسامانی  و  بیماری،  کنندگان 

 شوند.   را شامل می  های جهانی ویروسمجموعه

 

 امواج گرما 
ای کم نکند، تغییر اقلیم در گذر زمان  داد گازهای گلخانه اگر اقدامی استوار از برون

ناپذیر خواهد کرد، شرایطی که ویژگی آن ی زمین را سکونت های بزرگی از کره بخش 

 .وساز انسان خواهد بودسوختناپذیر برای  در بیشتر یا تمام وقت سال دمایی مقاومت 

ای ی زمین مسیری خطی نیست. اگرچه هنوز به فاجعهای شدن کرهاما مسیر گرمخانه

زمانی   های ایم ــ بازه ایم اما تاکنون شاهد امواج گرمایی بیشتری بوده عمومی نرسیده 

یا علت گرما  ناشی از گرما، درد عضلانی به   تواند سبب فرسودگیدمای بسیار بالا که می 

های بین سال انجامد.  هنگام می ه گرمازدگی شدید باشد که در بیشتر موارد به مرگ ناب



 


 

 ی محسن صفاریایان انگس، ترجمه

درازا  انجامید موجب مرگ بیش  ، امواج گرمایی که دو روز یا بیشتر به2019تا    1990

سوم ها در آسیا و حدود یکوبیش نیمی از این مرگ هزار نفر در سال شد. کم   153از  

هزار نفر   62،  2022تنها یک موج گرمای اروپایی، در سال    61روی دادند.  آنها در اروپا

دارند،  ای  ی زمانی، و شدت فزایندهجا که امواج گرما تناوب، بلندی بازه را کشت. از آن

می اثر  مردم  از  بیشتری  شمار  زندگی  بر  این هرساله  در  ارزیاب  فراگیرترین  گذارند. 

 نویسد: می 62،داون برای بهداشت و تغییر اقلیم«ی »لانست کانت جستار، نشریه
سنی  »گروه میهایی  بالا  بسیار  دمای  باشد، تواند  که  مرگبار  آنان  برای 

 1986های  سال و نوزادان زیر یک سال، در مقایسه با سال   65بزرگسالان بالای  

، اکنون در برابر دوبرابر روزهایی با موج گرمای بسیار بالا هستند. ... در  2005تا  

درصد روزهایی   60در بیش از    آورد  ، احتمال نقش تغییر اقلیم انسان2020سال  

سال در مقایسه   65با دمای مرگبار دو برابر شد و مرگ ناشی از گرمای افراد بالای  

 63درصدی داشت.« 85افزایشی  1990ــ   2000های با سال 

 

گزارش کند.  تغییر اقلیم تناوب رویداد دماهای خطرناک برای سلامتی را فزاینده می 

ی کند که حتی اگر افزایش گرمایش جهانی زیر دو درجهبینی می ی لانست پیش نشریه

نگاه  بالای    سانتیگراد  افراد  رویارویی  تا سال   65داشته شود،  امواج گرما  با  های سال 

درصد    6311تا    2080ــ    2100های  درصد و تا سال  1120هنوز    2041ــ    2060

  64افزایش خواهد داشت. 

هایی بزرگ برای کاستن از شدت گرما، افزایش بینی شده است بدون تلاشپیش 

ومیر ناشی از گرما  ، مرگ2050ی سانتیگراد تا سال  درجه  2جهانی حتی تا زیر  دمای  

  65درصد افزایش خواهد داد. 370را سالانه 

 

 گسترش ناقل
های درصد از بیماری   30های واگیردار و بیش از  ی بیماری درصد از همه  17حدود  

به  نوپدید  ناقل وسیلهواگیردار  می ی  گسترش  ساسها  حشرات،  ــ  دیگر یابند  و  ها 

از افراد یا حیوانات مبتلا به افراد  هایی  هایی که با خود انگل، باکتری یا ویروساندامگان 
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منتقل   : با پشه ترین نمونه مالاریا استترین و کُشنده شده کنند. شناخته سالم منتقل می 

کُشد. دیگر سال،  را می   5هزار نفر در سال، بیشتر کودکان زیر    400شود و بیش از  می 

، ویروس نیل غربی، چیکونگوینا، تب زرد، آنسفالیت،  یزا شامل دانگهای پشهبیماری 

 هستند.  66ی ریفتزیکا و تب دره

افزایش دمای جهانی،  هم با  آنها پشه راه  بیماری ها و ساسمناطقی که در  زا های 

بیشتری را در برابر یابند و افراد هرچه  توانند تاب آورند و بازتولید کنند گسترش می می 

 هایی از آفریقای مرکزی دهند. ویروس نیل غربی که زمانی به بخش خطر ابتلا قرار می

،  بعدبه   1990ی  محدود بود اینک در آمریکای شمالی و اروپا یافته شده است. از دهه

کند که لانست برآورد میی  هر دهه دوبرابر شده است. نشریه  یموارد ابتلا به تب دانگ

مرگبار  هم» بیماری  این  به  ابتلا  خطر  در  جهان  جمعیت  از  نیمی  کمابیش  اکنون 

 67است.«

نیمه به  رسیدن  سدهتا  تنها  ی  افزایش  دمای درجه  2ی جاری،  در  سانتیگراد  ی 

های هایی از جهان خواهد شد که در آنها پشهدرصدی بخش  23جهانی سبب گسترش  

بیرون از تر  میلیون نفر از مردمِ پیش   500و دست کم    68افزایش یابند توانند  مالاریا می 

پشهی  منطقه  دسترس  در  که  ابتلا  گرفت  خواهند  قرار  دانگبیماری هایی  ،  یهای 

 69. کنند زا را منتقل می چیکونگوینا، زیکا، و دیگر عوامل بیماری 

 

 ی ویروسی بدنسامان شدن مجموعههناب
های نوپدید بین انسان و دام مشترکند ــ  بیماری ی  ، بیشینه ایمگونه که دیده همان

جی به انسان های میانی گونهوسیله گیرند و بیشتر به این بیماریها از دام سرچشمه می

 کنند.  جهش می 

ها  گر چه این ویروس  70اند. ویروس در بیمار کردن انسان شناسایی شده   263حدود  

اند اما آنها تنها کسر کوچکی از تهدیدهای ویروسی تا کنون آسیب بزرگی ایجاد کرده

اما  هزار گونه  10هستند. »دست کم   دارند  را  انسان  بیمار کردن  توانایی  ی ویروسی 

 71ند.« اخموشانه در پستانداران وحشی در گردش  ای از آنانی گستردهاکنون بیشینه هم

آنجا از  سال،  هزاران  هم  برای  گسترهکه  بیشتر  بین  اندکی  وجود گونه های  پوشی  ها 
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ها در میان شمار اندکی از پستانداران در گردش بوده  ، هر گروه از ویروسداشته است

 است. 

و های سنتی  اما اکنون تغییر اقلیم حیوانات را ناچار از گسترش یا ترک سرزمین

 خود کرده است.  های ویروسراه بردن هم
پیش می»  که  بینی  گسترهشود  سناریو  بهترین  در  جغرافیایی حتی  های 

صدها کیلومتر یا بیشتر تغییر کند. در این فرآیند ی بعد  ها در سدهبسیاری از گونه

ی های تازه زای خود را وارد محیطها و عوامل بیماری بسیاری از حیوانات انگل

می خود  سنجشکنند.  زیست  خطر  موضوع  جهانی این  بهداشت  برای  پذیری 

  72دارد.«

نشریه در  شده  منتشر  اهمیت،  درخور  پژوهشی  نیچر  در  کالین  2021سال  ی   ،

هم و  آلپری،  گرک  گستره ی  نقشه کارانشان  کارلسون،  جغرافیایی  تغییرات    3129ی 

 را طرح کردند.   2070پستاندار تا سال  

هرگونه  بدون  حیوان،  هزار  صدها  ملایم،  گرمایشی  در  حتی  که  دریافتند  آنان 

هزار    15  ن، دیدار خواهند کرد و این فرآیند به دست کم »روی دادکنشی پیشینبرهم 

 هایانتقال دست کم یک ویروس تازه )اما امکان دارد بسیار بیشتر( بین جفتی از گونه

معنای بوم به ها و مناطق وحشانجامد. آب رفتن بلند مدت جنگل می  73خبر« میزبان بی 

بخش که  است  تازهآن  ویروسهای  این  فرگشت  و  پستانداران  ویروسی  سرریز  ها ی 

احتمال  ی خود  نوبههای انسان باشند. این بهتواند نزدیک مراکز جمعیتی و دامداری می 

 دهد. ــ دام را افزایش می ی انسان های مشترک تازهابتلای انسان به بیماری 
اثرات تغییر اقلیم بر الگوهای اشتراک ویروس پستانداران رود  »احتمال می

از پیدایش  زنجیره انسان  بیماری ای  ایجاد کند. احتمال  های مشترک  ــ دام را 

رود در میان هزاران رویداد مورد انتظار اشتراک ویروس، برخی از پرخطرترین   می

یا بیماری   های بیماری  نو انسان ــ دام، میزبان  ی های نهفتهانسان ــ دام،  های 

تندرستی انسان خطرآفرین باشد:  تواند برای  پیدا کنند. سرانجام این چرخه می 

های الگوهای سرریز بیماری ی  ای همانا بازنمود کنندهقواعد کلی انتقال بیناگونه

های موفقی در گذار که جهش  های ویروسیمشترک انسان ــ دام است و گونه
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گونه ایجاد   های بین  به  را  گرایش  بالاترین  باشند  داشته  وحشی  حیوانات 

 های مشترک انسان ــ دام دارند. ... بیماری 

در گذار ویروسی   آوردی  ی انسانتواند به نیروی چیرهتردید میتغییر اقلیم بی

پدیدهبیناگونه چنین  پیامد  شود.  تبدیل  بیای  دادن تردید  ای  قرار  خطر  در 

 74«ها خواهد بود.گیری بهداشت انسان و روی دادن همه

یافته  در  بنابر  گرچه  که  است  توجه  شایان  پژوهش،   این  جاری سده ی  ی 

رودرروییمهاجرت نخستین  از  بزرگی  »سهم  داشت،  خواهد  ادامه  بزرگ  در های  ها 

  75«پیش خواهد آمد. 2011ــ  2040ی زمانی دوره

اکنون در حال اعمال بازتوزیع جهانی جانوران وحشی  تغییر اقلیم هم که  کوتاه آن

تر زا باشند را در تماس نزدیکبیماری توانند  است و در این فرایند هزاران ویروسی که می 

ی  ی ویروسی بسیار نابسامان شدهمجموعههای پیش رو،  دهد. در سالقرار میبا انسان  

ی گاردین گفته  گونه که آلپری به روزنامههمان تر خواهد شد.  جهان از همیشه خطرناک

فراروی ما نه تنها  های  دهد که دهه ، »این پژوهش با شواهدی انکارناپذیر نشان میاست

 76خواهند بود.« زاتربیماری  تر کهداغ
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 آزادی حیوانات تحت اشغال؟

کتاب پنی جانسون در مورد   هایی کاستیدرباره 

 حیوانات در فلسطین

 
 دانیل هسِن )اتحاد مارکسیسم و آزادی حیوانات(

 کانال تلگرامی »ما حیوانات« ی ترجمه



 


 

 دانیل هسِن 

 

ها ، که طی آن تعداد بیشتری از فلسطینی 2023اخیرغزه در اکتبر  با شروع جنگ  

به هر حمله قتل رسیده نسبت  به  قبلی  فزاینده ی  نشینان و ی شهرکاند، و خشونت 

ی باختری، نجات مستقیم حیوانات در فلسطین، مانند اقدامات انجام اشغالگران در کرانه

تیم نجات حیوانات فلسطین  و    سولالانجات حیوانات    های سازمان   شده توسط

حال، بسیاری از کنشگران جنبش حقوق و آزادی ایناند. با تر شده، وظایفی فوری بَلَدی

اند که چگونه  حیوانات در همبستگی با مردم فلسطین احتمالًا این پرسش را مطرح کرده 

شمار و یک رژیم اشغالگر های بیای که جمعیت آن در معرض جنگتوان در جامعهمی 

انسانبی  »آیا  کرد.  دفاع  حیوانات  از  است،  و رحم  ـ  درگیری  درمعرض  های 

به زندگی و رفاه  کنند ـ می هایی که تحت اشغال نظامی زندگی میفلسطینی  توانند 

در   1982گونه است که پنی جانسون، که از سال  سایر حیوانات اهمیت دهند؟« این

»همراهان در کند، این پرسش را در کتاب خود  ی باختری زندگی می الله در کرانهرام

 کند. منتشر شد، مطرح می  2019که در سال  نبرد«

 

 ها و حیوانات تحت اشغال اسرائیلانسان
از   بنیانگذاران و کارمندان   200در بیش  از  نویسنده، که همچنین یکی  صفحه، 

زندگی »حیوانات کند تا  ی مطالعات زنان در دانشگاه بیرزیت است، تلاش میمؤسسه

هایی تنها توصیه در فلسطین اشغالی« را به تصویر بکشد. با این کار، او امیدوار است که نه 

برای مقابله با مشکلات ذکر شده در بالا بیابد، بلکه با تحلیل مناسبات کنونی و تاریخی 

جامعه چشم در  و حیوان  انسان  اسفبار جمعیت  میان  وضعیت  مورد  در  دیگر  اندازی 

  فلسطین تحت اشغال مداوم اسرائیل ارائه دهد.

دهی شده  های حیوانی مجزا سازمانمتن اصلی »همراهان در نبرد« بر اساس گونه 

ها، شترها، بزها، گوسفندان، گاوها و همچنین کفتارها، گرازهای است. این کتاب به الاغ

پردازد. هر یک از هشت فصل به  ها می ها، بزهای کوهی و گرگ ها، غزالوحشی، شغال

استثنای گاوها( اختصاص دارد. یک، دو یا سه مورد از این پستانداران بومی فلسطین )به 



  


 

 آزادی حیوانات تحت اشغال 

از داستانهر بخش مجموعه به گونهای  پوشش است. جانسون های تحتهای مربوط 

تر هایی از فلسطینیان مسن اش، و همچنین روایتهای گستردههایی از همراهیگزارش

ها و مقالات علمی هایی از شواهد ادبی، ارجاعاتی از مقالات روزنامه تر، گزیدهو جوان

ها انواع موضوعات را آوری کرده است. مضامین موضوعات بسیار متفاوت است. آنجمع

تک حیوانات گرفته تا تغییرات در وضعیت عمومی  دهند، از ماجراهای تکپوشش می 

 های اشغالی.ها در سرزمین آن

 و   اقتصادی   تحولات  که  شودمی  روشن   نویسنده  ی تنیده همدر  های داستان  از

 را   جامعه  در  حیوانات  نقش   بلکه  مردم، زندگی  ی شیوه   تنهانه  فلسطین  در  امپریالیستی

 شکلبه   پاخرده  کشاورزان  توسط  بز  سنتی   پرورش  مثال،  برای . است  کرده  دگرگون  نیز

 برعلاوه .  شودمی   جاجابه   اسرائیل   در  پیشرفته   فناوری   بر   مبتنی   لبنی   صنایع  با  ای فزاینده

 و  خودروها  جایگزینی  با   داشتند،  وجود  منطقه  در  جاهمه  در  زمانی   که  شترها   این،

 عنوانبه   دیگر  بار   هاالاغ  کهحالیدر  اند،شده   ناپدید  دید  از  کامل   طوربه  تقریباً  هاکامیون 

ی اسرائیل کمبود مزمن بنزین ناشی از محاصره   دلیلبه   غزه  نوار  در  نقلوحمل  ی وسیله

 گیرند. مورد استفاده قرار می 

 قلمرو   بلکه  فلسطین،  جمعیت  تنها نه   که   است   این   جانسون  اصلی  گیری نتیجه 

.  است   گرفته  قرار  تهدید  و  ستم  معرض  در  اسرائیل،  اشغالگری   تأثیرتحت  نیز  حیوانات

 پی   در  که  کندمی   استدلال  سو،  یک  از.  دهدمی   انجام  مقایسه  دو  ویژه،به   نویسنده

 ـ  حیوانات  و  هاانسان  ـ  ما  ی »همه  شمار،بی  های درگیری   و  هاجنگ  در  جاری   خشونت

 اخیر   های دهه  در  فلسطینیان  کهدرحالی.  بریم«می   رنج  زیستگاه  دادن   دست  از  دلیلبه

  خود   های زمین   و  معاش  از  باختری   ی کرانه   در  غیرقانونی  اسکان  ی نتیجه   در  ویژهبه

دلیل ناپدید ز به نی  وحشی  های گرگ  و  کوهی  بزهای   وحشی،  های غزال  اند،بوده  محروم

 که   اند. از سوی دیگر، او مدعی استی انقراض قرار گرفتهشدن زیستگاه خود در آستانه

 نظر   از  که  را  اسرائیلی  اشغالگر  سربازان  نگاه  فلسطین،  در  کفتارها   از  گسترده  ترس  در

.  است  کرده مشاهده مرد  و  جوان  عمدتاً  های فلسطینی   به   هستند   برتر  فناوری   و  نظامی

 ترس   یک  مورد  دو  هر  در  کنند،  وارد  هاآن  به  زیادی   آسیب   نتوانند   هاآن  اگر  حتی

 از   اشغالگر  و   ـ  بترسد  شکارشده   از  است  ممکن  »شکارچی:  شد  خواهد  غالب   غیرمنطقی 
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 کشته  ای وحشیانه  طرزبه  اوقات  گاهی  و  شکار  اغلب  دو  هر  نتیجه،  در.  شده«اشغال

 . شوندمی 

 نشان   جانسون،  ی گفته به  حیوانات،  و  فلسطینیان  به  ظلم  میان  مقایسه  دو   این

.  است  فلسطین  حیوانات  نفع   به  بلکه  مردم،  نفع   به  تنهانه   اشغالگری   پایان  که  دهدمی 

  جمعیت،  کل  برای   نیز   محیطیزیست  پایداری   و  زیستی  تنوع   حفظ  بلکه  امر،  این  تنهانه

 »زندگی  که  گیردمی  نتیجه  او.  است  حیاتی  اندازه  یک  به  هااسرائیلی  و  هافلسطینی   برای 

 ی آینده  برای   هم  و  اسرائیل   اشغال  علیه  هم  مشترک  ی مبارزه   معنای   به  باید  مشترک

  ساکن   آن  در  آن،  یزنده  موجودات  تمام  با  همراه  ملت،  دو  هر  که  باشد  سرزمینی

تا زمانی که ما در قفس    و  کندمی   ستم  دیگری   به  ملت  یک  که  زمانی  »تا  زیرا.  هستند«

می  نمیزندگی  جامعهکنیم«  برای  رابطه توان  بر  مبتنی  کار ای  طبیعت  با  عقلانی  ی 

 مؤثری انجام داد. 

  ها،انسان  آن  در  که   جهانی  برای   مبارزات  پیوند  راه   سر   بر  موانع   از  کاملاً   جانسون

 میان  تضاد  او،  ی عقیده  به.  است  آگاه  یابند،می  رهایی  اشغال  از  طبیعت  و  حیوانات

  اشغالگری   و   آپارتاید  سیاست.  دهدمی  قرار  الشعاعتحت  را  دیگر  موارد  ی همه  هاانسان

 را   اسرائیلی  و  فلسطینی  کنشگران  میان  همکاری   تنهانه   اسرائیل  دولت  بر  حاکم

.  زندمی دامن نیز حیوانات  ی مسئله و محیطی زیست مسائل به بلکه کند،می  غیرممکن

 که  کندمی   استفاده  تناقضاتی  دادن  نشان   برای   حکایت  سه  از   خود   کتاب  در  جانسون

ها بدون زیر سؤال بردن ت موقعی  این  در  حیوانات  از  دفاع   در  ایستادگی  هنگام   تواندمی 

 های غیردولتی غربی این کار را انجام دهند.ویژه اگر سازمانبه اشغالگری به وجود بیاید.  

 

 رفاه حیوانات و اشغال   یتضاد بین گرایش لیبرال
بندی شده  ی بستهی دوم، حماس مواد منفجره، در جریان انتفاضه2003در سال  

برخلاف   کرد.  منفجر  اورشلیم  در  اتوبوس  ایستگاه  یک  نزدیکی  در  را  الاغ  یک  روی 

در بازار   ایرگون نظامیان صهیونیست  توسط شبه   1939ی مشابهی که در سال  حمله

انجام شد وطی آن   عرب کشته شدند، در این حمله تلفاتی جز الاغ وجود    27حیفا 
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بین  رئیس سازمان  نیوکرک،  اینگرید  از آن،  رفاه حیوانات،  نداشت. پس  بنیاد المللی 

ای به یاسر عرفات، ، نامه (PETAمردمی رعایت اصول اخلاقی در قبال حیوانات )

رئیس وقت دولت فلسطین نوشت. در آن نامه، از او خواسته شد تا هر کاری در توان 

 شوند. دارد انجام دهد تا مطمئن شود که حیوانات به درگیری کشیده نمی

را متهم کردند    PETA  و  برانگیخت  را  اسرائیلی  های رسانه   خشم  نامه  این  انتشار

ی است تا قربانیان اسرائیلی درگیری. از سوی دیگر، عزیز، برادرزاده  که بیشتر نگران الاغ

دهد که  از خنده منفجر شد. او توضیح می   PETAجانسون پس از شنیدن درخواست  

عملیات سپر دلیل واکنش او این نیست که عزیز با حیوانات همدلی ندارد. زمانی که  

الله توسط ارتش اسرائیل مورد یورش قرار گرفت،  آغاز شد و رام  2002در سال    دفاعی

تواند او را به خاطر همدل  پرسد چه کسی می عزیز تنها شش سال داشت. جانسون می 

که خود در کودکی حالینبودن نسبت به الاغی که منفجر شده بود سرزنش کند، در 

عنوان سپر انسانی اشغالگر به   استفاده از پدرش توسط نیروهای مجبور بود شاهد سوء 

 باشد؟ 

  سال   در  غزه  ساکنان  دارد؟  ارزش  فلسطینی   یک  جان  از  بیشتر  حیوان  یک  جان  آیا

 حیوانات  حقوق  سازمان  توسط  بنگال،  ببر  لازیز،.  پرسیدند  خود  از  را  سؤال   این  2016

Four Paws   وحش جهان« در خان یونس  به درخواست مالکِ ظاهراً »بدترین باغ

توانست دلیل شرایط سخت ناشی از جنگ دیگر نمیبه آفریقای جنوبی آورده شد. او به

که یکی از مقامات وزارت دفاع اسرائیل از حالیی کافی از او مراقبت کند. دراندازه به

ی ساحلی توجه دولت اسرائیل به حیوانات خرسند بود، اما بسیاری از ساکنان باریکه

کنند  ها یک ببر بودند. کسانی که در آنجا زندگی می کردند که ای کاش آنآرزو می

نمی  حتی  بهاغلب  کنند.  ترک  را  آنجا  سرطان  درمان  برای  جانسون، گفته توانند  ی 

باغ  انسان»بدترین  زندانی می وحش جهان،  نیز  را  از  کند«. هها و سایر حیوانات  ر دو 

حال مردم غزه حق دارند تعجب کنند که چرا به جان لازیز اینبرند، »با محاصره رنج می 

 .شود«می داده بیشتری  ارزش هاآن زندگی   نسبت به

یا    PETA  سبک  به  لیبرالی  حیوانات  رفاه  دهند،می   نشان   هاحکایت  که  طورهمان

Four Paws   گوش  تا  شودمی   مواجه  فلسطینی   جمعیت  سوی   از  درک  عدم  با   بیشتر 
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  موضوعیِ تک  محدود  راهبرد  بلکه  نیست،  حیوانات  با  همدلی  فقدان  امر  این  دلیل.  شنوا

 کامل  گرفتن  نادیده  و  حیوانات  رفاه  بر  تمرکز.  است  هاییسازمان   چنین  حمایت  مورد

  موضوع   از  را  مسائل   آن  درگیر  افراد  است،  مطرح  زمان  همان  در  که  دیگری   مسائل  ی همه

 منحرف  هاآن  از  توجه  و  شودنمی   شناخته  درستیبه   هاآن  مبارزات  و  رنج  زیرا  کندمی  دور

 سیاسی  کنش  در  تناقض   به   منجر  حیوانات   موضوع  به   نادرست  رویکرد  این.  شودمی 

اصری از عن  را  اسرائیل  اشغالگری   علیه  و  حیوانات  استثمار  با  مبارزه   که کسانی.  شودمی 

مشترک   راهبرد  نمی رهایییک  به بخش  نهایت  در  نیستند،  آن  درگیر  و  عنوان بینند 

 نمایندگان گرایش رفاه حیواناتِ امپریالیسم غربی عمل خواهند کرد.

  حیوانات   حقوق  های گروه   سوی   از  جهانی   »تمجید  با  2016  سال   در  مناقشات  این

 سربازانِ برای پشمی«غیر های لباس و چرمیغیر های چکمه ویژه، غذایی منوهای  برای 

( به اوج خود رسید. احمد صافی، فعال حقوق IDF)  اسرائیل  دفاعی  نیروهای   در  وگن

ی وگن در فلسطین، اظهار و بنیانگذار اولین کافه   لیگ حیوانات فلسطینحیوانات  

شدت داشت: »من خودم زمانی که ده ساله بودم توسط یک گروهبان ارتش اسرائیل به 

ام خون استفراغ کردم. آیا های داخلیدلیل جراحتشتم قرار گرفتم که بهومورد ضرب

ای اگر چکمه  ام، هموطنانم و زنان سرزمینم متفاوت بودی من یا دوستانم، خانوادهتجربه

تیراندازی که جان عمویم را گرفت از  که به من لگد زد وگن بود یا کلاه روی سر تک 

 استر ساخته شده بود نه از پشم؟«پلی

سال گذشته تغییر چندانی نکرده    20در    PETA  سیاست  که   رسدمی   نظر  به   اتفاقاً

ای ، با تشدید درگیری در غزه، همان اینگرید نیوکرک نامه 2023باشد. در پایان نوامبر  

اش نوشت. وی در آن از دبیرکل سازمان ملل متحد  به آنتونیو گوترش از طرف سازمان

ی ناآرام های خود برای این منطقه ها ]حیوانات ساکن غزه[ را در برنامهخواست تا »آن

ها، از جمله تدارکات دامپزشکی، به نوار بگنجاند« و »اطمینان حاصل کند که کمک 

بس نیست، چه رسد به پایان رسد«. اما در عین حال، این نامه خواستار آتشغزه می 

ی انسانی هاها و بدبختی ی همه درگیری ی اسرائیل که ریشهدادن به اشغال و محاصره 

 و غیرانسانی است. 
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 خطر   موجود  آشکارِ  واقعیتِ  گرفتن  نادیده  با  تنهانه   یلیبرال  حیوانات  رفاه  نوع  این

  توسط   وحشیانه  ظلم  توجیه  به  فعالانه  بلکه  دارد،  دنبالبه  را  آن  با  فلسطینیان  بیگانگی

 درکی   چنین.  است  اسرائیل   ارتش  شوییِوگن   آن  ی نمونه.  کند می  کمک  اشغالگر  قدرت

  رنج  در  هاانسان  »وقتی:  گرداندمی  باز  کرد  مطرح  ابتدا  در  جانسون  که  پرسشی  به  را  ما

 طوربه   او  که   پاسخی  برد«؟  پیش  را  حیوانات   از  حفاظت  و  رفاه  توانمی  چگونه   هستند، 

 حیوانات  موضوع   اگر:  است   این  دهد،می  ارائه  آن  صریح  بیان  جای به  خود  کتاب  در  ضمنی

غال مورد توجه قرار گیرد، مردم فلسطین  اش  از  ناشی  شده  تجربه  عمومی  خشونت  پرتو  در

توان در مورد مسائل حیوانات آگاه کرد. اگر رنج حیوانات در مقابل و در تعارض را می

ها از حقوق حیوانات فاصله با رنج فلسطینیان مطرح شود، طبیعی است که فلسطینی 

 بگیرند. 

 

 هیچ پاسخ قطعی وجود ندارد 
از جانسون  کهاینکتاب   فلسطین   در  حیوانات  اسفبار  وضعیت   به  اساساً   نظر 

 کنونتا   که  موضوعی  به   پرداختن  برای   نویسنده .  است  فردبهمنحصر   تقریباً  پردازدمی 

 این   خواننده  به  نویسنده.  است  تقدیر  ی شایسته   است،  گرفته   قرار  غفلت  مورد  عمدتاً

  است   چگونه  اشغالی  های سرزمین   در  حیوانات  این  داستان  و  زندگی  که  دهدمی  را  ایده

  اشغال   و  موضوع  این  مورد  در  فلسطینیان  دیدگاه  از  نادر  بینشی  کار،  این  انجام  با  و

  نویسنده .  دهدمی   ارائه  یکدیگر  با  هاآن  مناسبات  از  متناقض  گاه  تلقی   همچنین  و  اسرائیل

پذیر نیست.  شغال امکانا  پایان  بدون  حیوانات  رهایی  که  دهدمی   توضیح   خود  تفسیر  در

برند ـ البته  ها، بلکه حیوانات نیز از اشغال رنج می گیری که نه تنها انساناو با این نتیجه

ی آغازین اولیه را در مورد چگونگی بررسی موضوع های مختلف ـ یک نقطه به روش

کند. یعنی مبتنی بر  حیوانات در چارچوب اشغال فلسطین توسط اسرائیل تدوین می 

ی مشترک انسان و حیوان از تبعید و آزار توسط یک قدرت اشغالگر. اینها بدون تجربه

 شک نقاط قوت اصلی کتاب هستند. 
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 در  »همراهان  ساخت.  دارد  وجود  توجهی  قابل   های کاستی   و  ضعف  نقاط   حال،اینبا 

 ساختار   ها،گونه   اساس  بر   دهیسازمان  از  جدا  کتاب.  کند می   دشوار  را  آن  خواندن  نبرد«

  بریتانیا   قیمومیت   دوران  از  جانسون:  ندارد  وجود  مشخصی  شماری گاه   هیچ.  دارد  ضعیفی 

  پاراگراف،  چند  فضای   در  اوقات  گاهی  پرد،می   فلسطین  تاریخ  ماقبل  تا  انتفاضه   به

 ساختار  دلیل  به .  چسباندمی   هم  کنار  را  پژوهشی  های یافته   و  هاافسانه   شخصی،  تجربیات

 خطوط.  داد  دست  از  را  حکایات  بین  مشترک  موضوع  توانمی   راحتیبه  آن،  ای وصله

یز در سطح توصیفیِ صرف باقی ن   ارائه.  شوند می   ناپدید  کلی  طوربه   یا  محو  مکرراً  بحث

ماند. در نتیجه، خواننده مجبور است بسیاری از نتایج ضمنی را خودش بگیرد. فقدان می 

 شود. صورت نمادین در چهار نقص اساسی بیان می بهتحلیل سیستماتیک و عمیق 

  در   هاانسان  و  حیوانات  که  ستمی  و  خشونت  بین  بتواند  اینکه  برای   نویسنده  اول،

 مورد  در  توضیح  از  کند،  ایجاد  کلی  های مشابهت   کنند، می   تجربه  اشغال  ی نتیجه 

 هر   که  استدلال  این  در  جانسون  اگر  حتی .  کند می  خودداری   هاآن  به   مربوط  های ویژگی

  موقعیت   کافی  ی اندازهبه   تواندنمی  سو  یک  از  باشد،   محق   گیرندمی   قرار  تأثیرتحت  دو

  تعیین  استثمارگرانه  اجتماعی  روابط  این  در  را  فلسطین  در  ساکن  حیوانات  و  هافلسطینی 

 ها آن  لغو  امکانات  و  شرایط  کافی  و  دقیق  تشریح  برای   لازم  شرط  تحقیقی  چنین  اما.  کند

 های مختلف حیوانات به د گونهوجو  که  داشت  نظر  در  باید  دیگر،  سوی   از.  بود  خواهد

 شود.اشکال مختلف توسط این اشغال تهدید می 

  »برای:  پردازدمی   کتاب  اصلی  پرسش  طرح   به  فقط   جانسون  دوم،  و  نتیجه  در

  شرایطی   چه  به   حیوانات،  سایر  برای   هم  و  هاانسان  برای   هم   ما،   مشترکِ  زندگی   شکوفایی

. گذاردمی   پاسخبی   تقریباً  را  پرسش  این  اشغال،  پایان  ضرورت  جزبه  و   داریم؟«،  نیاز

 رژیم  و  اشغالگری   به  دادن  پایان  هدف  اخیر  های دهه  در  اسرائیل  تحولات   تردیدبی 

 از  بیش  اکنون  که  غزه  جنگ  این،  برعلاوه .  است  کرده  دورتر  پیش   از  بیش  را  آپارتاید

 نظامی  توازن  عدم  دیگر  بار  ، [م  ـ  مقاله  نگارش  زمان  تا]  است  انجامیده  طول   به  سال  نیم 

دهد که دولت نشان می   این.  دهدمی   نشان  را  ستمدیده  و  ستمگر  بین  قوا  ی گسترده

کنند تا کجا حاضرند برای های امپریالیستی غربی که آن را مسلح می اسرائیل و دولت

گرای دولت ـ ملت صهیونیستی پیش بروند. با  ی راستی پروژهحفظ اشغالگری و ادامه
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طور خودکار به معنای آزادی ها و اشغالگری اسرائیل به ها، پایان جنگی اینوجود همه

های بورژوایی و المللیِ دولتحیوانات نیست. مسائل صلح و رفتار برابر در سیستم بین 

  عنوان مایملک خصوصی و ابزار تولید کیفیت متفاوتی دارد.لغو موقعیت حیوانات به 

 در   حیوانات  رهایی  برای   سیاسی  اقدام  به  اشارات  بگوییم  بهتر   یا  پیشنهادها   سوم،

  دو از  ـ  نیستند مشخصی و  دقیق  شده،  فرموله  صریحاً  ی ایده   هیچ  که ـ  جانسون  کتاب

  فلسطین  در  حیوانات  مورد  در  آکادمیک  و  فرهنگی  آموزش  از  کتاب.  است  ناکافی  جنبه

کند. حتی اگر این تنها شکل عملی کلاسیک برای حیوانات حمایت می   طلبیرفاه  و

حال فراتر رفتن  اینکنشگری برای حیوانات در شرایط اجتماعی معین فلسطین باشد، با 

رفاه اگر  زیرا  است.  حیاتی  طریقی  هر  به  چارچوب  این  از از  حیوانات  برای  طلبی 

توان از آن برای مثال برای حمایت ایدئولوژیک در  های خود فراتر نرود، میمحدودیت

بهره ارتباط بین  تداوم  از کتاب او مشخص نیست که  کشی از حیوانات استفاده کرد. 

ها ضروری است،  مبارزه برای حیوانات و علیه اشغال، که برای غلبه بر روابط متناقض آن

 د باشد. توانتنها در سطح اسمی، بلکه در سطح سازمانی و عملی چگونه می نه

  سیستم  مبانی  به  نه  و  کندمی   بررسی   را  مختلف  بازیگران  نه   جانسون   چهارم،

 مورد  در  سیاسی  مختلف  های سازمان  و  احزاب  مثال،  عنوانبه.  پردازدمی  اشغالگری 

 چه   اسرائیل  در  اجتماعی  های جنبش   یا  کارگر  ی طبقه  دارند؟  موضعی  چه  حیوانات

 اشغالگری   سیاست  توانمی   چگونه  کنند؟  ایفا  آزادی   برای   مبارزه  در  توانندمی   نقشی

  موقعیت  درک   برای  که قبیل این  از متعددی  های پرسش کرد؟ سازی مفهوم را اسرائیل

 کتاب   از  است،   اساسی  حیوانات  آزادی   برای   طبقاتی   ی مبارزه   راهبردی   گیری جهت   و

شد،  نبا  بخشرضایت   کتاب  این  ی مطالعه  که  شودمی   باعث   این.  است   شده  گذاشته  کنار

 ماند. ها باقی می های بیشتری نسبت به پاسخ زیرا پرسش

 

 برای یک راهبرد سوسیالیستی و انترناسیونالیستی آزادی حیوانات 
»همراهان در نبرد« در نهایت چیزی بیش از یک رویکرد اولیه و غیرسیستماتیک 

مسئله  نمی به  نشان  را  فلسطین  در  حیوانات  موضوع  ی  این  به  پرداختن  برای  دهد. 
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تر از آنچه جانسون قادر به انجام آن در کتاب خود است، تر و روشنای مناسب گونه به

ها یک تحلیل ماتریالیستی جامع از روابط اجتماعی در فلسطین و نقش حیوانات در آن

تواند به اثرات فوری اشغال اسرائیل محدود شود، بلکه باید به صنعت  لازم است. این نمی

سرمایه اقتصاد  همچنین  حیوانات،  و  فلسطین  و  اسرائیل  در  طبقاتی  ترکیب  و  داری 

 های ژئوپلیتیکیِ درگیری نیز پرداخته شود. تنیدگی درهم

 و   هاانسان  متفاوت  کیفی  و  عینی   نظر  از  های موقعیت   تواندمی   تنها نه   تلاشی  چنین 

  کند،   برجسته  را  دو  هر  رهایی  شرایط  نتیجه  در  و  آشکار  هازمینه   این  در  را  حیوانات

  انضمامی  سیاسی  اهداف  و  خاص  متعارض  های طرف  شناسایی  برای   فرصتی   همچنین

 پدرانه  طلبیرفاه   پیگیری   جای به   حیوانات  استثمار  و  اشغال  علیه   مبارزه  ترکیب  برای 

 از  سودجویان  مثال   عنوانبه .  کند می  فراهم  غربی  امپریالیسم   پی  در  حیوانات  برای 

 آیا   دارند؟  اشغالگری   این  در  دخالتی  چه  و  هستند  کسانی  چه  حیوانات  از  کشیبهره 

کار استثمار   نیروی   دائمی  منبع  فلسطین،  جمعیت  بر  مستمر  ستم  و  آپارتاید  سیستم

می  فراهم  اسرائیل  دامداری  صنعت  صاحبان  برای  را  اندازه شده  چه  تا  کند؟ 

نه  وگن  کالاهای  راستتولیدکنندگان  نیروهای  از  بلکه  اسرائیل،  ارتش  از  گرای  تنها 

آن اشغالگری  و  جنگ  سیاست  و  اسرائیل  در  نوفاشیست  و  حمایت پوپولیست  ها 

سوی آن نوع جنبش سیاسی کنند؟ شناسایی نقاط حمله از این نوع اولین گام به می 

 خواهد بود که جانسون در ذهن دارد.

  نقاط  آزاد،  فلسطین  یک  برای   مبارزه  در  حیوانات  آزادی   مطالبات  و  حمایت  ادغام،

 حقوق  جنبش  کنشگران  با  همکاری   و  المللیبین   همبستگی  برای   را  بیشتری   مشترک

 پادفرهنگ   یک   ایجاد  به  تواندمی   همچنین.  کرد  خواهد  فراهم  حیوانات  آزادی   و  حیوانات

 یگفته به  که  ـ  کند  کمک  زنده  موجودات  ترینضعیف  به  توجه  به  معطوف   سیاسی

  به  تواندمی   زنده،  اندازچشم  یک  عنوانبه .  باشد  اشغال  سیاست  مخالف  کاملاً  جانسون،

 .کند کمک آزاد واقعاً ی جامعه یک برای  تلاش برای  مبنایی ایجاد

 یجامعه  در  بلکه  خاص،  طوربه  اشغال  در  تنها«»نه  حیوانات  آزادی   نهایت،  در

  باقی   دارانسرمایه   کنترلتحت   تولید  که   زمانی  تا.  است  غیرممکن  کلی  طوربه  بورژوایی

 یک  همچنان  حیوانات  از  کشیبهره   باشد،   هاآن  سود  کردن  حداکثر  جهت   در  و  بماند
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  جنبش   یک  از  بخشی  عنوانبه   تنها  آن  لغو  واقع،  در.  بود  خواهد  سودآور  فعالیت

 در  داری سرمایه. است دستیابی قابل  دارانهسرمایه مناسبات بر غلبه برای   سوسیالیستی

 راهبرد  طریق  از  تنها  امپریالیستی،  سیاست   یک  با   همراه  خود،  المللی بین   شکل

ی باختری . از کرانهشود  کشیده  چالش  به  موفقیت  با  تواندمی   پایین  از  انترناسیونالیستی 

انسان آزادی  امپریالیسم غربی،  قلب  تا درست در  تنها می تا غزه،  تواند  ها و حیوانات 

 ای مشترک علیه طبقات حاکم باشد. حاصل مبارزه 

 

 مقاله: پیوند با متن انگلیسی

https://mutb.org/publ.../animal-liberation-under-
occupation/ 

 

 پیوند با متن آلمانی مقاله: 

Tierbefreiung unter Besatzung?Zu den Grenzen von 
Penny Johnsons Buch über Tiere in Palästina 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmutb.org%2Fpublications%2Fanimal-liberation-under-occupation%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2aDVAtTXNfHcvJmN5f2j9o1-kgDxMGN7wny7-_0ln5AoSxTkM1eC_bBlA_aem_ySSTHyJBEFS-O0_u7RWSOQ&h=AT2JOq0i4pyw8p6Pqe6onEEKsUspvR4mW3eQprPZIw9Li77CnAn4urt18gTN3qD2eOv3WwzLy5NN6txrLv-yFh1HfDf_wqntpE_H99Hi1lQna8lagpytFC4jftUyN-LgSsH9&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT39KvCUYVxdXAESIRDudOWKJg9x-DRdvZENhzDvO3bDudDsfdIaBQDA55DAOoGKfiAxVQ2X055bj_zpjSsmVRt9XzuTqGRDN5LOzqtBsJLGQgxO1prLfSOuTazrn18rIZFZC3tZ6ttenyhTthI37Q8znyAcWUbu-a9RCHBu6gh2WqiQ5XlsJ9U2SOS3fChnKHwBlVYeZsQ08W6ewc4RsK9E76LMXa4hbN-2
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